بزر کتریناتادسخن عراقی درقرن اخیر 


بظ میرزاصادق خان امیری 9 


ادیب الهمالات 


شهنشاه ‏ دانا دل پهلوی ‏ کز او تازه شدقر کیضروی ا 
جهاندار جه‌شیدهوشنك‌هوش ‏ کازچشم‌بدایزدش‌داش تگوش 
بدانش جو نوذیروان دادکرد بداد و دهش کشور آباد کرد 

ی 


اشاهد آرزوی دیرینه خویش(۱) 
رامان «مهپن‌شاهشاه حمحاه 
دلآاه ابران ناه تفای خنداله ملکه و سلطانه » میباشد ر بر 


دیدار این روژگار فرخنده 


قذمی. ظهور آو یداش اطفت. 


از (حکامه کخسضی) خویش 


0 پزرك برنگاشته وانگاه 


(وحید) 


3 ی سر رد دج ترچ سم زک ود تن زد تن زد رز وود ماد تاجن وب 


اد اد یج لهج سس سح و 
همان دید ایران ازین شهریار . که باغ وجمن بند ازتوبهار 
برای نگهبانی خاك و آب ّ 
فروزان بدو افسر وگاه باد 


ادق‌خان( اعیر ی ادیب‌الممالك‌قائم 
اعلی‌الله مقاعه 


چه 
۳ 


درزی بیگانه 
مدح اینخیاط را هام میگوید من 


گرهری_داند تفاوتلمل کانی را زسنك 
ليك‌چون نقد. دفل‌را می‌تارد خر کرد 


تقد خود تچار دز ازارکوران سرد 


ای زرخار سخن گردیده برخالكآبریز 
ای میم ای ای ازداش وینش سقیم 
یر رسوام سوداچه‌خوهیبردسود 
روتحصیل‌هنر کرش این بازی هل 


نع ردانائی تیج هکوشش است وجد وجهد 


باری ایمرد سخنگتر زجابرخیز زود 
توتروزان آقابتی و اینان تره‌شب 
ریهر شمر ازانت‌کرده بزدان پاسان 
یادکاراست این‌پهر ازآقابان سخن 


رودکی‌فردوسیو سندی_تظامی آنوری 


کاخی اب هنن بایه‌استر پولادینه‌نی 


حرف ادان باد شدکفتار دانشمندکوه 


لاجرم یرامن قل و بلاغتشد قبا 


خاطلی‌عمروقباء لیتعینیه‌سوا 


صیرفی بارد شناسد زرناب ازشهروا 
مرگز اندر رت اهل بصر مرد دا 
کاندرانجاکس_نی‌دند بصررا از عمی 


وی جا اندر محیای‌تو رشك یبا 
وی دانته بگتی سقم از سقمونیا 
کی تواندمهر رخشا نکش تکرم‌شب‌نما 
تامگر روزی شنامی توت‌را از تونا 
بمد ازآن‌مم(ذالفضل‌اقه‌یزتی من یشا) 
تانشیند ای‌ستن. پمال سازان یش‌پا 
توحیات جاودان و اینقوم جرئوموبا 
کاین‌شاطین‌را شهاب آسابرانی ازسما 
استوار ایکا ازشالیده ریزاذکیا 
ناصر خرو جمال‌الدینکمال وپوالملا 
فرخی حافظ سناتی بزم عرفانرا سا 
کرنهست ازاين ثریا سنك‌اطفال ری 
بل تواند شد آمن‌خواره وپولادخا 
کروپایر خاك دارد باد پای اندر هوا 


عرض خود میخاید ازعرض قفا آن بیعروض 


گونیارشمرتوموزوننیست 


از حمق دارد اقتفا 


تاید ستوار براین‌چار رکن است‌آنبنا 
شیر فرونی است شم اي نگروه اغیا 
از نصاحت بی‌تعوه وز فضاحت درئماا 


رو زگارتازسا کهنه کرد این حرفها 


وربگرتی قافیت چون شد باس خگریدت 


ازدودسته بهتر پامال شد فضل وهنر 
خبره این يك لقل‌گوتی ازیجارگی 


آن ملقلگوم رک بکرده اضاظی تقبل 
دخمه یته برلفات مرده تازی وفرس 
طوط یآسا از عرب محفو ظکرده چندیت 
چرن کراماش بهر مجلس مکرر میکند 
قتلشآنمایه‌ه تصجح_حر مکرده بحرم 
کشته استاسخن آزریش_ پهنوع لگرد 
شمررا آزشمراین استاد مه شناخته‌است 
شمراگرررش‌است بزبرشاعران باشدملك 
نادی‌اصطبل خران. شدکاین‌نادی بانهیق 


شمرا گرا استوشاعراینو عم وفضل‌این 


دیاچه 


قافت را ازتجدد چاك شد چون ماتا 


#ور ملقلق وین 


وز قالت سده نرتتی گرقه امتلا 


دخه را خوانده چکامه‌چقهرابرجان‌غذا 


رانده دایم از( قفاتیاك)سوی(سقطاللوی) 


چند یتراک عمری‌کرده با ذمن آشا 
قاری انان خر کرخوانده برمصحح مرحبا 
پرمتادید مخ یناره ‏ رانده بر ملا 
ورنه ریش ویشمرا چونشمر میکردادعا 
دانش_اریشم‌است‌دا ریش بردوش‌اینودا 
ارغتون فضل را درنای بشکته نوا 


الرداع ای‌شمر رثروحکمت رفطل‌ودها 


«ج(مز خرف‌دان )اه 


رانمزخرف‌سازا زگفتار بهوده حداست 


برخران قوم موسی همچوگاو سامری 


ازسروش‌سوده و آسوده شد ساقو 
صدهزاران روزن افزون رگشودندشب 
پرران عشقی پشتی ‏ سراسر 

صحت ازعشقی‌شتی لفرشی برد ازفظم 
این باوه سرایاترا ناشد حدوحصر 


بر بلاهی چندن وبرهوش درد سرتزا 
ازخواری کشته درکیش فلالت رهنما 
(سجرم) طوبی‌نبی ( دلشاد) قمی‌یشوا 


عدق_پشتی پشت عشق یکرده بای شآشنا 


درشده زین قطب تاآن‌تطب خطامتوا 
آعکاراکشته داغش میچو زماد 
پی‌درید اتدر خفا شکاقت سقف‌اندرملا 
گونه نرمش‌ازاینرومخت‌شد چون سنكبا 
لاجرم شد چهره‌اش غربال 
پشتی‌ایندان بابد الحی شتیانا 

عذر خواه لفزش وی(لوتركنامالفطا) 


درسخن کان‌تاروا یش است‌ازچون و چرا 


استاد آذیب الممالك در حدود حهل و 


۷ 


۳ ای 


و هی هیده 


استاد ادیب الممالك در حدود حهل سال 


تیا 2 (ح) ۱ ۳ 


3 


حضرت صادق اءیری‌زاده قانم مقام 


[ هم مرول 


ساحر جادو سخن پیغبر معجز نما 


زیت زگره 


۳ خامر رمجوه لي 
یت ال رل رل ۳ ن‌ 
عیسی کناحا داد | بدم وان مهین موسیکزاوچرین‌ظم‌شداژها 

در گروه انیای شعر ختم انبا 

پبلان_هرهفت گند. پرصدا 
برخوانش ستن‌سنجان گدا 


ای‌وراد استاد دانشور پرارازخالك سر 


(ط) 


دیاچه ِ 
چند. درظمات باشد چشمه آب با 

3 ۱ چاهار مرك وسوراخ‌قا 
تابشی‌کن زاقتاب طع تاتفاش‌کور ِ 
بشی کن 


د رگذشته‌است انرما نک وی‌همی‌دیدی‌چفا 
بروسیداست ای آت‌دورا نک پوت آدزو درگذ: نرما که 


تخت‌جم زین تگرفت از شهرباد پهلو ی 
آسمان بگشود برایران ز: 


ايك‌سنك بشکاند 


عدهزاران زاغ رایك. 


(ی) 
و ترجمه ادیب‌الممالك یره 


این ترجمه دو قسمت است اول شرح حال استاد نقل از 
دفاتروی بقام وی دوم ملحقات که ما خود بدست آودده ایم ‏ 


(قسمت اول) 
( شرح حال استاه بقلم وی ) 


شرح نژاد و گذارش حال این‌بنده درگاه محمدصادق‌الحینی 
ععروف بمیرزا صادق‌خان ادیبااءمالك ازقراری است که ذبلا 
نگاشته خواهد شد 
پوشیده نمانادکه کیت ابریبی است ینام پسرم (عیسی) که دوس 
قصبه یجار گروس درسال ۱۳۰۸ هجری پمرض آبله وفات یافت - نامم 
ق استکر بنران (میر زاصادقخان) اشتباردارد لمازنخس(امیرالشعرا) 
(ادیب‌الممالث) ۱ ست بدرم (حاجی‌میرزاحسین) بر «میرزا 
ماقج: که بدرش ( هیر یرزامعضوم» تخلص به محیط ازمسارف ادبا وبلفای 
ت قاجاریه‌که د 2 زتبل کتاب « انجمی خاقان » تالف 
« (گنج شایجان) ار خامه (میرزاطاهر دییاجه نگار) 
عیرزا ابوالقاسم قایم مقام » اس 
مادر پدرم نیز دختر میرزا 
دوسو قرزند برادرمیرزا ابرالقاسم 
ودانشمند ال فرد سیزدهم هجری و 


یت و یتجاهم هجری 


عه آخرماه‌صفر سته! 1۳ 
هشتصد ومی ویاجم ملادی‌در 
ان شرمود « محمدشاه غازی, اورا 


زیم شررش وهجان ملت مستور داشتند پس 


تصریح درجه‌طالع تمودار جلییوس 
نذا رجوع شود بقبل از صفحه (ز) 


یکی از معاصرینکه باپدرم 


مناحت می‌پیمود. حرتاري 
سروده ولفظ مادك (ویغبر پال)رابحاب جمل دال برتاریع دانته وریاعی! 
۱ صادق ) آذ 


( پیفمرپاه ) سال 


0۱۳۸ 


چون‌بدرم 


اترانم بی‌تجربت بودند ناصرالدوله عدالحید مرا 


آزدست برد اماباعی 


آزمسور خود خارج 


(یج) 


سه ۱۷۹۲ هجری عطابق سته ۱۸۷۰ میلادی از 


نهدی یاده وباندل 


(ید) 


انوی سرای قایبمقام عنه ستوفی‌السالك بود وتریت ۱ 


ان‌خواجه بزرله 


ای ازبردگان زرخر 


او بان کودکی پیرانه ۳5 می‌قوید ۰ چو 
5 تن کرد 1 


(یو) 


مسافرت سازم 
مخدوم خود مسافر. 


پیشگا 
آنکه روزی درپب 


(یط) 


| قدرت داندک ازتمام طوم الب ولفت درموتع انشاء شعر استفاده کند. : 
زد دبادكزمانی ( پرسکندر نیز بگذشتآفجه بردارا۴ذشت) ۳ 1 2 


رآن روز مفلس مپریشان وبی‌اعبار شدیم . 
طاب‌اته ثراها قریه کازران راکه بوی اختصاص تا ده سال پزحمت 


یاته ودوامالدوله ازجات وی فرما‌رو! بود مومی‌الیه 
بطیافی خراته در دارالعکومه خود محترمانه تویف‌کرد و 
تهدید قاله ملکی‌راکه خاص مادرمان بود ودرآن حتی نداشتیم 
عجتر ايیکه قمت آنرا چندیل برابرکنتر و نازثر 

. پس قسمتی ازآنرا حوالتکرد وبقیه را 

بر حواات کون برد [فونقایل! آن پم 


رن استاء درشمر وشاعری مقدم وشبت 


بلکه دردوره تجدید حیات ادیی 


بر اغب دوارین رجحان دارد ‏ 


( معلومات ومولفات ) 


بب ولئت فارسی وتازی متع وامتاد برد وحافظه قوی مایه وی 


(2) 
گوهر ملك‌خان م گوبد 


ر پهتا 


امه ادب نصور مقارن باه)شبان ۱۳۱۷ است در 


ونیا محواروم سکره چدی در نرد پسر 


آنجا بسشهد مقدس رخا صلوات‌اثه و سلامه عله ره 


(۱۳۲۰روزنامه ادبرا درنشهد اتشار داد . 


در۱۳۲۳ مشارال‌را در بادکزبه م‌ینيم 


انه میلن تراواتظه۱۳۷ شاراله بغخصه 


نعجم طولانی نبود بمدازات چندی 


صحن مرحوم آقامحمدصائق‌مجاهد طاطبانی در 


ردرقم توطن گید وراشعار چهارباب صحن‌جدید قم 


شرحی‌نوشته وجذابشر یتمدار 


برامدالهدریل ملاحظی‌شود 


ارلمهر ۲ ۱۳۱ اعترافاورانگاشته ومه رکرده‌است. تال آقای: 


111 عس رطر دیا درشمومماحه کات ات فوید. دا 


گفت بلی بسیار خوب‌کاری کرد گفتم چندسال 


کار خریست ولی‌من آنجا نیتم و همان دد 


انجادف م کردند پس مرآج اجه 


فعار داد) 2 

گفت وم دزنبا 

آمدت‌شما آقای‌میرز 

هم درگوتش خواندم ولیاومرا نشناخت. 


دادک تواننتم درخواب بخوانم یمد 


ادیپ درماندم ناگهان خواب دو 


پ سکیفیت خوا 


1 نرات ومزابای این دیوان) 


بت فلس سنج شوش( آفای‌یش) ناه بمتول ل خاتم اقدس 

. درآذرماه ۱۳۱۰ چون«نش‌درطهران تبود 
تهایدو مرا ومقاصد 3 ن‌مادی اوراتمام پذیرقه انگاه درمحضر رسمی مره (۲5) 
بموجب سند رسمی لمرم(۱۹۳۲)حق‌طع‌را خریدار ی کرده نقریبا نوزده دفتر جنك مانند کوچلك 


ینعی زاب اه نها ی 
بریافت کرده وبامسرت بی‌اندازه ازین‌موفیت بمتزل 


بب‌هم بنفشه مشغول ندوین مشد بهت 
۰ ول تدوین مبشد هر وجاع 


( یخواب دیدن دهی ادیب‌الممالك دا) 


اند لاد قطمات و فردهای مشکوك را 
۷۱ قردای آ 


ادیپ طع‌شده شرح ذیلاست 
بت 


ن صفحات «یوان بتصحح وطع م‌رسید 
دیدم‌ک ازکوچه سمت‌خانه رهی عور میکند دست‌مراگرفته وبخانفیرد 


( کد) 


درصفحهه ۱۲ (لایجوز میجرزرا اجل است الخ) ازاساتدقديم است 
درصفحه+۱۲ (لالمراگتم ای ری یه الع) راز اسد باستانت 
درصفحه ۱۲۷ (هسایهرهشین‌وهر همه‌آوست) گویاازسحایی‌استرایادیست 
درصفحا 1۸ (درآب‌خب وحر امگران و تیغ زن) با ( خرسبوی سر - 
عوه کرش خم. هی )) اراد جع رم برحت ماکری اد فده 
درصفح4» ۳۱ ( کوب خورده زیهلویش مهمیز الخ) نیز ازاسانیداست 
درصحفه ۱۱۷ نرثه شده ( مادتاریخ آفامیدمحن) مقصود مرعوم حابی 
آقامسن عراقی ممروفست. اعلیاقه مقامه 
درصفحه ؛ ۳ (دیس‌خیل‌مواجن الخ ) هواجنامطلاح خصوحی طلاب مشهد 
است که اشخاص ابله ور را هجن ورجبمآزا هواجن می وید 
درصفحه »۳۱ ( نوجوانمرا الغ ) مریه حینخات. فرزندتظامالنلسانی اسس ۱ ‌ 
درصفحهه۲» ( گریا درشیراز منظوم شده ) اثتباهست در همان مشهد منظرم 
شده زمانکه نصیرالملك شیرازی متولیبوده است 
(آغاز شاعری)ددسن هشت » سالکی ادیب شمر میگته و بوانر ازامل -لطان آباد 
صموع اقتادکه پدرش روزی زب مرحوم حاجیآقامحن عراقی بوده آفا میگوید پپدروی دربر انگیختن ابرانیان قطن پرستان 
يك مصراع شم گنه ام یه را توبگر مصراع آقا این استل( زیاست عجب وانگلیی درتشیم ايران قرماب 
زیا راز آن عبت ) پدراذیب میگوید طع من خمود است اگراجازت دمید سامت ۱ 


جر ادیب‌المه‌الك فراهانی‌قائم مقامی 44 


را ادا درآن سن شاعری درحق او تصور" نیشده 
راجعة م ی کند دفرری جوأب میدهد( تود عجب اراد 
درخم کسویت) پس آقباعجب زیادصلهخلمت شایانبدومیدهد آتهی - وحیددستگردی 


استاد ادیب اله‌مالك درز. 


مان پیری 


۵ بعمنبه ولا 
ی خطا عقیده ونلن 


ور طرح سخن 


کرده دردی‌دن(۲) 


حرف الف 


که بعکند شکخوادگی تمکدان را 


و آن ومشاء هربدشمار کفران را 
#9 اه کف آن دور ندعفووغفر ا را | درستایش امیرنظام گروسی فرماید 


بسکتهان زکرم نان را 


جدا فرده نم اسان را 


لم تکند کیکه بعمد پیفته دربن هرمو هزارٍ شیطان را 


سنك غدر شکستند عهدویمان را 
بجای باده کفبدند خون اخوان را 

تش‌عدوان زدند دامان را 
تازیانه ادب آقتاب و کوات را 
خورش‌زمانده فذل آل عمران را 
دیع او لکرده است ماه شمان را 


زقعسطمیزانرا 


قندیل کاخ اسان را 


ذ خورشید بودش بر سایانها 
خر تیان نل زانیا 
بدسانش یمود بايذ کر انیا 


که‌بستوهم ازءعشوه نادجو انها(۳) 

خوانی انجلها و قرانیا 
نه بت گواد انست, یدرود, عجائها 
بروید پس از دهره. باغا نها 
سخن راستان‌را ذافانه خوانها 
حدیثی که بشنودم از باستانها 
شتابند اندد پی کار دانما 
بجوبند خردان طربق کلانها 
زدانا بجویند هر -و نثانها 


تا ره اندر ی کاروانها 


ده دارم‌بدل آرمانها(4) 


شفدرشدم خانه درر 


همه ملك دا زیر و ب 


تحتم ظیرت بچتدین مدا 


الا 


ک 


حرف الف 


بر دیه مر گث«چون یزیا نها 
ر آبادگان کمه‌کردی که کتند آذر آباد گ نها 


ز تو خرم بمانی همی جاددان جاودانیا 
همه ساقیان عسو ذینکلاهان ."همه منشیان تو مشکین بنانها 


همه چاکران تو بوزدجمهر همه عاملان تو نو شیر وا نیا 
این‌حکامه را در نکوهش ترود بازی فرقه دیم و کرات 44 
+ ایران و تأیید فرقه اتفاق و ترقی 46 
یج در شهر سمنان سروده 46 


ملح اجاج ماخته عذب فرات 

گه موزر افکند نظر الفات را 

نوشیده يك ویخبرند این‌تکات در 

قربان عویش کرده الوف ومأت 

هم مژمین کشور وهم موّمنات 

تظارکی شوند جمع الجهات 
دق ۵ 


ده لفظ لقظت‌النواة 


۱۳ 


۸ الاصم :۱۳۱ درعدح خداوند 
۵ درسنه ۱۳۱۰ درژنجان بودم درماه صفر شاهراده بی تج با جددره حکی اجب ت ساب قناهت انا هن 
3 4 ی ۳ اد ۶ کی ِ 
داداابن دادا ابن دارا این فتحعلیشاه بحکومت آنجا آمده بود 4۵ فضل وهنر وادیب بارع سخن کستر جناب 
و شاهزاده ابرهیم عیر ز ای برهان) سلطنه یره 4 


2۳ 
استادی آقامیر زامحمد حسیی‌فروغی اصفهانی 
مرحوم دارای پزرك باستقبال وی رفته بود هه ۶0 یذ کاء الملك انشا کردم در دارالخلاقه طهر ‏ 
۷ این اییات دا بوی فرستادم ام 


چندکند دل یدوری تومدارا 


سو خته‌همیوو 


همی‌شمازد تارا(۱) 


مهلامهلا نه من‌حدیدم وخارا 


که‌یاما رط یکند مدام 
رددیبگر 


زمهریر ماه نه آبت‌ونه هوا 


وبروی‌همی تند 


شاید شدن بچرخ 


الککاب فشل 


حرف الف 


ازخواهران: نویش‌همی بر کنازه‌ها 
ذیر تاجه بود زو آشاره‌ها 


باشدهمی رونده جنان‌جون‌طاره‌ها 
تازد جانکه ترکان تاژن‌دباره ها 
بینی بگردهند فزون ازشماره "ها 
هفتاد واند ‏ وکشان دراوارع(۱)ها 
چابك‌چو از فلاخن‌مردان حجاره‌ها 
سان‌بمع رکها و اغاره(۲)ها 

ینی زاخران نه چو دیگرستاره‌ها 
نی براه گمشدگانفان اساده‌ها 
ن انارهها 

چون منجنیقها که گذاری باره ها 
بوسیدت رکایش خبرالزیاره ها 
قاسرزبان و کلك فعیح‌الماره ها 
رگ کی ندیده خال‌زاستماره‌ها 
ازرأی دوشن تویجویند چاره ها 


از مردم عرب برسوم وبداره ها 


0 « دارالسلطنه تبریز » در بانزدهم شعبان ۱۳۱۰ عوقع عیلاد 44 
حشرت قائم عجل الله فرحه در سلام عام بحضور 44 
1 | حضر ت ولیعهد روحنا فداه انشاء و انشاد کردم 44 


که‌حش عفر ت آمدعکری را 
وردکلر ث طری دا 


نی (۳) اغاره - یشماکردن (۳) قینه - کیز 


حرف الف 


کا روشدکاید سجده واجب 


۵ 
نماید قدو قلب هرکی صاف 


سلیمان را یکاخ اندر نشاند 


بر آرد دیده شماس و اسقتف 
نه از جبری گذارد ترحلولی 
ان 
ِ ۰ را در در شه 
شوم این عید دا دردرگه 


کم درگردن دو شنزه فنل 
شها از جنر حکبت نا رد 
ناهد درد روت هییچگه راه 


ولی خوانند حادوبات بابل 


ادیب‌المما لك 


بپایش طادم نلو فری د 


که ساز 


خره ماه و مشثری 


نج درحماسه ون و هش زمامداران ابر آن !45 


0 هنگام توپ بدتن سباهیان تراری روس 4 
0 بار گاه امام هشتم فرماید وله دره > 


رف اف 


میزبان بردشمنم جان تخمه قکرت‌تاشتا 
دوست برخوالم نهد گهسر که گاهی‌سرکا(۱) 
معده يا بت داء پرهیزشدراس‌الدوا 
۲آپدسیراب وسیراست ازشرابوازغنا 
تصدیهباشد(۲)درون کمه حیانکا (۳) 
رانکه گبراه ازصراطاست| یداهدنا 
جرجنین وصرع" باسرام و الخرلا 
هم غنی‌گشتم چرپوشیدم زاستشا ردا 
احمد گفت باشد مانم روزی حا 

بر سرمن ذالك فضل اه ی من بدا 
فرش شاهان عقری فرش‌من‌استازیوربا 
عیبی مریم مرا خواند چوشمعونالمفا 
کرد با این مادران شاید زمفت‌آبا ایا 
جله ایاء الدمایزند و اولاد الزتا 
هم پدر تها بتر خفته ارعرق انا 
داد چرن نعمان بن‌نتر سنماری جرا 
رتم را درحضر تاريك, تتك‌آمدقضا 
سیته ام گنجو بر گنج عطوم انا 
شنوم جزمرغوا :(و) 

يو روید از زمین ششیر بارد ازموا 
هت بهر یکر جمشید وقرق زک 
ی خرد هبچرن دانه اندر آا 


اشران کفتی که مرا 


وخرق ولن رطن وطاغون و وبا 


(۳) مکا -- ضم میم صفیر زدن بادهان 
۳-9 


حرف الف 


ته فروزد زآن سنا آندر دلت نو 
شوری و کیلارا تمك درغور با 
اندرون پپر پکدیانو بروت بر کدخدا 
کز فلوس ا,نخستگان را چاره باید نزسنا 
سا از عکه دادار دازی بی ها 


دید شاه قریب وخاطری هوش‌آزنا 
هرچ هکناخ یکند محرم «نگولیدش چرا 
مدعی_باشدکة مارا چشم بندد با دط 
+تابداند زان دعا حاصل نگردد. مدعا 
مخاتم جم راک بدملك سلیمانش ها 


شه تعامی کرد تا یاب خر زین معدا 


زگلیم خوزش‌بی‌اندازه یرون: عصت‌یا 


«دزدغیی آمده است اینجا ندائم ازکیا 
غافظلت ازچشم ما وز چشمبدیهای ما 
جدال وسته شذ پاب‌صقا 
ییا ۳ 

میزدندش قرقة بالیف قوم" الها الصا 


مقر بری میرفت وچوبی برهوا 


دیوان ادب‌السالك 


جه( حرف ال )وه 
بزبان آغاز مشروطرت فرماند : و4 


درنکوهش خطیبان 


۳ بوالمبی ۲0 
رد (بوالعنیسی) خعلیی‌فعل رشبخی :۱ 
ر مد طاف باستدهای خلت 


لق . برفرا بر تحقیق کت گرد. چا 
خت آسا ن کت و گنت دزشکشد دسعوبا 


ژرف کاندرو ماند تهنك ازستر وماهی از شنا 


بشوا ن سلبی فرمتان"روا 


کببت فکرتش. همچرن خر 


بردم بت شد توان گنود ‌دااسون وه از افیقه ور ایا 
ی ی) بر خشكلب خامش ز چون بت اندر بکده یادر زمیق مرد مگ 
لمح شد ناظر.دیوار و سقف و بوریا 


برتجاف چهچاك برهن ند با 


حرف الف 


چتر امه را ازگل 

رانگفت ای اصحاب من دانته اید 
ره کته آری فره گفتند نی 
عالبان بر جاهلان گویند 


وا در دوم ماه دبع الانی ۷۲۷ بادست 


یا نید نید مان پاسخ ددم بر ملا ؟ 


گفتمت دوف مکن(هفایذا) 


شکسته بزیارت 44 


وجاحضرت آشر فاعظم تظام‌السلطنه و وشکار مملکت آذربایحان میر فتم!45 
۷ ان قطعه دا برحمب حال ف راهم ساخته وانشا کردم 44 


خدایگانا من بنده آنکم که بصدق 
توآنک یکه بتحقیق آفریدهخدای بی‌نما 
من آنک مکه ت باشتاب یمودم 
توآنک ی که بافبال وبخت کرده قرین 
من آنل که انم حد زبان باشوق 
توآنک یکه نگردد کسته حبل 
من آنک مکه مدام آرزد 0 لردم 
اتکی کبة ندارد فضای جر خکبود 
م مکه‌دستم ا کار رقت وکا ازست 
تون یک هکارت برپای" کشت وا 


جوز ندفضات نار ااقر5 


فر بخه‌دارم بر 


خویشتن سجود ترا 


انعاف خود وجود ترا 


رهب حیرات ادیب‌الممالك حرف الف 


قاضی جزای عدلیه آنزمان يكمیکسار دا بسی و ب۴تومان نقد 4 
دسی ویگروز حبس جزا داده و از رقعة که ادیب اله‌مالك ۵+ 
درخواهش آزادی او نوشته بود آزین عبادت (یجرم 44 
هم آغوشی‌بادختر تاك) اورازانی با دختربکر هم 44 
فهم‌یده و محازات را بالا برده بود . بچه 
4 ادیب اله‌مالك از هوش و ادرالك قاضی 4+ 
#ج ب رآ شفته این قطهه غرا را درنکوهش‌وی + 

سروده است :۷۵ 


ظلمعان درطلمت. ازمة :تووی اژشاری سا 


نرم سایند استخوااش بالکد, چزن تیا 


گرد ربع لیا نصف لیا کل لیا 


نامه انان رورختت: وجی افرام مهین 


رت ااف. 


لك برو شند بهر زرق در احیا حجا 
ما خاتون بلفارتد و ترلك صو فبا 
یربا گویم ک ید نند کر باریا 
ايکه امرال فقیران را خو ری با اغبا 
یاری از طراز خابه مك داریا 


آری بجادر صد هزاران کییا 


رز 

:۷ بزمداش پوشی طدان از ساییارج) 
تانماند مچيك نا کا ده از آن ایا 
زانکه تهادند فرق از مج با ابر 
ارغوان را سازم اندر کرثشمان زدینگا 
در مان شه( بهر یا قیم پور بو شیا) 


عاد آتراقل مد اد تقد پقاو عدقا 


هنگام حنك عمومی در اتحاد اسلام خطاب + 
بعاصم ييك سفیر کبیر عثمانی درایران فرماید 46 


فکندیرده زرخار از شاهد دین‌را 
گست‌عرو هکفرو ست‌حل متبنرا 


ایا برادد دیتی د. 


سید وق تکه ما هم 


مکن‌خموش درایران‌ما چراغ یقیندا 


کزین‌چراغ بودروشنیسبهروزمیثر 


دهم سر اخلاص‌دست‌عهد ویمین‌را 


7 عاسم ناموی اب 0 ن‌عاصماحت 


دوز 


برای حضور عاصم با 


درشته ۱۱ محرم ۱۳۳ هجری قمری 


وج ععنی فوق‌العاده 4۵ 


حرف الف 


ازخم رخ تک وزباده را 


خیال آزادکردی خاطر آزانه را 


۲ 
زان معنای 


آ هد پیزوره ریما را 


ن ۱۳۳۰ مطابق بتم سثله ۲۸ اوت ۱۹۱۲ اطهران) 


میرزا محمدتقی <جة الاسلام تب 


یکه علاوه برفضلوحکمت 4 


ادیب وسخن سنج بوده این قطعه راب رسبیل تقربظ بشت :4 
یکی از دفاتر ادیب‌الممااك نگاشته است :44 


قطعه 46 


سجده برد مير فراهانی دا 
رقرشی زاده کت اعجازسخن 
برند اینگهر نظ‌تودرسوقعکاظ(1۳ 
ق از خجلت‌تشبیب تواز تیل گذشت 
مدع یگو گل هک مکن که بهرخس ندهد 
ل است حدیث 


ق و معلوم نبود 


ی جه‌عحب 


گر زخافان گُذرد مرتبه خاقانی دا 
بند برناطقه زد منطق سحانی دا 
م 


کی‌بدیزی نذرصسام(؟آذیانی دا 
چهر « طبع منوچهری دمفالی دا 


فض رو حآقدسی رته حانی دا 


دیده بگفا وبین آیت عمرانی دا 


کابر یسانز کهآموخت‌درافقانی را 
کاخرین‌بایه همين است‌سخندانی را 


بخت. بر-نام توزد. سکه قاآنی با 


دری توحید دهد تخاه عمرا 

ازحتقخه دین‌حکمت 
نرد فرهنك توگیرد ده 

علتکات کلعات نو عقل پافعل کنند طبع 


عا بمدان خرد 


دردارالسلطنه تبریز بتادیخ بوم‌یست‌دنهم شهر فی‌التعده ۱۳۰۸ 


موه فاد (محمد صادق الحسینی‌الفراهانی) 


حرف الف 


حرف اف 
۳ (ج حکامه 44 


0 سال ۱۳۱۰ درمدح حبرنقلی خان نظام السلطنه فرماید 4* 


تقدیم دوست کردم تصوی رخویشتند ع‌من‌بوسدآنروی‌چون سمن‌دا تظاره کن بداییع گی دون دا 
ای‌عکس‌چه رهن‌چون دریای اوبرافغان بکاره جان وتن‌را بای 
نکر چگونه ساحه بی برگاد 


زان طره معنر کان ماه دا بجنر بستان‌بجای‌شکر موی آزان دهن‌ر! 


گر صانمش خدای ن‌کی اناد 


گرآن‌بری‌شهایل باشد بمهر مابل 


ازاندرون و یرون‌چون ؛ 


مدارها که باندازه داددمر کزو کانون (*) را 


پود دیه ذنگاری 

ی تواند با گوهر 

سروی نموده دربرازلاله بیرهن را ۳3 و خن وله 
مهرت‌بحان سردم درعثا زین‌عیش‌تازه بردم ازدل عم هن را 
اژحیب است‌ونندردباطبیب فریاد عندایباست کاشفته این چمن‌دا 


دل اژخرد بموجددکل‌بسته‌است 


بکحا باشد 


همی ز ی ره دهند در حف علیل 
شکته زالی‌شمطا(۱) از علت العلل چه خبر ناشد فوق و علت مادون 


از 9 وت ۳ رد و 
وت گر نشیند باناهید ۵ ریزد مرحود 
ر) کالوه - 

1 

(د) دی و 


0 ان ادیب‌السالك 


وان زهره گر فضایل برجیی 


ار و شد از ماه افسانه 


وان به تیر ا گر گر دکهتر 


ماه اد ژنود خویش بدی‌تابان 


زرجوبه‌چست خودچه‌بو دزدیون 
زد نز خود چه‌باشدی ا 


تادر درون دیده و دل داری 


سیمرغ بود عاقله دستم را 


رو سجددکن به بادگهی دوشن 
و که کرد نقا؟ ِ 
رو که امه ای عم 


داند فجا نوازد قانون را 
با خامه‌گی طرازد افسون را 
چین افکند عذارشه‌گون را 
هرماهه‌ونگردی عرجون(۱) را 
تقروختی فروذات کانون را 
نجیر درگل دل مجئون را 

وهل‌جماعت مدیون را 
خاضع‌شدءاست بوشم‌بن‌نون را 
ماهی یکام پیکسر و التون دا 
زرچوبهرایمانی‌وزدیون(۲) را 
آنجا که‌شگری زرمخزون را 
درخاك دیده نهان قارون را 
دیو پلید و اهرمن_دون را 
خواهد پلیدکردن حون را 
بگثای دیده آن دل مفتون را 
با کیزه کن و ثاق همایون را 
بیدار باش و ینا اکنون را 
بررخود منازد مشگ رکایدون را 
برمایه(۳) بوددایه فریدون را 


پس برفروز چهره گلژون را 


حول اف 


حرف الف 

۴۵ِ- 5 
براهه ات و دیو و دده زنهاد ."ی دهنمای مسپر هامون دا 
واما ۷ آرآنکه از کف ‌بهل جراوچه وچون را 
هر ک زکجا توانی قائم داشت 
دراحتجاج خصم فرو ماندی 


برصخرهکی کنسه با کردی 
نوح‌اين سخن‌بام همیمیگفت 


کاین‌جان‌رهین حکمت. وفشاستی 


ی‌متکا عمود فرستون(۱) دا 


ه رگزمدار منت 
خویخک (۲) کندت‌حامه 
ی رستهمنت گردون دا 
ده من‌آنکه نداردچرخ 
اما ازاو نیاقتم افزدث دا 


وآل سکتکن دفرهون دا 


این صاحب خجته میمون دا 


همنامههای‌هرمی‌وسمنو ن(۳)را 


از کللرحان عضن فت .بان 


2 خوقه توا (ع) 


1 


وال 


« 


درشش جهة جزیرة مسکون دا 
بر عم خود نودی مامون را 
بی‌شك‌نو ده زاده‌مظعون(۱) را 
ه رگزنوده احمتطولون(۲)را 
چه زنده رودراوچه حیخون را 
مصد وفه ثلف وتعوت را 
صمصامر ابه‌یخشدوخو النون‌را(۳) 
آن خابه سیاه شب هگوزنت را 
انسهم وقوس‌تو الف وتون دا 
این خواچگان بی‌هنر دون را 
دایج قجا ید وت را 
طعم رطب ناشد زیتون را 
ذاه ات این ی عکنون را 
قائد شوند" زمره عاودن دا 
شمری‌دو امناسب واموزون را 
مدح آنچنان کئند که‌خانون را 
نیت دهند مطزی ومخون زا 
فرموده دالفیرن_ یرائون را 
در در که آو اقر ارغو ن را 

خامه فاش سازم افتون وا 


بوصر کی نوازد قانون دا 


4 شمر گویم در مدحت 


اآب ماه بگذرد وا یلو ل 


خواند دو جا فرشته یزدانی 


بت 


تن‌است زاددکتایون دا 
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این هنت الم سگم زا 


روا بود که باسلام گوید المسلم 


۱ 


پین جاب شریتمدار اعظم دا 
هرآنکه بنگرد این‌مفتی مسلم دا 
که‌بودزندهکند استخوان بلعم را 
مگ رکه اج ذکنم حکمهای کم دا 


درون هردقمی صد عزار ادقم 


ماح‌شد بهریدان| گن چه شلف زا 


بل‌وهیج میک 
وذهيج میعتن 


تکنون‌چه‌زیادوچهکم دا 


غذمتا 
1 ۳ 


طی بگفته علاحجش چهاد مرهمْ ر 


مک هگرفته حصارحاتم(۱)را 


1 السااك 


و۳ دیران ادیب‌السالك حرف این ۱ دیوان ادیپ‌المما 


شتیدم این حکمی دوش بامریدان گفت (جا قطعه در نکوهش بو اسیر 48 
و که کندکاهی 1 


چیکند ختة این دردگر د" 


خدای راز عناصر همی‌قیایکنید 


وی یرال پروزي نومه 


درد کین درد شگرفی اس تک می تو 


صوات تو نمایم علاج اینغم را 
مگر تو دیده اسفند باربه وی بشکند این‌سده زازرستم را 


سك 
لی وک 


لیف و کف عابون: را 


بزادچه بود کهریخت-اقیگردونبجامش‌این‌سرا 


باشتاه بدرگه صارم الدو له 
ایا شهی که نظیرت زدیده‌دیده‌دهر 
قبر خویش بگو تا ژمهر ژنده کند 
ترا بتاج وه تخت ونگن شم وگند 
کن آتش‌دم شمشیر نیز خود ای شه 
فر و کش از دلسختش درخت نخوترا 


بشکر آنله‌خداداد برتو افر وگفت 


2 3 
ز عدل شه نمی‌ترسد 


ژسموم حام تو بودش‌اند 


بم نگذاشته قهر تو این مطم را 
چواژدها به قس‌خشک‌ي‌کنديم دا 
بخلد رفت وفر بند هگات آجم را 
مهین ناب حلاتماب صارم را 
یش برد بسی باطل, مجم را 
مگربچرخ چهادم سیح مریم را 


افکن بساطماتم دا 
برون ان از سروه‌فزش‌غروردرهمرا 


حمات ی کن شرع دسول خاتم را 
چه عذر دادی پیتمبر مکرم را 


که ذیندزشا<4 اش ف_و لشی م(۱۱ را 


ک یکه‌خوف‌نداره خدای‌عاام را 


نمی‌شکت بهم شاخه های‌خرم را 


نمی ربود زناخن شکارضينم را 
نمی‌نمود چنین کار های اعظه را 


کسی نمی دید اطریشی معمم را 


دیوان ادیپ‌الممالك 

ججا قطعه ۵ 

یل تصویر خود در ملح قش تاش نفته : اقب 

حذاعی که شمود آشکادا شد, آساز گلك با ۱۳۲۰ درتهزیت فرستادن ته‌ئال مظفرالدین شا 
7 برای رالد وله 5 
آنراشته 0 1 ِ معا برای زیر الدو(» *» 

آکهکلکی ناسخ ژنگ مانی ‏ وانکه‌هش‌برشکته لو عا(۱) تیر دوات ودین در کنف‌ظل 


خدا 


بدو شه بعا 


گرعصارا اژدها کرده است مومی .ور زآب وگل بسازد مرغ عا صورت خوش فرستاد 
(نچر قطاعه ا4 


کلك بی‌جان شکند صدمرده احیا ات 
برنهد تا داستی سازد هصویدا ن قطعه ماخوذ از ی راید ت‌ 
اقتباس‌از وی نموده شکل جوزا رچ واصل قصیده بدست یاعد ( 

ژ تگردد قشچون برسنك‌خادا 

دلک موینش برآید چون‌چلیبا 

روشن ودلکش چوسفیحة طاق‌مینا 

کاندر اورنگ‌چهارم زنگ‌بضا 

که‌شرافت یافت آنصورت بمعنا 

کاید این صورت مقدم برهیولا 

برئن بی‌جانم آن فرخده مولا 


نام خود بانست اجد اد و آبا 
یبن توبن محمد صادق اما 


شل احمدسط حدر تجل‌زهرا 


مول‌دم درکاژران ازملگ شرا 


ک وکمدهس است‌وطااع برع ج‌جوزا 
خامه ام قا ممقام کاک قطا 


س و ب.دالا 1 ارد دشمنت ‏ زخون دیده و دل جام مینا 


فیخذ لهم و نص ر کم علیعم ویثف صدور قوم : 
۳ 


کب وله جمعة الشرین من‌شهر رمضان البارك ۱۳۱6 


دیراتادیبلسمالك 
قطعه 6+ ۱ 
0 تتل از روزنامه آتپ سال سوم شماره سوم صفحه بیست وحهارم 8+ 
اذل عركت آنجا یشکار ات رقاعی پیدوا 
زانکه اندر خران خود آماده دارم سرکا 
مادم زین دفزیاسشل رگا 


س جع 
۳ + 
ود لاله مد بوبتان در سرما 
غیرت دمد از عردق فرمانمزما 
لی 4 
بستی دم افمی و دم کودم را 
و : 
مدا یکه‌چه خوب خر فردی‌ویوست کندی‌اینمرردم‌دا 
رباعی مین از واگون بد+ 
ز دود چرخ نلیگو 
نو چرخ تلی اذبکه نشستیم دراین وا گونا 
هت ی زار وا وا مصیتا وا کی نا « 
۷ ریاعی 454 ۱ 
۱ حطاب پیدر نامی فرعاید بج4 
قاب شکن بدرا 
درا 


: 7 
4 ضرع چق ریا ماج مرررل که نوم 


۳ 
2 7 نش رف 


رس ۳ ریت را 2 


«(حرف راء )# 
(جا قصیده 45 
در ستایض بیطرفی ایران هنگاع جنگ عهوعی ۷6 


» بسن هسایگان 
همتی ای‌ناخدا کرم کن ودریاب 
نه خر اژساحل وه داه پمقصد 


موی ی سرد بایان 


1 مدد ج ها 
تکه‌فریادمادسدمگ ازغ 

بخت رید نما چنان که‌توگولی 
و ول دن تگرات است 
بیخردانی زب‌امداد مهاشد 
طر فه‌گروهی که از دموز تعصب 


کار جهان‌را چگونه سنجد آنفو 


جذوبی و شمالی فرماید : 4 


کتی مارا که او فناده بکرداب 
نه اثر ازنور آفتاب وذ مهتاب 
بحری‌ژرف دعمیقو ی بن‌وبایاب 
دریابر وش وناخداشده درخواب 


ای تفس‌شرطه مردمیکن وبشتاب 


از ندید آوزد اهب 


خواسته سیم دغل بهای وناب 


انم 


قوس‌صعود ونزولدا بسر خوان 


تن ربا فریه ازفرب‌قوی حال 


یی بحوادث برد زجدول 


ه رکه بتعلیم جاهلان کند آهنک 


قصه بوزیتفان شنو که شب تار 


دیران ادیب‌السالك 


حرف باء 


دیده وقوسین جدانساخته ازقاب 


خود را شداشته معلم ف‌اراب 


عطر فی چیست جز غنودن درخو اب 
آنکه بدریا در اوفتاده بغرقاب 


مرد چوباشد یعلم ماهر و تقاب 
پرده ُردون‌درد نود سطر" لاب 
ی فراهمکند مهیمن و هاب 


تانشوی درشمار حاهل و کذاپ 


ن‌سوانسوشدیچوقطره سما ب 


رشاخاروزین اسراب(۱) 


تتش دریدند از مخالب واناب 


بیطرف یکر 


بطرفی ارد بهرخویشتن ایجاب 


حرف یاءة 


بطرفی جت زانکه در طرفت 


مارا اسحاپ کثته برد 


ب۸ حدرکگرار 


باید درجنك تیغ 


دیده ما اژعمر نافته فرتور(۱) 


جنگ در افناد در میان فائل 
۳۳۹ 


تدلب وبکر آ تجنان شدند که کف 


(۲)قرتاب - تور 


کا ان ی 


ست ها یت 


اسلحه بایست ومال باید واصحاب 
کف‌رفته است‌واسلحه‌نایاب 

اید درچنک رای عمر خطاب 
بردلما ازعای تافته فرتاب (۲) 
ویلی ما للثری و رب الارباب 
ی جر ادسگو #لاای(۳) 
لرفان‌را روا ناشدارهاب(4) 


| معل مکستاب 


مدت جل‌سال قتنه بود در اعراپ 


گفته بخردی مر 


خیرهشدازشوروشر مشاعروالاب 
کی‌نشناسد رژس قوم از اقناب 
اختبار کرد 


رف کار 


زاده ارحام بود 


تخمه اصلاب 


خواست بی ددر حظیرده 
ستخت‌فس کالب 
رکمال‌حیرت واعجاب 
ام الاغر لاله اطیاب 
پالك بانسايم و شرف با حساب 


خالتواملیک جای‌فر جهوترحاب(۰) 


ص و هواس 


خون تو باید بخاك دیزم اذیر 

ببرای کزبده‌خال‌مکن خشم 
ن مرا یکنه مریز و بیندیش 
۲ رف شدهاست وگ رامیت 


گوش نداد اینسخن مهلهل دبانیغ 


چون‌خر قتل وی رسد بحارث 


شادزی‌ایز نکه خون 
کف لیب اواست درزمانه وقتلش 
ام الاغر اله را بینه ک 


زانکه بشم(۱) کلی بکس نفروشد 


یطرفی: خواستم بکر 


ان ادیب‌السالك حرف باء 


زاده بکری و زان قیاه مرتاب 
یسببی سوی‌قل من هله مشتاب 
قصه رستم نبوش و 

بطرف اندر همه شرایع و آداب 
کرد سرش درزمین بادیه پرتاب 
ازغم فرزند بی‌روان شد و؛ 
پرددگل دا همیدریده پشاب 
بر کل‌سودی‌مریز گوهرخوشاب 
صلح دزافکند در قائل اعراب 
فته بدار را کشاند در خواب 
بل بشست از قمبص و صد ردو حلاب 
گفته مهلیل درون مجمع اصحاب 
کن‌نده دگل بخاروسیم بسیماب 
هت چنو یشمر ذیحه اأصاب 
اینخ ازسر برد هوش‌وزدل‌تاب 
چالازن ای دختر ریعه بائواب 
آنکه‌مرازرا تو مادری ومنش باب 
تاشانم ذخون بمع رکه سبلاب 
وه که در ایتدوره مر دمی‌شدهنایاب 
وآ مدش ازپی‌دوان عشایرواحاب 
تقلییان کوسند و او شده قصاب 
ژرف یندیش وسرمسئله دریاپ 


0 ناه اه است. نا عاد است. 


حرف باء 
برصفت بکرو تقلب آمده 
دوات ایران ذجوی 
ليك حریغات‌سفاه ببطرفی دا 


آنان ما بشسم کالب است 


خون‌جو 


هچ تترسد عدو ازآنکه سرانجام 


چرخ‌شودتیرهخاق خیرهچو باخثم 
بارد ژشاخار بمروین(۱) 

قدها بینی زغم خمیده چو 

خار بزرگان گرفته دامن خردان 


روزس هگون چه درایاروچه یسان 


۳9 


بت # جر نت 


حزك و حدل درمیان‌ژرمن وه قلاب 


شته این خو ن مین مع رکهسیر اب 


رها غلطده برتر اب چوططاب 
سنگ یاگان شکنته گردن 


وچه‌درا ب 


تصید: 4 
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ثر .| همجو ان‌کود از بر 


نمودی فرقدان دو شمع کافود 


ینات العی ابا از بر 
ذکویستون برشد «شباهنگ» 
*بطین" بگر فت در بطن الحملجای 


«عوائذ» برتن 


چوملاحان سهیل اذجانب قطب 


دیپ‌الممالك خر 


زکودی نیکست( 
فشای چرخ جون بافی »«ب 
دو زین مخ برتمیه آچووب 
فروزان «شوله"» بردنال عقرب 
۹ چون آش‌اندر نوك مقب 
چو شالی‌دان بر استاد مفتب 
چو اذ چاه مقتع ماه نخئب 
چنان کاندر وجار خویش تعلب 
چنان چون ثرها(۲)برجلداجرب 


«مالكالارضش»مضرب 


یک "چون دونیم‌اعضایمرحب 
عفیه دختر خی بدن اخطب 
جنک خوزستان مولب 

کرفته جنک در کف‌ای 

ح 

ما نکاری خته 
ی دردمند از داء ثعاب 
ام جمار اژدر مجصب 
مرغی ز بیگانی مهب 


پدزیای توب افنتکده مت کب 


تار نهر*ارنب» 


حرفباء 


«عمضا»درسر شک دیده مقمود 


7 دیدار مه شد برسر بام 


هلال عید را دید از بن چرخ 


دیوان‌آدیب الما 


«ءعور»از راد دریاجته مهرب 
چو برناقه حمیراکلب‌حولب 


مشعای درشام غیهب(۱) 


ویابرشاخی از بیحاده اخطب(۲) 


ویاجون حاقة درحوف‌سب(۴) 

ن وسمه ابرویش مخضب 
معظم دا ند دیسال مر جب 
ت من آن نگاد سیم غغب 


چو انددکرسی 2 


( مطلع دوم ) 


خطات _باخداوندی است توام 


۳ از ؟ فتارعجاجی(؛)تو احلی 


(۱) غعب - اريك (۲) ۱ 


(6۶: یی - یاباخ 


() عجاج - * 


وشاقات بام چرخ مرححب 


بود چون نعل زر برسم آشهب 


هم از کب بن مامه باشی استی 
بت دا تعی چتتاستی مکرع 
که پش مر تضی عماد د میثم 
تمچرخ ومهر چون‌قدرت معلی 
بمیرانی طمع در بود لامه (۱) 
تاات کبکردی از عم و خال 
ستاره نیست درلور 
تو درمردی دراین 5۱ فردی 
مرا شکر تو باشد فش دآیبن 
م :۴ بیشه درهرسال و هر ماد 
ن باشم خطاکاد 
تو جتم جاه ودولت 
چو ازهنگام خردی تابدین روز 


چو هد من ا بلج شاهم 
مم انسکی بایدم کوی تو 


مرا پذیر و بگذاد آسمائرا 


(۳) عمرون کلوم ثعبی 


یاه 


هم ازسحبان وائل هدتی اخماب 
پاد شه چنانتی مقسرب 
کیش مصعافی سلمان وجندب 
ه عود ومعک چونخلقت مطیب , 
برآدی تخم آز از جان آثمب 
اسالت ارث بردی از ام و اب 
فرشته ثیست دردات ازتو انیب 
بلی و الر اقصات الی المحصب 
مرامدح توآمد دین و مذهب 
هم اینم‌شیوه درهر روز وهرشب 
اگرخواهم جز این رم ساقب 
چو ازفضل تو دارم نام ومنصب 
| چون ده بو دستم بمو ب 
بغین اتاغرانت- کر دی ماب 
هم اکنون باددم بار تو مأرب 


کهممنوع است هرا بعد زاقرب 


سخرن_ گویم بهیجار مخاطب 
حه» ولی ءدبراً مالم بعقب 


- درخاع معروف عصر جاهلیتد 


رت ۱» 


هم از ستیگ بن قبس الرقیات 
که‌چو نگفتار ابلع بودو اصدق 
بهرجا شاعر ار تکنذیب یند 
والرات 
چو مدح میر خواندکس ددایو ن‌ 
امیرا این سخندانانکه شفرت 
پدر باد و می ند مقصد 
همه هتند باطصی مصقا 
نه حساتد و بثارند لکن 
تو دانی شعرگفتن مردمات‌دا 
هنر ددمن‌جوردغن مانده در شیر 
ت سارم زآنکه دانم 
فان غداً 3 
مرس هنن این 
ابا انگونه دعویها ک هکرنم 
نه شاعر باشد آن کاندر قوافی 


زا ئرم قرق باید کرد الم 


چرا اندر مفاعلتن شود عقل 


تههرکس راد 


حادیتی(۲) 


دیران ادیب‌العمالك 


وچ ست 


آت کرد در ایوان مسعب 


به از حجان و بثارند اغلب 
ز زادن مر زنازرا هت اععب 
و ما ادری ایختر ام یذوب 
و راء اللاما للمرع مذهب 
و لکن ا لاله الیه قرب 
ابا من تدعی فی وصل زینب 


خداوندا مسکن 


آلفت: فا عر تج 


نه چون الفاظ تازی شد معرب 


نه جون بدرالدجی‌شد ماه نخشب 


از اصطلا حات علم عروضند 


(۳) عمی - کرد 


اک بودی نودی * 


مرا نه اقسر اندد 

قلك تره تثاد آدد برطاش 
اک نه هت منشاد این _مجره 
چر | برد تم با اب منشار 
سیهر احدب س ی دارد 


ذخونم نس طا شسگفت سیر آب 


بکی درد تم با نو ك منقار 
بتخت ذات کرسی‌خون من دیخت 
بگرده بر سرم چون‌آسیا قطب 
زابوجابراامیدم فطع شد ز انك 
غم و سوکند برخوانم مجالس 


۳9 


مرا کردند گفتی میهمانی 


دلم‌چون ذلف‌معشوقا 


بکی با بته در زتحیر اندوه 
یکی جامی است اذغ مگفته لریز 


است درتاب 


الك حرف پاء 


ار اودی ندیدی روز من شب 

مرا نه موزه اندز یا نه جوزب 
نهد اکلل دا پرشاخ عقرب 
دگرنستتد (۳) این‌هف تکو کب 
چا سید دح با ولا سل 
مرا چون خویش بالاکرده احدب 
قددم‌ثی رگردون شذ مکلب(4) 
یکی برد رن با یش مخاب 
ازآن کف الخضیب‌آمد مخشب 
م چوت ثبر ارب 

* برخوان امجندب(*) 


نم دسوزند بر جانم مصاحب 


همی بر خوان سرحان‌بن قضب(1) 
تم جون جم عشاق است درتب 
یکی دلخته در زندان قالب 
یکی خمی‌اس تکزسم شد لبالب 


یکی ازصحت دونات معذب 


حرف باء 


دراین دریا نهن‌کاتد خوتخوار 


چو ما راد در از بن اجه ءاهی 


دیع 


0 
۳ 


وا 


در این بیقوله گرگانند غلب(۱) 
چو اژدرها دراین‌یدا جهد ضب 
قای عهد این چرخ حدب 
کی ددبی ثبانی برق خلب(۲) 
پراز غول‌است این‌چرخ مکو کب 
له ال فققام رنجه. قول ال سب 
بزادی می نختد اینت اعحب 
دعائی بر نسگادم یس مجرب 

ن افون ندارند ایچ مهرب 
تنای میر چون فرض‌است ,ارب 
بدر خحمش زهم 


۱ و تب افی همدان 


الیي اي د ۱۳۱۲ بید ناظمه -- محمدصادق الحسینی 


اعیرالشعر اع> 


0 حکاعه :4 
( آغاز مشروطیت ددتهنیت مجلس شودای ۳ ۷" 
«ج وستایش مظفرالدین شاه مشروطه بخش »۱ 
#چا واحرار مشروطه ستان فرماید : 44 


() غلب - شاید 


و ود 


چشم هارا روی حوری کام هارا طمم شهد 
تا تو بر پانی درین کشور ترنمد آشنا 
کی‌ناشد زینپس از جور دیوان درشکنج 
تا له مظلوم آید تا خت خهربا ر 
کزش فا و جرو خن واگ 
کردکان را کس تترساند ز کل مولاك 
مق اف فا راد ی سر سکناق لبق 
خاره اندر خاك نتاند طرارت از گهر 
گرلرا نود رقابت 

جبریلی کی تواند یمد ازین 

کِك آمد درخرامشن‌کرکی ازرثار مالد 
بکظالم را یکت شدحون‌ظلومان غاب 
بکه‌مرملپوف گنت اور کن‌من لار کن له 
شهررار داد گر بشکود بر تومی ذلیا 
خه مظفر داور گتی خدیو کامران 
آنکه خصش‌هرکجا جن شکند گرددصاب 
ترحدود خصم قپرش همچو نار اتدرحدید 
بررءیبی داد شه درمملکت رالطاف وی 
عدل‌این خه را کرام 

ای‌درخت. شرع ازین‌فرخنده مجلس 

وی مپهداران ین 


عل, باعد .مر عم ,را مأدر.ی خاتش پدر 


در فلك کرریانگریند. و در فردوس حور 


دیوان ادیب‌السالك 


حرف باء 


گوشرها دا بلك رودی مفزهارا بوی یب 
۷ نو برجاتی درین سامان نقرسایدغریب 
کس نماند یمد ازین ازعدل ساطان‌بی‌تمیب 
راز محوبات شود یکاره ایدا بر خیب 
حالت یار گردد آختار۱ بر طیب 
عاجزان را کی نرزاند ز فریاد مهیب 
بحکر قطی پارد دردل عام خصیب(۱) 
ره الدر نفروشد حلاوت پرزییب 
سفله تواند عدارت پا اصیل وبا نجیب 
پارسانی کی نماد زیت ین مشیخ مریب 
بل آسد در ترلم زاغ اقاد از لیب 
که روی‌خستگان ازاشك‌خونینشدخطیب 
بکه مربظوم برخوادآیت امن 
خر عادل ترحم گرد ب 
آنکه ذاش متطابتی رخلتش ساطاب 
آنکه رایش‌هرکبا تابشکندگردد. مصیب 
درقلرب خلت مهرش‌همچوآب اندرتلیب(۲) 
ال فراح وخوختر ازعام خصیب 
کار این شه را امیرالنمتین پاشد. خنیب 
باد اصات محکم وفرعت قری تصنت‌رطیب 
حق خیرالسسین و 
عدل بائد مرشمارا زانه وحکمت ریب 


نع الرقیب 


متبر اژگفتارتان نازد چوسرو ازعدیب 
یی شجاعتها نمودید آی شجاعت رانیب 
کارها کردید کرآن غیره شد موش لیب 


عت ذات پاکتان را بایانی بس عجیب 


منان خوائد و درمتیر خطیب 


(۱) عام خمیب - سال فراوانی ظله (() قیب - چاه 


حرف باء 


گرسخن رائید در 
مرجا گوید پراین دشع 


کردگار اندر فراز 


(فنه ۱۷ فان 


السمالك ساووات 


وردعا_خوائید دراین‌روضه حق‌باشد مجیب 
آفرین خواند براین فک خوش‌وبرم رحیب 
مرتضی اتدرلب تستیم او فان دز منیب 
درصتف کرویان جبریل و در محضر ادیپ 
ازحماسه وز تهال وز مدیح واز نیب 


احید. اندر مدح کافوروحسن(۱) هرخصیب 


همچنان کاندر گلری کردتاث عودااصلیب 


۶ درطهران) 


#< قصیده 45۱ 
(ج درهنگام ورود سیاه روس تزاری بخراسان و آذربایجان 48 
ویدار آویختن احرار ايران فرماید : 48 


ازء داء عضال انه یوم عصیب 
تای از اسلام. درگیتی نان عقریب 
فانتواداتوم بو مآیجعل الو ادان‌شیب 


ی مقصود است 


دکان خود سرمایه خوردی‌ایققیه 


عقل ازهوی مقلوب‌شد 


بکه پرآیات حق پراء 
کرت رت کوب مایت 
همچر_ الگوریک اندر غو رگ یگردد زیب 
رابت نصر من‌اله گیر بافنح قریب 
کرسی رانگر نازنده ب رکف 
ساختم روضی میب وپرگل ازغصن رطیب 
قیصوم(۱ )اند آن‌روض خعیب 
کلکتان رآسمانشد وی طب 
چرن قتیه چرن مهاب مس وغتبان وشیب 
تضل و کافورو حفیب 
ن ی شیخ اریل و اپوطاهر قب 
توقع ونگین عمامه وبرد و قتیب 
آل سانان حنیب 


عودالصل. 


ان کگزوراعای ی الاک 


رسبزه. پاینال 


یج کنعره آسمان دربرج دلو 46 
+ ومذورت صادید افلاك درباره فرزندان خالك ۷:4۱ 


شامگهی کز اف قگفت نباتآقتاب 


ازعلم لاجودد پرچم ذدین گست 
شامسه شنب هکه بود آخر ماه صفر 
ره زیعد هزاد سیصدوسی ودوسال 


پرده نعینان‌چرخ رقص کنان آمدند 


خواجه اختر شناس‌رفت سح رگه‌یام 


منظرة المی دا با عدسیهای او 
وزنکوا گ‌شمر دجمله ان فکر 
رافت زحل را که داشت دومنعقه برمیان 


گفت آوردههدت‌مجمرزدین که کشت 


تیردراین کنفرانس‌خط دییر یگرفت 


رابط خقل فده 


پرده زدینگرفت مور ز ئلی قباب 
خیمه وخرگاه شب‌بست بم‌شکین‌طناب 
چتر شب پیلگون تیره 
اژسنه هجرت‌احمد (ص) ختمی ماب 
پرسر بازار و کوی بیکله دبی قاب 
سینه بر از نورعلمسرتهی از خم ر خو اب 
کردسویآسمان‌صفحهگهوداژ کتاب 
فاصاه و قربغان‌کرد بدقت حساب 
ساخته ازهشت مه نوروفرو غاکتساب 
مجمره ژرد هشت‌خاموش اژالتهاب 
برطسق لاجورد در لکن زد ناب 
پنجه کف الذضیب چومریم ازخون خضاب 
درفاكخود هجوم بهرذهاب و 
ن گوهرو درخوشاب 
ات کو| کب درآ بکرم سئوالو جواب 


پیش‌مه و آفتاب 
مهر درخشان دیس‌ماهش‌ائبناب 
مشتری‌افکنده بهن‌متدفد ل‌الخطاب 


آدمی وخال هآ 


نهادیکداشت خو اند عدآب وتاب 


دیرات ادیب السالك غری ۶۷ 


س نس 
گفت بظاهر زمین در نظر ما بود گوهری ازخال آب یالمعان سرآب 
لت چو خوش یگری تست چنین پلکه هبت. مذیحة از ادیم ملک از تر اب 
آ مین اندر زمین بوالعجبی آیتی‌است ه رکه‌دراودید هگفت‌هنما هثی‌عجاب 
ازستم وجور وی‌جان تبردهیچ بگلدا ز گور پی‌بر کند ازشیرناب 
درقلل کوهاررپلنک ازاو خته‌جان درشکم رودباز نینک ازاو دلکاب 
خشک وتر اندر بلادشت ودراندرعنا ‏ بحرو براندر عزا جانور اندر عذاب 
روان ساخته درزیر دان برق وبخارش‌عنان آهن و آشزکاب 

تابدگ رگونه شک لگردد از آن کانیاب 

مور ان وتا رشب‌تاریک وتار آزد از آن‌ماهتاب 


که‌شده غواعه 


اش دردلیم بيدرنك که‌شده طیاره اش‌سوی هوا باشتاب 


که تلفن ساخته بهر یان وخطاب 

فلكساح‌در آب جلوه کندچون‌حاب 

وزن وی وثقل و حجم ساخته یکرحاب 

جدول وانهارها کرده دقم د رکتاب 

پس سوی‌ما تاخه خا لی بی‌فر و آب 

گند واروه بته بچرخ و طناب 

گاه چومرغازنشیب پره زند برهوا گاهچوبادازفرازحمله‌کند برسحاب 
چون ژعطا رد شنید یراعغلم حدیث جمله‌کوا ب‌شدند درقلق واشطراب 
بگفت سطح توخو اهدنمودمرتع خیلودواب 
سوی‌توخواهد کشیدسارمکین از قراب 

کر تو برارد دمارای شه مالکزقاب 

کاید وبرما کند. پیخبری قتح. بساب 

چاره کرد زآنکه بشربارهکردبرده‌شرم وحجاب 


باید نظاره کرد درد 


جرت ۶۱ 


او وج حفا 
روی,شرهر که‌دید بویش‌ه رک‌شنید. تاقيامت کشید نت ودتج و عداب 


خالاطفیل من‌است خادم‌خیل من‌است 
گرذمی‌تبره دنگ خیره سر آیدبجنك 


تیرچواین برشنید پرده برخبر کشید 


۱ ی 
ازمن ومریخ جو بافی اين لف‌لو 
یم ۲ گه اذاین مطلیم 


ما یزمین اقریم 
بستا د 


ز توزاد و زو پای 


دیده ام اندر ذمی 


ی‌دل: 


دوس ووواام. و رل می کت 
یادشهانعان بخالسکه چو برژد ذتد 
شاهددوات چو کرد دست در آ: 


آن 1 
روت دیرات ادیپ 


91 ۶ ض ء ره 
مردم آن‌سرزمین‌یکسره خوردو بزرك 


کدود ایرا ن که بود حدطبیعی آن 
تاخت بربطانیا از حد عمان برد 


لیک از آنبس که‌شدپدررخش درماق 


هم بشکنند دیثه هم 


وافتخال ۶اشوییا گرد 


ااسمالك حرف با 


ده و آزادوشاه مردوزنوشخوشاب 
ریخته خون کان‌روزوشب‌اندرر کاب 
یخرند ار شو دکنند گزفدن خرال 


پچو دانه در آسیاب 


عکت چکال و ان 


از بر شطالعرب تاچمن, فاریاپ 
روس زرود اری ترك زدشت زهاب 
رفته زسلخ مشیب‌سوی هلال ثپاب 
کزاارش شدیدید شورو شرواقلاب 
یکره افتاده اند آز خورش ونوش و خواب 


درطاب خو شفر اندهخر اندر خلاب(۲) 


فزودن و کاسان‌سیم وزروجاه و آب 


دوستی اندرحضوردشمتی اندرغیاب 


رعاریوصفرالوطاب(۳) 


بر جدلوریخت‌زهمشد خراب 


دیوان ادیپ‌السالك 
یوان ادیپ 


حکامه آقتاب 44 
#ج اوابل مشروطیت درحدودسال ۱۳۲۰ قمری ۷6 
+ وزیر عدلیه ادب ناشناس وفت ادیب‌الممالك را بریاست 44 
4 صلحیه ساوحبلاق گرفتار ساخته دادیب 44 
این قصیده را برای جاره جوئی و عابع ونشر 44 
بمدیر حریده آفتاب [میرزا حسینخان صبا | :4 
وچ فرستاده است 46۱ 
چنه سای ره طانی ایآ اب 


ماسوی‌اقه را توتی هم دایه هم ماد پدر 


ز خود رانی و اندر 


ب ی کفاف و یجهیز و !ی‌صا 


دیوان ادیب‌السمالك 


ملايك را یکف کاساً دداق 


( لیس‌لی فی الارض غیراته وال 


با رقیانی که می‌نازند 


۱ج قصیده ۷:6 :۰ 
در وصف قرزند نصرة الدوله عبدالحسین میر 


تاه نسم 


کنید گفتی باگاز آهاین خورشید 


بنات نش که در گرد قطب, بودندی 


چنان کدند پریشان که اسکرساجو: 


چو بحر مط وبجره تج روا 


ماقد. صفحة میمیق 


اب لا ۲ 


صت زاب ط آن‌-طرررا خورشید 


مقتین 


عبام خلق 

همه سید سلبرا سیه پلاس کند 
برقت کله انجم درون صیره(») غرب 
همی توگقتی جوقی کبو 


چینه روزیکز بامداد تا بشروب 


السالك مروت 


ز طاقگنید پرو زه مخهای ذمب 
ز تاكگفتی چدند خرشهای عب 
که دا 

بدست ياره وا "نیم طوق درفب 
شته چون بکه عزل (۱)دختران عرب 


مئولانشد پریشن اینت عمب 


سطرروحروف سطوزان. معرب 

چو اوستادان الواح طفل درنکتب 
چه شدکه جامه بهمرتك روزپوشد شب 
فك پلاس سرا کند ده سل 
زکوهار چوجتب‌اند گر خره. ذنب 
ز یج مین ازبازی آعین مب 
شکست چتکش درچنك ونایش اندرلب 
صفیه زوج نبی (ص) دخت حی بناخطب 
رالفقارعلی (ص) رو زکشتل مرحب 
بگرش خلق زگرعوت رسیدبانك طرب 
ک کرده انك مر خدایگانت طلب 


کی هیهت لزهوهساو جاه ریخب 
ملك مظفر دین مهتر ازملوك عرب 
همثه ابسد مءتر ع باشد از اف 


پدید آید با يك جهان کمال وادب 


دح دیران ادیب‌السالك 


گهی بال کتم تهیت گه ازفرزند 
بریزه .روز چنین تهلیت ین مولود 
بارك اته ازین شامزاده فرخ 
مین پخوردیش درک جذوة زآنش 
چوک کی استکادرچشم ما تماید ورد 
الا چرعدی برنه(۱ )هی 
چو زلف مشوق اندر تن عدوبت تاب 
همی بجام موالت نوش از ژنبور 
۱ 


یکی همشه سزاوار مدح وا 


سرایت بسرور و ستایت بطرپ 
کزو فاده بطع ,زیاه شور وغقب 
يك دققه زند بر فراز چرخ لهب 
رل بگررنکی خورد یا شدی_ کرکب 
الا چر باشد هر شرح 

چو جان عاشق درجسم دشمنانت اتب 
همی بجان اعادیت تش از عترب 
یکی مباره گرتار شم ولنت وسب 


روز غره محرم۱۳۰۸ بودکه جاب متطاب اجل انرتظام دام 


احلاله من‌بنده‌را بخواستند وس‌ازا 


ان بوسی فرمودن دکه‌صرت‌الدوله 


را ازکریمه حضرت اقدس دداین روز مواودیکرات‌شدهسزا آنت 


که تهنیت اورا دبگر رو زکه حضرت اقدس دا پذیرة شود در باط 


فرا داشته باشی . تاچار دست بردیده گذاشته شامذاهان این‌چکامه 


شیوا دررشته کنیدم وبامدادان درسرای نصرت‌الدوله بحضور حضرت 


اقدس وجتاب اجل برخواندم . 


محمد صادق الحینی 


ان دیب السلك 
چاه ی ی 


جا حکامه 44 
«جادر سال +۱۳۱ براثرگرانی‌نان انقلاب بزدگی درتبریز پیداشده6) 
چج و بسیاری از دکاکین و خانه هاکه از حماه خانه یکی 48 
4 از علما وسادات‌ملاو محتکر بوده بغارت رفته و انگاه44 
#تدییر ورشادت امیرنظام گردسیآتش‌فتنه‌را خاء‌وش :4 
9 کر ده‌است . ادیب الممالك که‌خودهم از خطر انتلاب 4 
#ابی‌سهم نبوده این قصیده غرا را درمدح اعیر 44 
(وامنظوم داشته8+ 


مرد بافرهنك داند چاره کردث 
ای دراین‌وق نهقتن در قراب(۱) 


ان تیقیکه کندی می نیند. درضراب 


۱ گیاتم خوانعه یائی‌درکتاب 


ببکه‌بردند ازسقر ب-ه(۴) زجنك‌اندر عذاب 


خام‌در کف تهیختم آمد ته شددراطر! 
بهکه با بویا جویم ره خشم و 
آنکه کوشد باپاك کر 


وبرخود 


سم 
عار دارم زنکه با زنهار خوارا‌خوکنم 
چرن چنن‌فرمود ازرخك رقابت دویان 
بش باشد نصیب 


ای امیری نامه اسکندر ی مسوخ. شد 


عیوان ادیب‌السلك 


او در شد بته جویم ازئیمان باب 
سرهبی سودند. برپای که مالك" رقاب 
خل دانا را بگیتی ایقدر اند" نساب 
چولحدیث سعدوسلمی قصه دعذزریاب(۱) 
خرانعة يا از تگارستان واز تبرالمذاب 
ازخوان تاج گید انهشیئیعجاب 
کاین‌جهان یکس تدورتد اوزپاناسر لاب 
وآقاب رای توهرگز تماند در حجاب 

چارده اندر حاب 


دیع‌انی سنه ۱۱۳۱۹ 


زاد فی‌الطنبو راخری‌نغمقیی: زو 


چد تن امریمن آسا در لاس مرسان 


مردم: تبریز لحتی ماخقد. اعار ریاب 


کادمی صورت بداد امابسیرت چون‌واب 
زبزرگان قدر بردند ازکریمان فروآب 


همچوسیل از کرهاران باچوبارانازسحاب 


وان و 


حرف باء 


و دیوان ادیپ‌السالك س وس 


نات ان قه وا دم‌رداد. شد درون پاك میرکا میاب 


خواند سالاری بحضرت چستوف مودش برو 


چندتن بگز 


آنچنان جویمکه برراحت گزيدستم عذاب 
نه تن آسانی‌گزیدم‌یج لهرخورد وخواب 


کاندرین دیا سیه 


رومالدله چون‌خردر غلاب 
رکه یرنه تاه راشترول قولعطوعی‌نند قتواره(۳) گشتد و مجاب 


عهد وییمانرا براین هنجارکردن انقوار که خمشی اند نار ه را از التهاب 


سر پوت 
لك ما ایتجا پی غوغا نمودیم اجتماع 
ی ماغراستی وما چرت بوم شوم 

بون بختشانبر گشت وطالع شد زبون 


روز دیگر تاختد از بشعه منر نشان 


جاح المعتول والمنقول کز 7 
آت نظام الملة الیضا که نام وا 
رت ازای مان آ که خدفرانآندیام 


اه پزدان بکف بگرفت و گقت ای گمرهان 


بش گفنند کاندرز نو نپوشیم از 


دیران‌ادیبالسمالك حرفیاء 


رکه نی غوعا طلب‌جوید زباران اجتاب 
می جازيم اندران موتع‌کفرمایدغراب(۱) 
صموا بکم‌عم یگنتد قطاشرالدراب 
سوی‌شارستان چویاد ازروزن آب, از تکلب(۲) 


خرکنا: شد مالی. ادینیا ,برفتاندو یاب 


گرهری تابنده از درج قصی 
ازمر را عکنون رازدان ازه رکتاب 
هره یابد خراجه طرس وحم فاریاب 
ازفلك هم اعهراست ازآقاب 
کفت تاستکم فرو بتد باب 
می ازابن‌صحف منزل‌خوفی ازیوم الاب 
ال اگر جروتید اينك برقشانم زر تاب 


کردکانم را میندا زیند اندر اضطراب 


وغوظا همی‌گردد خراب 
اد اتام 


دیو انادب‌السمالك ست) لا شب 
س‌نضات من تو لی‌عنه خاب 
دست مردی برعان وپای‌همت دررکاب 
فخلل‌اته درآتش باکلیم انه 
دید غلقی در تزلزل عالمی در 
سنكگرید درهرا انی نذیر للکلاب 


ار ید 


اقت خرود یاب 


بادهااز اقیون شا یدخور دومن(۳) 


وز. عوازان موهکیاندهه داد یكعقاب 


عریک یگنتابخرد الموت لی‌الان طاب 


کامروی چون بادیرن بردو آفان چون قیاب 


() شذاب .ع. جیم مب پکنس آو 
() من بانفدید. گرنگین . 


درخت تلخ میوه - 


چون بشدوی پاسانان جملگی درره شدد 
پامدادان آگه شدند ازایتکه تاخت 


زخانه اش ازیهر غارت تاختد 


خانه آقال شدکه ازیالا تدا 
ذکراحلاس(۷)وپلا س‌وديك 
بار بار افریا کندند دیای خن 


سیم صافی باتتصر زرتایان باتنشزم) 


درجراب انیاشت درواندر خریطه درو لمل 


باکای یک یکند کاریک کذ و 
تزخیال عامه بود این کاربلکز راستی 
(۱) اهرن - مخذف اهرمن . 


(۲) شهد رخاب - اکین 


طمم‌حظل داد اندرساغرش. شهدرعای(۲) 


۱ جربز ازآشان میفم زغاب 


عرم رفن‌را 
بهکه اندر روزریزم خون مریم‌در رکب( 
زانکه چرنشهبازرشاهین نی پوش دکستکاب(:) 
آتشریف سحتم چون پادصرصر باسحاب 
ازطرع سبدحنی‌توارت‌بالحجاب 
گشتخارت خلنی دیا ومقلابی خاب 
نهقدور راسیات‌ونه حفان کالجو اب 
رزعلاء الملك وازخواجه تام ستطاب 
شد ینمای ستم ماک کردند اتخاب 
تهحرایوا‌ماتدشان خاك و هدر تالاب(د) آب 
یار یند آنان که نشنامی جدارش‌راز پاب 
مهم کاینان تکنجند از فزونی درحاب 
کل‌کل اندر پیمودند لژلزی خوثاب 
عتبرسارا بز نیل و به زتر مشگناب 


آنکهسنكا ندر خریطهداشت خالاندر جرا( 


با گرامی ناه عن عنده علم الکتاب 


( قارس‌رامرمی‌من‌دی سلم‌مهمً اصاب (۱۰) 


(") رکاب - یاله - (4) تکاب - بلاکه بازداران 


(«) تالاب - حوض وب رکه 


فح باء 


کدرا کاثبا 
ایدرینا گلشن آپاد و 
ایدریفا خیمه زد بهرام) در 
نان رفتد دربار ولد 
کارسخت افتا 

کیخروی ازطحب‌آورده ۱ 


قضایا تصلکن ایعکنت ی کترده فاش 


داد فرمان تافرو بارند بر غوضابان 
لادیگر خر گشتند ء 


کوک 


ای جفد و آوای‌غراب 


ن در وعد ساعی اقراب 


دیوان ادیبالسالك فا 


وان دگرگفتا شهاازختگات رخ‌برتاب 
خستگان اندر فراش وکودکان درمهدخواب 
-الخوردانر! باد افراه برنابانتاب(۱) 

بدانرا اماب(۳) 
اقا دررازااهاف استری.وذازمواب 
پران فرتوت و زنان ملکاب 


قالها بشمه وعنبها بقلمه الجدالجانی . صادق‌الصینی 
۹ فی تبریز 
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بسود غالیه برمشك وسیم برسیماب 
تحوم ثابته دیدم درون خیمه شب بان بشه زدین یزیر پر غراب 


دیات وگفتی دوشی ز ات سیم ند بش بگدودهزر خبرة 


ستار گان زير کهکشان چو سیم تنان بسزءبرشده‌زانیسکه‌روی‌شته 


خ هفتجراغ بات کری‌ازسيم‌ساده هفت رکاب۱) 


درون بحر شمالی فاد درگرداب 


بته اژدوژف خضاب 


عقاب ون ندیدم قرین 


7 ویاریگ 


شی‌چنان من و 


حرف باء 


یی قد یکه مثالش نه ماه د رکشمیر 
گهی بهیکرم ازسیم ساده کرده قبای 


۱ 


ازان عذار مطرز وذان جمال بد. 


هزار درصف:ستان 

بت من آن پدورخ لاله وبقامت سرد 
چه گف تگفت 

چوعمر در گذرستا یعزیز جهدیکن 
چوی رگنتی یگل زتوجوانان مهر 


باه بزع وان پی جوانی دفت 


چواین‌شنیدم راندم زخویش شیطان را 
آب دقتنم باپیکری چو تیلوقر 
سس بخاله تهسادم یمجن ‏ 


از نما گشادم ذبان باستففار 


بریرخی که همالش ه ترلك درسقلاب 
0 


ی 
بگردنم ازمك تاب بسته طناب 


ازان رحیقصفا وا رق خوشاب 
بکام ریخه شکر بجام کرده شراب 
گرفته ماه در آغوش وخفته درمهتاب 
فناده تانفی بامداد مست و خراب 
بذ کی حق‌شد وآمد امام درحراب 
یکی سرود نشید ویکی نواخت دباب 
چوآفتاب ب رآ ورد سر برونزحجاب 
کهرایگان ز کف‌ما همی‌رود پشتاب 
مهلبخیر:شو دصرف وحاصلی در 
که‌جاودانه نماند کی زشیخ 
کون اقب ففال مگ 

کمر به بتد بدرگاه ایزد وهاب 
نه آدمیستکه کمتر شدازوحوش 
دوچشم‌ن یگس بیدارو مانودد بخ 


سپس بچهردبرافشان زآب دید هگلاب 
که اوست درهم هکیتی مسب‌الاسیاب 
شدم زراه خطا باز درطر ق‌صواب 


سیجاده وگلیم وثیاب 


۳ 


تو ابروباد فرازآری‌ازبخارو دخان 
چوباب توبه‌گلودی بروی‌ما ذکرم 
مسوز این تنخا لی‌زتاپ ۲" خثم 
بنا گهان زسروشم دید مژده عفو 
ندا دسید بگوش اندرمکه یاعد: 
بشرط آ که به بندی‌زبان زهجوکان 
بح دو طایفه کانان سزای دشنامند 
نخت آنکه بدیوان عد لگنته مقیم 
سس درافند درپوستین خلق وبود 
دوم کس یکه زجراحی و گحالی وطب 
بد کتریش‌قناعت ه بلکه ازدر جهل 
مبرز الحکما مبرز الاطبانام 


بشصت‌سالگی اندربسان تازه عروس 


دیوان آدیبالسمالك 


رف ٩‏ 
تورعددبرق‌فروزی‌همیزمغوسحاب 
میند باب رجایا مفتح الابواب 
که‌خا فرا نبود تاب هیچکونه عذاب 
فتاد دردلم از نود ایزدی فرتساب 
عفوث عنك وانی لغافر عن تاب 
هیچ گونه تفی زا نیازری ز عشاب 
ولی نه از در اجمال بلکه با اطتاب 
وظیفه گیرد واجری‌برد باستصواب 
گز ندههمچو دلابو درنده‌همجوداب 
ه هيي‌دیده معلم نه هیچ‌خوانده کتاب 
خدای‌طبشمردخویشراجوانکو لاب 
بخویش بته وفربه شده‌ازاین القاب 
گهی‌بچهره سیداب‌سوده گه سرخاب 
بزیر ینی وبالای لب شد دکوتاب 
بهشت ققی بر بر قراز یکت سیلاب 
گی‌شند آن فرنكت‌ما ب 

بقو سلالة الانجاب 

عمل نموده بسی درطویله شواب 
دریدهاست‌وبس کفش خوردهازطلاب 
که تاد عمر کنانرا پدرد ازمضراب 


چنانکه‌عت شهودثعالب ازارناب(۱) 


ی زدادج ری سیحی ازرهاب(۲) 


حرف باء 


زیک اشاره بروزی هزار قبرستان 
ارو کارا ۰ شمندوفر»وراوش(۱) 
تکردن ودزدیدن ورق ازبانك 
نگقته تایکنون کی برو حریف‌تماد 
نداند در نم عکوت 3 ت 
آنخه او آموخت 
از موی 


زنام جمله عقا 
نه هضم کیلوس 1 
کند بحای اماله حجامت از میطو 

نداندایچ بنات کی خوناسی(۳) 


ازان‌قل که بدولاب هیچ درمه یست 


رورش ری سک رد 


دیو انادیب‌الممالك 


کند عمارت وآباد درجهان‌خراب 
چواو نداند کی درورق‌شماروحاب 
سلمست وبگیردهمی ذ نرد کماب 
کهاهر آمده آن بدلعاب درالعاب 
زخوده عنب و عتکبوت اسطرلاب 


پتفشه است وسه پستان وخرفه وعتاب 


دهد بجای سقتقود ب‌علیل سداب 
بج زگرفتن‌خون ازعروق وداد 

دهد درمنه‌سی برمرض‌دردولاب(4) 
ولی‌دریغ که ایران تهی‌است ازاسیاب 
کشت پهلوی سه راب 
که‌بود بی خر ازهرعلوم وهی آ داب 
که‌تقرو پبر یش ازتنر بودطا 


زشیرشان بسراداده رنكوروغن! 


بیخیه دوخته 


فراهم آمده زان شیر همچو شکر اب 
نواله دادی بادو غ ومسکه ودوشاب 
عش دل شاد داشت رخ شاداب 
که‌شیر باقدح آرد فراژو مسکه بقاب 
ارسوی خانه شتاب 

(۲) کم خوابی 


دمی است. حوالی طهران 


ری مت 
درو دخواندوتو اضع نمودوخدمت کرد 
چوچهم د کش بی آبرفا براو افتاد 
که دی چرا شرستادی ۲" 

بخ شگف که ازخانه داشتم غیبت 


وتندی‌جدا شد ازبر وی 
برفت دکتر بیآبرو سحرگاهان 
نشت وگفت‌هویدا شد است‌مکروبی 
چوآن جرائیم اندر طویله برخزند 
ازنشن بشه فییمگن دود آت ژهن 
چوشد بخون کمی این‌بلایگونا گون 
کون باید درشهر ما نم‌اند گاو 
وگرنه دردی برمردمان هجوم 


ند اجزای‌حفظ صحه تمام 


| که‌حاهلان بودند 


پس از مشاوردکردند جمله پیشنهاد 


دیران ادیپ‌السالك 


1 


چوبند گانش بزد بوسه برعنان ور کاب 
بصدهزارعتابش همی نمود خطاب 

زآشذار فکندی مرا به پیچ و بتاب 
تو دانی آنله نگهدار حجتا.ت غیاب 
مریض داده مرا وحه وثیر بدنایاب 
آو این‌ذرد دیم ای‌بلیدخانه خراب 
نه۲ خذی بنواصی ه مالکی برقاب 
نه تو ذکوة ستانی, نه‌مال من بنصاب 
یامن دتو بهمبرشکسته‌ايم جناب(۱) 

تی زدرد نزارو دلی زغصه کاب 
کجا که‌حافظ صحت نشته بااصحاب 
درون فضله‌گاوان بان زهر مذاب 
اس 


شوند گرد دیرفراش وذیاب(۲) 
بخون آ دمیان زانکه عرق شد جذاب 
همیثه باشد رنجورو دردمند اعصاب 
طویله شان‌هم بایدشو دخ راب ویباب(۳) 
که ازعلاجش‌عاجزشوند اولوالالباب 
فرو شدند ذفکرت بسان‌خر بخلاب 
یکی نکرد بتحقیق آن-ثوال وجواب 

وق زبان چرب‌داری ای‌مرتاب 
زصدر نابعال وزباب‌تا حراب 
سوی مقام وذات بنامه و بکتاب 


اه ها (۲) یاب - خراب 


رف نام 


کزان مقام بنظمبه عکم سختوسد 


جو ماحرا بمقام وزیر داخله رفت 


که گاوهارا یکره برو نکنیدازشهر 


قملم(۱) گاوان دا 


زشهر بردن‌دیدم 
وداع فددی رآ خورروانه گفته بدشت 


زآهگاوان‌روح ایسوبرمایوت (۲) 

آیا خر خرف بای نعامی‌عیر(۳) 

توآن حری که ندانتهُ و نشناسی 

یکه ارسطو بودبنزدتوخر 

خدای فاخ وستدایریده استاذآن 
ن زجود و 


رده تشر برست رف گوا را 


ی که ز تخم خرمسحلی 
بش[ کت بای کت 


بخوان صحایف تور ال ودحف اتالیون 


هت 


که هرچه گاو بطهر ان بر ند دردولاب 
نوشت حئم بنظمیه سخت درا 
طویله شانهم سازید مستو ی تراب 
مرا بود زغمگو دار دیده پرآب 
روانه همجو پلنك‌از کنام و 
جوازحواذروغزلانبمرغزاروسرآب 
بخت وئوروثریا شدند هرد وکاب 
و یک‌دنکته را دریاب 


لرازحاظلوحلاب(4) 


که‌بود ماده وزحمت‌ندیده اژع زاب 


است‌اندرین 


پگ وکدام خرت شد نا کدا 


که‌شر ح و اقعهت 


بامیات نماد هیجده اعقاب 


مت که جشمه نل ترا کشم ز 


دیوان آدیپ‌السمالك ۷ 


بوق خود فکنم بادوقخ صورکنم که یاد آوری از آیت فلا اناب 
گرفتم اینکه بسگین گاو زهری‌هست بتر ززهری کافعی .فعاند از انیاب 
ن معامله ونجدان بل من گید چرا بسندی براهل ده بلا وعذاب 
مگر نه مرحم دستاق بندگان حقند چراکلیشان مموم ای‌بتوده خاب 
اگی براستی ای نکفتة جوام ده و گر دردغ ذنی یست که برکذاب 
یش‌نهاد ار دوباره پیش آری دوم که یشنهادت بویم از پییاب 
۳ بزهر کدنده تریاق است ولی دهان ترا زهی_قاتلاست لعاب 
اس مک 
ستش آرند ازردی صدق‌بهرئواب 
ضر عگا وگهی بادیاب وکه‌دستاب(۳) 
بریش درشم خود ازفضاه قر اطیاب 
همی بسوزدچون‌سيم ساده ازتیزاب 
توروزی هزار لاشه سك دراوفناده واجزای آن‌سرشته‌در آب 
وذان بیادی «عجون وشر بت وجلاب 
همت بجای‌طعامت دهم یجای‌ش راب 
بودچو خون بشراین‌وروح دراعصاب 

که‌خوش ترآ بدت از 

خدایعز وحل روز حشر درپاداش 

سرت بکوره حدادو فون بشاخ بقر چنان دهدکه ندانی ره اياب وذعاب 
مبان خیل بهایم دردن جمع دواب 
زاولیای نعم بلکه بهترین ارساب 
یکی بضرم کندکام تعسگان سیراب 


دستاب آب دست شوی 


ادیبالممالك 


خران بشهر خر تخوس ها 
ول گاه ذبان باثه بی گنه گفته است 
بدان مثابهکه هنسگام نار استمطاد 


1 خزود لاست: زو و تواله کنند 


تاصح 


تویامداد خوری تابشپ زشب ناج 


ولیک گاوزبان بسته « 
ایبانيم سح رگه بحافظ المحه 


سبس‌بگ وکه بج زتف یگاو از اینکتور 


بجای ایثهمه سیم 
حای آن همه رف دو 


یت 3 و با حد شمال 


چرا خرای 
بکاودانی بیج 


روی‌خاك تو 


جویر گت فتد ذیر دشنه قصاب 
کهوارد است براین‌جانود بثیرحساب 
سذان‌خزبده وغاطده درخزوستجاب 
برونزذ] خورو آواده درتلالوهضاب 
پدم بگاوان آنش فروختند اعراب 
چرا بدشتییی آب وخالی ازاعشاب 

ختی جوفحل راب 
در آرژوی ثترخار وحسرت لبلاب 
سلام من برسان بات و آداب 
چه‌کر ده که‌ترا 


چه دردها بگرفتیج 


حای نه آترا که‌بنجه مخضوب 

وك تو باد این اسلوب 

و مکتسالومه بدم مطلوب 
فتم کهآ و چونیوسفی ومن »قوب 


فرید عاشق بوعده عرقوب 


تم وتلك‌المطلوب 
ازدست ومهرومه زهبوب 
اذنام. نجم دین ایوب 
بوددکرم بود سوب 


تا 


بو د کال 


ه وعد او مکذوب 


به طم او عتهور 


که 
۳ 


که دیده‌بود 


کشنده . خرو 


اه 


گانه که‌دادند اهل علم اورا 


واه کون وان 
روانه کدتردانش 


بررآمداز یم ب ۱ شدی 
و کی لی‌هستم طسب و خته‌شدت 
کجا مفاصل واعصاب خی چاره کند 
سوم بدعوگوا ی منم ستاره شتا 
همیثه شمس 2 گشتهبار ژحل 
حکیم‌باهنر ازطعنآ نحر بف‌ظر یف 
یگنت اینهمه دانم و 

که قر ذاطا گر دون تصکندبدبخت 


چو پرسی ازحب‌بختار وزنسش 


یب‌الممالك اه 


فرید عصر وخداوندکار دهر لب 


بعاحشار نکر وان وعاتاراب 


که‌و ده بار وی‌اندرسر او درمکشب 
مرا زکار و باشد پروز گار عجب 
خبر ناشدت ازریشه وفنون وشمب 
کزآتبهره ینم بهیج دوی‌وسب 
گشو دهشده درادودود ته باب‌ظرب 
زترشرولی آن نوعروس‌شیرین‌لب 
سرازصدا عودوچشم از نزولوتن ز جرب 
کیکهر یخته‌دردشمفصلاست وعصب 
چرا بغال‌تومسعودیست يكکو کب 
هماره ماه برغم تو حفته دا 
غریق‌بحر الم شدحریق نارغشب 
جوبخت‌ت فزونی زمعرفتمطلب 
زماهتاب درافتد شراره‌ای بقصب 


کهآسمان حس شگفتو آفتاشب 


قطعه 45۱ 
بتاریخ چهارشنبه سوم جه‌یدی‌الاولی ۱۳۲۰ 44 
در انجمن میثاق فر اهان انشا گردید :46 
و ی میرزا 45 


ای مدیرانن جراید ای‌خطبان درخطوب 
ای بزرگان قائل ای ریسان شموب 


ای‌خداوندان فکرت ای‌جواسیس قلوب 


حرف باء 


یرادیب المالك به هرب 


قرت مارا چرا کاه‌ده قلاب‌القدر 
آسمان در شم 

پای‌ما اشاست وره باریك ووا 

یلی اخوان ودشنام پدر بس نی 

رای ما" گله ما را ساقی ما یاه ما را بسم دارد مشرب 
نوش برما نیش‌شد یارطروب آمد تضوب 


و گان عا کروب 


بردر دمن شدی پانوك مژ 


پانبان: ماره دزدان 


یه عاخویش‌را چون یش‌خودد 


باه ات جات ژید:. بر خیوی تررمعلف قوب 
یاره درك آن جز عابعالام‌الغروب 
دست ازشادی بشوی وخانه زآزافی بروب 
مرکف ‏ بی نجابا تاز 
یامانالخای ایرد دکشاف‌الکروب 
رگوش ای‌جمم 


با اثر در وش 


ما دیواندیوانی‌است ازدیوا: 
دو یت درءقدمه طبع شاهنامه اعیر ر بهادر جنگ 44 
یجانوشته شده 48 


2۶ این 


#۶ پی‌از بباردمان مجلس شودای علی و کفته شدن سیدجمال) 
واعظ اصغهانی در آهمدان و سایر آزادی خواهان بزندان 48 
(< طهران درنکوهش محمدعلی‌میرزا فرهء‌اید ودرطی 46 
ان قصیده انقراض سلطنت قاجاریه وییدایش 46 
دوت بهاوی‌دا خبر داده است 44 


امرو زکه حقرایی مشروطه‌قيام | 


کايشه بزمنت زند ۱ 


این‌طل زدن ذ 


نداشتی از احمد وفتل‌اله توری 
کارتو تمام‌است وندانی که ازآن‌روذ 


منت پچنین صد رکه 


پرشاه حمدعلی از عدل بام است 
کافرو ین کر روا نگفته ورام‌است 
جون‌طت‌تو بشکته وافتاده زیام‌است 
هر چند که‌نت تنك و ه‌ناموس‌ونه‌نام است 
حان درهحانت وگ کشت لام است 
اینجا گنه وجرم‌تو برگردن ماماست 


برمایه ب‌دادو ستم هیچ دوام‌است 
مه 2 ۲ 3 


س ۶ 
اعظلم وگه سلعانت و گاه انم‌است 


ش هکه وشهزاده کدام‌است 


زودا که برافروخته آت دریخیام‌است 


هه و معد ما بت حرام‌است 


زمردمادیکه‌هوا خواهفطاست(۱) 


بر خواجه‌بازرگان‌عدد 


تتخوادنه جان‌کاه 


ماع توس ات 


تخس میوان ادیب‌الممالك حرف تاء 


از خلف یمی نگه گت سلم که دراسلام خون‌توحلال‌است ونواد توحرام‌است 
اطوارتو آثار جنون‌است وسفاه است . افکار توینداره‌داع‌است وزکاماست 
ناجوری‌نستکه دردستو ددیغست ‏ اینیادشهی تیستکه‌مرك است‌وجذام است 
اورنك کان است مبنداد کزبهر تومیراث زاجدادکراماست 
ارث‌پدرت زنك وجهاز شتران بود نهناج‌ونه اورنك وئه‌اسب ونهتاماست 
ایکو دا زاین ستانبگذ رک هگذشته‌است ایام رضاع تو و هنگام فطام‌است 
وی‌دزد ازین‌خانه بدرش وکهخداوند یدارو نگهبان شرا برش" با 
اله موم ذنهان تابی که. جگر دوذ سهاماست 
سبارعنان‌را که سمندتو جمام(۱)است 
ازتخت فرودآی و؛ فروخسب_ باآ نکهپس ازمیمدقی‌جیمودولامست(۲) 
هگن وج ره ستار ‏ زدچالبر آنبرد هکه‌س پوش‌ظلام‌است 
زاد بار باقال (۳) تو نغاهان کش خوندل‌ودیده‌شرابست‌وطعام‌است 
عم مر نو خرف تن هماع برفه اابه خ 1 
ا زکفتن‌سردار بقين که ازین پس قاطع بمیان‌تو واين قوم حسام‌است 
سودای‌خواصانت نهموعاموامنت 


رسدورانتوعظامانت 


فردوی‌چراگدگروهی هی دد ودام‌است 
بام ودر ما سخرء مُعتی ازگام‌اشت 
اک او 
. (۴) اثاره‌است بحله صحصام الاطه وخرغام الباطه بختباری باصفراژم 


افالالدوله کاشی 


نش رف کر 


این هردو بکام دل خودکا رگذارند 


بانظ‌تر ازملک توداهومه و سودان 

تودل‌این خلق دمیددانت ولیکن 

بن‌تخم عز ازی لکه از 
۳ که چرامانده‌مکر خود 

# قصیده مه 
اهنگامیکه از ریاست صلحیه ساوجبلاغ معزولودرطهران4» 
ووادوحار مظالم عدبران عدلیه شده دد انتقاد افضاع 44 
وااشخاص عدلیه وقت فرمایدبه4 


بداست وشعله‌نایداست 


هر آئله افتد در خانه‌انش واویلاست 


سک دیرات 


بان مجلی‌شوری زهر و ادوگروه 
درد زنغمه سرئ‌اچیانشان رل جان 
همی بقل ان ماندامن هی 
پی حصول مآربکه پا نهند براه 
ثرا شناد این ملحدان زبدیختی 


هرانله‌دمب خریرا رفتو کثت‌سواد 


همی نگویتداین‌شام‌د! ذبی‌سحری‌است 


بکاسه لیس خبر ده که درمحاکم عدل 


ادیپ‌الس الاك حرف تا 


یکی بدست۲۱)قضااندر آن‌خراب فضاست 
که‌هخ‌سورسرودیزبانك ایشر ناست 
کیکه متهم از جرم سرفهبی‌جاست 
همی تو گوئی‌سرل‌العرم بشهر سباست 
سرش بدارو چگ خته‌هستیش بفماست 
فتاده از خرو درفکر جستن‌خر ماست 
همی‌ندانتد این‌دوزدا ذیی فرداست 
زسنك‌ظلم شکته تفار وریخه ماست 
چگونه‌ح مکندآنکه تن تیتو یر فضأست: 
که‌روبردی «قام وذیر دربالاست 
نوشته بود که کاینه وذیر اینجاست 
باصطلاح وزیان فرنک بت خلاست 
برای دیوات کاینه تمیز آراست 
فراخور خردو ذوق هت وزراست 
خالافیر. نآرد فقوسی داانت 


که میز در بن کاینه تمیز رواست 


با یکوه تذاپ و کند 


از دهنش بوی قنید(۱)آید 


بسکه بانجای زمعائه دادد یس 


و2 
چنانله هیچ ندانتم از کجا بکجاست 
گات‌وروحم کاست 


1 ره 
صندلی برخاست 


دورف ادیپ‌الم ما( 
ع ۲ دیران ادیپ‌السمااگ 


گذشتم از در مقصور گمان کر دم مقام و خاقه بلعم بن باعور است 

نشته‌دیدم‌دیوی که‌ه رکه‌دید شگفت وکل‌بلمم و نایب مناب برصیصاست 
رخش‌میانه دتاد سب و دیش سیاه بان ابرسیه درمیان ارض‌وسماست 
به یش رویش مازنددانی اهرمنی نشته بادم جانکاه نطق‌دل فزساست 
چنانکه دبوی بااهرمر 


5 برای شکاد بقول‌عامه‌بی بندو بت و حفت و حلاست 
چونام آين دو برسیدم از یفیگفتا نخت‌متکر روز جرا دئبی‌جزاست 
شریف زاده رغول ماده آنکه بنام شریفزاده‌بدا کنون‌شرشبرعلماست 
ددم‌بلیدی از او لاد پیدو اولاداست( )۱‏ کهنه بجهر دوراشرم‌ونه دید حیاست 
عتیده بودم دجال را خری باشد کهیرواثرا سر گن‌او به ازخرمالت 

بگوش‌آنان چون‌شمه هزار آواست 
نی دا به‌بشت آن خرمازندرانی آمده زاست 


رگین او کند خر ما . دهد بخاقو بهریک بگویداین خرماست 
بریش‌خویش و پوی دکه عذبرساراست 

یکی‌نگاشت بدوکان قلان بدختر تا قرنه گنته‌وست از سلاله صهناست 
چوخواندنانهبگفتا که‌وطی‌دختریکر هرآنکه کرساواررجم وحدزناست 
بحکم حکمه بایست سنکسازش کرد کهحکم حکمه نایپ‌مناب‌حکم خداست 
کبکه باده نداند زماده بکر ازتالك نعراست از کوسازدجدانه که ازراست 
چگونه داند کار حا کمت پرداخت چان تواندگلزار معدات پبراست 
پی‌حنوط و کفنشو که‌مرده‌شودرزی‌است بیج کور ولحدکن که قبر کن بناست 
مناخ ورظه مركك است کاروائی دا که‌بوم قافله سالاروجند راهنماست 
قص دیگر دیدم جماعتی. بردیف. نشته‌اندو فان ممرانترازیاناست 
جنانکه دزیر کهار صخره صماست 

ی 


ژقدرایتکه. بدست وبت گنت خده 


اول ر حون سم مت روصم ری مگرشی 7 


هنت 


ل کردم کارنجا کجاو بهرچه‌کار + مقام تاجرو درویش وسید وملاست 


یکی بگفت که اینجاست کار گاه تمیز ‏ دراینمقامبد ازنيكوشرزخیر جداست 
طو بله شتراناست وداغ کاه خران چگونه داغی‌داغ کهآ خرینه دواست 


ما کدات در این صفه منتهی گردد چومنتهی‌شدفی الفور لازم‌الاجراست 
؟ نشان مجرم بیدا ژجهه و سیماست 


نش ترا ای بملک دکاست 


قانون جو آهن یکش‌موم نمودداود -ازندهرچه‌دا 
بی‌نهاتکات. ستمزده متردد میان خوفورجاست 
1 


ی تراست 
سدوم۱۱ )ولیک عطاچوواص لک دردو اصل پن‌عطاست 


بین دراینجاهم امتزاج 


ادیب‌السمالك ۳ 


خلاف حضرت حق‌جل:أته وعلاست 
زخانانششبانگه بلندبانک عزاست 
که لزدم مر کب زهیتت روساست 
پی‌چه داروبکتی جه ودازاشوداست 
که هر یکیشان اصل‌جذام وتخمو باست 
شعارشان همه بیدینی است وبی: وظفه‌غارت آمو الخلق وسفک دماست 
بمگر ودستان هریک‌مجاهری بقمار بلبوغارت‌هر یک‌مجاهدی بقزاست 


برای فرعون اما یرشب خصاست 


۳ 


۹ 


2۱ قصیده | 
قصیده را درماه ریع‌الثانی سنه ۱۳۱۳ که خدادندم امیر نظام4 
ارده‌الله تعالی در ( مرادآباد ) یکفر سخی کر مانشاهان,مهمان 45٩‏ 
حناب مستطاب آقا اسدالله امام‌جمعه بودند برحسب 4* 
(ج امر مبارلك ایشان عرتحلا ساخته و درمحضر 46 
(ج انشا کردم :۸8 
درمجلن دمی درجم 
نت بدار و جهان برکام 


(۱) بدرام - خرم و 


سیب ماتد کف بر جیس است 
چون زمرد بدل سنك ددودت 
رات پنداری بادام دو مغز 


بط ددوت یاادحت سید 


2 لمحت ار 


رام ص تست و ال مگ نم 5 


زا بح دام 


سوه 


اندا لعل والتن. 1 اسداللهش , فرخ,. تسام« است 
انش خواچه امام است ول کلیتش_ یر ابوالا شام. است 
رمن ها را لب او کشاف است رزئبا را ,کت وی قنم آست 
گاه بخشش کف تجنش دل اوطمطام است۱۱) 
که در از ايش بانسد گام است 
هر شانروز صلای عام است 
خاق دا حمله پی ااهام 
صحها چیدهکه از عیرتفات چهره شمن نبمادی, شام 
خورش‌دیسگث «عالی خام 
تا که در گیتی تکرار و مرود ر شهور اندر ودر اعوام 


و مر ون بسلا یی اه تاابد شاد وخوش ویدرام 


بتاریخ شپ شجتنبه ذهر دمطان‌المبارك ۱۳۱۶ در دارالخلافه 


ان مت‌شد راقمه نامه صادق‌الحیتی ادیب‌الممالك . 


( قصیده !45 
پمال اارحمن_الرحیم 
هذاما انشانها فی بوم السادس من شهر صفر الخیر سئه ۱۳۱۲ 4 
۷ وحو بوم متبرلك بمولد سلطان السلاطین وخاقان الخواقین 44 
#ج ملك‌الملولك وظل‌الله فی‌الارضین ناصر الدین شاه قاجار 44 
وچ خندالله ملکه و دولته معناً بهاالامیر الاعظم 44 
«ج ایده الله تعالی 44 


وق روخن نی باه 


انها همه خوائدیم بهرنامه ازآنعاك 
وآتگاه بافنانه شم دی سر 


دانا ندهد گوش بقانه و تابیخ 


کافرید وث پرورده دمقات 
پاکزه نهاد است وعم ازپاکی‌نطرت 


شش سخن شرع توشد چو پردل 


هرجا کٌ کند روی قلاووز (۱)-پاهن 


حرف تاء 


کز پرتر ثه چم چهان ینشان یناست 
فطل ملك از تریبت خواجه یاراست 
کاندر هنه قن يا هنرو زرگ ودانانت 
مران عمه همرنك پلاس‌او همه 
چرنْ موم همی در دم تیفش دل‌خاراست 
رذ یت ار تقد اگر حنخره صناست 
از دست وداش شورو ففان دردل دریاست 
از دادن مالش یکان مج »4 
جز آ که تفرماید و تیرشد جز راست 
او بهثر مردکجا زاد کی خاست 
هم بر تو از امروز همیون تر فرداست 
خواهم تو بمانی جهان خرم و جاوید ‏ باینده هی تاک جهان دایم ب 


تحری را فی‌متجل من طریق قزدین الی دشت ثثث مراحل 


ق‌البلة الاحدلخمی خلون من شهر دیع‌انی ۱۳۱۲ 


واناالعدمحمدصادق الحسینی امیر الشعر اء 
قصیده !45 
ابمناست حنک روس و ژاپون و غلبه ژاپون دد تهییج 44 
ایر انیان قرماید 44 

غرض زانجمن واجماع جمع‌قواست چرا کهقطر هچ و شدمتصل بهم دزیاست 
زویل ۲ 8 اجه طخ ۳ جات 
زقطره هیچ ناید ولی چو در هرانچه قع‌تصو رکنی درا وکنجاست 
زقطرددیده نگردیده هیچ جنبش‌موج کهمو ج جنهمخصوص بحرطوفاتزاست 
محیطباش دکزوی نهنگخواهد خاست 
ره کشتی هر کز نمیتوان‌راندن چرا که‌ادرانی گودی‌است‌دنی‌بهناست 
ز گندمی‌تتوان بخت‌تان دجوع‌تاندچو گنت خرمن‌وخرواروقت برللوتواست 


زفرد فرد محالاست کارهای بزرك ولی‌زجمعتوانخوانتهرچه‌خواهیخوات 


حرق تاء 


| #رمراوتراعقل خویش کافی بود چرا بعکم خداوند امر برشوداست 


بلی چه‌مور چکانرا وفاق دست‌دهد 


وفاق باید درحمله قسوا کر 

ولی وفای ار مکی حنان باید که کار مردم دانا و رده عقلاست 
: 1 ۳ آنافاق‌صوتوصداست 

وفاق باید حالی و مالی و جانی که گر زا نود آن اهاق‌سوتوصداست 

ض یایند جمعت و وفاق‌نمسود که هرچه‌هت‌زاجماع‌وا 

بدین دلیل یدالل4معالجماء»سرو د کهباجماعت دستی| 

دش واز ی ان جمم فت نمان حکایت وف 

ولی چوتفرقه اندد میان جمع فد همان حکایت صوفی 

وليك باید از ددی علم گفتن جمع 

هزارها گله اژگوسنند ادات‌دا 

حه‌سرقه برد تواندکیژيك دم که خرخرست! قرع 


ات کهگی درببانه نود عم قوای‌ما همه یمس رفوعمل پیجاست 


چه‌شد کهءلت‌او متلای رنج وعناست 


هت دیران ادیبالسالك مت اب 


گونه‌شدآ خر چهونع بیش آمد کهبترازهمه‌امروز مومت بانی 
ماخ مارا هم‌دست وپای داده خدای‌مگر مار اهم چشم وگو گوش وهوش و ذ کامت 
که فضلورحمت او لاتعدولاتصیت 

بس‌است خبط وخطانا کی وغرض‌تاچند گذشت کارچراکارخود نسازی‌رامت 
خررت (۱)آ خر تاچندواحمقی‌تا فی دیگرچه‌جا یکسالت چهوددراعیاست(۲) 
توگونی 


و 


اینکه عصب‌هیچ‌درتن مانیست ‏ وگ رکه‌هستگرفتاردف واسترخامت 
نی اینکه تدادیم چشم وگرداديم هم‌ازسلاق‌وسیل(۳)مرمدست‌ونایناست 
نک و‌داست و و شمان‌ورهست اسیرر نج دو ی وطنینوطرش وحمات(؛» 
نت برسر تو آید آنچه من دانم | گرحمیت وغیرت‌همین‌بودکه‌ترات 
ژ تبره است و سیاه بی‌نماند کت‌حال حال عدو اماست 
احرار تابرادی ام بغعل کو شکه گویندحرفجزوهواست 
بر کارهای ما اثری که‌کارهاهمه ازراهری‌ورویدیاست 
که حال‌ما | گراشت آه و واوبلاست 
بپای‌خیز توآ خرچه موقع‌قداست() 
بی‌علمی که‌هر کهرا نبود علم اسفل وادنامت 
فقس هگذعنه مخوان قول عنصریآنکو بشعر مولانامت 
خن عتصری غرض وتو شت هگذ هت ی 


(۱) خربت 


(۷) ایا - خسنگی 


حرف تاء دیو آنادیب‌السالك 7 


زعشقس مکش مجتوم راچه‌عاندهاست مراچه فائده انحن دخویی لیلات 


ریاب ودعد دیگربهرمن چهسوددهد چهحاسلی بمن‌آزمهروامقوعذرات 


چسود از طمع ویخل اشث ومادر چه‌قع ازشرفوبذل حاتم و بحیات 


مرا حدیث خور نی چه‌کاد می‌آید که‌خانه من‌بیچاده بدتر ازمحرامت 
مرا حکابت قارون چه مود می‌بخشد که‌فقروفاقه من‌شهره ا ؟ 
مراچکار کهارق‌فلان‌چه‌بودوچه لرد ‏ برای حات‌حاله ات چه‌فتوی رامت 
مرا بگو یکه‌در کار خود چه باید رد 

حدیث شو کت ژابون بگوی دمیکادد 


مزات آنه‌بمردانگی وغیرت وعلم 


که اینمثاه‌دراو قدرتست واستیلامت 
گشت که‌ازهرآنجه‌صو رکنش استغنات 
که‌عل‌ودانش اورا کمال اساقصامت 
پمامت فرض ۵ه۲ نسانکنيم یگ و کاست 
برای ادا دسئورگفته دانات 
بیاد فاتحهُ خوان که مر درو قتعز است 
روز میلاد شهی 7 1 له علی دائرة الامکاننت 
کاشف وحی و کشاینده تأویل که‌خود سر تتزیل‌نبی(۱) ترجمه فرقانت 
شمع ناسوت دنماینده ملك وملکوت کانچه‌جزلاهوت‌اندررخ‌اوحیرانت 
قائم آل‌مد (ص) که درا لیم شهود 
شرف شاه زنان مادر سجاد 


نش - ادخ رف کلنه: فجن ویمتی قرآنت 


دیرانایب السمالك حرف ۲ء 


لامدانی که مکانش‌دل منومن شده زان برتراز ون‌ومکان‌برزده‌شادروانت 
درچنین‌روذ مبارك بجهان دوح‌دید ‏ پیکر پاك خدیویکه‌حهانر| جانت 


اگرنه‌اوجانجهان‌یت چرادرهمه‌جای ‏ اثرش فاش‌وپدیدامتورخش‌تهانت 


خبروا ای که‌طفیل قدمت در گیتی هفتردون‌وسه مولودوچیارارکانست 


زن هم‌داتمخزن‌وهم‌خازن‌وهم خرانت(۲) 
بی‌جمال تو بنظارگیات. زندانت 
این‌ملکزاده کسبلاد ترا حرمتداشت بود جمشید سلاطین ملك ایرانت 
. . گرانمایه راد ر اوراقب ازشه. . اللطانست 
پینست ون تو چو درایوانت 

یت که!خلاصتواأ 
ن با کش‌راباهوش وخرد پیمانست 
عنهی امر ترا مر بره فرمانت 
چاکران در ددیاد ترا ددبانت 
اندرین سامان بهتر زینی سامانت 
چونکهاید کتب دانش‌وآید بسخن بوعلی سینا یاخواجه ابوریحانت 
چون‌نهنید زبرتختو گرایدسوی داد داستگوئیکهبراودنك‌انوشروانت 
علمسچشمه عدلت‌ولی‌بی‌چه‌وچون ایملک ملک‌تو ازعدل‌تو آبادانت 
| برهان‌از کف ایشان دمه کایک دمه یزدانت 
شه‌دری نله فرمان‌خدا چوپانت 
مولد (مهدی) در منتصف. شعبانت 


که ناهنده اد ژنده حاوی‌دانت 


حرف‌ناء 
قطعه 444 
0 درنکوهش امجدالسلطان نامی که درعدلیه معاونت داشته »4 


(2 خر عاید 4:6 


ری بزرکان ینچهراهت‌اینچه رسست 


پرالسجب مردیکقیل کار د 


ج‌ - کپ تکام منجمان 
پایشاهشی کرده و کفتد نا قضای آسماتی از 


()) شهدی باقر بقال درشروطه صقیر وکل طهرا بوده 


دیرآنادیبالممالك 


شدآنخث اقطم قطاع دذق‌مردم 
یث اقطع فطع 

که وظفه‌حون-ک ددان بجیفه 

کامد. درمجلس مقدس 

نمود روز دیگی کنده سه اززد 


ول شاهد د رکوت‌مجاهد 


شت‌عادت باشد زهی‌سعادت 


حرف :اء 
کرد زکریا بیب‌المقدس ازمریم کفالت 
بهرزی‌القربی تگفتی مصطفی مزد وسالت 
ها ماه رها لته 
ی است الکه راض‌ست برفخواقالت 
ان را می رآب‌ينخ سازد حوالت 
کوه اقزوناست ودارد طع اکراه ازاطالت 
ورنه چدان گفتی کایدرنگجد درمقالت 
وزیرای حیگزومی خستگان را استمالت 

پاطهارت ده مرآورا 


با بگاز ار جداکن یا 


درمند شرافت از مر کز حقادت 
کردآن بلد اعور درکارهانظارت 
مک 


یکرد از فطیفه پبراهن استعادت 


خودرا نمودداخل‌درشورواستشارت 


همراسب‌وهی‌درشکه هم غوهمعمارت 


ساعی شدند وجاهد اندرپی امادت 
بر بی‌بیر دلالی سفارت 
و آن کله سیاسی‌خاموش ازحرادت 


حن 0 5 
دریشگاه اقدس بت در صدارت 


ای ان 


حرف تاء و 


ضحالا گر شودشاهازاین‌باطوخر گاه 
باشد و زیر خائن سرچشمه رذالت 
مردان یعلاقه در عین ققر و فاقه 
خواندند مشت جهال یامرك یا ستقلال 
گفنند مدعی‌را کز بهر بردن ملک 
دشمن بخانه ما اخوانده گکت! 

از ظامو جوزو بیداد ناهشته جای 


یارب حلاوت امن برماچا نکه‌امروز 


الما 


سالك هت 
پیچد بگند ماه آوازه بشارت 
چونانکه‌شد محاهد سردسته‌شرادت 


ند بی‌طهادت 


بعداز خر اب شداد خو اهدزماخارت 


افتاده ایم از دنج درورطه مرارت 


«جقطعه !45 


«جخطاب بمیرزا احمدخان 
الحذر ایمدعی‌العموم که دذدی 
خاسه ندیه کنن شا ند ام 
قاضی عدله آنکس اس تکه باشد 
رهوه ز ظالم گرفته خانه مطلوم 
اگ 
یا کر 


گر در دزدی در 


دزدودزدا گرشدد‌قاشی 
۳ زماهه‌ناشد 
طوق یمن 


که 


اشتری مدعی‌العموم وقت 45 

شرط قضا شد چو درنماز طهادت 
ه رکه ندارد حیدو ید مهادت 
شهره باخذو عمل دلیل شارت 
کوید همی باسم ختارت 


ی 


یت ترا حد اعتراضر 


-۱-- وان 


دوات مشروطه نیت تاکه ناشد 


بلکه بود دود هرج دمر جدتن‌خلق 


2 
نی آید زجدو سعی‌وتکابو 


زین‌وزراء زسمعدل‌وداد چه‌جولی 


زین وزراء کس ندیده است بجز 


گویند در جزایر بحر وسیط بود 


(ارخیلوخوسبنامد( لاغش) بدیلقب 


ول لابی! 


یبا لمما لك 


عدل آلهی دهین عدل تجارت 
گنه گرفتاد بد فل و-اسازت 
سردی ژاید زئابو حوش‌وحرارت 
هیچ شنیدی یل طرح عمارت 
پکر حیا را سترده اند کارت 
در که شداد شد سرای ژبارت 
خل بر او راحت استو مرلبتازت 


هت وزادت مکر ززود عنازت 


۱ قطعه 44 


بیری‌خطیب‌چون گل‌سودی‌بباغو گفت 
چون‌خوینکداشت‌قرین‌با کمال‌زشت 
شد بهراتفاده چوترسا سوی کنشت 
آغاز عذد کرد و نای تقاق هشت 
(اقناع آن‌حریف) که تخم جدا لکفت 


اينك هوای بحث بوداینکوسرشت 


ی بعیش, ویس ازمولادر بهشت 


از ازاستاد خویش‌هشت 


تخمیت زشت مانده‌جای از کلاغ‌زشت 


آفرج المالعلی صفحه ۱۷ قی بیان‌دو 


س الخطیب‌الملقب بالغراب الی آن قال 


پس ازفقح طهران وخلع محمد علی میرژا خطاب 45 


«ابمعز السلطان سردادمحیی فره‌اید :44 


جیار معدات "مد نسیم داد 


ری کال دم 


+ قطعه 4:4 
0 بحاجی حسین آقای علك برسبیل‌طیبت نگاهنه انمت 4 
حینا دولنی جاوید وعمری جاودان جها نا گنجه‌ای خایگانی را یگان یامت 
بکرری چشم عین‌الدوله وادبا 


ود درخ 


تقدت از آلمان تبر و کنان ازتر کنات 
جهان بازاروهشمایه خرد بازارگان 
قام ازشوشتر آید تلمدانه ز اصفهان 
وان یخواجه کاندر فرتاج اف 
بن نکته اند رکرس‌جان‌خاطرنهان 
بمرسوم من ی‌حاصل مالشملاك باعد کدگرغارت کنی گویم برادر توش‌جان 
صاحب الامری ظر دارد زقر آن شرم اگر داری حذر ازیکشران بادت 


وا خوری # ابر وا از 


پنجشنه هشتم شهر ذی‌القعده ۱۳۲۳ در باد کوبه تحریر پذیرفت 


محمدسادق‌الحینی الفراهانی 
+جا قطعه 4:4 
«جاییکی ازساداث طباطبائی که درء‌دلیه متتفذ بوده ازساوجبلاغ۹» 
جنگاشته است 9 


۱ ِ 8 
ایبکه دایم کدیود قلمم 
درحنور تو خامه ام شرحی 


بختم از بهر خویش‌ما حضری 


فضا افرا 


رایت او رات 
زهر را به زشهد ناب انگاشت 
چندهمشیره اد‌خواهی دا 

آنچه خواهی برای بندهگذاشت 


مرده ريك -. میراك 


حرف تاء 


۷ بتاریخ «کشنبه ۱۳شهر دهء‌ضان ۱۳۳۰ «طابق+۲اوت ۱۰۱۲ 48 
#ابشاهز ادهمحمدمهدی‌میر زا لسان‌الادب ار تجالا در حو اب 464 
یو | 


دا سحر درطی نات مه و خورشدش اندر طلانت 


فشاش اندر حجله طسم 
۵ ۵ 
‌ 
لانا ایکه کلك 


تولی آنکس که تیغ خامه أت‌دا 


جو درفردوس خیرات حسانت 
فشانم بمدحت حاودان رطب اللسانت 
دل سنك پریرویات فشانت 
کهروزش چون وحالش برچه‌سانت 
که تومیدی.شعار نا کسالت 


که ایزد بندهرا روزی دسانست 
«جاقطعه + 


که‌همیگفتی کو بند بمفزش یکلشت 


زانکه من معقد عقام له برد بخت 


در آغاز سلطنت محمد علیشاه دامیدوادی بعهراهی!46 
«واوی بامشروطه و آزادی فرمابد ۷4 


پیم وخاي و کر و مخت باد مسارك ب 


شاه محمد علی که پنجه ءزمثر 


۴جاماده تاریخ حلوس محمد علی عیرزای مخلوع ۷:6 


تا محمد علی شه قاجار صاحب تاج گثت و غاصب تحت 
سل کین کند از جات داة 

نه سرا ماد در حهان 9.4 

,که بدیخت بود اهل هثر 


کفت سال جلوس او بسریسر 


مکی موب یرت کته لت 


۱۱۲ | 


قطعه :44 


+تاریخکیفروانقام شیخ ۰ . 


. . که درغروب روزشنا 9 


رحب ۱۳۲۷درمیدان تو بخانه بدارانتقام زده شد46 


شیخ نودی مفتی گردن کلفت 
یکی دی را بگرز کته کوفت 
دیده مردم زروی حق بست 
از ابلهی 

جز حدیث ا-زا لفظی نخواند 
لاجرم ست خدایش کیفری 
آنکه هردم خفت و خوردانجام کار 


آقت غیرت بیلای مال مفت 
خانه حق دا یدست ظلم دفت 
ردی حق ,در پرده ناطل نوفت 
تاساعد دید نقش طاق وحفت 
جر کلام ناروا حرفی نگفت 
سخت‌ی شآوردبی گفت وغنفت 
جامم راز دست‌ساقی خور دوخفت 
(شیخ‌ارا با(...) باید گر دجفت 


)۱۳۲۷( ۱۷۱۰ 


2 قطعه ۶۱+ 


شنیده ام چو سلیمان بتخت دادنشت 


بیدکه گنجشفک ر بجفت عزیز 


اه 1 
سلیمان توائم ازمنقاد 


چرا که لاف زُدن کمبای مرد بود 


راست خشم وی دود 
راست حشم وی بزدود 


خردبد رگهش ‏ استادوچشم فنهبخفت 


ترائه خواندوسرو دا نچنان فه‌شاهشنفت 


زحای کندو بدر یانگدو خا کی‌دفت 
که‌این‌حدیث شهن؛ه شنیدرزان آشفت 


که پیش همسر خودلافها زدم‌نیفت 
برای انکه‌کند جلره دزبرابررجفت 


پس‌ازشنیدن‌اینعذرهمچ وگل بشکفت 


گناد اوهمه بخشیدو عذر اوپذرفت 


قطعه بب+ 


تماق حگم 


در بام ملگ نوت ععاسیا 


درسال,(صدوسی ودو_ارتحال یافت 


اد 


حرب شهی اتقال یافت 


دیو اتادیب‌الممالك 
او ششهمی 


بیچاده خانم الخلفا بود و نا اگهان از خاتم‌الخلافه کفش اتفصال‌یافت 


پاللمجب که دوره عاس‌را زچرخ دوات مقلب‌آمدودرخون زوالیافت 


۱3:1۳ ۱ 


۱ یربا جلاغ قربه قاسمآ باد 


للله دوشنه ۱۷ ر,م‌الاول 
2 رتست 
خانه صفرعلی بنظم آمد 2 
قطعه 44 
9#درباد کوبه مطابق ۵م رحمیدی‌الاولی۱۳۲۳درطی مقاله پولتیکی ») 
چ که بجریده حیأت ءینوشتم ازبحر ی شد 4+ 
غلام هت آ که خال عشق سرشت مرید فتکرت آمکهراهانی‌نشت 
خوشا دار حتکهاندر آن طراز که شود فرش‌غا کقا گنفت 
مکن ملامت و آذار بندگان خدای کهباغان‌نه 
توجامه‌بوشو بدرزی‌مدار حث‌ومبری کهباقت دییه 
از آنترس کهبااین‌غرور درمحشر ترا برند بدوا 
مکوتش که از گل‌توخم‌می 
مراعقیدهیدل اندراست و جت‌من‌است ترا چکار که نکو شما 
13 رقم حنانکه قالب‌ماراحق 


و 
که این بدیهه امیری یا 


درین معامله‌هم باحدا 


حبا جانب‌این‌خته (باحیات) بگو 


ه رکه باوجلاغ کرد اقات 


حاکم ساوجلاغ روزوشب ازحرصن مال کان را پجتجویوسراغت 


وک دیران ادیبالمالك حرف اء 


جان ودل‌خلی زاو چونرگی ولاله سوخه اندرعب وکاب زداغت 
اخت حگرجای نان بسفره میمان _ اشك بصر جای می درون ایاغت 
قطعه ۷6۱ 
درب ۲٩‏ شهرشوال ۱۳۲۰ بمحاذات اشعاد مرحوم 46 
حاجی میرزاده ظابال۹4ثراه برای دوستی ازبگان 4 
۱ خانواده خود نوفتم4» 
کردی شنید مفزم بو یگلحت 
جوشد صراحی دل ازغافل‌حت 
پای نشاط کویم اندر بساط دقت. دت امید یازّم درکاقل,حت 
دهقانخمیر مار ااز گندمی‌سرشته‌است . کاندر بهشت روید ازستنل محر 
ازرود غصهمارا نتوان عود فردن . جر باسفینه عشقیا ازپل محتر 
اندرمقام محمود متانه شدامیری در نغمه و ترنم چون بلبل. بت 
۷ قطعه 44 
2 درسّایش فارس ی 
تپادسا گردست. که‌عشقآنجا معماروعقل‌شا ُردست 
زگاد دراز گروهی از خردوهوشوجاند لگردست 
ازده فارس ‏ کهفاری‌معدنیاقوتوکان گ وگودست 
۷ج قطعه 6۱+ 
زبا فاد وازاو خر خدای ناراضیت 
یس نظبر آن‌شد دایزد میان‌ما قاخست 
بی بسود بمستقبل ‏ توشاد با شکهمتقیات به ازماضست 
۱ج قطعه ا ‌ 
درحش افتتاح مدرسه سادات قرماید : بچه 
مرغان بهشتی بسحر قمه سر ایند برروی‌گل تاذه بگلزاز سمادات 


۲ اعد ابلیاد ...جح ۴ 
یادرس‌همیخواتد اطفال خکوی زال علی و فاطمه درمدرس‌سادات 


دیوان‌ادیب‌السمالك ۳ 
بی تان‌گری خارق‌عادات 


ازچاطیت بدر آی‌ایدل‌وزین سوی 
افشل طاعات وعادات 


ابخادم اینمدر-ه خوش با شکهدر حشر 
قطعه 49 . 
(ج دریاب ازوم ختنه فره‌اید #4 

خداوتدا حدیثی بان وگویم 
شکوفه سرزد است از شاخ بادام 
بگو تا پوست اذ تن ب رکفندش 

[عادی بودنش آ خر 
+ قطعه ۷۵ 
هش ریس صلح چالمیدان طهران فرماید 


له چالبید ان بو د 


بر ژاده سردار منصو رد 


ژحگم غیایی علی دم حق _ حکتخانه هفت ملت بشت 
۱ «< آعطعه 44 
«جا قطعه ذیلرا نگارنده درشماده(۳۰)لاب سال اول خراسا ن 44 
#در پنجم‌حمیدی‌الاولی - ۱۲ اوت ۱۰۰۱ آنشا 4 
ودرج نموده 9 


بناژد ملک وهس بالد بخت بزیر سایه داوا 


همیته با دیداندیش شاه و حدا 


(۱) پرهخت - ادبکرد 


ً لك ۱۱۷ 
دیر دیب الما لك حرف تاء دیوان ادب‌السالك 
م ۰ ازادعک ای-طط شکر شکنت 
اج قطعه ها تا چوتنكشکر شد بلمل می ممزوج "مان ازان‌شفی این‌طوطی‌شش 
خطاب بانباز خویش خانم اقدس 4٩‏ ین‌ستانم ازدهنت 


۳ طوط حنانده من شیر 
دهان غنچه نوشت بوسد این‌طوطی زا فا لد هت 
در دلم حز هوای اقدی یت واندران باغ جای هرخی تست 


2 
ه سگذشته امیری سلامت تن و جان ‏ همی بخواست زدرگدحی فوالمتفت 
قیر دا ده دد اين سرا ببود . خانه از اذانت از دگی‌گن فیست هب نوشنه ۲3دیع 

قله قاف چباي یبرغ ات آغیان کلاغ و قرکس نیست 


قدش‌کگه شد معدل حسن اختری در سبهر اطاس ن 


اول ۱۳۳۰ 


لگاه دلم بجز کویشی انددین ظایم دی نز 


آقتابی چو عارخش تابات . انددین گند مقر ن 
بجان کنم تقدیس ."که بگیتی چو اد مقدس نٍ 
پیش آن تال پوس وبا 
۲ ۲ ازر دمحم ,ان 
یور او پرند و اطلس زد محتق ‏ عمدانی ی 31 
2 درج امام‌الهدی علی(ع)گم شد هی زرح دوه 
حقتعالی عطا کند اس نی تری زدع 


ذات او دا 


ان باله مر غا نه سبز 
که آشیری و او رن ری 


امیری حلا ف عهد کند ببشك از خاندان افطس(۱)یست 


باه گفتک خد شارسان طلم خراب 
: 5 


عزرکه عمارد خمده هنچر کمان 


جمادی الاخرة بود کزین رباط سق کرد وسوی مقصد وا 


۱ کین اف 
ار مشتری دراعه #نیل یو کش أقسس 


(قاب کا تدای ربقعه نوی تبقبع غرقد( )۲‏ 
ژبفه دست قدرلاله کاشت درچمنت 
بق سودهادت ازسیم ساده ریخت‌ویا عصاره گل سوری چکد زنترنت 
ذس برلكسمن شاخ ادغوان‌کادی دلم چو ید بلرزد ذکاهش بدت 
مگرت و آهوی چینی که‌بوی مشك‌دهد چو خون‌قند. بدل جك افه خنت 
روت پته پرمغز ناردان داری . که رنك نارگوفه‌است ساق نازونت 
که افك فشاندم زدوری دخ‌تو سرشك‌چشم منت‌اینکه میرود زتت 

9 


(«) انطی - از اچداد اوستکه درسااه نب خود نام میرد ء 


دیواذادیب السمالك 


#حقطعه و4 


حرف‌اء 


گرفتن ذن دافعی بسی بود آسان ‏ خلاف‌داشتن آن که‌مفکل‌آید وسخت 
زنان بگردن گردان بسخره طوق‌زد چوما رگرز هکه‌یجد همی‌بهاخدرخت 
ارت هیچ‌خرد باشد اززنان بگریز وزآشیانه مارانسبک‌برون کش‌رخت 
ززهرمار بتر قهرباردانکه ازاوست تتیحه لو تهی عمر باسیاهی بخت 
شبی که‌خبدیک ز خم خواجهکدبانو(۱)_ بخ مکوبد برفرق کدخدا یک لخت 
خنک روان سنائی که تاج دوك‌را ‏ نشدپذیرهزبهرام‌که بتاجو بهتضت() 
عم عروس دغم دام مرد را شکند خوش 
خطعه ۵+ 

یکشنبه بازدهم ربیع‌الاول ۸ بودکه کار گذاران حضرت 8+ 

نطاب اقدس وال روحی فداه این جاکر خاز اد را در درباریه 

سمان‌مدار یخو استندتاشعر. خوانی کنم (ساطانعلیخان )که یکی 44 

0 از محترمین محارم خلوت وءذشیان آستان اقدس آنحضرت »+ 

0[ است حاضر بود حضرت و لیعهدی روحی فداه برسبیل مطایبه464 

بیتی دوسه ازچاکر خواتد که مشارالیه راهجاگويم وه 

#من چون اطاعت فرمان‌را ناگزیر بودم بااانکه‌هجو مردمان۸4 
0 گفتن خاصه بزرگان‌را از قانون فضل و رویت جود دوراه+ 
ميدانستم این‌قطعه رادرهمان ساعت بگفتم وهمکانرا باعث4 

#آفرین برع گردید .4۵ 


کهرخ سرخیادا دراین سب زکفت 


زین دوغم آر امگاددل بر دخت 


لماك مبشبره خودرا بعکم منانی. طاب فراه 


یت |۷۶ 


آن ادیب‌المالك 


انیا یاماید اذ 

درونش دل مژمنات. دد حرم 
حمالشل چو صحرا بپنکام دی 
توگونی مرا مصحف پا ثرا 
و یا گنجی از گوهر شاهواد 
خداوند هر چ از جمالش بکاست 
نه دوات ابا ژحمت‌آید بکة 

ی زنگی یکخوی 


۱۱ 


درونها شرساید از ددی 
پردنش رخ مغر اند رکنشت 


خصالش جو یستان باردی بهشت 


نمودند بنیفته در خالك و 
بالای فطل و کمالش ! 


نگل را کشاورد باخاد 


#وقطعه !4 


عندام که انین خطه‌دبر گاهی‌علم 


خدند بدرگاه فردگار : 


ر جهانان ترا دسد الهام 


چوباب‌علم گدو دی‌نو بته‌شددرجهل 


دو کار فردی‌الح یکز این‌دو کارشفر 


ز گفتو خرم شد سریکه‌سودبخا 
نختش کت اسلامبان زهمت خویش 
زشر ک‌است همه‌کار ملك برسامان که‌قطر 


مقر گویدوساکوخت عافت‌بن 

باخترشدو بااهل غرب دد یوست 
چنائله درغم‌وی بشت‌زاستان بشست 
چنان‌شدند بزرگان شرق‌تیرهوست 
کجا نیوشد گفتار گوش مرده‌ست 


باه و ثاله مگ جارء کتد بست 


5د رکمانبری آن‌تی رک وگذشته‌زشت 


زلاله خار وزدرخاره وزشهدگست 
چوبادیش‌سلیمان وزید بثه بجت 
دو باره صیدسعادتغتادت اندرشت 
لاودلی که ازعمخت 
پدیدکردی‌وزآن گثت‌نیتهاهمه‌هست 


شیر نجوزیالد کر یوست(0) 


۳ اه , 
دتوآن‌ادیب الممالك حرف‌تاء 


سه ۱۲ 
۷ قطعه ۷4 
خدای یار جماعت بودولی بخلاف نظامسحهیر! گندهشدورف گت 
یار جماعت بودولی » ‌ لست آموزا 
3 ون جود: زج شاه ووزیر ‏ وگربه‌دست ا۰وز 94 
سبس‌زمددسهآن گوهریگ بدستکردی وگتردی ازکرامت‌دت 1 وی ی 
شنیده جکه شهی با کعلم وفتل کاید خزاثه‌هنر است 
پاستادو خداوند دين نت نت 2 ۹۹ او دانه بار ورا 
4 ِ درخت علخ زیوند بیوا قنار‌ین جلف دانه ون فرابی 
فشیلتی که تو بنمودة بلم امتی که ت ت آ 
قشیلتی که تو بنمود؛ که بنساید کرامتی که تو کرد ی گ یکجابازست 0 خدباداتانکت کید عافن باه جوند ره 
بلی ذنیروی اعجاز بکلد برنك چنانله‌بازوی‌قرحودشکندفرهت(۱) 0 و ۱ و 
حّ 1 1 فر ار الم است که‌هیچ اوستانیاره ساخت . برنده‌جوهری ذآهنی 5 


کنون‌دعای‌تو فر شاست‌برهمه گتی ‏ که‌راستکاریودین‌پرورو خدای‌برست رات در فا بضا جب گفت: ‏ مرابدستتوکاریهتگر 


هزارشثر که از مهر ظل سلطانی. برست‌تم هنر وزهزار آفت دست 
بتاریخ چهارشنه ۲۸ شهر ذی‌الححه ۱۳۳۱ چهارثنبهآ خرسال‌شسی 
شل ۱۱ ماو مادی - ۱۹۰۵ ملک بکار کنان 
تاریخ ورودمحمدولیخان سهدار درطهران 4٩‏ بکدوهقته چنان‌ش دکهحاخ 
2۱ وفتح آنجا سه شنبه »۲ذهر حمیدی‌الاخری 44۱۳۲۷ 
در فتح ری مود سبهدار تامداد کادی که‌خار ج ازهثر وزوررستست 
تادیخ این فتوح زالهام کردگار جد وجهاد وجهد سهدار اعظست 
۱۳۷۲ 
«عقطعه فکاهی4» 
چو درالدوله را از دوی شهوت کم ذیرباد و ۰.15 ..سفت 
۱ زنی از (اعتضادالملك) بتگرفت 
۱۳۹۷ 
قطعه 46 
یبگانه چو شد رئیی قومی نه جای تعجب است و حیرت 


کان قوم قلیل‌را ركك وپوست خالسی ز تعصب است او غیرات 


دیرا ادیبالممالك حرف تاه 


بهی‌فناده زایوان یکی دوان‌زدراست 

بین لهتریت بدسوشت‌بی. اثراست 

سرشت گریه د قزطیع. آهمی دگراست 

نهآ هنآ بدازانسزمین که‌کان‌زر است 

بصورت‌ارچه‌نی بوریا چونیشکراست 

طراز صفحه تاریخ ودفتر سیراست 

بخشمر انده‌حدشکه‌درجهان ثمراست 

که‌اسل‌فته‌و یت فاد وکان شراست 

ر سل بجاه ر سید عدوی‌شهری‌ودهقانلایخشكو تراست 
ذمام بخت گرفت ‏ پی هلالبزد گان قوم رهسیر است 


دلی بلوحمصفا" چو هشن بر‌حجر است 


ازذخم نایکار فرست 
اکتا ج ملو کت وراتتظازسراست 
بمصر عالم فوق‌الطیعتت سفر است 
دلا ات همه ذوق است وسمع با,صر است 
کهخودتو گوئی‌استادهر درود راست 


خانه‌چه‌داند کبکه بشت‌دراست 


درتاریخ تأسیس بمادتان زنات و کودکان طهران ۸4 


از دا اجه او ۷2 شاهی که بعدل داستان 


ممنا ز الملك را مان 
گ کردارش هتر هیا استه 


چفم مست‌تو مگررم بسب‌انداذاست 
ار اهاز 
چشم‌ستی که‌تودادی 


بچشم‌تو اب 


ت‌حاا ز ام توت 
دست خالی ز ده ام تووپ 


اه 
پباکی 


دیوانادیب السالك حرف‌تاء 
قطعه 6+ ۲ تن 
۷درحقی میرزا ءحم‌دحسین‌خان فروغیذکء الملك ن۴ارنده/6» 
#حریله تردیت در 45۱۳۲۱ 
استا د فاضلان سخنو د دکاء ملك آن منشی جریده غرای تریت 
نشور یکه فتا ی در گوشآسمان آدازه در فکنده ز آوای تریت 
ند سپاه معارف که از هت آراست صدکتیه بصحرای تریت 


کلکش مشاطه واد زرسم ادب نهاد خالی صفحه رخ زیبای تریت 


اه یافت گردن دد شیزه ادب افیض بحر طیع گهر ای تریت 


یتلف: منود که بنده یاداش اینفرم. ازددی شوق بوسه زند بای تربت 

خواهم زکردگار که تاروز ر منت نهد بخلق ز اقای تریت 

نکندخدای تعالی ردان ملك از آقتاب چهر دلا دای تریت 
۷ج قطعه 46۱ 


۷ دروچه تسه بورائی 46 
تنم (بورانایرای ناموت 
زست یخته خالیگران وی‌آمشت 
که‌شاد باد بمیتو دوان بوراندخت 
0 قطعه ۱+ 

۱ درعدح مررزا حلال‌الدین عحمد محدالاشراف دره۱۳۲ 4+ 

ولا 
ولات 
نط ولات 
ولات 
تو شمع فروذانی در راه ولات 
ذ توئی پیرو شهنشاه و لابت 
هرا 


که توئی‌صاحب‌وهمرادولات 


باوا بسا خانب عز طوا اولات 
9 ۲ 5 دز لابت 
تا بوسه نم بر در درگاه ولاء 
چون ساقل مسکین: پدن. فا ولایث 
| قطعه 4۷۱ 


مجدر تهنیت وزارت دربار امیربهادرچنگ ۱۳۲۲ ۷ 


ای‌هادی‌ه گرهده وی‌قابد 


ی و 
که‌کنون امادت توهمی گفته باوزادت جفت 
غیب بهر بامداد موده دهد ترا که‌دیده دوشن بشام تیه نخفت 


دای کم فحرواله هر کههتید 


#درباره‌شا گر دان‌مدرسه سادات درطهران درجشی افتتاح‌سال 44 
م آن‌مطارق عیدغدیر ۱۳۳۲ محمدع دق الحسنی الفر اهانی !۷5 
3 ندهرچن دکهیك‌تاراست 


هگ 
همه صاف طیّت همه یاکدابن همه با شهات همه‌با 
ی همه بته باعلم تقد اخوت 
نتب" وسالت. مه اوسته ال متارنت: تاترت 
«#جتطعه»+ 
دفانر اذیبا!ءعالك ضبطشدهو. احتمال میر ودازوباشده» 
۱ کر صورت خوب وسیرت توا 


ی 
یا مثر ذحمتی دسد از 


زد که اساب شاما نی ازوست 


نکنجد زخرمی در یبوست 


دیوان ایب‌السمالك رف 7 
«ج رباعی 45 


ار زهرطرف بمن روکرده ادت چرخم پی‌رذق درتکاپو فرده است 


خه جایزه ام بعاخ آهو کرده است گنجود برات سنك پهل وکردهاست 


مجارباعی !45 


چیزی که میان ترکها نایاب است . انسائیت و حقیقت و آداب است 


اتاعق. پاب‌لست 


دندان درو غ ولقب وسر خاب است 
ووارباعی :4 

میمون‌وخجته بادت‌این‌افضرو تخت 

دهش مبول ده ای‌تاژه درخت تاشاخ تو سبز ماندو بخ تو سخت 
+جرباعی 45 

بام جوانی شدو آن از شکت مرغ عمر پبرواق کت 


بشین بنشین کدام رقص‌وچه سماع آن جلوه فرو نهست وآن 
«جارباعی[46 


فی‌مدح امیراله‌ومنین عایه‌السلام 


خیرات؛ ادب‌السماللة 
بیوان ادیب‌السمالك 


حرش جیم 


قصیده 4 


چو شد چهره شاهدصح‌ابلج(۱) 


ت من‌گمربته آمد بمشگو 
پخولی چومنو بموی چو عبر 


د وگو مطرا دو عادش مصقا 


زخورشید بنند زدینه هودج 

ساحشورهوشا کی اللاح‌ومدجج(۲) 

بروئی‌چوورد وخطی‌چون تفج 

دوجادو مکحل‌دوابرو مزجج(۳) 
و 


که حنث‌آوملجم‌همی لت ومسر ج(4) 


جو رم بریشم بزندان فلج(*) 


ویا تخم تازی نوندار 
بزحاو فه‌اندر دی‌همجو 
که ایشت م رکوب وا 


ندرون‌زی سر ج۱۰۱) 


9ج 


چودریا همه چاهادات مقعر 
چو برصخ صما 
گهی جدداندم گهی تر 
5 


ازان سکه‌شد ساقم از خارخوتان 
دسیدم بدرباد میر ‏ معظم 
یگا نه امیر کسنتری که باند 
رخ علم را کرده از مسی مصفا 
بر فکر او چشم تقدیر اکمه 
زعلمش به پیکر ددائی است‌معلم 
تو محتاج خلقی بخدمت 
ر(1 )اس تکلکت از 


دیوانادیبالممالك حرف يم 


چوسلم هم هکوهاران مدرج 
بزیی‌شمش خاره گفتی‌مدحر ج(۱) 
گهی داست برزین‌نشتم گه ی کج 


هی ازسیاهان شدم‌سوی‌ایذج(۲) 


چوهندوسوی گنک وحاحی‌سویحج 


بغاعطیدن ازخاره برتار شج(4) 
که‌دیتار دانش از او شد مردج 


ی فریددت دبازوی ایرج 
تن جهل را کر دودر خونمضر ج(*) 
پرههاش الوینای تدم آغزج 
زحکت بر طیلا نی مدیج 


ی برخدمت تست‌احوج 


فلی 
ززند تونادالقری شد موجج(۱۷ 
کجاهمچوشمشادشدشا خعوسج(۸) 
توچون زر قدی‌رقیب‌توبهر ع(٩)‏ 
که بای دهع لو 


ی 


رت رگ 
که 


زردآنش از او یروث 


تش ده ازاو میگیرند . 


درخسخار (و) نهره ۰ سیم‌ظلب , بهرج- بدرباطل 


هم از دیش بهنند وباعقل 
حفت و فاقندچون اوس و خزر 


۳ ند 
بگفتار ستو 


کهیافع شود طفل بعداز 7 


بقن پشم این ابلهاند 


لبله دوشنه۳شهرریع‌لثانی 


وا قطعه 4۱ 
یخت خویش مأیو سم 


دئدانه 


شاله 


دینادب الممالك 7 «یوانادیب‌السالك 


جاتطعه 4 ۰ 
در وجه تسیه مهلبی ۸6 حر فا دال 


صفره میرازدی دا شنیده ام که زبونی دسید از تولنج (جقصرده ایس ت که درچهار شنبه سم ذیالحجه 48۱۳۲۳ 
ریخت‌زرچندان که کت جنللهی خانماند هد گنج دربادکوبه درسیب ضعف اسلام‌کنتهآم :9 
۴ یکی طبیب‌ورهاندش ز دردور نجوشنکج , 
چنانکه ماند زلجلاح‌درجهانشارنج ۱ ۰ درا ره امش دامن سرا گنه 
کههم,فرن‌شود پخنه بی‌مشقت‌و دنج ۱ هه اه دامن وراه 
حرف حاء 2 
قطعه :4 
تاریخ غرار ابوالختح میرز ای‌سالارالدوله درنوبران ازییم‌سردادان 
بختیاری وغیر هم باجهل هزار قشون و۲۱عراده توپ 
بتاریخ جمعه ۰ رمضان۱۳۲۰ مطابق ششم میزان 
عم شکته ابوالفتح عراز گفته درو پاردم گت ابوالفتح 
کچ و گرلك او قناد د رگلهحق گریخت صیرشتالی زدام جه ابرافتح 
دل جیبدگاه دلر ان فا کرد هامون چوخرس خته ابوالفتح 
گرفت وخورد چونادام ومنزیته ابوالقتح 
کگاثتبرورق انهر(یدی عکت ابرافتج) 


۱۳۹ 


عدلت در اروپا ليك 


عبه ملم‌اند 


حرق خاء 
#جاتعطعه 6 
تا که سرداد اسمد اندد دی ز دعلم چون برآسمان مریخ 
نعره توپ و بانك صاعقه زد پر در خ ظطلم سبلی آویخ 
دهن جور دوخت با مسمار گوش یرنك وحبلهکوفت بمیخ 
کند از ریثه و فکند ازیخ 
( بخیاری مجا هدآن ) تاریخ 
۱۳۲ 


ان ادیب‌السالك حرفدال 


بدیت 


زحور حاک یدادگر زخانه‌خویش 


دم خوار 


زسوك اسلاماست این که‌سالهاپوشید 


کجایی ای(علی‌مرتضی) که باشمشیر 


کجائی‌ای!عمرا دادگ رکه با انصاف 
کصاست آنکه غرمان‌اد همی : 
کجاست آنکه‌زر از گنج ریخت د رگنجه 


ن که‌شهدبلا 


کدام کار تو ماننده برسلمانت 
نداتمت بچه دینی دبرچه کش ولیک 
کبه روء 


بن‌خال عار وجامه‌تتک 


ازان سس ه‌یاده‌شدیو کندیرخت 


کند زرشوت و آزوطمع زمانه یگند 
که‌هست.عنی شوت ببارسی(بدگند) 
شکرخند 

شاهدان_لوند 


اهالی خویو خلخذال واردیل ومرند 


یکی برد" مقر ان باه اف فزوند 
عرو ی کبه تن خویش دزن برد 
بتان دوباره بخاك افکنی زطاق بلند 
دوا کنی بثب‌تبره درد حاحتشد 

بین زروم تاه خجند 
کجاست آ نکه‌در از روی‌بست برد بند 
تض برد دشمن بیغ نش از 3 
مکیده اند ژیتان. شاهدی دلند 


بجای‌لاله وگل امل‌خیزد از الوئد 


جهو دتاخت بگر دون‌تو برزمین تاچند 


بخویش نام مسلمائی ازگزافه مند 


ته بر مسلمان مائی ه گر را ماد 


رآن داری نه‌دركآیت‌زند 
دین محمدی مبند 


بخصم دادی‌اسب وستام و گرزو کمند 


حرفدال 


کنون بزخم دقیب یناد هجرحیب 


خران ودی دمارد تموز 


ربول قصه احای‌المطسن) برخاق 


(۱) رود - با 


۳۳۹ ادیب‌السمالك حرف‌دال 


برای 


7 ستمگر جوقصد فنه‌کند 
برای آنکه چو دانا بکار در ماند 
چورای چندتن اندرعمل‌شريكدود 


چنان که‌ازز رکوهسار چندین جوی 


جو حوریبا هه اند 


خلاصه جون بدل‌شه ژحق. 

دلش زحای‌بجنید وقلب خرم شه 
دریع خورد بکا رگذفته وزسرلطف 
چه گفت گفت‌بدانان که گفته‌اندمرا 
-زد ک»دست‌وزارت دهمبدست لسی 


دوباره خرد عادل بجا ثران هن 


یه دست دادووسسر 


جمال‌عدل بچشمم تکوتراژر خ‌حور 


فرفتم آنکه زتمغاوقص و کسر 


زچدم خته ناره سرشگ خونآلود 


بد-ت دوست زسدودای خویش یابدسود 


هم 


بی یاند یماد اصادت بهبو3 


حدازیکدیار اندوزوان شود بفرود 
بروی عحراجاری3وده زار ان‌رود 
پرایخصم نداند. مجال گفت وفتواد 
بفوش اذنقش آشنا دسد. سرد 
ک‌هت‌ع الطاف‌ایزدی فرسود 
یکی‌بچاره دردگران دو دیده فذود 
آوزیرباید ملك هزارساله چهود) 
ک او خدای جهان‌شادو ند گان خعنود 
گدودچدویی آزمون نظاده نمود 

مره و جمید 
زکار کشوری ولشفری همه آسود 
بست پلجه یداد ورویغم بشخود 


عیروغایه افتاندو عود وعنبر سود 


اد ند از 

سرود داد بکوشم به اژ ترا 
وه دگو نهسودخواهد بود 
ی ان برآید دود 


ازغربا باج واز دایان سود 


تما ادیب‌الممالك ۱۳۷ 


جنانکه صدق نروید زیوستان خلاف بدانم آنکه نیارد درخت بید امرود 
ید فس مت دا ۲ اد حون داو 
کنون باید آراست کاخ بیت‌العدل کشید سلاه عدل وداد چون داود 


چواین کرامت حاهانه فاش‌شد بجهان لوای‌عدل سراندد سبهر 


عروس ملك براورنك اقتدار 


بده فراژند وازخدای‌فردد 


اک ههمتخان معداتکند بد رود 


اگرنه‌حکمتشان معرفت بلدد دخت 
وگرنه‌شهد سخنشان همی‌شدی بازهر بفی نماند بجازین* 


ان‌سوی دگر برداخت 4تقل‌جن ده 


امدوار چناام که‌خضرو 
ذبرق سل سم باد پیای شه آ 
لك,اغ ازآ تک 
۲ خویش‌همی کنده برسبالاة: ود 


ای سجقه ات لثم سقلهخام کهرنم 


۰۶ درطهران - هنگامیکه عبز الدوله 


از سدارت معزول و 


9 


«جو امدحه(۲) ابضاً بهذه الاییات‌فی قرمیسین و اهنه بهیلاامیراله‌ومنین 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام فی‌ثالك عهر شهرالله الاصم 
سنه۱ ۱۳۱ هجر یه قمریه) 
تاه افلا کیات نوبت بکاد ود باه خا کیان ‏ قمبعلا جن 


مرغسحرنیمشب ازصف بتان گریخت مه بامدات: خیبه: بکناوا 


وق کر 22 


دیب الممالك حرقدال 


زخاك سترد برف سفید هش سیدی بدشت ایرسیه‌کاز زد 


تا که بافند دخت‌برتن شاخ درخت ننه ذت. آ-مان پنسه بیار زد 


ن‌ 
درعوضآنکه گل‌غازه برختار ژد 
ین بنند سیاه بهر سنداد زد 

ح‌ 


ری افیا ونر 
کافود تر برسر کهباد ز 


اج خالکردکمان‌را بزه 


گوئی پرسوی خلد جعفرطیار زد 
برهن از تن‌کشید تن بسردار زد 
زقس بامداد طعنه بطار زد 

تغتر الماسگون بررلك اشجار زد 
شراب یاقوت‌ولمل اژ دلگلنار زد 

فی آسمان سکه بدیتار زد 
بخت.غل بال ار رصان ود 
ملك‌معه هذد‌الانهار زد 

زجکی پرزتاب آه شرد باد زد 
کریخت دست طمع بردرخت درطاب‌نار زد 
مست که برمعهوقه خفت هدرخمار زد 

ازستك وروی‌بردر اغبار زد 

کز اثرش ددمشام افه تانار زد 

زنده بود تاابد هر که‌ازان می‌بکی‌ساغر سرشار زد 


زبی انذاد خلق بای بملك وجود حیدرکرار زد 


حرفدال ۳ 


قطب‌نعدل مقام دردل مرک زگرفت قطه وحدت‌قدم درخط پر 


جلود بانظاد خلق نود اله بوسه برخار وی احمدمختار زد 


اد صبا در مخام نافه تانار ز 


ده در کار ز 


النت[ند: عخمورف مست 


تیاه کت ادیبالسالك حرفدال 


فرماندهی برورق دل تکاشت رایت شاهنشهی بر سر باژاد زد 
ابض فرهتك‌او طع‌حرون‌دا گرفت دریا زنجیرکرد برسر افار زد 
دیو هوارا فکتد لطمه برخار زد 

بوه لین او طارم ژنگار زد 


رل قشارا بند دندان 


له بناخن درید دیده بتقار رد 


برآین گند دوار زد 


توسن او سم 
سر ذگریبان چرخ ثابت وسیاد زد 


ابکه ولات قلم برخط اوزار زد 


زان بخط دل رقم نار ولاالعار زد 
اجی پای طلب سوی گنهکار زد 
عفو تو دریای رف برکره ار ژد 
ت گرچهبهرش زقدد بوسه‌بدربار زد 
هم بزاواد خواندهم بزاواد ز 
گرچه نیاردبرشکی‌دم ازاشمار ز 
چتدتوان باخال نقش‌سه وچاد ز 


المطنع الاك > 


تابورق" دست‌می رکاک دررباد زد برسر تیر 


رب ال بقلم 
ی رك داد آنش درخار ز 


خاطر ابراد جبت مارم خونریز او گردن اشراد 


ادیپ السمالك 


دعاقت انجام داد پای بهر جا نهاد 
درین خرگاه اودوات جاوید خفت خیمه بدرگاه اوطالع 
قاب احانواخت‌جونسخن ازمهر ساخت پیکر اعدا کداخت تاره کار 


«ج در نکوهی وزرای عصر هنگام توپ ب 
روس برقد امام هشتم عیه‌السلام فرماید 44 


یب‌المنااك حرف‌دال 


باو بکو شهما پاسخت چنین فرمود 
چنان برد هکه‌دروی نهتارمانده هبود 

نطاقکایا زخاك آن اندود 
زاشك دیده اسلامیان هزاران رود 
شود ذلل‌مامان بود عزیز.جهود 
ترانه‌جای پذیر فتن‌است وثه پدرود 
لحاشود دل مر دازعدوی جان خشنود 
کهحق بجاب‌طهماسب به‌یدانمابود 


صدو جل‌واند سال کماییش زیر چرخ کود 


دیخ کی نخواندکه اورا بفرخی‌نستود 


ردیهدهبرسر نهادهمتفر وخود 


سیادز فردست وجرخ‌تبره زدود 


سیاهگلیمان یت کوروکنود 


(تصیده - صاحیه بلد 44 


انتقاد ازادضاع عدایه درسال ۱۳۲۹ هجری قمری ۸4 


بنزد قاضی 


تختی شکسته 


صلحبه 


یرادیب سل حرفدال 


کردم سلام وگفت‌علیکم زروی گر 
بردم (های تمر 


مکه‌شد رحل نمودم بحضرتش 


گفتا که‌چیست مدرللو اصل! 


گفتم که این‌علاقه بادات هاشمی 


آلو ده در ازل شده ناشته تا اید 
درخدمتش پلیکی استاده چون قرد 
زیراکه بود ممتلی ازندوت وحسد 
گفتا ببا بمکمه اندر بباح غد 
گنتمک یا الهی هیّی لناد شد 
احضارنامه دفته و هتم در صدد 
دیکر_ نماندهمهرب ملجأوماتیحد (۲) 
خواهیم‌داد دنیستد گرجای‌منع‌وسند 
کز خصم‌داد خواهمواز فذلحقمدد 
دعوی یار وحجت وبرهان ومستند 
هم مالکم بحجت و هم صاحيم بید 
بن‌ای بی لجاجت وتکراروقض‌وشد 
نلا سل ارث مر باشدومعد(۳) 
هم اسغ اته سلیمان بن رد 

ر که مدعی نتواند بطاه رد 
هر کز بنزد ما نه مصدق نه معتمد 


گفتارمنقی ان دییرون مرو زحد 


شد کشتن عمردین عدود 


ان رسیده باهاش بدایید 


طمفه یجاره از مد 


بر ۳0 


ن نه گوانه حجت مسموع باشدت 


رد مادم برعدو بر 


ی بدستکاه: بل 


دیدم بهیچ چاره وتد 


ی 


اژصلح هگرفته شدم راست شانمیز 
کی یک شید 
الم عاوناخوة 


کردگار 


لحیه صادر بر 


و6 اس 


راحمدش از در که احد 

و انده‌تمرونخو اهدشدن سند 

نوشد اسای‌صحت نو باید ای ولد 
از گنه 

لامذهی پلید و بلدیت نابلد 
برظالمان‌چ وگربهبمظلوم جون اسد 
نقد بداور کفنده صمد 


باده اننت: فنت رد 


ای است لایخالف دامری‌است لابرد 


اپ الممالك 


قصیده !45 
۷ این قصیدهرا در روز ششم صفر۱۳۰۸ ک؛جئن عبلادشهر یاری!۷4 
0 بود درعمارت باغ‌شمال قبل‌از انعفاد سالام گوشزدجاکران۹» 
0< حضرت ولعهدی‌روحی قداه نمودمو آن‌حضرت رال۷ 


صاح فرخ میلاد بهترین مولود 
باید. برغم دشعنان حسود 


پویژه اينك کن چرخ يافتم مقصود 


صنوبران بقبامند و ن وگلان بقعو د 


قینه ها ب رکوعند و جامها بسجود 
بروخت گلسرخ اردات وقود 
جنانکه ملوذن نعت پیمبرحموداص) 


له کرده مر سع بل منضود 


وگوهر ولو خلاخل است وعقود 


دیو انادیب‌السمالك حرف‌دال 


برای‌همجو مهت‌حاملهب‌است‌واود 
می بماندجوا تشنه درمیان قود(۱) 
چنانکه آهن شدترم درکف داود 
جنانکه فرهاد از کوه بستون حلمود 


بر مشتری زقوس صعود 


به فاریابی تاند چنیر نوازد عود 
۱ 


ز آن‌زمان که یروی‌بخت کردورود 
ده جان نزارم بمنتهای قصود 
که بالّم خیماست دباکریمودود 
شوند زی‌دروی‌ازدیار دوروفود(۲) 
ونا حدود 

ز مقام خمولم هم‌ازسر ای‌خمود 
پودف بدرهم معدود 


حپان‌وهرحه دراورابرغماف‌حود 


مربوط به :۱ است 
الق الحدانج ترعی‌الضه‌رالقود . طال‌السری وتشکت وخدلالبید 
یاساری‌الایل لاجدب ولافرق فالتبت اغید والساطان محمود 
قیل تالفت الا ضداد خیفته فالموردالضْنك فیه الشاة والسید 


دیرانادیبالممالك حرف‌دال 
اورا برافروزه تامرا بجوشانف بو خود 
هرچندازان‌شرم؛ بزگی 
بددرنگریت (بااینهمه آن‌شاعرلتام 


ردکه وی خاموش 


خواهدفرمودولی خاتم‌رابا 


این صاحه‌مرتوم آید 
مرا بماهی ایزد عطا نموده مه عید 
مرا بماهی اندر -هعید شد تجدید 
روز توروز آمدمرا-هعد دعید 

پرفته با یامده با فتح 


سوم بخواهد آمد چنانکه درگیتی اساس و قاعده عیش‌را فند تشد 
وم بحو جان یی ف عیس| ِ 


گفت این کته را و میاید بان آن‌دا واضم نمود بات کید 


برفته نوت میلاد ( بادشاد شهید ) 


بتخت‌ملك‌مکین آمدآن (امام رشید) 


ره تزديك‌تر ژحل‌ورید 

بی‌شر ك و ندید(۱) 
کجش بت عذاب شدید 
ت اصحابقهف گر دوصید(۲) 
سالخوردی شد دست‌بند دیو مرب ۳۱ 


(۲) ند 


حرف‌دال 
فشائل وی و کاخ بلند همت 
هنیده‌ام که یکی تیسغ آهنین 


شان‌است وجانلدازخان 


وس 
حدث (بثر معطل نمودوتصرمشید) 
کزآن‌شور دنا 


زان مناقع. بسیاد ‏ 


ادب‌السالك ات 


دوباره لاهرخان برفراز شاحه کل 
دوباره قمریکان برغصون ارو ان 
دو باره طوطیکان بر قنون سروبنان 
دوباره صاصل گویا ملر ٩‏ 
دوباره بلل شیدا فراز 

عهد و خداوند زاده شه شرق 


شهی که زئده کندهوش بند گان‌باوعد 


ابو المکارموالفضل کنیت کف تواست 
از آن ولات عهدت سرد شادجهان 
یکانا شاه مهاد عدل ترا 


عمید کهان ۱میرنظام) آنکه سزد 


که سراید هز اد گونه بدیع 


رات 


پزرهبایدجون ابر 


لاس عزت پوشیده از پس تجرید 
همی بخوانندازشاءران‌نیبونشید 
همی سرایند از جامه جریر ولید 
همی بخواند اژ نامه ادیپ ورشید 
مظفر) دین زاهم یکند تمجید 
ست‌ضماندار دوش تای 

شهی که‌مرده کندجان‌زندگان بوعید 
قدر نموده باجرای طاعتش تا کد 
خدا بخاق‌فرستادهجونارقبوعنید) 
(عی‌الیه‌ین وعی‌حانب الشه‌ال تعید) 
بمرغزار خصیب‌توراتعندورعید (۱) 
شکار می نستاند زدستعابوسید(۲) 
بگوشة مکنان دا همین کتتد قدید 


که‌در ذف‌تو اودقشلوجودراتواید 


حرف‌دال االسالك سا ۳و۱ 


بغاخ لاله چوشد مظهی لطافت تو هوا یار د در وبهاد در ضید 


چنانکه اهل‌قلم حرق مدغم ازتشدید 


تیم دی تماید بوا 


ور ا(حمیم)و(عدید)(۱) 


ورا (عقعواجلد)(۲) 
۵ 2۳ 
نةا زک کلتو ی نتب سمان تصمید(۳) 
وزان سب که‌سمندئو با بخاك نهاد بو دبه‌حعید(؛1 
ان بدیدم عزم تو ت‌اندر کار مار اتخلد(ه) 
بئه روز وطاعت نو 
اگرطریف وتلدم زدست دفته نیم 


ار آر م مداد ۱ 


روز بکشنه عید رمضان المبارك ۱۳۰۸ هجری‌انشاء ودراه:» 
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دیرانادیبالسالك 


دگ مهد رراظ_ از خووطرسی پن 
بگشودند. و بجتد این ند 

ی مي‌سفت ودل ازغم پراکند 

که بتیوشد فرمان دار ند 


یماك باشند قرزنة 


و است بود همچو چگربتد 
دندان چرکند درد بپایست زین کند 


بی _ خویترمتی برا من یرو پازند 


ی شاه جوان یخت بتبال توسو 
ارآفت و باهیت و دانا و خردند 
حعدت تایجهان گردی خورسند 


باعل ب پیمان "هوق باعرع یه پیود 


یثار هچون دالی و 


اقصیده !4 
او قدان‌دتها من دشت الی طهران مادحا حض ة الامیر الاعظم 4+ 
«جایده‌ل4 تعالی فی‌ليلة الجمعه . . . , . 


(«رمک‌ان‌المبارك سنه 42۱۳۱۲ 


ادیپالسالك عرف‌دال خرفدال 


یافزردق که بتزديك توارا۱۲آید 
ِ ره 


گت بات بن ؛نیمثر 


شاخ‌همچون بت وبتان‌خوبهارآید 


نار نمرودی. فاش از کلنارآید ابرم رخت بگاد ان 


نگ ینویش پر مك تتسارآید 
از گل ولاله بزاز شش فنکارآید 
یاچو ترکی که قدش‌سروولش غنجه گل داش همی‌روی‌وعذارآید 
چون دوچذم صنمی بادهکادآید 
هر کامی تور فراوان ار او 
مت ها مانه لها راید وه درخطه گلان که بمقز 


وزذبرجد بکفش چند سوارآید 


ردین مر کب‌همواره سوارآید 


پوستین در بر بالای منا دآید 


همجو حاجی بمتی بهرجمارآید 


(۱) عتره - شاع معروف جاملٍ: 


دیب مالك حرف‌دال 

لاشه لاغر آسوده ز بارآید 

برود زود و گرفتاد بو ارآید 

که قهاش همی بر بشما رآید 

نیش ذن بردی چون تافه‌مارا ید 

که‌صدحسرتدافوس دچارآید 

سرار(۱) آید 

| کثتی بکنارآید 

ار اهسار آید 

داست‌چون هو اقع هکل وعر ار(7)۳ ید 
اد تون من 

او 

تازدوردیاست که‌هم‌صحت خار آید 

که‌بس ازمرلاوتتار(؛)آید 

قبی دود از خانه و بارآید 


پادیاحی است فهبعدازدب تار آید 


کمترین بندهاش را باز گذارآید 


آنکه ملت را حامي بذمار(*)آید 


ست 4 ۵ 3 ست 


وف رخنده‌نجار(1)۲ بد 


دیوا 


همه‌شومندی 


حزتو 


شید بازندو سوی صبد همی تازند 


نات«۳»وتکلف سخنی گو 


یب‌الممالك 
نابکارند و 


0 ان پلنلی 


اجه دزدی‌اس تکه باقافاه بارآید 


که تپی مایه بی دایه ارآید 


درپی نوش رود یابی خواراید 


ی‌تارا (۲) ید 


یبان و حلمان 


همه تفزو ستوارآید 


نه مرا قافت و لفظ معا رآید 
زیت بودم نی که‌شعارآید 
ینت بودم نی 
گرجه‌زین‌هرددمرا یکره عاز آید 
۱ 


واختلاف ازحه‌براین لا 


حرف‌دال دیواتآدیبالممالاك 


پوالعلاع باید نعلین مرا پوسد 
مق کلستر از حکمت: پلستی 
آتین‌آهم اگرچرخ بوهزآهن 
خرد منگریدنایخواجهمین‌خوادم 
منم انعاخ کت اقبال تو ریدم 
فربهی دافتم و چرخ نرارم کرد 
پدرانم همه با چرخ بکین بودند 
واندرین , نطعم پرنا 


ليك فشل از منقدم شده کوگوید 


ت۱۱ 


وان‌غیاث الدتن چون غاشهه‌دار | بد 


من خیلت گر دانش ارآید 


آهنین , کوهم گر عسه‌شرارآید 


که بوادم ز بزدگان نرارآند 
م مرا اصل وتبارآید 
با ید بچون گاد قمارآید 


«چندگوئی که چوهنگام بهادآید» 


2۱ قصیده 42 


۵ج ذا ما انغذتعالیه(۱)ایده]۹4تعالی‌من کر بلاعفی او ان 


وزواهنته 44 


(جبالعید وهو فی‌قصبة (سنندج) فاعدة کردستان وکان ذلك2 


دلها خرم شد و روانها خرنند 

مرغانت. آموعتاه مر جمه: و4 
پرا کند 

لاله همه اف خود بنافه یا کند 

خوبتر از لعتان. چین و سمرفند 

ژاده زیثت ملوك ملت بازند 

جنه بدلهای خت 

مقول حر نوم 

شد صف‌باغ «مچو نخل برومند 


دل هیوانه با 


۱۲ - دیوان ادیبا 


بردم دل دا برحکيمکه شاد 
لاجرم ازدل همی‌بکندم دل زانك 
هاروت ارزانکه ماند در چه بابل 
ثر کس جادو گری زچاه ژنخدان 
گریه کنم بردای فرو شده درچاه 
لیک بهرورطه زان خوشم که‌فرقم 
سروی گز قیروان بساحت کشمیر 
هرفس از جویاد همت فشلش 
میری کاندرد قنون دانش ومردی 
صارم ودرعش بود زهیبت وتدیر 


اسش چون دخ نهد به پره دشمن 


االممالك حرق‌دال 


پندشگوید نکرد سود بر او بند 
دندان چون دردکرد باید برکند 
تن دژم وسرناون دوبازو در بند 
هاروت آسا بجاه بابلم انکند 
فاش‌چویمقوب به رگم شده فرزند 
سایه فکنده یی درخت برومند 
سابه یکترده ی فناف 1 ۶افتد 
شاخ بروید قزون‌زهشتصدواند 


یش اندر همه نمانه هماتد 


نز دم شمشیروتبرودخت کل ] کند(۱) 


پیل دمان است‌چون‌یادهآوند(۲) 


رعش دشمن‌شکارد ارهمه گرددن . تفش خارا شکافد ارهمه الوند 


میران بیاد بوده‌اند ازاین یش 
یک چنو چثم روزگاد نهیتد 
خیزید ای‌خادمان بارو یکباد 
میت عدگی خاك آستان و بستم 
خون‌خودم ازهج رآستانش‌وه رگز 
فرباد ای مير درد هجران تا کی 


از کف ی‌دولتان دوات ایرا 


گی رم برعدت زسانه غدار 


یایند مردمات هنر ند 


ز آنکه چنو مام دهر نارد فرزند 


بردخ این میرمی بسوزید استد 
دور فتادم ز آستاش هرچند 
می نخودم جز ب آستانش‌س وگند 
النوث ایخواجه سوزحرمان تاچند 
چند بتوشم‌شرنگ دخصم خوردقند 
پوست بخواهد زاستخوانم بر ند 
چرخ پندیده ای امیر تو میند 


(۱)) کواکند - نوی از جامه است که روز جنك پرشند. وبرگتوان ه مگویند » 


(:) آوند - دراینجا یسنی شطرنج است - 


مان دیران ادیب‌السسالك ۳و ۱ سس 


برتو فراوان درود باید خواندن اما مرچامه را نم‌اند بساوندا») 

تا که رسد وبهار بعد زستاتف تا که بود فرودین‌مه اذبی اسفند 

جشن فریدون و فرددین همیون خرم بادا بروز گار خداو ند 
#جا قطعه 46 

يا نیم محر پا به تا رك فرقد پوس ذر گه مومی‌بن جفرین محمد 

هماره فرخ و فیروز وکامکارو موید 

تر مخون غکر کی کال زبرجد 


خرن ناک ارت رد6 


رخ تر غیرت اختر دل‌تو ممدنگوهر 
زنج کر تو پوشد مطرزی‌وحریری 
جهایان کلمات ند یکره لِکن 
چو کشت پایهکاخ‌وفا ز مهرتو سکم 


مئك وجمعند وتو عذکرو مفرد 
حاتش برواق شید و قصر شید 
لقای من طلیدیو من بقای‌توشواهم جاردانه شوی پایدار برسرسند 
۳۰ 
من بحلف ویمین سازم استواروم زکد 
قانم قانتی بدات دافم سرمد 
بطع روشن دا نی ملهم گریا بقل پاك مرا بروح صاف مجرد 
بمالح و زکریاو هود وبوسف ویونی 
بدان میرک اسمش زکردگار علی شد 
که زبژگان چکد بدامن عاثق 


خلیل و موسی و آنم عسیح وترح‌ومحمد 
ذرسول که نامش‌ییصف آمده احمد 
۲ زديك سبنه شود در زجاج دیهد 
بتول‌سوزن. خاری‌کدرخت عصم تگلرا 
وال 6 چکد بر جین لاله لالا 
که درره تونداتم همی‌شناخت‌سر ازبا 
عرابتواره نم ليك در وئاق محبت 


ات کهآزاماز زماه ولیکن 


دم یصعه زحل محرم: طراف حریمت. 


مرا چر مك فلاخن تراکند بیابان 
بجز سرشك رخم‌مهره نی زاحمرواصقر 
تیوه شد سم 


نماد مالی() 


ادب‌الممالل 


۱ 


چوزاهدان سوی‌محرایبو عابدان سوی‌سید., 


رهین‌بنکر اندوه ام سهدرا) 
مقال. مت و تشن ال وان میت 
کلان بخزد بو د بالطیته آتروتوالد 
ویر غاب قاهر جرب تغ مهند 
نی که ند بصد زارد« 
که کرد: ومترفت. دا اوه وچ 
ثایب مناب صر زد 
نیم سونش الناس گشت و خازهچوسد 
هی شد چورو یکوهامره 
بیع آب : مخلد. چوت. بلای:مزبیدد 
پثر نامه و کلکم تمانده. دابیض‌وامونتا 
که عاقلان .پی فاسد هتی‌کند بافد, 
من ستمرده از ال کردسج ومرقد ‏ 
عمیشه پحر مرا هست چزرو بحرور امد 
سرود روح فزا چون عقرد! 
ظای و حانی یاده ومد 6 
ی بداره جلجل گهی یره همد(ه) 
بات خواند کتاب مفخروسودد(ه) 
ی پرسرت انسر زامس‌خویترت‌غد 


یار فرخ موسی ین جنفر بن محمد 


دیران ادیب‌المالك 


قصیده 492 
8 


نی الفراهانیدکرت. دومینکددر 


دریار پورشاه عجم جان خویش 

,ازووست حق که‌همه کارماکک «فین 
مقبول داور آ نله مراوزا کند قول 
۱ 


این‌بندهرا چه‌حد که-تایدبهمرخویش آنرا که ایزد از دوجهاننتخب کند 


آن, به کطول عمر ولمهد شادرا دراین خجته روز ژیزدان‌طلب دند 


که 5 
مدحش که‌شمم دیده بود وزدلب کند 
حش ع دیده بود ود 


مهر و جای‌درنتخوان وعصب کند 


با خاك ما منازعتی بوالعجپ کند 


اریک ع بکند 


دا بزمین کازها بسی است ابو یست‌وا 


ش به بشه سازد ومه باقصب کند 


با ذوذب همان رد از نی ۶ 
با ذوذنب همان د. نیع شب 


ای آنکه نام بالث ترا مرد هوش‌ند 


و۱ 


کاکشکته زهره ندارد که‌درسخن 


از دوات‌تو ملک زمیل ماند برفراد 
خواهم زکردگار ۶ه‌ناروز دستخیز 


وین بنده با اجازه اس مقدست 


دیوان ادیپ السمالك 


ذات ترا خطاب بنام و لقبکند 
تابرتو آفرین وبخصم توسب کنند 
تاجت زلءل اب وسریر ازذهب کند 


يار دگی شروع بنشر (ادب) کند 


۸ قصیده 46 
حکامه‌ایست که‌برارسیویژه‌نویم(۱)/خجسته بادی دیبه‌همایون» 
خسروانی‌را بخواجه بزرك و خدادند مهین فراهم 44 
««ابسته ام در روز آدینه دوم بنج دزدیده (44)۲ 
#جابارسیان۱۰ 0۱۳ 


خلخی نراد 

توش باد مرا می زدست. و 

اد پرسه هنیده و شانگاه 

ار لشگر شادی زره وسید 

کرناه وتك یافت یالا ی خواحه شه 


دم جان بخش تونواخت 
بارانی و پاکی خاک سرخته اند 


ان برد کات ود اوعد 


ای‌ازلب ورخ تو دلم شادخوارر شاد 
برروی‌ترگی_تر و آهنك نوش بال(۳) 
۷ شانگاه باده هبخور ز بامداد 
چرن پشتر زجشن کیان جهن پشداد 
رختی که بر سیهر بلندآید و گشاد 
بخعید دیه بخدا و ندکا ز راد 
ش زهوش ودانش وپودش زفروداد 
برخوایه کی هر هماكت نکرده یاد 
این‌جامه زب تن‌کن‌کت فرخجته باد 
بکار گیتی فرزانه اوستاد 
چرانکه شهربار زصد زاده اد 
هرجا متادی انجا فطل وهتر متاد 
در های بسته را سرانگدت تور گفاد 
از بکه راتکاری و زیکه پاکزاد 


زرا که جز قرش نباشد بد ین نهاد 


حرت‌دال دیران ادیپ 


د رگوش بخردان سخنانت چ وگوهراست 
از نامه تو جادریکلکت شود پدید 
دور است باغداد ز تبریز لا 
توآسکونی(۲) ونجوشی ز 

اين چانه من پارسی ویژه بته ام 
اين پهلوی چکامه ینام تو ساختم 


سرواده(ه) مرا تواند کی سرود 


تا درهمه جهان سل ن فانها 

چیره با د بدستان -یتان(ه) 
بردانت برشاند بر تخت تا ضدیی 
سالار_کامکا رت رون 
تاوند سار(۱۱)هر کشد کری خاك را 


غ دل 
راغ 


وتاب اروعت رخفعه: باد لك 


اندرین‌غم‌خون بارد 


در عزای شاه ماتی کایرد اژوی بادراضی 


(۱) باغداد - بایستکه انو 


بالممالك << 


کار مرسان جهان سریر چریاد 
تدای چهزه: کی بقزوتی گز 
تبریر از فروغ توخوشترزباغداد(۱) 
تو یتونی و بجنی ز تشد باد 
ود حراو زتازی وترکی یکی‌نواد (۳) 
تا آسمان بایدر خامه‌ام چکا(ه) 
کی بانی‌ممال ناورده میناد (ه) 
ابریشم ازغزك(ه) کلد چنك با شاد 


گردونت برفشاند درپای کدنجباد(۱۱) 
آن فرخجته زا 


بگردد همی‌پناد (۱۳) 


ن مفتة ییار درآن پارعام دادی و دادرسی‌کرهمی 


وبی بکترت اتعمال پنداد خده و بنداد کنونی را منصور دوانقی بدان نام سا 


() آسکون - 


() ؛ 
مل تکسابی نظیر‌بوده . 


- نام مطربی 
سَ 


(۱۰) سندیاد - کتایست 


هه سای 


اندرز وعکمتک عیم ازرتی ار تظوم ساخته (۱۱) گنج باد - 
(۱0) ود سا - نله مر 


(۱) ویژه - خالص . نویم - محض ‏ (۲) بنج 


(4) نوش باد - یکی از آهتث های موسیقی ‏ (4) دستینه فرمان و متعط , 


دیو آتدیبالسمالك جرفدال 


آزباه و آختر رز مکنوان جارد 
شادی وانده شدم. بايکديگر_ معجون 
ساعتی شکر بجوشد لحظة افیون پارد 
گر ندیدتی چنین باران .ین‌کایدرن بارد 
کره گردد اي و بالا رفه پرهامرنیارد 
در دل مجنوت نهی وجد اژدل مجنون بارد 
ارگه تکبیل حتی عاد کالمرجون یارد 


خون زتخت‌جم سرثازناج افریدون‌یاود 


شوکت سلطانی ازآن قاس موزون یارد 
زانکه هردم ابرجودش رشحه‌دیگرگون بارد 
لاطرن یارب 


ازسمن درصحن پتان بركث آخریر نپینارد 


فخل رسمالیی و 


ازلش ممجزهند وزخانه اش افون پارد 
هنچنان ابری که درتشرین ودرکانون یارد 
از کف دست کریمش مخزت قآرورن یترد 
خرمی بر مبره , گردون. .میا گون. اباود. 
ایک .از فرخنده فره یچزن تاره 
ازبالا برنگی غمچز برطبوت "پارد 

بو کامش‌خون‌یارد 


بش تون ببارد 


آتش ازمتمونیارد 


چشم مردم. محزون‌بارد 


عقد مروارید پردیای سقلاطرن ینارد. 


مرار تاصرالدین رحمت یچون باره 


حرف‌دال 


دیپ‌السالك 


قصیده 45 
مودریماره ۳۰ ( اذب ( در ذیل تصویر ( گر گر ) دئیس48 
(<حمهوری‌ترانسوال ۲۳ شوال ۲۱-۱۳۲۲خساعبر 46۱۱۰6 


ع زین تاکن اسقوطت. پردشته 
مادر تست‌این‌وطن که درطلیش خصم 
هیچت اگر دانشاست‌وغیرت‌ناموس 
تاش نبرده اسیرو ثست بر اد چیر 
ورنه جو اموس دفت نام نماند 


خاله چو بر باد دفت خانه خداد 


آب و خالارشته‌یوند 
دار تطاول بخاندات تو 


مادر خودرا بدست دشمن مسند 


برزو بکل ازاوبند 


بود آشده با گذشته هماتد 


امیدش چان زیای درافکد 


دیوران ادیب‌الممالك حرف‌دال 


ن دطن ما مناد ود الهی‌است هم ذنبی‌خواندم این حدث وهم‌اززند 


حب‌الوطن چو شعله فروزد از دل مومن کند. بنجمره اسند 
از دل‌الوند دود یره بر آید سوز وطن گرقد بدامن الوند 


در به دماوند این حد ۱ 


یث سرائی آب شود استخوان کوه دمادند 
سبی از ن خود نکنددل کمتر ازاودان کی که دل‌وطن کند 
۷ حامه وطنی 44 
# در ستایش شرکت اسلامی اثر خاعه نگارنده دردماره 4 
شم ادب سال‌اول خراسان مطابق نهم شوال 4۱۳۱۸ 
وه ژانویه ۷۵۱۹۰۱ 
بر خاك مشکیز تو و آب زنده رود 
برخاکنهای پ رگل‌ونرین, و آیردد(۲) 
قصر بلوع بردرشان روی وجهسرد 
از خدای گونی هميشه وحی نرایشان وسدفروء 
برعش‌کارخانه (شرکت ) که هریکی ارزد بصد خریطه در و لمل تا بود 
ای جابه بقدس شرکت ک آسمان برتل درد زرشك. تو پیراهن کی د 
در کار گاه عثق همی رشته تار و پود 


ای عبرین قضای صفاهان ز من درود 
برریکهای پر درو یاقوت و بهرمان(ه) 
متوده کاخ سلاطین که دی رگاه 


ق مروجان شریمت که ! 


سوداگران کشور دين ازتو برده سود 
اقال از دریچه حت تو ارخ نموه 
ذ کار غم ز آينه دین حق زدرد 
عان همتی کنید, که برجاشان درود 
هر خاغان روت ما نك رود رود 
از فوسان. فوزت. ما ری سیهر دود 

ردو دیده چریای درآب‌رود 
اسلام وا یدامن دين وهله چهر د 
بسر نهد چايك و در بر کنبد زود 


اندر کلام خویش یاکی ورا ستود 


آیجر] 4 پرچي زالاتانعی‌انی 


این جامه هت جامه ویک کردگار 


۱ هرمات - یاقوت سرخ (۲) آبرود - ستبل » تلوفر 


0 دیران اب المما لك ات ۱ ۱۷ 
۲۳0۳7 باقه برد تکوتر یی گفت وبی شنود 


زان کاهیته سازی برگتوا ن و خود 
در بتری ز (شرکت اسلامیان) نود 


پراهن و عامه ازین دیه بهتر است 
یدار دلدکی است برمن‌کدگاه خواب 
پوشید هرک جامه ( شرکت) بروزکاد برد دری زرحمت خود برره 
تا دوختم ز ( شرکت اسلامیان ) بای پرند روم خود اندر جهال بود 
اج قصیدمج4 
چج اثر خامه نگارنده محمدصادق‌الحینی الفراهانی موقع 44 
(عید مبارلك نوروز درمدح‌حضرت امام‌همام علی‌بن 4 
#عوسی‌الرضا سلام الوصا وته‌علیهم اجمعین در !44 
#شماره ۱۳ ادب‌سال‌اول درذی‌القعده۱۳۱۸ 48 
نم مارس ۱٩۰۱‏ معر و ضگردید 4:4 
جهان حوان‌شدوعمر ده باره‌باز اورد 
رسید عبد همیون وباد فردددین 
عروس‌شاخ که‌اوراشداست‌نامیه‌شوی 
وود ومرجان گرفت کاین‌ليك 
درون‌حله‌های رنکارنك 
دهان غنچه گثاید درون تکدلان 


‌ 


فت لاله بفتوای بر عشق‌قدح 


نشه برطرف جه طالم محمو 
تفشه برطرف جو بطالع محمود 


۱۷۲ 


زحکمت‌تو کتایی بشرحعقل نگاشت 
لاس مکرمتت را ذعلموقشلو قمال 
نکرد دست کنی‌را ز دامنت کوتاه 
از آستان توآنکی هوای خلدکند 
مهین خدای بسوی‌تو خوانده دلهارا 


یم جو نخرد افس شهی 


بلوح امکان حفم ترا دیر قشضا 


دیرانادیبالمالك 


ذهمت تو شها بی بدفع آز آورد 


خدای آنترو ابره و طراز آورد 
زبکه دامن قشل ترا" دراز آوزد 
جنائکه معتمرین‌دا سوی‌حجازآورد 
که از غبار رهت تاج امتباژ آورد 


ی ۳ ۲ 
دشت‌ويك شرف زو لرفت‌دناز آورد 


برای دیده وحاقوم دشمنات نب سنان جانشکرو. زهرجا نبگداز آورد 
( در شماره ۲ ادب ) 


خاکثان خاره رت 


شان او ستا د مکتب عءه2 
هتان او ستا د مکتب عفق 


در ره شاه و درهوای وطره 


اتب فاداد اند وتات 
لیک همواره درد گلتاقد 
23 چه در سخنی زمستانند 
گر چه دانا کر و دتانند 
نه خریداد ناد بتاقد 
همه کاگرد آث دبتاتد 
جات شیرین دهند و بتاتد 
دو ساغر همیثه متاتد 

برتب جلل که پرادتا که 


۷ جینو دوس 


حرفدال 


ابداچین سب 


دور باد از من و پارانم وا 


اژدر 


دبوات 


ادیب السمالك 


قطعه ب44 
درتبر بك صدارت شاه اده عین‌الدو له گفته‌ام که باروز جهاردهم4» 
جمیدی‌النانیه که روزء‌و ود همایون شاهنشاه کشور ایران ۵+ 
0 مظفرالدین‌شاه خلدالله علکه میباشده‌طایق بود 48 
( درشماره ۲۰ ادب ) 4 


سحر بثارتم از دور مهر وماه آمد 
جوم ابته در پرده انق یکاد 
چگونه ماد توان خواند پادشاهی‌را 
بر شهود 

و بختیار ملول 


ماج ویب 


چوردبسوی خدا بر بر دوشمع‌دین افروخت 


باغ رفته مگر ش هکه‌خلق‌را بمشام 


همیشه خاطرش ازبتد کان کته طلید 


تبکاهدار ۳0 دوأت ) 


چلی .یدست ضدارت کر 


ه ه رکلاه سا 


تا ۴ 
لاد سزاوار سر تو 


جاه تو دایم بان خامه من 


که گه جشن همیون پادشاه آمد 
آهان‌شدندو نهفتندرخ که ماد آمد 
که آقتاب زرویش بافتاه آمد 
شهی که مقدم او زیب بارگه آمد 
امظفرالدین) ارواحنا فداه آمد 
خدا پرست وهنرجوی ودینناهآمد 
خداش حافظ ودینش چراغراه آمد 
شمیم غالیه از گلین وگاد آمد 
زبکه دیپی بخفایش ناه آمد 
ندید که‌یشتی زغم دوتاه آمد 

لش الیام از حضرت اله آمد 

که‌چذم ملك شدا کنون سرساهآمد 

که کادساز جهانی 
کاردان وهترمند ویکخواد آمد 

ی بجهان‌درخور کلاد آمد 

که بن عم شه و داما د یادشاه آمد 


بيك‌نگاه آمد 


ژبان بریده و واژون ورو سیاد آمد 


۳ 
دیوان ادیبا 


لسمالك 


(ج قطلعه 45۱ 
وجانگارنده گو ید درتاریخ شهر دیع الثانی ۱۳۲ که عین‌الدو 444 
#جاتابك اعنم شیخ احمد مجدالاسلام کرمافی‌را بکلات #۹ 
تبعید نمود 45 


چرئل ما اسیر جاتوی بنیاره شد 


آوخ ای‌بارانکه طرمار معارف پاره شد 
میدالاسلام ادپ را آسمات دربن کرد 
عقل‌مطای ازیردست.. جهل "نامحدو دگشت 
آکهسلمان وارخواندی برسلمانان حدیت 
آنکه پکرش چاره‌کردی‌کارهریچاره را 


ن قضا چنید. اند رکارخو 
اط حین هبچچون کود 
انش چونار و عترب 
لك بدبخا ه آخر جنك 


ایرا رشاو ب 


رالد شاه طابا 


احین استوززه الیر جوم الم 17 مظفر الدون: 
سنه ۱(4۱۳۲۳) 


۳ ازدل مردم همی برآیددود 


که‌شاد اختبار رده نهاد 


فاعتبر وا اولی‌الابصار ۰ 


سیه شده است 


س وا دواتادب السااك__ ۱ حرق‌دال 
درون‌دخت (کا کندآپهلوانباید(۱) - بیال وکتف‌تش‌سلیج حرب‌چود 
کجا شدندسواران چابك از میدان ۲ کغییرزالی برخرنشنت وگوی‌بودا 
در سفره مت نهآب مانده ه نان دگر بجامه دوكت ثهتار مانده نه پود 
پس‌دل‌مل تک ی سیب تن‌دوات برهته خواهد بود 
سرای‌دهقان کویدوقصروایوا نساخت (زایلهی بن دیواد کند وبام اندود) 
ابا میخرب بیان سلطنت ۳ پدهر ناشد ازتو دلی خرم واتی خشنود 
خال۲۱) _ شدی‌بکاخ‌زاصطل وخاطرت‌آسود 

چشم بصیر تکدام دیده غنود 

رخ تو باب سعادت‌بروی کس تگدود 

زمردمان‌ستدی هرچه پادشه بخشود 

ای «درخت مقل نه‌خرما دهد ته‌شفتالود) 

پر < خود تور استی‌ب رگوی کز این تجارت کاسدچه بر دخواهی‌سود 

۲ د ماند ( که‌ریش خویش‌همکندو برسال‌افزود) 
بروی‌نلی ازدیده صدهزاران رود 

صیب یثه کند متزکله نمرود 

بسی نمانده که از نات پرایمدود 

سزای مردم یداد گر بخشد ود 


مرا روا نود باتوساز دغت‌وشنود 


بر باید ملك هزارساله چسود) 
ات بو نی فکند گری زود) 


مج مر ولد نیع ور ور سرا معا 


«مجاتفزل 46 
راجع بمعوقه بدر ۴ خود گوید !1 
رده یک وشدومه‌شوقه بدیدار آمد 1 


از دخ بردگیان حرم‌حسنو عذاف 


ای زلیخای جوان زال‌نوان‌را بنگ 
گوهریدا که توبامای‌جان خواسته 
بذآنکه بدهر 


دوشیزه شود پردهنشین‌آزدرشرم آن را آذیرددسی 
پردهدا عب نخشت آله زنشناختکی 
بان چوس پرده نهفتند جمال 


بر دخ‌عب‌سزدیرده وبرچهره ز 
چند درپرده‌وسربته‌سخن‌باید گفت 


چند باید پزبان مهر خموشی‌ننهاد 
پاردرخلوت‌حان 
زاهد صوععه درد که خمار 


از عریده نام شد ویز 


زهر فرءون‌هوی‌داز کرامات کلیم 


هخهُ روح‌ااقدسی _باطل‌السحر جهودان سه کاد 


اقنادوس برده نماند راز بنهان هله‌ای دوست که 


پرده سرائید که در بزم صفا 


که‌اندر که‌ستی‌منه 
ز که‌اندر نی 


۱۷ اس دیوآن ادیب‌الممااك حرفدال 


هرچه‌خواهددات امروزذاسرارنهان ‏ فاش بر گو که ننوشنده هشیوار آمد 


تا ددین پرده امیری بنواشد زاهد ححجل‌از خرقهو شرمنده زدستاد آمد 
گفت‌باوی‌بت این‌دنبهکه‌ازپرتویدر چهره بخت تو چون‌ماددهو چارآمد 
ر ما طعنه بخورشید جهاتاب زند که رخ‌وست ودلش مطلع‌انوارآمد 
اانض مین ۷9 
اساس_مچلین_ شورای من درعصر_ دوشنبه. پانزدهم‌خهر ذی‌القمده ۱۳۲۶ پامضای 
سه‌شه»۱شیرالدوله میرزانصراتحان صدر اعظم 
آثرا پنجلن ملک ت ( ن) بود ی مود - 


این ظامنامه بنط (مرزانقی‌خان‌ضیاء ادکر) بود و دارای (۱) فصل در (۱۲) صفحه 


که مرصفحه مشتمل بر (۱۵) سطر است‌که من حیتالمجموع (۱۸۰) مطر یاشد. وامن 


1 [ 


ان قطه را بتضمین غرل (خواجه حاقن)طابانه ثراه انشاکردم » درشب‌چهارشنه ۱۷ 
خی‌القعده درخانه حاجی‌غلامرضا تاجر اصفهانی. 

ستار؛ بدرخشید و ماه مجلی شد 
دل زمیده مارا انیس وموئی شد 
زفخر طعنه بمینوزند (بهاستات» کللاق ابروی يار منش‌مهندس شد 
, فدای عارش‌نسرین وچشم نر گی‌شد 
که‌علم بخر افاد وعقل بحس‌شد 
بغمزه مسثله آموذ صد مدرس‌شد 
کدای شهرنگه کن که میرمجلی‌شد 
قول دوایاکیمیای این مس شد 
که‌خاطرم بهزاران گنه موسوس‌شد 
بحرعه‌نوشی‌سلطان ابو الغواری‌شد 


چرا که‌حافظ ازایثراهرفتومقلس‌شد 


دیوانادیبالممالك 


اندرز !45 


زور خوددا یم 

مشورت باخرد افکندکه استادخرد 
پس‌بدستورخرد دربر گاو آمدو گفت 
باش مهمان من_امشپ یکناب بره 


گاو ازساده دلی خورد فریب دم خصم 


پی تخجیر شتابان‌سوی دثت و دره‌شد 
که‌بگردن درش ازسیم یکی‌چنبرهشد 
کاوگردوثرا شاخش زبر 

فاری قکرتش از میمنه ددمیسره‌شد 
او بهین‌ذات ومهین حوهرهشد 
ایکه روشن زحمال تومرا ما 
که‌یخوان تو اباقل دمی وج 


غافل ازکد وفون وحیل‌قور 


بودرودی که‌بر آن‌رودیکی‌قنطره شد 
ناری افروخته ماد دوصد مجمر وشد 


مد 


اد 


۳ دیوانا 


گفت‌سلمان که| گرداشت قناعت‌مهمان 


شودیخت آنگابی بزه فودطحنه راد 


ب‌المماللد 


بنمك ساختمی نی بگرو مطهره‌شد 


یکیخت آنله داش خوش بیاژوترشد 


انشای این اییات در شب سه‌شن»۱۷جمیدی‌الاولی ۱۲۲۲ مطابتی ۶ اعاد آور یل 


الخير ۱۳۳6 ۱۵جدی ۱۳۹6 و ششم 


ادیب‌الممالك 


0 قصیده !45 


بتاریخ ۷ محرم +۱۳۲ در 


برای جریده سروش 4 


۷ بر بمب‌تقاغایآفا میرزا عبسی‌خان فرستادم ۱(8) 


ایدل که ژره قافله داد آمد 


۳۳1 اندر مه دی باقس 
تاچوبادسحری‌تاخت‌سو یگلاشن داد 
شادباش ای‌چمن مل كکه‌چون بادبهار 
توبهار آمد واز خوش بادریم 
ی 


مقدم وی 
از که 


بای کون جسووی تزز نان 


زئد و سفكث‌بسر 


گلت‌امید برومند شود کز قدمش 
دستان وطن 


لهمه‌نیکو شدازین خواچه راد 


نایب السلطنة اداد خدا داة آخذ 
کوهغزغ آمنو بابنجه پولاد آمد 
بارخی‌خوب‌وتی پالاودلی کادآمد 
چون گدومیوه که‌اندرمه‌خردادآمد 
خیمه ظلم وجیاات همه برباذ آمد 
باغان بانفسی گرم و کفی راد آمد 
تهیت باد بسرو و گل‌وقمشاد آمند 
فوبتراز چمن خلخ و نوشاد آمد 
بهر آبادی ایوان مه آباد آمد 


کاوستاد هنری برسر شاد آمد 


ب درجوی رو آنچون شط داد آ مد 
او ح تعلیم یارید که استاد آمد 
که نکوکار وتکوخواه ونگوزاد آمد 


ررد تاضرالباك انگاه مرظن پرستی وین افنناد 


حرف‌دال 


پادل شاد پآزادی مات کوشد 
همکنانش همه ازخلق فرستاده بدند 


باید عدریته کب سبانمسی‌خواب 


دیرانادیب سالك حرف‌دال 


نب خدیوا‌که ال ات یجوا بگردید 


درخیال سوراست امیر مالکرقاب گردید 


درتن رعت چودانه درآسیا بگردید 


رمسلات حرازی باريك بلایاره زدورونزديك ‏ کنیژن مایجاه تاريك امیرافراسیاب گردید 
گسته شد ظم زرخته ما پدیوخوکردفرشتنا ‏ زحاصلما زکفته ما عدریمان کامیابگردید 
کبانشیندخراره دل که دیده ما پرآب گردید 

طریق چارهکعمرمان‌در شتا بگردید 


۱۳۰ 
+طایبه 44 
زآنکه یمار استم طبعاً میلبردشنام‌دارد 
سر هوای تومریگردن امید بام دارد 
نه حمت نه گرق 6 آپرو ه ام دارد 
تکه‌یی آغاز گرد وه بی انجام‌دارد 
از ماه و کیوان نز عم اپام‌دارد 
ن سرای انتباری بر بشهر از بام دارد 
, در حاطش چچد تن‌مادام‌دارد 
بدان‌رو زآ نکه‌وقف‌عام‌دارد 
عرالان غکر و بادام دارد 
خاله دارد دایه دارد مام دارد 
رمو بهرام دارد ج‌ 


هر یکی از خال و گیسو «اه دارددام‌دارد ۲ 7 : ادیب الم مالك 


تِ 


گرفته نام مر 


دیر اتادیب‌السالك حرف‌دال 


4ج قطعه 48 


آمده بودم این قطمه را ازئبریز ابکزدنتان. خدمت 


ان. امیر توب کر بالارالماك "ملقب است و ایالکردستان 


ل طایه اشعاری‌است. پرایکه میرزاعلیاک 
تب بلب مادقالملکی ملقبکرده اسم مراک عادق 


دمال نام من اذنانه جهان کشد 
دلم جو دیده زائدیشه درتلاطم* 
کتابتم خراسان و ساده و قمشد 


شرار آهم ازین‌رو بچر خ‌هشتم‌شد 


شنیدم وشن بردهخواجه‌افس کرد بدان ماب هکه‌خود نیز در توهم‌شد 


وزین‌شرف بهمه خلق درقدم‌شد 
چنانکه دیدی آتش بخشك‌هیزم‌شد 
سته بدم که‌چرا عنکبوت کژدم‌شد 
که‌او مکذب صب امیر درخ‌شد 
هرآ نکب ر خوانداین نکتهدرتبسم‌شد 
مند زائکه نخواهد شع رگندم شد 
نهنك باید مساح بحی قلزم شد 
ان گرفت و مردم‌شد 

ی بردکجا گرك دا ترحدم شد 


سلام من همه درحضرتش ءیکم‌شد 


حرف‌دال دیوان ادیب‌السمالك نا 


خدایگانا بهر خدا اکر روز بچرخ کاخ توهسلك عقدانجم‌شد 

گیر نام دهی‌را ازاو و با که‌سمرترا بهزادان چووی‌تحک‌شد 

و یمیحر شرعم دوان کنی گویم.. ز کردکی خرك لنك‌بنده بی مم‌شد 

ودگریمن‌ندهد وش‌هوش خواهددید . که‌عتقریب دو گوشش‌جریمه‌تمشد 

پی‌مطایه اين طرفه چامه بر بستم الرچه بر صفت تسخر وتهک شد 

قصیده 45۱ 
#اهنگام شکستن دست ملك‌الشعراء بهار د رآغازحنك عمومی۸6 

0 ومهاحرت فرمایده» 

شکت دستی کزخامه بس‌:گار آدرد نذارها زک لك ز 

شکت دستیکاندر پرندروم وطراز 

شکت دست یکز‌شاهدان حجله طبع 

شکت سستی کان‌در سخن یدییضا 

شکست دستی کیک اشاره«درصف باغ 


غکنت, سم کر تس آبدان بات ۳9 قوافققار وود 
ای تب مج و 


دست ی کزساعد وبنان لمطز 
جک شوشهز 


دستی کز لوح‌سم وشو 


ویولاد انکسار آورد 


دستی کاندر مشام اهل هنر 


از طلسم جادویان 
گه مناظره در احتجاج و استدلال 


نمود خره زدانش ددان بهمنیار 


نشت گوهر دانش ثارکرد بخاق 
آی‌آن امب‌تندان ونکته ستي‌بلم 
سوت 


ی 


مات 


راو مه قلک رز را 
شدت دست توتنها نه‌جان ما فرسود 


سبهر خوردیمین بریمین پاك توزان 


سس بمین‌شد ازانکه میدانت 


کجا که‌کس یمین‌تو کرد وقض یمین 
نه با توتتها گرد این‌خلاف‌بلکه بعمد 
شکته بادش تترو کمان که‌در تخجیر 
پوست 
بهم شکت دل و دست باغان بهاد 
و در قطاد بنی نوع خود چاننتی 
اگرصداع بردابله ازتوبالك نه زانک 
ولی برای دقیت سرایم از در پند 
ست تو باخامه ستاه نزاد 
وفا زقاب تو برخویش پایمردآرد 
| گرشتدی موسی زچوب لعان‌ساخت 
یکی‌ببین بدیضای خویش‌راکه چسان 
اگر لاله آزد پناد نمووافی 
کف کریم و باساعد ماعد فضل 
شکت دست توحرز نت زانکه‌خشی 
دل شکته بود بارگاه باد خدای 
اگرزمانه بکام ودت زهرو سس 
پهل که 


حوروی دارد گتی 


دیرانادیبالسالك حرف‌دال 


سس اه 
از دو شکمیت سخن‌سواز آورد 
فه‌عالمی‌دا حزون وسو کوارآورد 
برای‌خود شرف‌وقدر واعتبارآورد 
یمین تو بهمه مردمآن یار آورد 
بار یزدان خودرا گناهکار آورد 
خلا فگفته و فرمان کردگار آورد 
هوبریشه فرهنك را شکار آورد 
که سترد بیان متانتوازآ زرد 
سرشک‌خونن ازچشم جویار آورد 
که‌شیردا بت رکس یکقطارآورد 
شرا بکهنه بمفز جوان خمار آودد 
حکات یکه برای کدو چنار آورد 
رخ عدو سیه ویکرش نرار آورد 
هثر زست برخویش تیار آورد 
وگرشتیدی جادو بسحرمار آورد 
عصای‌مار کش ومارسحر خوا رآورد 
بهاده لاله بدید ازشرار ارآورد 
ززند خامه بجان عدو شرارآورد 
شکت کفتی آثرا که‌بر کناد آورد 
هزاربار درآتجا قرود بار آورد 
بجام خصم می‌تاب خوشگوارآوره 
بیخت خویش وذهشی که‌درقمار آورد 


نمودخواروازان‌روی‌شادخوار آورد 


اگی ذیکو بر قبتان سهینی ديك 
بهوش باش کهگوساله‌را فرود آرد 
نهنك دا برد از آبشاد ذی با 
مگرنینی پردیزن آنچه برسرداشت 
چونادوا سوی بالا کثاند پتش لرد 
چنانکه گثت فروزنده بخت‌بارورهت 


جهان‌فرو سهر شفوه نکه خداش 


حرق‌دال دیو انادیبالسالك 


۱۸۷ 


زسوی دیگرهش شش وچهارآورد 
این منادکی کش برین منار آورد 
کی کش اژدل دریا درآبشار آورد 
فرازخاك نگونسار وخا کار آورد 


چواستونذهگرامیش‌داشت شت خوار ورد 


دارای بختیار آورد 


هماره فرخ وفیروزو کامکار آورد 


قصیده 
ینده محمدماد‌الحینی درایام اتامت درسارجبلاغکبدون جرمی مانتد محارب تفی و 


وردم بتادیخ یکشنه ۲۳ ذی‌القعده ۱۳۳۱ مطایق 


درخانه صثرعلی ولد عانقی , 

دوش خواندم درکتابیکز در اندرز و ند 
ایکه خوانی خریش‌را قائم مقام مصطنی (؛) 
داشت خر المر سل 


بی چو چوپانان بدست 


گفت بامنصور 


کازدها را درجرال آری 


از آن کوتش زاندربرون 


دیرانادیبالسااك حرف‌دال 


وژرتهشت 
این است فرمان خدای 

میک بایزدان و یقبر محارب شد تتش 

هیچ مدای محارب کیست آن ی 

هر خیر از حضرت یاقر شنیدستم کرگفت 

آنکه ببدد در محلت یی وافرا 


1 


مادکان. لرزند ازیمش چو ازصرصردرخت 


مهترانرا زو همی برعرض 

شاخ طوبی راکند فرسوده ا 
این‌خجرگر راست باشدکشت باید هردی 
هرگ مرججازگان وااساععه پل برد 


حتمالی‌گفته در تورية و انگلیون وزند 
بند ته بردست وپای بنده چود شنید پند 
خته باششیر به با بته در زتجو وبند 
کز تهیش خگانرا ناله از دلشد بلند 
شد محارب آنکه بازد ختجر وتازد سمند 
يا بزه -ازد کمان درکرچه و پچدکنند 
کردکان جبند از هرلش چو برآنش‌سپند 
گهترات راو بی پرمال وجان آیدگزند 
آب‌کرثر را کند آلوده با يك زهر خند 
حدهزاران زین ستمکاران زشت خودیند 
1 


پرتیانی سرخ باید دوحت برتش از پرند 


(مریه) 
در شب دوشیه سلخ شهر شبان ۱۳۲۸ هجری مطابق پنجم سچبر ۹۱۰؛ ملادی که محفل 


عزای مرحوم يب .. 
وقرات نموم(۱) 
براددان بجهان اعتماد کی شاید 
زمین‌عمادت‌خا کیست‌پی‌نهاده بر آب 
بقا زنام طلب نی ذعمر تا نعوی 
براینودیمه که,خشیدت آسمان کرد 
یاد دد پی آ-ایش عزیزان کوش 
شب‌توحاملم رداست‌ولاجرم‌یکروژ 
درون‌خاك بخسدچوزردر] خ کار 
ولی‌جدائی د کتر مرل‌ازاین‌مجمع 


بشد برادر ما ايدريع دردل‌خاله 


(۱) دکتر 


این حزب برده بشهادت دفاتر ‏ 


مرل ملعقد بود در 


بسمه‌تعالی‌شانهالعز یز 


ار + 


ل . . .ب ...)۰ ای‌قطعرا انشاء 
که می بکاهد شادی دغم یفزاید 
بنای خالك چو بر آب شدکجا پاید 
نظیر آنکه بگن ماهتاب پیماید 
مبند دل که شبی این ودیهبرباید 
که در زمانه کی جاودان ناساید 
۳ که حامله شد بجه‌راهمی‌زاید 
شهی که افس زدین‌برآسمان ساید 
عمی بود که تن کوددا بغرساید 


بو گوادی‌دء خون گربتن باید 


نز اعنای حزب قراماسیون ايران بوده ادیپ‌السسالك هم از 


حروف متطمه رموز واثارات حزیست 


حرف‌دال دیوان ادیب‌السالك 


۱۸4 


دوان فرخ آن ترم چو سر تابا ذنود بود به بنگاه نود بگرایسد 


درودباید بروی تثار کردن ازآنك 
امیدواد چنانم ز کردگار بزرلد 
براددان‌دا بخشد زاطف دلداری 
زهی‌جلاات معمار اعظم آتکه‌غضل 
زخاك وسنك اساسی‌نهاده در کبتی 
بثان معتقدش خاره را کند بلور 
بخوان بنکته توحید سر (ا/4) 
الف بشکل‌عموداست ولام الف‌بر گار 
بود وظیفه اماسن) که برروان مرل 
که چو نخدای بنددری زحکمت خورش 
توهمچوسرویوحقاغانچه‌خواهیکرد 
توخشت‌خام وخدا اوستادخانه طراز 
دداق بیتن چرخ لاجورهدی دا 


ابر تو خادم بزم( روی‌دولیرانی ) 


ایخدا و ند ری ای‌آیت معروف وفضل 


در سماحت توامانی کپ مامه ازایاد 


درود ما جو رود نور او فرا 
که زنك غم زدل این گروه بزداید 
بخاندان مرل اجر وصر بخشاید 
نهد بنا و دش هم 

که سنك وخاك مراورا: 

دهان منکر او سنك خاره میخاید 
که ریزهای نهاثرا صریح ینه‌اید 
دو لام سطح وزها گونیا پدیدآید 
درود خواند وشکر خدای بر ۱ 
بروی بنده دوصد در زفشل بگشاید 
که اره گردو وشاخ‌ترا بیراید 
مکن درنك بنه سر کجا که فرماید 


کهی بمعك سیبه که بزد بنداید 


صبور باش بم تا ده غمگارآید 
«ج قطعهب»» ۱ 
(خطاب بحضرت والا معته‌دالدوله سنطان حنیدمیرزا 


ای مپهدار جنود حکمت ای -طان‌جید 
عر شجاعت همحانت‌عررسدی درزیید(۱) 


۱ 


ان دیوان‌ادبالسالك 


راستکاری‌در عمل چونلیت و معروففضیل(۱)) 


بنته پیبان اغوت. دس رامت پاکرم 


بدای جنت ارزافی مرا چرن بوالشر 


گفتم اي نکیست کانددین شب‌تاد 
وین بنی ازچه رو ددین هنذام 
گفت شهزاده و اجب‌است بمرد 
پدر ستی و داستی و سداد 


وام اجداد خود ادا سازد 


(۱)لیت - لب بعتری الامدیازاونادصحابه . معررف - ممروف ین خرموذ 


۱ات 


راستگوتی در سح هنچون‌زرارهباپرید(۲) 
آنچنان یمانکه بست‌احمد ومپ‌رایاسوید(۳) 
آنچه بودش ازفنون کین وکد وزرق و شید 
ماه ور بامن‌یکین شد آسمان امک 
چرخ زو دم پای. ناچاری نهد اند بقید 
خواندی ازمقصوره اندریتهای ‌درید(ع) 
درپی صید آمتم گفتم تزا اگاه عبد 
ورچه مبود جهانم مر ترا گشتم عید 
گدم‌ایاغ تونعواهم‌نی ز کشت. عمروزید 
پارسول اندر حقکفار (امهلهم روید) 


مردکی کر ری‌بزهنه گاید 
عرض و طولش همی بیماید 
شاخ مرجان بسم تر ساید 
بلید ی دها یالایند 
جای شک . . .۰ همی‌خاید 
که.اگی خون زدیده الا ید 
کر خویش دا راید 
چیزکی‌همب رآ یغزاید 
امچاد . 


ورارتین اعين ازاوتاد . برید - تسیر 


- وهیبن اپی‌سرح عامری . وید - 


عقد اخرت بست‌رهردو درجنك مرتهشهید شدند 


6 هرید ینس نتب بت 


اما تری داسی حاکی‌لونه 
واشتعل‌المیضش فی صوده 


رمی دریت بدین‌دو ببتاواشارت رقه است . 


طرة صبح تحت اذبال‌الدجی 
عثل اشتعال الناد فی‌جزل‌القضا 


س ۱۱ 


تا بداتد مردمان که بدهر 
هم بینند کن چنین پدری 
که یذات العمود هفت کُزی 


بشد من سفره یاگان نیت 


بل قباطی انسته فنطریق عون 


بن‌داست ليك‌ازین آهن 


دیوانادیب الممالك 


پارسا ذن پسی چنیرن 
زاده عم الخلف دید آید 

صقل عم ز یله یز داید 

که‌کش در نمانه ؟ 
هرکخواهد درآن‌فر 

سیم خامت همی بفرساید 
کوه سیمئیت دا نمیشاید 

۳ حج 

مهر داکی بکل ننداید 
ن قدر در جهان نمی باید 

تاکه قاضی چه حکم فرماید 


خاطرت بیاساید 


له ۱۱ خیالسجه ۱۳۷۹ یکنبه ۳ دسمیر 10۱ 


قطعه 
در 4ءازه۲۰ادب:رازایز <ءانی ک4عدزاءظم در حاظ قر 
شدت و باو تتظیف شهر ومحلات و دفن موتی و رعایت 
حفظالصحه کرده بود مندر جگردید : 


خدایکانا تادب‌ده ام در اين کشور 
درین‌زمانه بمقصدکی تردی‌راه 
ددین ترلزل | گی‌همتت نهشتی گام 
نشان‌حدق وسفا اززمانه حو شدی 


ور آب لملژ 


ساماه دفتگیتی جوصد هزارانسال 


یکی‌چنانکه تولی رادویکخواه‌نود 


درین‌باط بهم خورده 
که‌جر درتو ازاسیب 


درین سه‌ماه فروغی بمهروماه نود 


14۲ ات 
گیاه را سرجنیدن از نسیم نماند 
۳ دل‌شد درون‌کام نهنك 
ی‌همهسوی‌حفظ خویش بدی 

شتآ بدازان‌دل که‌بدیشه مشغول 
تودرسحر گه بیدار بود همه‌شب 
گبان وشهه وتردید ازتو دودستند 
باستان و دور اذ دیا سخ نگویم 
منآنکم که‌دلم باوجود مرحمتت 


نگاه دارامیدم فذل ورحمت خویش 


دیرانادیبلعمالك 


نیم دا دل بوئیدت گاه نود 
قراد بوسف‌جان جزقعر چاهنبود 
ولی خیال تو جز پیش پادشاه نبود 
چنانکه بیخبر از کئود وسپاه نود 
ستاره گاهی دار بود وگاه نود 
که فکرت تو -زاوار اشتباه نود 
که‌درشریعت من غیرازین گناه‌نود 

بچگونه طلگار مال و جاه نبود 
ک»آرزوی دلم جزیکی نگاه نبود 


قطعه 46 
در مراجعت م و کب مسعود هه‌یون (مظفری) از سفرسوم 46 
+ج فرنك به (رشت) دزماه رحب ۱۳۲۳) انشا وقدیم‌شد 46 


ایدل که زره مو کپثه‌بازآمد 


م 
خروان حمله نهادند کله بر درشاه 


ایکنهکار ان خبزید و شتاید که شه 


در کاب‌ملاك آن 


حاندازغصه‌بمرد کهاتايك‌شدصدر 


مو کب شاه جواننخت زره بازآمد 
وین‌ملك باسه وچترو کله باز آمد 
پی بخدایش هررگونه گنه بازآمد 
بحاموخ کیور سالاد سبه: باژآمد 
که گهدادد ملکی_بنکه باژآمد 
آسمان‌همچونمین لودچو کهبازآمد 
خلت از خاله کددرخت که مه‌بازآ: 

اجريكخیرش یواسطه ده بازآمد 
از بی‌آنکه برآردش زچه بازآمد 
تقد حان‌هشته کف که‌شدو گه بازآمد 
شا ی‌ازطول‌شبی‌همچو شب بازآمد 


با کف و دامن پراژددشه باژآمد 


حرف‌دال دیرآنادیب‌الممالك 


+ قطعه 44 


دفت چو از همجرت نی صدو هفتاد 


نت خلافت صیب. هرن 


بو اذ کجا وحود 


0 تفزل داجع بم‌عشوقه بدرنام وی 46 


که دیرآن‌ادیبالممالك حرت‌دال 


ستاره در بر نود قمر بود تاريك 
چه آفتی‌تو که‌چشم‌سیاه وزل ف کیت 
تو آن درخت‌باندی که‌زهرهبهرنماز 
زهر چهت‌بکتی‌توان گزبرولی 
خوشا دمی که نهم دیدهیر خطت ینم 
زبا فتاده و ازست دفته ام نظری 
مرا بشاهووزیراحتیاج یت ازآنك 


(امیریا) غمبددتکاست همچوهلال 


سفال بردد گنج گر حقیر آمد 
بلای جان جوان ند پای پبر آمد 
در آستان تو از آسمان‌بزیر آمد 
مرا حجتوعشق‌تو ا گزیر آمد 
زمسی جاب یت‌الحزن بقیر آمد 
که الفات تو بر خته‌دستکر آمد 
کدای نوی تو هم‌شادوهم‌وزیرآمد 
چرا شکاتت از آفتاب و تر. آمد 


یله چهارشنه ۱۶ شهر ریم الاول ۱۳۳۰ 


«بواتغزل 46 
عع۵و قه‌وی خاتم‌قیر وزذبدویاد کار فرستاده‌و او ب۵کرانه آین 4 


#وارشته دررتغزلرا بدو ارمغان داشته است 46 


تا خانم فرونه مرا یار فرستاد 
پس مه‌وخورشیدیزنهارمنآیند 
« کزان روشتی‌دیده‌یدیداست 


وزه ق رد ققسی دا 
وزه فرستاد مرا دوست ندانم 


فروزیم از خانمه کار قرستاد 
کان شاه مرا خانم زنهاد فرستاد 
یادم ذ بی کودی آغیاد فرستاد 
یاقوتی از آن لمل هر پارقرستاد 
ندر عوض بخشش کراد فرستاد 
با ملك جهان ایزد دادار فرستاد 
در نامه مرا ولو شهواد فرستاد 
از خامسه مرا افه تاتاد فرستاد 


کاین گوهرت‌از مخزن‌اسراز فرستاد 


دیران ادیب‌السمالك 


۸ موشح بنام بدرالدوله سلطان پیگم 4+ 
اکر زان لملم ارزانی شود 


پری یامن شین رو برو 


دل رها ازدرد وتن دور از 
از وحاش مشگلم مایل 
دانلم از پرسه پریاثوت ومانی 
لاله‌اش همرنك می ازراحج ریحانی 
سرفشانم تانلم بر دوست قر 
طرف ترکاهش دلم. ر 
نقد دیدارش مرا گنج سلیمانی * 
با پیرم تأوچونم 
ماه تایان آکار 

محاتفزل (46)۱ 
ازخاك ری درکوش جا بپرسد ‏ بانك ان للهی ازآت 
کر چه نیارد یاد من آن لمت آزاد من 


رقم از آن کلتان کردم وداع: 


کته ۸ محرم ۱۳۲۵ 


نجشنبه :۲ شهر ریع‌الادل ۱۳۳۰ 


ان‌ادیب الماك حرف‌دال 


نندیشد ز جادر آنکه اسم ای دارد ۳ 
ازمحت رستی‌دارد 

همفیعسی ممی‌دآرد. 

يچ ودر ابرر خبی دارد 

اری اندر دیده چون تأمحرمی دارد 

آهویش بدل ازمن رمی داد 

من بدیدارت اساس معکی‌دارد 

و یاوزن تو از ت کرسی کردونکسی دارد 
ککیه هاجری بت النقدس مریبی دارد 
که با آینه اکندری چام جمی دارد 
زدور دمر دل خوش‌کل‌که ایتهم عالمی‌دارد. 
پجز زخم زبان هرزخم کاری مرهمی‌دارد 
کا یاف تلس. :شاف طری دلر3 


کطرفات یند ازاتکی وسیل ازشنمی‌دارد 


قعءه 4۱ 


تارازدرمتثور آورد 
ره سلبل‌شکن بر کسوی‌حورآورد 
آن یکی فیروزه ازکان‌نشابورآورد 
جام جم گوئیبشادروان شاپور آورد 
رگد اچرایمقوبان‌نور آورد 

1 
برش فواره اد ازافارتور) آودد 
داستانها باسرود نای و طنبور آورد 
تحله‌اندر در که(فر خنده‌دستور)آورد 

من ه 


خادمت رامفتظ تا خودچه دستور آورد 


حرف‌دال دیوان 


1 


ادیبالممالك 


4ج قطعه اجب 


ونج مابردیم گنج ارباب درات رده ند 


نی غلط گفتم کآندزدان بی تاموس‌وتنك 
طالبان عدل وقانون دا 


هت مشروظ یدو پاینده. ۱ 


جان قدای همت رندان 


خارما خوردیم‌وایشان گل بدست آور 


عدلجویبان جان گرفته بد سکالان‌مرده اند 


لعلت ازعیش وطرب درخده باد 
پاتو از دوی نهت گرمنده باه 


دیده بد خواهت حا کنده باد 


جهان‌حقیقت هرعیش برمحجاز آود 


یا مجاز نگادم چگونه باز 


٩۸ 
خداب‌گانا مبرا توئی که از تحقبق‎ 
مثم ستاده یکی پر منحنی بدرت‎ 
مرا تومز دم خواندیگمان نمیکردم‎ 


ازانکه حقه پندار در کقم دادی 


نعوذ بالله ادتففراله ابر نست 


زمن که‌خاشتوآم‌دلمگیروسخت درای 


دیوا‌ادیبالسالك 


فلك بروی‌تو سجده زمین تیا زآورد 
که آسمان بسخن گفتم نمازآورد 
که مردمی منت رو باهتراز آورد 
شکته سم آیین بحقه باز آورد 
جماعتی را ایخواجه در کُداز آورد 


که تکخت نکارت دم ناز آورد 


خدا کندکه‌تو باشی همبقه مثل کی که ناژنن دل‌اوبردوجان‌جهاز آوود 


را تگری‌ابرو جهالکنی ددشن 


چوداست یر 


چوچنن بردفکنی‌دل بتر کتاز آورد 


«جقطعه 4 


جو سالار دوات بی نك ملت 
چن‌ان‌تاخت‌در کین‌که‌بر اهل‌غیرت 
تیگ 


همی‌خواست‌خامش کند نورحق دا 


بامید دو شیزه ملك لختی 
زبس کرد یداد وا مرد میا 
بی کفرش بختیادی د لیر ات 


میا ری وساده بنیاد عزمش 
جو بادی که در معده ملك یجد 
که عم رشته دولتش منفصل شد 


هسفق اون 0 
(امیری) بسال فرادش دقسم ژد 


(۱) اهم - اولاقملالفضیلاست واهم 


بدزدان و بی دولتان معتصم شد 
قتالش همی فرش ودفعش مهم شد 
بدزدات یدادگر مقم شد 
یادست چون کردگارش متم شد 
فروخفت و درخواب خوش‌حتلم شد 
نو گفتی که داد ازجهان‌شدم‌شد 
فرمات آن داد د متقم شد 
ق توق دلیرات ما منهدم شد 
اهم بود آقا در آخر اهم شد 
که هم عروه شوکتش منفسم شد 
(پوالفتح سالاد چین منیزم شد) 


۱۳۳۹ 


درم بکرميم تحتع بعداز بولقصوداست 


دیب امما لاش 

#جقطعه:+ 

وز دا پاسات بادشهند وز دا خردات. بکلهند 
وزرا در سپهر دوت و ماك تبر وکووان و آقتاب و مهند 
صدی حوان معوفت ایرانند شبع خرگاه وذیب بارگهند 
برسلیمات چو آسفند مشیر برسک‌ندر چوخضر بر زهند 
حاری‌ملاك و حافظ سبهند 


غالی آنتاب صحگهند 


حامی دین و مجری قانون 
جاشن نسم فرو ددین 
سک در هل زی اقسافشتد حك قد طاعت وکتهند 
شید آری. یات بتادل بفکر بدیده در نگهتد 
یل دننز از عذاب وشکنج وبند وچهند 
روی در قله بیا نحکند پای در ورطه خطا تهند 
از برای هلا دکمن ملك مب رتیه اداآفنبی مبهئة 
قصیده فکاهی 42 


درسنه,.۱۳ در دهأت فراهان متزل آفارضاخان ازبی اعمام 


دوش اذبرای 


مائدم دوشب درآنجا پارب توآ گهی 
خرم صاح بود مرا شادمان ما ز همچو بهمن‌دفرح چو 


بعد از دو روز خواستم ازبارگاه او ن بخدمت ساطان بالك زاد 


کفتم بخان‌دالا کای خان محترم 


«ستوری‌ازتوخواهم وخواهم که بارهٌ 


م چون وه برزمین. یاهمچوتخت کاوی 


ی 


دیر آنادیب‌المنااك 


حرف‌دال 


فرموداسبم نکه‌جمام است وتابحال گردن نداده است به زنجیر اقیاد 


۶۱ 


گفتم دراز گوشی | رمرحمت‌شوه 


گفتا با ده 


فرمو ديك خر 


از تاد 


ایعز یزمن 


بای وان 


جتاب هن بنده ی 


یذحسین ابر 


ازهمت بلند تو یام من این‌مراد 
اندر سخن زیاد نایت طول داد 
زین یش‌!ود برکرم ولطفت اعتماد 
هر گ زگمان ندافتم اوسید جواد 
درحضرتت فذار شود کمترین عاد 

بنسان خریکه‌دیده گردون نداشت باد 


خاریشت دمش برفلك عماد 


اوی‌دشت جین_د وگوش‌راست‌داشت چو اهلیل‌قوم‌عاد 


لفتم برو -وار گوم هرچه بادیاد 
وجدش زسرب رآمدو فریادش‌آزنهاد 
من بکطرف فنادمد او یکطرف فتاد 
گفتا ذیس کهرفتم شد بيزيم گشاد 
مائد بنده کوری ای‌ست اعقاد 
فرق من تو چیست ایا کینه اوستاد 
دم راست کردوبای عقب پیشترنهاد 


بر خواندایندوشعر بهآ هنك عدل‌وداد 


سخنکود نو کود با کمالید منکودبی‌سواد 


بر گثم ذمهر بسوی غیاث باد 


(بقیه یأفت‌نشد) 
| درون مزرعه دارند 
ر با شعاع و شعشعه دارند 


که بتیق و گه بتوسعه دارند 


حرفدال 


هر دو بی عادت جراند ملی 
کگوری آ بای‌سبعه‌یان که س‌مولود 
مرتجعین محلای خقره! هستند 


دیوانادیبلممالك 


شود بنی عامی بن صعصعه 
خثم بر آن مهات ادبسه دارند 


مردم مشرطه خواه حبعه ! دارند 


۷ قصیده 46 


سلطخت شاهشاه‌شهید طاب تاه دره۲ ماه تی‌الحجةالحر 


جو شاه دانا دارد وذیر دانشمند 
جوطغرلیست ملکش ویر بالوبرست 
من اینکلام بتحقیق و تجربت دام 
که چارچیزملك رابملك چیره کند 
یکی سخاوت طعو دوم اصالت‌رای 
ژفر شاه جوان ابدرخت ملك بال 
چنن وزیر بکتی تامداست کز او 
ته با ملکثه بود اینچتین نظام‌الملك 
جهانیان همه فرزندوپادشهبدراست 
زمانه ند نوشد زدای فرخ وی 
خدای داند کن بهرراحت دلشه 
ازان زما نکهتضافلك امن‌ور احترا 
خدایگان پی اصلاح کارماك‌شتافت 
در این حوادث هفتاد واندروزبود 
همی نگشتی آسایفش بدل مطلوب 
شکت قلش باراحتو فرح یمان 


ذ این پر بر آسمان بلند 
ور نداری پاور تاج شه سو گند 
همش بدارد دور از هزار گونه گرند 
سوم عدالت و چارم وزیر دانشمند 
بروی صدر اجل‌ایعروی بخت‌بخند 
«ل رعت شاداست وجان‌ثه خرسند 
نه یافت‌حمود این فرزواجهسمیند 


اتابك راد اتاد انهمه فرژنتد 


چنانکه شا گرد از اوستاد گرد پند 


ژراحت تن و ترویح روح‌دلبر کند 
بچار موحه‌طوفان واخطراب افکند 
ا فرچه داشت دلی از غم زماه بو 

که دیده بته زدیدار خانهو فرزند 
همی ننسودی دا 1 
تس 


سند 


جانش ازلذتء طرب‌یوند 


دیوات ادیبالممالك 


گرفت حنظل درساغرش مقام شکر 
ی ذلدل گهربار در غلطان بیخت 
زباژو ساو بکاهید ودر مقابل آن 
چنان زلوحجهانشت هش‌فکرت‌بد 
زعزم او بخروعند روزگار وقدر 
زد که پررخش ازبهردفععین کمال 
ترش همه الحق چومعجزانتی 
خدیند سیدی چومنلیل وزبون 
بر آستانت مانند خالك ست شدم 
الا چو از پی خرداد ماه تبر آید 
ستاره نجده کند مر ترا بخالاقدم 


حرقدال 


نمود خادا در بسترش بان ,پرند 
گپی زخامه بکافور مشك پراکند 
دل دعیت با مهن, شهریار | کند 
که شت آبت فرقان صحیفهپازند 
زحلم او بستوهند قادن و الوند 
زمهر سوزد در مجمر سهن سند 
وليك رایش مروحی دا بودماشد 
کجا رود کهنفتد ترا بخم .کیند 
بدان امید که رتم فرین بخت‌بلند 
ددم ببری با تیغ تین بندد از بد 
چنانله اذ پی بهمن همی بود. اسقند 
هلال بوسه زند مترا بتعل سمند 


«جا قصیده 44 


اختبار کرد 


نباد ملك دوی بستی نهاده بود 


شاه ازتاد خویش وذیسی 


آویند درشکار گه اینکار دیده شه 


چونسیرای بدی دگهرهای عقد ملك 


آراست روی‌بخت زتدییر 

اقال شاه در دی وبهمن باغ ملك 
گرخواندء کتاب‌رسولان بدانی آنك 
مات ده کیسیب روز ره 


با" 2 دآن‌ید یضاکلیم حق 


وین اخباد يك شه بختبار کرد 
نین اختیاد یه ملك اتوار کرد 
بی‌شهه شاد طایر دوات. شکار کرد 
بگزیده زان‌میان گهری شاهوار کرد 
این شهریار قدر شناس آشکارکرد 
وزبند وی بگوش خردگوشوادکرد 
آثاد فروردین و .نیم بهار کرد 
هريكآل‌خویش؛ وزیر اخیار کرد 
ابنکار با پس عم والاتسار کرد 

به‌خواهش از دد پرود کی 


حرفدال دبران ادیب‌الممالك 


یگانه را که حرم اسراد شه‌کند 
ای عين دوأت وسرماتکه ایزدت 
الحق مکارم تو بلیتی نمود فاش 
عزمت کشید چر خ‌حردنرا بزیرنین 
تو انتخاب خلقی وبهر امان خلق 
اند رکف‌تو هشت شهنشهکلید ملك 
خورشد بافروزت یروزروز خواست 


بستان جزای نیت وپاداش کار خویش 


۲۳ 


دیوانه را کهیردر جم پرد‌دار کرد 
در دین و داد معجزه روزگار کرد 
کاری که آثتاب بنصف‌اللهسار کرد 


دمیده پینی. نهار رد 


وایزد ترا باوسن دوات سوارکرد 
جمشید بختارت با بخت پار کرد 


کر دیرگاه مزد گرفت آنه‌کا زکرد 


بتاریخ صح پنجشنبه (شهر ذی‌القعده۱ ۱۳۲ - ۸ دلو 


در دارالخلافه طهران درعله دروازه دولاب . درخانه رویآب 


انار تلفیق وتمیق یافت . ناظمها وراقمها 


محمد صادق‌الحسینی 


ماده تاریخ عزل‌عین‌الدوله 44 


چونکه براخه . . . می رآخور 
ماست را یه کرد وکلك قضا 


عشوه هایش همه درو غی شد 


بهر تاریخ دفت (دوغی شد) 


)۱۳۲:( 


4٩ قطعه‎ <( 


ات شنیدم خبهُ از شاه دوس 


خیم کز ارتقاع دعرض و طول 


یت بر ناصرآلدین شاه 


ن براو کوناه ‏ 


بتاریخ غره شوال المکرم سنه ۱۳۱۷ که عید تيريك ملت اسلام است ۰ درٍ موقع سلام دد 


داراللطه تریز بخاکای حترت‌اشرف اقدس ولمهد درل عله ابران لازال ناصاً 


ومتصوراً ع کردم : 


هرزمات غره شوال زدر بازاید 


عید بازآمد وملا رمضان رفت وليك 


خدایا که دگر باره ژدر 


رم‌ضان شاهد. صاحب‌نظران‌است ولی 


خاسه آنروز که‌این‌بنده بدر گاملك 
گوهر افشاند درپای ولیمهد زشص 
ای ماك عبد قروزنده اسلام توی 
زاده شاه هماتد بدر خواهد شد 
عقریا که زشاهان جهان جمله ترا 
خر وابنده‌غلامی تکهروزی صدبار 
سرش‌ادبری سوی توبجانده سیرد 


درکه دالا باید. آمده باز 


فال نیکی‌است که ازدودقمر بازآید 
آمده باز رود رفته زدر باز آید 
بعد رکال هلالی ژسفر بازآید 
آن مبارلشب وقرخدهحربازآید 
ماه شوال نکوتر بنظر بسا آید 
بایکی دفتر از ایات غرد باز آید 
دامن] کنده یاقوت وگهر باز آید 
وین بشارت‌بتو ازخل بشر ب 

بور آزاده بهتجار پدر باز آید 
دایت دبرچم و دیهیم دکمر بازآید 
گر برایش ذددبار دگي یاز آید 
پایش‌ارندی سوی تو بس باذزآید 
نز پی خواسته ونعمت دند باذآید 
فتموفیروزی واقبال وظفر بازآید 
هر فجا آبی دوأت باثر باید آید 


(ماده تاریخ آقامحس) 


حبة الاسلام کهف الحق ملاذ السلین 
بجر عم وطرر عکنت حاجیآقابحن انك 


آنکه پوصی خادمش مرخ وت 


کز درخت عم تطقش‌باروفکرش یخ شد 
فلك دین را لگرو بهدزین رایخ شد 


تربتامی برتر ازچرخ مه و مریخ شد 


بی‌پزرل‌آند عمش برخلی ازطع اهب 
(ترجمه فتار شاهنشاه 

نی فضیب ز آبرو باشد بکیتی 
وانکه از فرزند_بی‌بهرهاست يشك 
هر کرا نود ددیین کت پسرادد 
مردرا چون در مستان ذن باشد 


ليك اگی اندیشه سازی نيك دانی 


رفت وازس وکش‌اجل مستوجب 

(عظانه اجرهم) این وقعه را تاری‌شد 

زو پورلهر اسپ) 

هیر که او دینار يا درهم ندارد 
دل خرم ندارد 

جان شاد و بازوی کم ندارد 

بهزه از حادی درین عالم ندارد 


هر کرا این چارٍ نود غم نداد 


(قطعه ) 


بار خدایا مکیر سایه خود دا 
دین ملك ملك‌بخش‌را که‌شانروذ 
عهدش جاوید کن بلیتیو جاوید 
پر شکرو شهد کن‌مذاقش 


باد ولیعهد زير سایه سلطات 


لد کرده مذاق 


قسی اابق کودکان خفته دداین‌مهد 
دارد در اتظام کار حهان جهد 
بر ها منت ثه‌از ادامسه این عید 
جهان برازشدر و شهد 


سایه سلطان فراد فرق ولبهد 


( قطعه ) 


ای وزرای عظام ایکه دراین ملك 
کله شمارا سبرده صاحب اعنام 
همتی آریدو کوسفند خدا دا 
ورنه‌چوازهم‌درید و خوردوتبه ارد 


به شنبه ۲ ذی‌الحجهالخر | 
صح سه شنبه ۲ دی‌الحجه‌الحرام 


بر دمه عدل کردگاز ثباید 
تا بجراگه عاقت بچراید 
از کف لرگان خبره سربرهانید 


حاره ندارید و معذرت تواید 


۰ بوزرای عظام درحاشیه‌تظلم 


نامه رعایای فراهان وملا ین عراق وشتم 


دیوانادب‌المالك عرلتال 
و ۳ سب 
بای آل‌علی(؛ )هر که‌روی‌زاری‌سود ‏ زدتبرد حوادث دداین‌جغانآتود 
بکیر دامن احفادمرتضی(؛)اکاین‌قوم زآفریده فرازند واژ خدای‌فرود 
سرفته در کف ایغان‌قدرت‌ازلی خمیر هستی وگل مورسیهر کود 
با دررهشان حان‌وعمر باقی گر که این معامله يك‌برهزاربخددسود 
عزیزمن که کنی‌غی رکشت خودندرود 
یبد نما سلام و تحت ز کردگاد درود 
«جاقطعه 49 
#اين سه زیت در مرایه مرحوم وجیه الدو لهمیرزای‌سپهسالا 4 
#بسر مرحوم شاهزاده عضدالدوله‌استکه‌بازدهم‌شهر 4 
«وذی‌التعده سنه ۱۳۲۲ در گذشت#» 
سپهرا گاه زاری بر مپهسالار اعظم‌شد ‏ که از س وکش‌دلشه خسته‌و پشت‌سپهخم‌شد 


بکار در دلخو دتخم‌مهر: 


» یکتن کم‌شداز ایران کمانامدهزارنتن کر هر يك برهزاران تن فزودشرهترکم‌شد 
ال ای چر کی‌اشكازصرجاری که از مرك پرادر داغ پردل صدراعظم شد 

+جاقطعه + 

بدرگه دانش که باشد که از من سلاسی دساند پیامی کذاره 

بکوید که منت برداز توهر کس برا نی بزد يا خورد يا که خوارد 

بمینو درون زی جهان جان بوران دعای و وید سباس تو دارد 
#مطایه4» 

خواست از کلك دوشن مصرعی بهر تاریخ هجای شیخ دزد 

گفت. با تصدیق ماه و آفتاب زهره و مریخ و تیر و اور مز د 

کرده ام تاریخ این دستان رقم « شرط کلی فند فوت زن بمزد» 

۱۳۹۹ 


حرف‌دال 


پریرخاتو مرا زیب‌سدرخواهی شد 
تویدری ایمه «ن گرشدی زغصه‌علال "مداد غم 
(جاقطعه 44 
آن لاله رخ از قصب سلب دارد زان 
ود سب وبه مازارد. آناد مه موی 
(حاقطعه 44 
«ودر وصف مجلس دوم4 


چنان بس‌درشودای ملتی ربرند. که. ۰۰۰ . عدل مفلفری 


ولی بقدرفگل بندهای رل کس ه رنه است و نمی رید و نخو اهد و. مد 
+حاقطعه!444 
تاج بنازد وز قدم شاه تخت عاج بازد 


تاملك آید باغ ملك خرامان سرو شود درسجود وکاج‌بازد 


چون بعدالت زده خراج ستاند 
(اندرز بسیاس) 
شکی کنید ای بسران دطن تاشود 
زانکه خداوند جهانآفریین و 
لان _ شکرتم لازید نکم و ان کثرتم لعذابی شدید 
در رحلت مظفرالدین شاه 
تو مندار شه مظفر مرد شاه با عدل 


عالمی دا گرفته بود بعد ل 


دیرانادیبالسالك حرف‌دال 
( قطعه ) 
اریخ فوت‌حاجی میرزا ءلیاکبر خان!عر مرحوم میرژاعلی 
قائم مقام بیست و ششم صفر ۱۳۲۹ 
چواژجهان بجنان شد علی| کرخا 


فزود امیری‌دنال غمبمصر عو گفت هزار حیف کهیکدودمان يتبم‌شدند 
باضافه‌ميم که دنبال غم است*۱۳۲ 


ژُماتمش همه افکارودل دوئیم‌شدند 


قربظ 
بر کناب کوهر خاوری و-تایش مظفرالدین شاه بپادسی 
نام خضروی این داستان کنم آشاز که‌ام فرخش آغاذ هرسخن باشد 
ازش چون یش بت من باشد 


نیز درعدح پرنس ارفع‌الدوله مول فگوهر خاودی 
پرنس ادفع دوات‌جهان‌هوش وخرد که تابد از رخ زیباش فره ایزد 
سم گریخت‌زدادش‌چنانکه می‌بگریخت زنام بزدان پتیاره و هریمن ودد 


زهر بدی‌دوراست خدای دور گناد ازرخش دودیدابد 


عید غدیر ۱۳۲۳ درعجلی عقد ظهیرالاسلام 
کز حضرت‌سلیمان‌عشرتا شارت آمد 
بر باست‌مجلس عیش دیاب وقت درياب هان ای‌زبان کشیده وقت تجارت‌آمد 
(درتقر بظ طبع شاهنامه اعیربهاددی) 
تیر سهم و کهکدانزه چر خ‌گردون قوس‌شد 


نامه فردوسی طلومی به از فردّس اد 


حرف‌دال 


آمد زسقرموکب والای دلیعهد 


۵دصدر نشین شمس بهیت الث رف اندر 


ازهم کلد رنته هر جادوو: 
کار جهانزآ هن ور 


تهان"تو ن‌داشت که‌هرر 


بتمازدیجهان کاری دگواد 


نینس 
هر کیب ودای‌بزد کی بر آدا 


خوشاش‌آمیری که‌رساندماك العرش 


دیوانادیب العمالك 


تاییدجو مه طلعت ذیای و 
تابوسه زند خاك کف با 
۳ 


بر 


از تاب عصاوید بضای ولعید 
در بنجه و بازوی توانای ولمزد 
در آینه فکرت نا ی ولیمید 
کاسان شدههرمشلی ازدای‌ولیمود 
مارا نود بزسرو-ودای والعهد 


حفای تو پامضای وایعهد 


( قطعه درنکوعش دذوه) 


امحدی دررشوه‌خوزدن اهل‌جدشد 


مخمد بد اعتماد خلق 


وجه نای‌هم بداعی دادکان‌را اظرء قرو باه 
هم بداعی دادکان‌را ناظرش خوردو چون قووپاغه از شو شه‌درز زر 


(قطعه) .. له۲۱سرم ۱۳۳۱درخب سه‌شته 


۳ د ۳ 
ژسیرماه وزهردو گوآن‌واودمزد شدجرم‌یعقوت وطاعت‌تهی زمزد 


دربازی پچول حریقان دزدان‌شد»وز برووزیرآن‌شدنددزد 
خازن عدلیه ) 
تا بداند موّمن گر و جهود 
اندرین صندوق جزلعنت نود 
(داجع بچوبداران گوسنندفروش) 
بهنگام تقاضاهی که‌مال چوبدارانرا 


حازن حندوق عدله شدی 


کل برای‌مرده ات تایست‌یدت. 


شوده‌نکر بنز دمن‌سززایش چوب دار آ ید 
ارا حصل‌باید اماچون یندیشی محصل کادیجوبتو گاهی‌چوردارآید 
( قطعه ) 

اش امه ی ۵ 
را عالم وطن باشدبشر < تخواهم غیرازین بنگاه و بنیاد 
زمین ازخاك ومردم زادمی‌زاد 

(قطعه ) 

این‌طاقلاجورد از گفته میان‌و بزرگان رهنورد 
ازبرای کار نه کار از بر ای‌مرد 


ی بگوکزخرش + 


بلی برد(۱) 


پیش در کثت آدم نچرد 


که ناف خرآن‌را بغاخش بدرد 


که همچون‌پانکان وشیران‌شرد 


0 دیور ا‌ادیب الممالك 


پکش نعلهای خرت دا که ترسم 


خری و چرد کت‌همایکان دا 


بان راه دراز و لقمه تلسحخ 
( قطعه ) 
عربة که او را مادر فیروز مینامیدند در رختخواب شخص یکه 
ملقب بموش!وددر رشت‌سه‌بجه‌زا ادومی در تاریخ‌آو لد نهابه‌طابه گقتم 
باید که بجام نلگون باده کند 


قب پاسی(۱)را هرانله‌آماده کند 


تاریخ زه مادد ربه‌فراش موش سه‌زاده کند 
لیله نجشنبه عید غدیر هیحده ذی‌الحجه ۱۳۳۰ 
۱۳ 3 تق که 


اد یب الممالاث 


۹ تانوت شد 


مادر 


بهادرهمایوث شد 


دیرآن‌ادیب السالك 


( قطعه ) 


خواحه‌مرجانی رخازخون‌لعل‌دارد 


مچو دوشایی که الوارش بنوشد 


یوفیان‌چون,کر بلاا زکوفیان شد ۱ 


یاجو حلوا برب-اط صوفیان ۶د 


( قطعه ) 


خو دسنك زد 


زهره چتلی «دردامن اوچنك‌زند 
له‌درصلح فروبت وره‌جنك‌زند 


( بمحدالدوله نوشته است) 


مهترا با یشانه منفی و 
ليك از من بگو که در بروات 


و 


گرچه ایراد من خلاف بود 


ای دوسر قاف ا: زچه قاف‌بود 


( قطعه ) 


بیغاره وید ه یپوده خدد 


سرشتش‌همه‌فضل وبینش گزیند 


نه یمایه پیرایه برخویش بندد 


روانش عمه‌عقل ودانش‌پتدد 


( درات‌حضرت رسالت) 


بست جولشتر 


و پوستین خلق بازاد میدرد) 


( یچاره خار میخوردو باد میرد) 


( د رگردنه طرق فرموده اند ) 


بند سرژلف آن نگاد افتاد 


بن‌دل‌مسکان که جته بودزنند 


بگردنش گرهی چند استوار اقاد 
چرا به بندوشکجش دوباره کار اقتاد 


ره الهی جوی کاین فکرت 
رک هگردوث 


+جقععه :+ 
کرم که بان بناله نفغایبم 


در دی عدل حق سکوت‌من 


توخر زای وخرمیزو خرزی 


,خواب دوش چان‌دیدمی که‌سدرجهان ‏ مرا 


نون ند طقو | 
معا جواب‌داد حز بخو اب نتو 
۱ نی 32 انح بح بو 


شدم بنزد معبر بلفتم این 


و که تخواهم دأت 


خاطرت جفت خرمی باشد 


را ر بئده 


کوهت ارفته شد به‌دیلمسخت 


ژالسته بی اطاق اهب ستر عشد الدوله دیلمسی باه 


«عادرز برعی منتظ ملد و [4همعطلفی قلیخا فیرو زکوهی رهم15 
ش و قرو غرخش در ححاب‌شد 


بکر‌جمال منتظم الدوله کافتا ب ژناش! 
بة فبروز ود مطلع 


( قطعه ) 


دیواادیبالسالك حرفدال 


+ج قطعه 44۱ 
پربد خواب ازدرون دیده و هوش ازسرم‌پرید 
اينك زیانكمرغ خروس رم 
چون کردکی که کفت بهس‌ایه کای‌عمو از آشیان یام شمسا کفترم پرید 
( در ظلم ومکافات) 
خی که شاخاری بخورد دانکاه ور ابغاخ ساری بخورد 
( شاید از ادیب باشد) 
ز که مه شدی تمیدانستی کانکشت نمای عالمی خواهی 
(ماده تاریخ حاحی میرزا محه‌ود محتهد) 


که محمو دست بشمر ین یگوا عاقت مود سوی‌احمد محمودشد 


زباعبات 
(رباعی) 
ود جز عشق توام عقیده دکش نود 
کادم_ از خاك درت‌مشت ی یش‌نبود 
ر عدلیه راد تو همچو سلیمالی وخالاست‌چویاد 


(د.ره) (اکالیته! (فراتریته) (۱) افسوس که حملکی برفتت ازیاد 
(رباعی خطاب‌بسلطان احمد شاه) 


گزند بتنای تو آنکاد د بمردم مسند 


مردم همه با پتد پدر کاد کتد" غیر از تو که از کارپدرگیری‌ند 


حرف‌دال دیوانادیپ‌الممالك 
(رباعی خطاب‌بسرداد عحبی ) 
اخلاق تو بر خلق مربی باشد سیف وقلمت چون متشبی باشد 
طغرای نکنت ای مهین محبی ملك احبی الموتی باذن دبی باشد 
(رباعی) 
از دست تو بندورا فنان باید کرد در که و در دير مفان باید کرد 
حبرات فراموشی و یمهری را یذثب بعطای ارهغان باید کرد 
(یخ) 
اسال بخلق تلخی از یخ گذرد ایام حیات همچو برخ گذرد 
ثرا کهز زمهریی دی مابه‌نماند مرداد براو با تف دوزخ گنرد 
( شاید از ادپ‌اله‌مالك باهد) 


(ر باعی) 


که درخزانه آمد مرنارد 
( دروحف زنان) 
آن هاله نکر که حاقه برمه شکند 


ژنهاد مثو مب بازادی 


((6 اند لقن :ء 


دیوت آدیب‌السمالك 


کرتأخرش دل غمن پرخون شد 


چون کارجهان بوقت خودمرهون‌د 


گوشه بدا گوشه‌روو 
قورباغه زحوض چون بتنبوشه‌رود 
(خطاب بمررزا عبدالله برادر میرزاحسینقلی تادزنا 

تا ذخمه تو شمه دساز ود ز آوانه نوجهان پرآوان شود 
گویند که اذ سیم‌شود قطع‌زبان دردست تو سیم را زبان بازشود 

عصر شنبه ۱٩‏ دیم‌الاول ۱۳۳۰ 

«جاریاعی :44 

نکه یکوش اهل ادراله شود 
سازبه از او اذاله تا: باك شود 


چندانکه تم چولاله دردی پژمرد 


رک رخفنده‌ای مایه حین گوهر بفشارگی شوسوده وخورد 


یزدچکنند . ور دوست بدشمن نتیزد.چکند 


فرمید اور ظره یرادا چکتت 


ن رخ مه میتابد چون ماه که.از ابر سیه میتابد 


تا بدن بدردر شب چاردهت وین بدر بروز جارده میتابد 


عنه ۱4 دنه‌الاول ۱-۱۳۲۰ ِ 
م دوشنه ۱۸ ری‌الاول ۱-۱۳۲۰ حوت 


دیواادیب‌السمالك 


کنود چوتنا 


عضوی که‌نوند دیدو کاهید 


وج ریاعی 444 


با بر با 


اته‌تراه و تیا ما حشدواعله 


صواب جوی بدندی 


خطا نفرده همیدون ز 


دیرانادب الممالك 


حرف رأء 
ایب کومتها ضیاءالنوله 
ان چام الما 


پالغاق حنی 


(<ا قصیده بو 
زیون وزده‌شود آب‌فشل 
ی ۳ 
ندهد باذدق حتظل از غکر 
غع داند آنرا که شد تمام ضرر 


پعقل ور یکه شدچیره بر قضا وقدر 


ی 
طیمی‌است خطا ددنهاد چتس بشر 


بدند بنده بقرمان پادشاه اندر 


آنان بودند والیان چویدر 


فرشته خوی بدندی ومردمی برود 


۶ ی 
ی عقول . کنه نکرده همیدر زداستی فکر 


عیواناذیبالمالك 


ی ۳ 
بر پنجه فرخ علیمراد که داشت 


لک 


ت حهه تابا 


چوخواستا ککندخونجه 


تخب 


که‌خود فراز سیاهی‌ننوده دنك دگر 
بمهتراننکد چیره هچیگه گهتر 
سبه مهیا تادوی دی دود بفر 


ت برنتش موی‌چون‌خنجر 
چنان‌که فوئی برداه تن زند بشرد 
که‌ای ذحلمت‌حظلی بداده حق‌اوفر 
روا مدار که‌خونمان‌شود بخره هدر 
بجان خصم بداندیش برزییم اخگر 
چنان که بارد برشاخ قطره‌های‌مطر 


بن مناظره بابختیاد ید لشفر 
سید پرسر سالاد چش و کرد اثر 
معاینه همه دیدتد از 

شهنه شد سرانگشت‌او بسنك دگر 
پی تلاقی بستند مرد واد کم 
بجای ءققرگ ردند سرهمه منقر 
چهغیرازاین دوسلیحی بودشان‌دیگر 
چوین‌زی رکه در جنك مالك آغتر 


بخیره ماندند اذاين ساهکند آود 


یو حرفرا ان اد ۲۲۳ 


ام ا تقد نهم از جای خویش آن‌سوتی زدرب میدان تادر گه ۲ ره یک مر انند خویش 


چو ازسموم بیژمرد شاخ سیسنبر 


حرام باشد شادی براهل ومال ونر 
بخود نلرزید آن باتوش‌شس شک 
برجراحتسنذشچو گوهرن‌اقس 

رود رود بدی یانوای دا مشکر 
زبامذادکه خورشید برشد ازخاود 


ی بکار کذاران ملك یم مروجان ثریعت مقرات خر قدم زدند جو اسحاب مو 


ستوده حاجی آ فا مدیر م 


خر دسید که‌شدکار بر 


شاخ ازسموم شهر یود 


ن را غمخوار مانده تهحام آنرا سالار مانده نه باود 


۳ 


آباید و نیز جات کند برخو 


ق نه يك رادمرد دانشور 


اوباش و منکرد منک 


و 


بر ددهمز یام و ژدر 


وخلفه عاما انکه تاتوان 


عامه 


باس 


خرد نکیدا 


یب السالك 


نظر نیارد درکار حن بغکر و نظی 
بکف کافی هربته را گشاید دد 
همه‌تجوم شناسدچو خواجه بومعشر 


ستاده سرنتواند برون دا 


از دادند اندام وروی آن‌دقتر 


ت 


خجته سیر 


اند هو حمان 


دیو ان ادیب الما لك حرفرا 


کهچشهشانهمهبد کورو گوشانیمه کر 
نه وعظناسح برنادواب کرده اثر 
بلای محتوم افکندشان بدام خمار 
کهروی‌میر بتابد جوماه ازین‌منظر 
بیغ خویش ژان‌دام ما بگیرد سر 


چه او چشاندحنظل جه‌دیکران‌شکر 
ن کربوه که‌مانداژدهای گوفته‌سر 


کوتر آنکه بنوشيم دخت مرك ببتر 


فنیم نرم بو کشت او عر دار 


ده باره جممی از ن‌وحشرا مین وشن 


تحادتهجت جهان سر 


فصه شکفت| کد 


حرفرا 


که تا ز نامشن ذبنت دهم‌براین‌دفتر 
یکی دواتد آراسته بدو بر 
دو آیندا بنذار 

شهریارند این هردو سایه داور 


بزاده زيك پدر مادر 


ژجایجت و فروبت استوادکنز 


خطاب کرد بدان -فلگان بد گوهر 


گهی_بفکروگهی بافنون ةگه بسفز 


گهی بیان تواریخ کرد و گاه سیر 


اد دمز بهرنکه بدش محر 
ود که درمعزخلق کرد آثر 


جنان که‌مرد سیه نامه درحف محر 


رخ دانش بوده دانشو د 


ب مهرونود قمر 


با ء جانمان از تر کتاز فنته خر 
یا که‌یتوحرامتخواب وراحتوخور 


میرا یکره بسوی ما پنی 


و وان ادیب‌الممالك حرفرا حرقرا 


چرا یاید دد بوستان‌درختی کاشت که خشم‌شاه جهان باشدش بشاخ تمر 
کیک‌سمت شمراهمی کندکفران روا باشدش الا بیغ کین گفی 
کیکه چشمه‌انصاف با گل آلابد شش الایجام خو. چگ 
رمکه‌مر این‌جماه‌را قراخور سن‌ادهم که‌بهر کار شد سا درخور 

فر ایدر همی‌بود منگر 

نشاید شکر درود دنج یر 


نسیب تو همه‌شهد آ مدهاست.عصه‌مخور 


که خویش بو دم بیخو یش خنلهدرستر 


ح 


همادا پر لشکن 
زاهل ومال‌دیر 
بلی ساع 

| اس 

ند اصل‌فسادومیدعثی 


چهره جو در عرعه حزاکافی 


یبالسالك 


که خادمی بدرآمد چو آفتاب‌از دد 


نماز برد برآن‌آستان جاه و خطر 


گرفنه بود سها آفتاب دا دد بس 


آمسدو آورد نامه داود 


ز ماه آقتاب او 
سر بخط شاه آقتاب اسر 


بر 


که‌ای امیرهریمن کش فربشته فر 


ل ما همه ایام باش متظهر 


کنید گردونو طادم اخضر 


ق رادار 


حرام باشدشا 


بلعمت ما چون کافرند 


کا نک 


جوماحيم 


اغاره رقه که 1 


دیوانادیبالممالك 


نان دواذاببالسالك حرفرا حرف‌را بساوم وت 


خجته امیری که[ فتاب باند زعکس تیع تو آمد پدید در خاود ابوالعلی باید شدن نه بوحاسد ۳ 027۳ 


کجاست افرخی) آن‌اوستادفرخقال حفیم با هنر و نکنه تنج دانقود زفشل شادان با لاغر 


که این حدیث سنجدو وید (فاه گفتو کین شدحدث‌اسکندر) ۳ ۳ 


تت‌ید نالمها انشاع فی ۱۲ رم :۱۳۱۱۵ فی قرمسین ‏ تحریراً لت انمی رد 
ها 
فی همدان 


قالی کرمان تحفآنهالدی‌الوالی نصرةالدوله 


لالنحریرالهیخ, احمدالکرمنی 

بحرها وروبهالکها فی‌مدح الامیرایدهاته تالی 

رجال من‌القدماء مها اطهار فضله وتمرقة 

بلها الاب انیا الی کرمان مکان ذلك فی‌جمیدی 


دب چو اه بهیچ پرژد توأش‌بهیچسخر 
رد خلاف باشد نازش بر استخوان پدد 
کود تبنند ککس با نی 

ی وبنهقته زاو نمای‌حذر 

ز حاكبست براورئك جاه و کاخ خطر 

روز کار بهادان همیب آددیبن 


واصله کهربا کمالو فشل‌وهار 


ادیپ الممالك حرفرا حرفرا 


می نشدی حکومت هرم قظته بو" بنی جلقیرا کجا مقائله بر خاست 
هنرمند وکاردان و دلب بزوم چیره نگشتی‌ضرار بن‌ازود(۱۱ کخا لتاب. بلاعت دلاشت 
زند‌است خطبمستقغ سحبان که؛بودپود ذفن 


ی انتان ممددح آوی‌پورححر 
زد يك دیمان ایکدیگی 


نله کرد ۳ 


ی( والنجم احمد) از کرمان 


۳ مهی, برهمی‌شدی نودد 


تودان کقر کید دستم زز 


عزست و اندمعوغان کمعر کاباژهنید همی 


محاه اسدکه ببردری کر املام وریان وا در آن‌صیدتیکی نکتهمند 


۳9 


ایتی عل‌الله بر 


۲۳۸ بوان ادیب‌المسالك حرفرا 


فرمانفرماعمیدوصاحب جیش) . مسلم است که بادانش‌است‌دبا گوهر 


بالك خداوند دام اجلاله زیاطن وی همواره داده است خر 
سزد که فرماقرما بودش فرمان‌بر 
که اوست‌مردمك چد‌میرونود بصن 
زفعل ,ورحمته که لها کر 
که در نیام تماند بغ با گوهسر 


رود امیراست‌صدرآن‌حضن 7 
دانا آن شد که بخته سازد 


خو پکند زشت را بکوش 


حدیث دلاویسقباشدم .تس 


ن شد ازبهر نظم | 
قویان گس بودمی قعا وک کام نجوید 
می نگذارد قدم مگر بددسلی 
آپ ز سا 
ادها جات بوبچند که ازنشاط حوانی همی گرفت از جیی بخ لیات 


هم نادد حاهلا سر صدیق 


بی با-نك وسوزی‌از 
بابر و میغ نها ید نهفت ضوء قمر جامه زعوی کند کله ز تواضع 
ن دامع 
ی بحشمت داحلال همعنان‌طفر 
بزد کلت سرنا ن علس 
ی دعای‌تو 
نکه در حق امت دعای پشمبر 
است ز تبر تو چون یفی‌بیکر 
چنانکه ذیره بکرمان برد کسی‌آیدد 


که یش به نود منم تاش 
رت لت ات 


۳ 


ت فرج وشئم که بنده عقلند 


روز وشش آر بت کند پهنجار 


۳ از کف مده بزودی ژنهار تردون 


خاطر مردی جنین عزین نکهداد 


مه عزیزدات بشب تار 


ی 


درد چو داریبرو دس پلست | ود 


خاطرما وتو همیچو ساخت کار 
ساح تگازار از تردح امطبار 


همی یادد اقباد 


روا 
تاند‌ایند همچ و کاوات نشخواد 


فر به گردند وجست وجايك ورهواد 


هوش نماند بمغز مردم. میخواد 
مست نداند تمیر کرد کل ازخاد 


خلل ر-اند ناچار 


مبار شاه رسد که اژ چه‌کنتی نهماد 


برزن و بازاد 


چون حماد حامل ا-] 


هکرم‌باشد آهعهد. ونهکردار 


دریمن تا حطرت ا-ممیل ازآنانژنگرفت 


)ات دیوالادیب الما لك -رفرا 


متقالتی بترد جودش خرواد 
کی‌نود درحهان که نعت‌خوانش 


که‌اش ار زدهمی ریز دجو تانك 


۳ ۳ عید قط 
قطمیرستی به پیش چشمش قنطار 
بهره نفند بر او" فزوده زمقداز 


مرحم دانا ذ نیش اعقرب جراد 


خشم نگیرد سا بدرهم و دینار 


3 بخداوندیش همی‌کند اقرار 
دی‌تو برادی‌چنان که ژوحی‌باچار 
فذلکه نعمت از کف و پدیدار 
اضحیه زین خویتر که‌دیده بدیدار 
رنجه مکن تیغ ودست وتح4 میازار 
کش فتالب زنل درک رار 
خولم اينك بریز و حلقم بفشاد 
ايزد یکتات بربهر دوجهان 

ساات هر ساله باد خویتر از پاد 


و فی‌الحجةالهرام ۱۳۱۱ افی عولت‌آباد علام وتحریراً 


+ ی بلدة همدان 


قصیدء :4 


کایدآن کد ید آفاب از باختی 
به برعلفان خدای‌دادگر 

هرچه گوید بانو آن پیتامار 

هد ینام و درگقنا و یقبر گر 

ارند اهل قرعاکوفکر 

بمقیاس نظر 


عبود و مایل و قوس‌و ور 


کرهها در زمره دیده یشها اندر قس 


حرف دا 


جبله در تاریل تولمصطنی در 
اوصیا داتد اصرار 
جر هانگ اک 

راسخ اتدد عم 
از خراسانی اگر پرسی طریق که 
آزحجازی پرس رسم که تاراقف شری 
رازداران ۲ 

کاقاب_ دا 

که عقای مقرب یو اگر خییدة 
راه دانش سوی حق باشد طریقی مسفیم 
۳ 
جز بداش‌کی توان تفریق 

جربدانش کی توان پشناخت بز 

کت داتن میرنو 


سال ده 


هرکتابی صدکراسه هرکراسه صد 


الخارة کامدانيك یا 


دیوانادیب الممالك 


ی با 
شاخهایش ایمن 


خاوری درباختر زین شاخ برگیرد مر 


3 ث ژابرو نارموسی 
تر انگارش بایدر یضا کند شقالقر 


رگزیان اوسخایش چون فرودقا ازنساز 
نیکان اندر باند زر ته در دریا گهر 
کر رگردد یعصا درکوه 

اوست روح اغدرقوالب اوست معنی دوصود 


ار درآنجا مدا شد دیگران اورا خبر 


ان‌ادیپ‌الممالك 


۵ فی‌القمده ۱۳۳۳ مدرج 
در هوای صحت پاران عمفار 
دم گل و بلفه 


باه خران م 


سس ۲6 دیو 


گی باغه بوستان 


حرت مکن ژ تیرگی 


زرا اساس_ ترمت‌باغ از بهار شد 


السالك 
خره 

چوف: ماید العاط ریا 

انوا با ار .۱ 

از توهار شمه سراید هبی مزآر 


هی یار 
1 


بی لوهار غنچه_ تیاید 
آنجا ک آب تست جهد اززمین‌شراو 


خاطرش .نون خده. پیکرش. .نار 


همنام خویش دررزالطاف شهربار 
ت‌ِ بل وشقایق پیچان .و دا: ار 
ك و بوی وروشنی وروتقوگار 
رخشنده همچر لژلز و یاقرت شاهوار 
ترش زتره کرده براوج ظك ار 
حق گذار 
یمه رگشت. وخواست مراورانژندخواز 


خثم بلك نگپرد جز بر کناعکار 


یتی لان حدق حرز 


جربی چان کابته. شود راه اظذاز 
بر یر گافت یلار ار 
ثت کرد ننجيده یشکار 
بگردن او گفته اتوار 


خورد از پس وزیع واتشار 

آنچه رفه سخت شیماتو ثرسار 
ریبان یه گریرد گویده مار 
ی 


یشگاه اقدس غاه برگوار 


قصیده 45 


دیدم بخواب دوش درختی حخجسته فر 
ن هفتم بیخش نهفته بر 


هاش کذشته ژخالاندر آسمان 


مانئد خیمه ز 


۰ کر ی ۱ 
با له فه‌دختر عمران‌جوانش 


ن ندیدم جزاینکه‌درجهان 


حه‌دار دجنی درحخت 


ردم دانا همیزند 


جون استن حنانه‌نالد ددلین 


خاکش بزیر سایهو چرخش بزیر پر 
بر آسمان هفتم شاخش کشیده سر 
هم سایهاش رسیده بخاود زیاختی 
در ش عدیل ه جز سرو کاشمر 
کته ستون کردونآن تا 

بود عمودی از خیزدان تر 
آره نیم بوی ریاحین زباد غر۱۱) 
پا بر قرا الوئد کنترددا چتر زو 


المجوز که کش پیام سس 


بااين قرو دقاد نوش یکی ثمر 


خو اهد شدن‌فانهاش اندرجهان‌سمی 


۳7 اع هه 
ین جریده تو بودای‌هو مرت 


باشد همان قصیده که شددرحهانسمر 


آنجهان بروید از اد میوث علی 


توا 


این‌است آن‌قصیده که القاظ آن بدیم 
ین‌است آن‌قصیده که ن بدیع 


ست آن‌قسیده که‌درباغ‌رو تقش 


صبت قصیده دفت ابر طاق‌هشتمین 


دفتم چر | یناب 


ردند. همتی که نهمن‌داشتم 


(۱). شوط -. بفتع 


(۲) خطر - گام 


الاو ۱۳۳ 
ایمهدی ) دامی شوکته انا و در ازراق 


سال چهارم (ادب) طهرات در جکردم(۳) ۶ 


غرب همیکردهفر باختر کفته زئو مطلع مهر خاود 
بی‌شه اذچه پ‌اید کودو کند آزبحر گذر 


قمرست اینماك‌چر خسریر ازچهر 


گر ددچو نشمس‌وقمر 


7 


3 3 قصیده + 
نعاه جهان کردافاق چرا گردد چون‌اسکندر 


شاه مارا ملکان تيك پذیرند از ان که‌فرا فرند ازحکمتشآداب وسیر 


تربت یاید اذآن شاه معال ی گستر 
کردکاید درملك ‏ دا 


رست ملك زاده فرختده گهر 


ز جوائخت سمید (شه‌محمدعلی)آن درخوردبهیمو کمر 


که کندکارجهان راست بنیروی هن 


بر شده است خته و سمار 
یت د رگیتی غمخوار وهواخواه پدد 

چنان است که اندر همه اعضاسر 
هی عضوی‌را باسر نتوان‌شد همس 
که و دمر کزهوش و خردوسمعواصر 
همه هستند غرمان‌دل ومتزودجتی 
همحو خور شدفروزان و ديك آختر 


. (۲) گام ساخ 


(هوو) مراد است 


۲و۲ دیون ادیب‌الممالك 


دا رس جدا 
خداخوار گت‌ومرد خداماند 
شته است‌از علاج ومداوا 


ن خدارا کجا نشانه توان 


وتان ماوت 
آهواه 
از حرکات منافقان دبای 


با ذکلامی که کرده شعرفروشان 


ز سرودی‌کگهمطر بان 


یاز عتابسی که خواجگان ب 


خوارو زبون ازحفای‌مردم خونخواد 
عافت آن سو فناده از یس یماد 
شرع نی دا کجا یابسی آناد 
یادم خیاگرات بد که خماد 
با نگه لمثا نف پریواد 
با کلمات مرائیات دبا خواد 
بهر تنلی طراد درو طوفاد 
ن باحن بریط و مزماد 

ساز کنند از طریق تخوت وینداد 
خدارا همی بدرهم و ینار 

ریا راهمی بخرقه و دستاد 
تهی خانها و بر شده بازاد 
فل یکند ترد خریدار 

که شد مهیج یگاد 


عی ای وارثان حدر کراد 


اد ی 


سلای خدا برست نکوکاز 
پر خدا همتی جازه این کاد 
2 شتاگد مالا مابشب جار» 
احمد مختاد 


افکار 


گنته مشوش خیال مردم دیداد 


زنك صادم دین دا بچهره برشدهزنگاد 


حرف‌را دیوانادیب الممالك 


خاك ( بریطانیا ) (بهندارمیدهاست 


برمه و چین و سیام کشته مخر (کاپ)و(اورنق) 


عهد مسیح است وروز 


دمد حوطلت خورشد 


4و۲ 


دم پخضر بییاه سقیرگیر 


نود) والا ثهر امیرالیحر 


قسیده که‌ده سال پیش دربا کو 
ن قصیده ثه ابواب اتحا 


قسیده 5 +درحله تهلات گفتند 


دیران ادیب‌السالك 


حرف‌را 


جهان فشل وسبهر وقاروکان هنر 
پذانه عاصم(۱) معصوم ذیل دانود 
بنظم پایسی ند اند رآ محضر 
زیحر طبم کنیدم. بسان گنج بر 
بروی امت فاروق و شیعه حیدر 


زنظم آن خلفای نبی به یکدیکر 


از آ عسیده کمچو نخواندهشد بمجممعام پس‌ازجدال فراوازوجنك یحدوبر 


خلغة اللهخ 
بود مد خام خلفة ابله از 


لقّب ژانله درسیل رشاد 


ان حتاپ فرستاده 


هرملکی درزمانه 


متابعا علی با موالیات عمر 
که باد تابابدهمعنات فتح وظفر 
دهم کار زدیوان‌خود دراین‌دفشس 
قلم گرفته تبشنم زشوق سر تاسس 
کهعت چرخی درخالاو حری‌انددبر 
روانه کر دددراین‌سوچو مهر درخاود 
بدورات و کلاهو کمر 
شد بالکان رهس 


بای 
مایا رل 
برای‌او ننود هیچگونه خوفوخطر 


حدیث ده زدل کوشدار و تن‌باود 


حرفرا 
چرالجوماا بمفر بگراید ازمعرق 
چرافزار کند زادمی‌بکوه وبدشت 
زجیت می‌نکندجای دربلادوقری 
امام جان‌جهانت و در جهان چون‌جان 


آمامشمع‌طر + 


جاهاغ 


زحانه‌خو دباشد ملول و اینت عجب 


اگرندانی ای نوردیده ۱ 


ازمن بری 


ن‌شود اسلام 


وای‌جهان 


به کندزار 


ذدیبالسمالك 


جراجوسیل بدریاشتابد از 


جرا کناره داز بشر بشهر ودیار 


جراهمی‌نزید دردیارو در 


۱ 


امصاز 


ان راست زو دوام‌وقرار 


هنورهشته بمحر اب ور 


کنیده تغ‌هوی‌بر کلوء 
ما تج‌هوی‌بر تلوی 


1 


دیر آنادیب‌الممالك حرق‌را 


سزاست بوسه بناقوس‌وسجدهبرزنار 
بردن شاد بقله تانار 

که حجت حق باید. ستوددوستواد 
جهل شناور شده بلجه‌عاد 

زدست کلكوذبات‌هزاد سربرداد 
بر‌ایآ نکه تجارت کنی دراین‌بازار 
وی‌زمبوهدبتان خویش بر خوردار 
چ راک هیج ناشتی بغیرحنظل‌وخاد 
علی ساح زز فوم بشکی اهار 
که نام حجت برخودتهی باتفا 
حفت لاشه خربرده و او کفتاد 
زمردهخور آلودهترشدازمردار 
که‌خادمت بشریعت اضافه تردحماد 


ک هگه‌پادهبدان درشویو گاد-و ار 


زحنلعصمت وکا فلز کل امیدمدار 
ل که‌دهداز ک: 


بار وندو جدار 


وبرید‌فار 


توجته‌از دیو ار 


حرفرا 


لواشه بایدو دا و 


ثراین اواشه‌زمشروطت بست ید 


باروبر کون‌داغ 


بسا نکینه‌وز 


فزون‌زانچه‌رسدزا 


ورات دز مک 


دیوات ادیپالممالك حرفرا 
سره حرف‌را 
چذانکهدز دبتعلیم می‌ددزد آفشار(۱) 


هه وازان تا که خوننم‌دی تران برد بگلتان حید 


عگان قاض ادداد ۱ نها 
ار قای‌ازداح تردی ای‌یمار رنه جم او دوح عدل‌هدسموم .. ک‌زهرماربوددرههانچوننلهار 


چوپاسبانخرو خرسست کوآو الحصاد 
متاعدین خدارا دنیجهیژ قماد 


حیات خویش و بمر لا ندرونقتی زخمار " ی حو گاو 


مجلل چنان داش منرور ‏ که غافلآمده ازاختلا 
که‌قصهآغازم دوبارهروی‌سخن‌زی 
و ای 
ندیدهايم شود گاو عامل اوزار 
که گخته عامل‌اوژار وحامل|-فار 
نه هیچ‌داری شغلو نههيچ دانی کار 
نا نهادی گلخن سوخی گلزار 
بزم خویش حریغان بر ای‌بوسو کنار 
زتن‌تیص وزسر معجرو زیاشلواد 
23 ۳/۱ 
موی اند موی زهررد همی بخو اهدو احدیمو 
دلی چو باه خزانی دزدیاغ بهر 


ِ بود بتازی واحدیموت 
چنانکه آ گهی از قسه کدو وچنار 


از آنسب که ذ 
قاد دهر تجا جاره یابد ازعطار اّ 


که می‌ندانی خود حل و عقد ندازار 


که ازمصالح رندان همیزدیآهار 
ژیبکه خورد؛ اطلاقو بردٌادرار 
که‌هست گادنت آسان‌وز ادت دشو او 
درآن‌سه که بهادد امبرشد -الار 

نسیه‌توسد جز نجوستو ادبار 
ز ناذکی وطراوت گل‌همه‌هار 


(۱) دود افقار - 


ب 
‌ 
3 


چوحاه خدا بانهدخانه خو 


درخت بدرا از ریشه‌بر 


این‌فقهارنك گرد 


خته شد آ تش زندبه‌بیکر دیو 


آذاین‌بلیدیها 


ازر بثه‌شان خردارد 
تام شد سخن فحش واشنهای‌فقبه 
حواله فر دم‌ملك جهان‌وهر چه در 


خدا نکرد‌زدشنام اگرنگ 


۳ حرفرا 
که بت بدان. بتراشیدی آزرنجار 
یکی‌است آمدن ایو بفتن اغیاد 
نه خر بخرمن ماندنه‌موش درابار 
بنای کود! اذ بن برافکند معمار 

پن وذداباك کرددآن‌در بار 

چو مار کنته‌ید اخکردمدیخانسار 
همی بوزهدشان‌خانمانوژادوتار 
خلاف ما که‌ندانيم خودیکی‌زهزار 
زندزبانه‌و دیکش‌دهن گشوده چوغار 
بخاندانش جتی‌الجدار والمسمار 
بوی شیخا احلبل عد پی مقدار 
حمد علی به قاجاد 


بن ک هگنته روان در کنادج جزد 
برومنی شده مادا صیب‌خوش بنگر 
اسلام ددین یئه‌ر 

شد اژظلمات مداد اهل‌هنر 

اند چون‌فلك وتابال همجو قر 


صحقه نی که هزاران سغنه اولوتر 


زانمعجزه آرد زنطق‌جان پرور 


اقترا دیرانادیب الممالك 


بیان آن‌چوعروس دوهفته‌خواند درست 
عروس زبا از باد برد حجله شوی 
نیته گوئی کلب خرد ذآیت فشل 
ویاتو گوئی ددبو 

درس تکادی ببخش درس تگوئی‌شاخ 
فانده میوه بسکا هند از تاتاد 


زمیوه اش بدن مونین شده فربه 


بلی زمهء‌جز احمد شذقت‌نی که‌شود 


سخن طراز و سخناو 


ب که‌فاروق خو 
از آن‌شراب که‌عنمان چشیدوحلقومش 


ازان‌شرا 


۲۹۱ 


حدث آن چوزن داغدیده کرد اذبر 
عجوز ثکلی فرمو کرد داغ سر 
خعطی ذ عبر سازا ندیه 

یکی درحخت برومند. برفلك 

قلق کی زیر 

فکنده سایه بصحر 

زسایه اش حسد 

دوباره استن حنانه سزو تازه»و 


که در بیان لطف‌است ودر کلام 


۲۷ دیرانادبالسالك 


ازآ نش را بکه‌هشیار گلتا زآن‌سلمان ازآنشراب کهطیارگنت اذآن‌جفر 
از آنشودمقهود ازآنشراب که‌جریل اذآن گفایدیر 

از | نشراب که‌مور ارجشدشوداژدر 

اب که برباد داده خیمه‌شر 

بود دوچیز بهرروزگار ودرهرجای سئون بت سعادت قوام سل بشر 
دددم علم‌دان له‌این هردو . شدند چون دویرادر زيك‌پدر مادر 

یان این دوبرادر جدا شود آنروز که بکلند زهم فرقدان و دوییکز 
بشرع کارمعیشت منظظم است ودرست بعلم پشت‌عمل حکم است ومستظهر 
بشرع شاید قانون گذاشت بی‌دستود ‏ بعلم شاید کفو رکرّفت می‌لکنر 
امام بی دین باشد فشیحت مراب چنانکه مفتی بی‌علم ضحکه مذیر 


چوخته‌شد تن‌دین از کجا بر آیدکاد چوبته شد درعلم از کجا گاید در 


فغان و آه که مارا زشرع یت خن 
نه عارفیم بعلم علی و عدل عمر 
فتاددايم بحری که ثست دراه عر 
حدیث دل ,ک هگویم ذه گوشها همه کر 
طالم اسلام حفت 

للع ادلام فته در ستر 
شدداست بالش از خارو خالاوخا کت 
ایه مانده نه زیور 


هزاد سال بماند عقیم و بی شوهر 
نه یث جوانمرد اورا بکیردانددیر 
زسکه تخم مروت برادفتاده ذين ز افربایش یخن نشد ورا هسر 


مکر که ستر الهی بکی‌قابکشد زچثم ذخم دقیان بردی این‌دیر 


حرف‌را دیوان‌ادیب‌المما لك 
و گ نهاممحالاست کاین‌عروس بدیع ‏ بجای مائد بی دوی‌بوشو بیمعجر 
درون خانه هسایه مرد بیاراست وليك یکسره نامرد دیحمیت و غر 


(وانیکاد) بخوانید و (آیهالکرسی) که این متاع فتد بدست 
ز گلفن مااخلافمان چه بهره برند ‏ که شاخ سبز نهشتیم 
1 ور 


و 7 داذب تنحهای اد 
دی میرائی پاد دادیم ك 


سلام) بته بار سر 


خرد زخطه(مشرق) نمو دهعزم‌دحیل 
عمر کجاست که بند فوس دراسلام که بندجهود درخدی 
عمر کجاس تکه‌یند دراز دستان‌دا 


علی کجاست کهیند بلاق کسه‌فراز 


کجاست‌طاعت(عذمان او 


کجاست (عمر عدالعز یز 


کجاست مو کب سلطان محمد فا 
کجاست ناد اقغاد شهریاد :۶ 
کجا شدند 


سا 
ژیدیاث دلادد تعیمان دلیتر 
چوبو عبیده جراحو عمرو بن‌معدی 
چو طاهربن حسین‌دا بود لف قانم 
مهاب بن ایصفرهوت احمرخم 
حدیث معتصم باله ار فرو خوانی 
شکفت معجزیتی که پور بابکیان 
کتایخانه(مأمون)چه‌شد کزا ترا 
یا بکرئیم ایدل بحال‌خودشبوروژ 
زدک.ه مت (اسلام) چون‌زن ثکلی 
فتاده کفتی (اسلامیان؛ بدردایسی 
کنتی راندیم الددین درا 

نه که پر ساحل(حیات ارسید 

حیات قشتی عام 


دائه که در آساشود شبوروز 


استو(علم) فلك جات 


کهراه(علم)وند و روزگار عز ی 


ز آن بخیرهوغافل که‌جزبدامن‌علم 


دیو انادیبالسمالك 


مجاهدان ریعه مارزان مر 
چو خالدین وابذ وضراران ارد 
چوبور گاوس انتین که آوختر 
که روی ازرقیان ند زیم آواصفر 
هم از حوص تواریخوازمتون تر 
هی بخاقان بنچیداوگه با قعنر 
حدیث فضل (علی‌بن موی جعقش 
که تهیدردغلاج ات ونه بناله اثر 
خروش(واعمرا)بر کفدزنتوزجکر 
کز آن نينك نارد بحله زرد گذر 
همی شسته بادبان ونی لت 
از خطر این بط "متآور 

جات خواهی هروش اووّدانش خر 
همی بگردد مارا 9 
کشد زیروزبر 

که کار اه آهین‌زر 
چو درمیان دوگزلادرنده معتی‌تضر 
زسد غزار یکیدا نه دح دریگ 
دهان گرسته دنابهای اچول‌نعشر 
نکر یرد ز خابکاه خظر 

مکر راخدای) ازنن قوم م بر گرّقهنظی 
کنند صرف بجون‌جراو بولاوتفر 


زور چه دست فرازند شایع‌است‌وهدر 


۱ دیوانادیب‌السمالك 


حرفرا 
محال باشد جز با کمند (علم) رهائد 
چوعلم یا فتی آنده باتحاد گرای 
با تحاد گرائدو 

با تحا دگرائید و انفساق کنید 


۱ او شنیدید (المق‌منون‌کلییان! 


میان شیع‌بوحفصو بوالحسن هر 


09 زتوبی! 


و عالمی باحادبث و واقفی زفنون 
ز خامه تو باسلام تهنیت کویم 
چهاد چیز بست 

تربدست اخلیل)وعصایدست ( کلیم 
نموذ بالّه استققر ال ۱ 

تونه پیمبری و نهولی 


ازا, رهست کهباریژخامهاب حیا 


رشو ای‌ستاره صبح 


ی که یت وچهارم ذی‌الحجه از-ال هزا 
ولعمت پزركرا روحی‌نداه بوعه‌زنم وآباغ بتازگی چندان صقاو 
ی میتازید ازبکه گلهای‌رنگارنك‌داشت تگارخانه‌چیتان را 
ازشاهده آن‌باغنرهتی درخاطر پدید آمدکه باین‌شعر تازی سل 


لاعمچون( نوش 


واصفران اقول قدالك مالی 
قل اتب افی چهنااشمال 
اسیات خاصه‌را دیدم که اسبات 


کشت وین 


اتد لختی یش‌رقته حشرت "اقداین آرا 
بوس‌ادب بجای آوردم -. فرمودتد 
ای پسرقلوع که پرالحن‌علی فرعیش میامن 


5 


وا سس توگی اندرکانه یمین همی اناشت. دا 


اید تونیز بایستی 
اندر غکرو تمجید (ولیمهد ملك) 


این ینت فرخی پرخوآندی 
بان هفت رنك اندر سرآردکوهار 
1 


بنشتم واین‌قصیده غرا برهم فروبتم و" من از شتن 


| بداغ تاو باایکازیکصد اسب درآن روذ 


هبچرن یلان بر پلست‌آمد سوار َ لفر 9 اج ار 


ترآراست‌یافوین. حار ِ ۳۹ است أثبت یهلا ها شقت تا نها للسفية 


یواست مشمونازنگان : نت رس سوه 
بایان خواهد شمار 


۳ 
ترار 


پور شد شاخ چنار 
بل تاقوس زرا گفت کای‌شوریده یار 


۱ 1 


ادیب‌الماللك حرقرا حرف وا 


(عجدی) پردزیان(فردوی) ید يك‌چون بوددراین فرخ‌زمات 
وی زنانت شکه «خاماتکهان:را: نیا 
ايك زکذم‌لیل. یسوهالهار) 
آورم چون مطلم خورشید درنمف‌الهار 
ای دوم 4 
وی‌درخشان مارم در شمه چونمزح و عنار(۲) 
یکی هندی نهاد از خاندان ذرالفقار 


ال آب از دریا برانکیزد تجار 


راست بنداریکة درصحن لور 


وین دگر چون آهول کزشیرفرماید کار 
وی‌خوته‌جای کل کلکش عو . جای‌شا رتاو 


ماه پدر 


وین یکی بدخواهرا ازمرك پوشاند ازاد 


ی‌عصای موسوی‌کی دا یناب اشجار 
جر کلکت شاداری کی‌بزاید ناف‌فار(ه) 
گریند مرگرا بر اتندار 1 
ن. (لاییدالطالمین الا تیار ۱ مطایبه خطاب بوزیر عدلیه وقت 46 
بریده حبل ویگته مهار ی ۳ 
ر کلرخ خخلك اندر جیار 0 


چرث بوبکر اندرسبزوار 


از رآخت دارالقرار 


لد متهالسك وهو توح م‌الفار ویقال له فارة السكث 
5 2 ۳1 
مِ 5 ۳ ۳2 
: را( گ دار نیکست وگ روتسد 
2 تا ار و مر ات و تام 
* .کیا مس ورها رآ وله بجزی سادم‌شت, وا راهان زده «ال اقا . 


و ری رت 
راغ‌شاءی وزراوال ( 
اما ابرم 


مس 


0 ادیبالممالك حرقیا 


کرشود ازبانك رعدش گوش‌طبال ایویر 
نه بکیه زر 4اندر مخزتم مال ابوزیو 


فخها اندر دلم باشد کهگر تیزی دهم 
#بتنجان تهبركخون نهبسر ماه‌است هون 
ن مالتارا درکف این‌مردم بردار و پرمال ایوزیر 
کوبودچونمرشدومنکوچك‌ایدال ابوزید 
م که‌آمد غم دبا ایوزیر 

یرآ جال ایوزیر 


هرک بیدیدی مرا" بتداشت فحال ای 


پودی اندردست من 


هت همچونمرده اندردست ال ابوذیر 
رمیعزاست او آراز تال" ابرده 
ارقام مخخصر زانیال و کوپال ابوزیر 
یزی‌شد ازدندات و چگال ایوزیر 
چرزمرا ازدردکق این استحوال آیوزه 
لك‌تنها یصداعر جارو جنجال 
زانکه طمم رنجهاست ازتلمازتال 
کابی قماری‌هست اتدرپیش پاچال 
ندءأت فرمائی ارسال 
توازغم فا عالبال 
ازسال تاسال 
ثبوه ظلام و جهال 
بلگی رندئدو ومال 
که مهلازی برافران عرشمال !, 
8 5 تکمباهد سکنم در پشت بخچال 
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ر مواعاتو. مسایرات 


تها جلدو چر. 


د درباغ حضرت خداوند امیرنظام ایده 

ایستاده و بان واب‌حاجی حمدطاهرمیرزای قاجار که 

از ندمای پارامیربزرداست سخن پیوسته بودم دراين انا نواب مومی‌الیه 
دوقطمهرا که بزبان تازی گفه‌اندبرخواند و خداوندم گوش‌فرا میداد 


رقاب دیوانادیب السمالك 


تاسخن بایان آمد آ ناه مرا بقرمود که‌بایتی‌تواین هردورا بزبان) 
دررشته کی من‌یزسربزیرانداخته بکوشة رفتم واین سخنان برباره‌کاغذی 
نعته یاوردم وبرخواندم . قطعه اول منسوب بسفی‌الدین‌شاعر حلی‌است 
و لیلة طال سهادی بها فزارنی ابلیس عندالرقاد 
فقاللی هل اك فی‌شمعة کیسة تطرد عنك‌ااس‌هاد 
قلت نعم قال وفی قحبة هندية من اهل اکبر اباد 
قلت نعم قال‌دقی‌<مرة معصرة کانت‌من عهدعاد 
قات نعم قال‌وفی لعبة فی وحنتیها للحیا انقاد 
قد کحلت احفانه‌بالسواد 


قلت نعم‌قال وفی شادن 
اذارنا برقص عءنه الجماد 
با کعبةالش ور کن‌الفساد 


قات نعم‌قاوفی‌مطرب 
قلت نعم قال فقم آعنا 


قطمه دوم مشوب بناءالملك است ن بنده دردیوان ذین 


ابوحفص عمر بنمظفر بن‌عم ر الود 
وابلس انی - حتلة مد یة 

ققلتلافال ولا - خمرة ۲ 

فقلتلاقال ولا - مليحة 


3 م‌چو نگشت چشم اندر خو آپ 


دیراتادیب الممالك خرشتیا 


که رخش زدبجان‌شرم شرد 
که زمق گان بدل زندحتج 
کنز ترانه اش بر قص‌نجموشجی 

خداث مقن ادامن تر 


تمه فنق وا شیاه حجر 


خرمن بغیرتم رگرفت آذد 
هر دقع ابلین تفن سیر 
ددم او دا بصودات. دیکر 
وت تطوئلت. 


آن شراب جان پرود 


دمی 


پوش, وسیمین بر 
سادة نان چو قرص قمسی 
معاربی بادف دنی و مزمسر 
که نه زین‌شاخ برلادست‌ونهبر 


وم خلق هزم تر 


وج امطلاحات عکاسی 46 


هلال ابن‌العلا عگو بد 
کن‌التوانی انکح‌العجز بته وساق الیه حیی‌ژوجه‌امهرا 
راما وطیاً ثم قال اهاتکی فانکما لابد اث تلد اافقر ۱ 


2 تن 
یمد صادق‌الحینی‌الفراهانی 


۲۷ 
ساخت ز(خاشاك ذلت) اودا بالن 
دادش آنکه بدست(جهلاوبد وگفت 
وهر بححله دبر بماندند 

نی او (ملالت او(خو اری) 

چار برادرنه چار لغکتر حرار 
کوقته منز حکیم وخاطر نادان 


عیوان‌ادیب السالك کر 


دوخت ز (خاکتر کالت] بنتر 
تخته‌و در ايك جفت کرده درو گل 
چار شمرزاد اذین دوتخل تاور 
ژاد ازاین هرد این چهار برادد 
چار حد ملك را نموده مسخر 


سوخنسه جان گداو خان توانگی 


« دی 


| درشیاره 
مولود عمایویکز 


والی خرامان عرج نمود 
ای مولد فرخده داراء اندار 
ی مولد فرخده دارای حهاندار 


خوب آمدی وفرخوفرخنده وتکو 
هرسال توازسال دگرخوب ترآیی 
روزی که توآیی برود انده دلها 


ترروشنی چرخ‌زماهش بودای‌عید 


مطابی ۲۷ . ج یدی‌الاخرة 
اتخلص؛ دح شاهزاده تیرالدرل 


اسال فراز آمدث خوب تراز پاد 
شاد آمدی و خرم و زیاد بهنجار 
امسال به ازبادی چون پارز پبراد 

بکه تو دردهر همی آبی‌بسیار 


ن همه خورشیدومه‌وئابت وسبار 
خورشید جهان سایه باینده دادار 
تاج سرشاهان جهات سیداحراد 
شاهان بهصف بزمش چو ن‌صورت‌دیوار 
ایخت جوان باشد و با طالع بیدار 

ون ز رکاش‌طلد خاتم زنهار 
شیرست شکازش بله وشش ویبکاد 


گوئی دلودستش به ستوهست دیناد 


حرفرا 


درسایه هرشاخش آسوده جهانی وذسایه یزدان 


زین کدن‌درخت استیکی‌شاخ برومند 
نج دولت که ذ تأید الهی 
آن قاعده دواتو آن قائمه ملك 
ینا بهمه راد خجته بهمه امر 
ازلهو و لب عرضوا 

گوشش پی‌فرمان شه 


باده نخورد وربخورد مست‌نگردد 


درفکرت او سهوو خطا دا 
آشاد فزوتد مر او را بهمه ملك 
آنجا که باردز کف راد ش گوهر 


هرساله به میلاد شهنشاه جوان‌بخت 


ابنده به شرانه سر سبزی دولت 


(۱) بار ششیر برنده 


سس و۲۷ 


دریاغ‌جهان شاهدرختی‌است که‌دارد .از دانش و دادودین شاخ وته دیاد 


تهشگفت است چنین کار 
نوئین جهان گیر جهانبخش‌جهاندار 
بن کقور ۵ 


9 ان انم او( 
آن‌داهیه دهیا و آن ارم با 


آمده فرماندهوسالاد 


دانا همه ذغل و ستوده مه کاز 
افشل‌وهنر حفته به‌فرهناكو خر دیار 


عیرست 


سنوی دیوانادیب‌الممالك كِ_ 
مج قطعه :1 
۱۸۶ درم متوفی عران‌که مستمریاورافم کرده خطاب پعکمران عراق‌فرماید 


گر سای ۵ موی بجود حضرت اقدس باقنداد دذیر 


بش که در زمانه أمیر 
بجان رسیدم آزسعی مفدان شریر 
که گختهبً یز اشان مرا گریبن گر 


باشد بارو که ه- کلب کبر 
یا برای خدا این سك آزمانبر گر 


نواد شیر خدارا همی فد تخجس 
بدست نامه اعمال خود وال یمیت 


خدا بنین تقصیر 


مقردیت بس: 


به کله پدرت . .« باشی ای بی بر 
خلاف منکن خوانماعمی استاجریی 
فرون‌تراست زتو زروزیورو | گنیر 
مدیح جد مرا گوید از پی تکییر 


منم سلیل خداوندگاد دوز غدیر 


به مدح. ایشان فرمود آنه تطهیر 


ن‌شهودحرم ب رکشیدمی شمش 


خدا گواست کهازعمر خویش گفتم‌سیر 


1 دوان‌ادیبالمما ۲۷۷ 
حرق‌را 


اللطات اتايك اعظم 4۵ 
| عطا کت 


«ودرمدح میرزاءلیاعفرخان ابن 


چومرد بت فرمان کردگاد کر هر 


بمالو بخت و جوانی‌وزود غره مشو 
آب کند 


تزاجد ی 


که می‌بخواهدروذ 
براددانی گن ب 
جیان دباطی باشدده 


مقام خواحکی از ند 


که بندگان خداند خواجگان بشر 


اک بنك قناعت بت طمع شکنی 


عراب | ترقطر؛ دسدیدهان 


که‌مار 

زمانه است‌یکی بحر بی کرانه که‌سان 
۲ 2 

تموج حاد یم هزار 
زموج حادله هردم هز 
هزار سال اگی درجهان 
از ن درآمده‌ای‌زاند 
اگر فلك بتو روزی‌دوه 
سبهر شمده رنوعروی‌جما 


شته: کل انوت 
براد میئد دل ای 


۲۷۸ مت دیران ادیب‌السالك ی 


نخت‌طاعت حق‌را شمارخود کردن 


چو باخد! 


ر همی فکندی کار 


کرا خداد ییمبر حیب کار بود 
نه آرزو کند ازسفلکان دون‌همت 
سیموزر طلید از کف گروه لام 


حمله خرد کند استخوان‌ببل حمان 


حراغ فضل»وهتر 


شبانو روزان در کار خلقوطاعت. 


بکفت آریآنروز کش سرودم مدح 


سع‌لایق تمجدو مدح‌بود [ 
دیع‌لایق تمجدو مدح‌بود آن‌روز 
جرا که‌درسنه هشت‌دینجه آنیی‌صد 


ور ن‌زمان که‌باعمالحج بدی‌مقول 


دوم 5 ۳75 فشل‌وهنر 
حسب کار تو باشد خداو یغمن 

ش‌اندرچون خاروخاره آیدزر 
ه گفتگو کنداژ خیر گان‌تیره فکر 
نه ماحذر خوردازخوان‌قوم بداختر 
پنجه نرم کند یالو دتف یم نر 
که ی هگ ددنن دش فرو غهمسوقمر 
بکار بزدان مردانه بنته است کمر 
چنان‌تاده که نشناخه‌است بای‌اژسر 


وخ‌چشستا 


ن‌صاحب و هنن پر ور 


که‌حزمد دانشو تدیرراسیت‌اثر 


که‌بود درهثرو فشل درزمانه سمر 
ندشت هیچ باد ماوك مدحت کر 
باقتخار از ین ده:ذبان گشود مر 
و ازجماه شاعرانرتر 
گزانهکستر گوی‌و بخود مبال ایدد 
بمحضر ادبا نيك خوانده از بر 
سخن بجای بدی نی گراقة بهدد 
کمن بمدحش خواندم تصیدهدرحضی 
نمود منصور اندرره حجاز سفر 
ندای ارجمی آمد بکوش هوشش‌بر 


حرفرا 


سفر بعالمعقبی گزیدو خواست دیع 


دا باز نشاند 


نهفته‌داشت مراین 
نشاندکاند مرددرا چو زنده بتخت 
برایآنکه تن مردهرا چنان دارد 
سس بخواند بزرگانو امدارانر 
ناندشان بمکانی که چهره منصور 


گرفت یعت مهدی ازآن همه‌مردم 
چراهدرخورمدحت بود کی که کند 
آنکانا ستننا برانتی کتوم 
توآن‌بزرك وذیری که‌بر وسادهامی 
اگرعتایی بودی وحضرنت دیدی 
دیع‌دا چقدر‌ایه نشلو قدر بدی 
نه باعمید نظیرستیو هبا صاحب 
دی فشل تولی بوستان عقل تولی 
دیع‌باشهی ا ین‌بردهرانواخت که‌دفت 
توخروی راکو کشته‌شد بمجمع‌عام 
سرود احیا برخواندی ازلب‌عیسی 


چنانکه خاوتیان 7 


می ندانتند 


بزرك معجزه‌ها داری ای‌بزركتش 


و مه چندانك 


ار کمالو هنی زیوداست مردم‌دا 


دیو آ‌ادیب السمالك ۲۷۹ ست 


خلقه باخد میدی بسا 


خلفه‌را بتن مرده راست دربتر 


که گه بدستاشارت کند گهی‌باسر 


اک رو لشود 


بسد هزار ذبانگعتیت ثا گستر 


بحذرتت وکه‌قدرت فزون بودزقدر 


بک‌شته‌ايم اقالیمو خوانده 


تومر کمالو هنررا همی‌بوی 


دیواز 
بوات 


ادیب‌الممالك حرفرا 


ور تغزل 4 


بفر دفت کادمند من شیفته واد 
دیدما :درل جوتبلو گل‌تر گس‌مست 


جون‌مرا دیدندازدیده سرشكافشالم 


گفتستبل کهچوشدیارتو میدارهر 


درصف باغ‌شدم بادلی ازغصه فکار 
رم نظارهو صحت‌شده مانندسه‌یار 
بررخ ازدیده چوبرسزه ترابربهار 

ن زاف کج پرشکن غاله‌بار 
جای رخارهآن سیمتن لاله عتار 
غم چشمانش برچنم ترمن یکماد 
عون مشکان یضاده مزن‌دم زنهاد 
که‌بود گل برر خباره‌اوخوارچوخار 
نیت چون آ هویبیل اقکن اوشیر شکار 
شاهدان پیش‌جمالش همه‌قهندو تکار 
دیده‌اش مست‌بود ترك نگاهش بدار 
چشم مخمورودلوهغزمهان‌زوهشیار 
زلف لیلی وشی آویخهٌ مجنون داد 


عاشق بدرم وجوینده او درشب تار 


فا مبراتادیبالسالك 


باد خدایا توئي که با طن اسراد 
خته زدرك مشنت همه افیام 
مردم بد بخت‌دا قضای تو سازد 
باز شود يك بخت‌دا ز قضایت 
يك‌قدم ای‌ناظر جریده ددین ده 
تانکری هر دمی هزاد شکفتی 
خره ز اغلوطه های‌کیوان بینی 
وه چه فروما یگان سفله‌که دیدیم 
نیز بدیدیم مردم هتری را 


یارب انین‌غم دلم فتاده چو بونس 


(قطعه ترجمه از عریی) 


دانی در روز روشنو به#ب نار 
خبره زتحقیق حکمنتت همه اصار 
درهبه ۳-۹ ۳ ندو .خوارو نکونساد 
دوات دنیا قرینو بخت حجوان‌باد 
بامن مسکین ز دوی بش برداد 
بردخ خاله ازفتای ایرد دادار 
خاطر بومرده اکادم و اخباد 
ترد ثیماان عزیز گشته زدیناد 
تریح تام خدانتير لاف طنمی خاک 


دردل مساهی درون لجه ذخار 


( قطعه) 


در ۱۳۲۵ درمقدمه شاه 


به دستش گ ه تیغ وکا « خامه 


1 
تفرساید دلش در خدمت شاد 
فاد خهتان کیرد پستی 


درمدح آمیر بهادر جنك 


گشوده بررخش ازعلم صددر 
9 از کا د لشگر 
تهی ماند مر اورا دست دیگر 


جفی فتتان قم 


غزل در در گه سردان تصور 
سعادت يار بادت دردو غم دور 


یجام دو ستات نوش زنود 


( قطعه ) 
سح خاهنامه دروف دربار مظفر الدین‌شاه 
دربوستان‌سروش همی‌رویدازدرخت وزآسمان سارد دانش تمادوهور 
تابد هنوز فوی گریبان بخردات ‏ چون‌مادنوزچر خوم یکین زخنود(۱) 


(۱) خور - بروزن تفور دراینجا بستی خم می است 


۲۸۲ دیوان 


ادیب‌السمالك اقا 


بافر شهربار توانات بای لنك وزتوتبای مهرش بیناست چشم کور 


دانا چنانکه تغنه شتابد درآ بفا 


درختو خانهو مردوزن‌اهل کاشانرا 


فتاده باد درآتش خراب باد ذآب 


اد تازد بخاله راه شهنشه زراه دور 
قطعه 


۱ بناو سرو ,برّی ازدقیر و گییر 


بریده باد بخنجر دریده باد بهکی. 


۱ 7 
4ج فکاهی 44 کرت 


یه و الّویه با الّه و به تا ال 
بالیاسد بخضرودشت کنه ات 
به تخت کقباد و تاج جمشید 
بصسائیل و میکائیل و جریل 
بخوف زندگان از حمله مرك 
بح آت. سر‌نمرول(") حیدر 
آن شاه چراغ وسوی سلما 
یال ندالجناح و کوش چا 
باندرزی که دردشت فلسطین 
که گر مدیون 
گفتاد قاضی خشمکین‌شد 


ن وجهم خداوند 


ن‌ 
رد ؟ هید ۳ 
رگ گنهن ,هتق ,ماد .. ای 


باد بلند سهمین کت 
پس از اقراد انکاد تو بیجاست 


بده يار د دعوی کن برهان 


(۱) ثمررك - اصطلاح عوام است در قسم خوردت 


بی جزد کلام ال پر نود 
بموسی و شب تاد و که طود 
نورد بامداد و شام دیجود 
بعزرائیل و اسرافیل و افقود 
بهول مردگان از فخه صود 
بروح دوالد مرحوم یرود 
آن موم سفید و شمع کافود 
4 تك دلدل و قفقون یعفور 
شوت بلعم یود با عود 
کند بات مرا در حشر محشور 
بصد تلخی برآورد ازجهان شور 
که خورده صاحش دهمنسقنقور 
که این‌انکارهست ازعاقلان دور 
مق عامداً خودرا بمحظور 


که غیر آزاین‌دوشرعا پست‌دستور 


حرفرا ان‌ادیپ‌الممالك 
۳ ت 
#جقطعه !44 

| علی حکیمبائی‌را حضرت اقدس روحی قداه دربطاییه 


۲۸۳ 


ری دادند که من‌نده تفٌدراناب عرضهدارم حکیمباشی‌هم 


یات را برپاره کاغذی نوشته یعرض ر-انیدم‌هم 


زین اطاعی رنجه خاطر بود 


ای خوشنودي یاف 
شه مظفر ماك‌عادل و دارای ظفر 


ععنی‌ای برقوی پهلوی روباهان‌در 


کز درخت سذط شاددمید است| 


پسند. خاطر اقدس واتق شد وعم -ک 
خروعهد ولعهد فلك‌مهد که‌هت 
خوائد برالحکماء مرعلی فاسّل‌را 
گفتاستاد سبحادم غمگین یکمانش 

قتمشض آ تلعاف است مشو زیندلگیر 
دوعلیرا دواقب‌داد خداوند وملك تا 
ملك عصر لقب بیر گذارد به علی 


اواج اش 
هش و دور ست مشو زنه‌طعار 


ند این‌دو برافکن وضرغام ذذر 


ملكالعرش لقب شیر دهددپرحیدد 


(ع ) 4 پارسی خالصس 


شهی که موردم نش اژدهائی‌بود هوبر پیکرو جادو ذشو نهنك‌اوباد 


توانم اورا خواندآ فتاب ار شاید کزآقتاب بتابد ستاره «قتو چهاد 
گه کشیدن‌یرنل(۱) آسمان کود زتیرخامه رفت ازدو یکران پرکاد 
قطعه ماسح 


نمه‌غذای فرزنداز خون حض باشد بی‌آبله برآرد حورت شود مجدر 
تساه خون‌حیشی چون آبله برآرد سی‌ساله خون خلقی آخرچهآوردبر 
( قطعه ( 
بنظرعلی - مرشد عای اللهیان که نواده تبمور مرشد ات ک‌شته 


ای مفخر دود مان تیمود 


این بتده ازآن درخت‌سرسبز 


خت ۷6 عست 

اندد. ی اقتاای" لو ام 
اخلاص مرا بحضرت خود 
مهر تو ددوت سنه من 


ای قطب در جای آدمیت ‏ »۰ 


دیوانادیب السالك 


همچون موسی زنخله طور 
دانی که عنان بود.نه مستور 
نهفته چو می درون الکور 
ای مر کز احتیاج جمهود 


بوزیر اوقاف وقت نگاشته است 


کار های مملکت ازقاف تاقاف ایوزیر 
اس کاندروی هس با شدسیل 

قاتل قخر است و سلاخ شرف جلادحن 
فانونای‌خد! 


پرملا 


جملکی اصلاح شد جز کار اوناف ایوزیرٌ 
منک ماخ یاه تسا فان ( متا 
عضر تحتیق تو نی قتر الاشراف ابوزیز 
2 
فرصنم ندهد بگفتن آن دوسرقاف ایوتیر(۱) 


(ربای‌درحالت‌ایران؛ 


گفتند به بیمار که یارانت اگ 


خواهیم سرت بریدن اکنون بنشر 


درمان نکنند تا به ده روز دگی 


برچاره که‌نیست فرصت بوك ومکر 


( دباعی ) 


از دست برقه است مرا پایه خبر 


مهجود ذخویش گشتهمأیوس زغیر 


دد بای نمانده است تواناتی سین 


گندیدهشداست مر ددخرهمچوعزیر 
۳ رمضان ۱۳۳۰ 


( رباعی ) 


شریان تنم زعشق ...... باشد بر 


در داثره و ز ارات داخله شد 


مشتاق ک.... همچوخران‌برآخور 
عبای مدیر ضط واند یکانس 


رباعی 


شاهی بسا هستو ساهی بازد زد اذ کف دهقان رسداندر کئود 


دهقات باداد ماند ایشه بنگر کاین داد درختاست‌و شهی‌اود ابر 


زسافت. . فع هک حبص ول زرزق تّت 


(قصیده وطنی در ۱۳۱۹) 


تاکی ای شاعر سخن پر داز 
دقتر ی پر کنی ز مو هومات 
ذم سدوح گه کنی ذ غرض 
می زنی لاف گاهی از عرفان 
از بی و صف باد مو هو می 
کوتی ای دعك دلبران طراة 
طره ات در شل بود طراد 
متماتل دخت بود با ماه 


تلخ از" حسرت. توام شد کام 


می نلولیکه ۱ 

این سخن را اگربری بازاد 
شه.فیی دق پلسی 
کهله شد این فسا نها یکس 
بکذر از .این فسون و این نبرنك 
کی هوای سخن بود به سرت 
هوی عشق باذزی اد داد ی 
از وطن یت دلری بهتر 


شاهد شوخ دلفر پب دطن 


می‌کنی وصف دلبرات طراذ 
که منم شاعر سخن پرداز 
بت باقن 1۳۷9 
حققت سخن کنی و مجا ز 

که اطناب و گه دهی ایجاز 
گوفی ای قبله گاه اهل از 

غمزه ات در صفت بود غماز 
تما بل قدت بود از از 
فاش ان پتتتو و( کت وا 
داش ای ابو فاد 


جست این فکرهای دورو دداز 


پوط دل ید ه ذ دوی از 


با ریب خطن شده دمساز 


سوم 
در اصول ترقیات و طس 
پیش از وقت چاره بایدکرد 
تا بکی در حهالت و غفلت 
چیست الام دد بر کفار 
مایه هن ماد تسی علم است 
کی اترفی کند کی بی‌علم 
علم. تصصیل» تن که ایتلم: عم 


«پوت ادب الماك ریا 


شمر برگو گزیده و ممتاز 
اب مر 
نشناسی نقیب خود ز فر ار 
طعمه ای پیش روی خبل راز 
بخد ای علیم بی انباز 
مرغ بی بال چون کند برواز 


از نثیت برد ببوی فراز 


قصیده در تهنیت نو روز ومدح امیر نظامک- 


هو بر وغل وخوش ای‌باد نوبهار بوز 
پرند سبن یکین بیوش تا ما نیز 
يا که رات لخرو بهاد دید 
بشد ساه زستان زجش فردددین 
ای نه‌شاءر فحل‌است عندلیب جرا 
و گر نهراوی اشعار شد تذرو چرا 
هوا بارد مشك تتار و نافه چین 
زفرطلعلف تو گوئی نوشته‌بررخ‌باغ 
بلند مربه میری که عهد اوستوار 


چنو نیارد توقیع نامه بن بحیی(۳) 


بنانش مرغی شیرین‌زبان وشکر نوش 
(۱) فارظان عنز - ذکرة بن: 
تحیل (قرظ) راقاقیا رقه وبرنگشتند آنگاه شلد که ( لاآتيك اویوب الفارظ - 


(۲) بز ‏ یمنی جامه وبزاز ازهمین ماده است. 


که ديرگاه براد تو مانده دختر رز 
زیادگاد خزان بر کنیم جامه خر 
گذشت نوبت افراسیاب و گرسیوز 
چنانکه بازنگردد چوقارظان عنز () 
گهی به تعمیه خواندسرودو گهلفز 

نشید اعشی خواند همی . بحردجز 
شحر بو شدهندی‌حریبرو دومی‌بز (۲) 
زفضل مير جهان‌داد نکته موجز 
بزر قوار وزیری که‌و عداو منجز 
چنو تاند تلفیق چامه بن مفقز(») 
ماری ضیغم شکار وثعبانگز 


وعامرین رهم هردو ازقیله عتزه اند که برای 


(۳) بنیصی- ‏ عدالحبید. متتی سعروق 


(4) ب‌مستز - عداته خاع روف 


حرقزا 


یکی زدفنه چنگی بر کفد" چتکال 
سحر شندم گتی سرود با یکتن 
حجاب‌شکرش کثتی گمان ذشت مبر 
کتی شاد اندود آفداب کل 
خدایکانا برعکس ۱ 

ی ۰ ‌ 
ولی‌من ابج نحواهم زحضرت‌تو جز | نك 
ستاره هم بتو سازد مطاوعت هم بر 
بر صایج تو ند اءه قمات 
کل مصفا از روی جون بهاد ببوی 
مخالف تو بزندان غم چو بو تیمار 
۱ 


برات پردگات معا ندات ترا 


دیوان ادیب‌السالك 


۲۸۷ 


یکی ژدوده پرویز آودد پروذ(۱) 
زحاسدان در این خدایکان اعز 
حخاب قشاش کردی خیالخامبز 
کی تاند یمود ماهتاب بکز 

که من‌طمع هوفل دمن قتع هوعز 

و دوح فشلك فی روضة الندی‌بهتر 
جهان محطی باشدتو اندراوم رک 

زمانه هم بتو جوید مفاخرت‌هم از 

بودجو یش‌نی(۲) او حابجدوهوز 

می گوادا از لعل چون عقیق بمز 

دهمچون به بله‌دودالقز(۳) 


اند بز خم عمود بن القز(؛) 


« #صده» 


درروز عید رفای 


سنه۱۳۱۹ در داراللطه بر 


ایرظام وراقه مطجمه عرض واقدیم داشتم 


می طهور اد مرا بکاد امروز 
بجای برف هوا گوبر | کند الماس 
پشت گاو نهادند رخت زهدو شدند 
زفرقت رمضان خونگریت دیده بط 
چه خندها که بطامات شین شهر زند 


بته مه رمشان دا بیش کفش ادب 


کهیاده‌خوردامازد 


که‌بزم‌ما زرخ دوست 


زدخ 
س وکشان بخر خویشتن سواد انروه 
جنانکه بربط الده زار زار آمرو 


باله در کف رند شرابخواد امروذ 


که شد طلایه شوال آشکاد امروز 


۲۸۸ 


ققبه شهر که دی سنك زد بساغی ما 
تواب روذه سی روژه‌دا مصالحه کرد 
با ازان می دوشینه ساغری در ده 
سر کرامو امیر نظام و صدر عظام 
ز روز کار تتالند بندگان درش 
خدا انا مسرورو شادو خرم‌زی 
| گرچه خاطرتآسوده است‌حال نو ند 
که اختبار بدو يك کار ملّت را 
مپوش زنهار ایخو اجه چشم ازین‌مردم 
تو ای یمین ولیعهد شاه خطه شرق 


بناز باهنر ویشق کاد کی .وا 


دیوانادیب الممالك حرفزا 


زین .مکده: میج شتا انتزاي ابرفز 
يك بباله می ناب خوشگواد امروز 
ییاد مجلن هیر بزد گواد امروة 
که بختیار جهان شد باختیاد امرود 
که اوست عاقله دور روز گار امروذ 
بروی فرخ سالار کامکاد امروز 
مکن اراده نهشت انین دیا امروذ 
نهاده است ددست تو شهربار امرود 
که آمدند بکویت بزینهیاد امردژ 
زذیل خواحه‌خو دست برمدار امروژ 


که‌زستج تور نعرصهمردکار امروز 


( قطعه ) 
چرت درزرب ی که اکون‌ماك‌حاجی حسیقلی خان نظام الدوله است جناب ییکلریکی آذربایجان 
که شبس المعالی در حسرت مت وی مرده بود متقیل شد که مرا دی باز قرستد 
ی از آن روزکار لفره همی گذراند من این قطمه کفتم و جناب اجل برای وی 


فرستادد تا تکلیف خود بدانست و بان 
دوش درخو اب بدیدم که یکی‌مرد تون 
آنینان رفته باريك. دراژی که بدو 
گرچه دانستم کاین رشته بیچان بلند 
ليك از بهر یعین دا پی تیش شدم 
اژیکی مردم افریشته سان پرسیدم 
ویرش افتاده بگردن پس مرله 

باه جودیکه چوطوطی شده حبوس قفس 
پاسخم دا دکه این شمس معالی باشد 


ور زهلن :اتود رم 
حفته‌در ورد بگر دنش‌یکی‌رشته‌در از 
هیچ تشیه ندانم بجن .از وشته آز 
نست در گردن‌این‌خلیجز از آزونیاز 
خواستم ره سوی انجام.برم از آغاژ 
کت‌این طاير پر-وخنهباانهمه ناز 
همچو درگردن دل زاف ان طناز 
طوق کِكازچه فاده بک‌اوی‌شهباز 


که زدیبای‌هنر برتن‌خو دداشت‌ط راز 


1 


این‌همان‌شاعر فحل‌است کهافکندهبدی 
این همان لیر آویادت صیاد تا 
این‌همانادت که در خاك بخفته بنغرب 
گر بذو اهیکه بری بهره زفرهالا وحود 
لاجرم تتد 


اذپس ,کر دا عحیت بجنایش. کنتم 


تا کنون‌دد برمن بو دواژاینبس‌خواهم 
من‌بلرزیدم و بیدار شدم دیدم بود 
خویش‌رادیدم اندر مرض‌رشته‌دوچار 
من بیچاره همی جته بخال ثبریز 
لاجرم چاده اين 

تر طیان ذ من شاء 


خاجان‌را دربارتو به از دیر 
حکموالای‌تو برهرچه کند امرمطاع 
خاطرت‌هت که‌بر نده خوددرزدنق 


مناز آن‌وعده عرقوبی بکذشتم از آن 


میت و آوازه فضاش بدو کی آواز 
ناش ازنهعه فرو - وپرش ازپرواز 
یت فل وی در جر خ بر فله فر از 
ازهمه عاام فار غ ذو و زی‌اوپر داز 


شرط حرهت داب دم بدرش يك نماز 


کهابامنسو یور آمدهباوزو کداز 
ئوبیارم واز کردن خود ساژم باژ 
بته در ردنم آن‌رشته یجان دراز 
رفته حبرت د رگردن وباغم اناز 
آچه‌بیک‌انه همی دیده زآب شیر از 
هماز آن‌خواح‌فر خ که‌بودینده‌واز 
نز حسیبان کون باید پوشیدن راز 
فه‌فلك بر دهخالادرت‌ازحدق نماز 
مهر بش ازجر ازخائه برون ایدیاز 

را سکوی‌توبهازطرف حجاز 
رای زیای‌تو برهرچه دهدحام مجاز 
وعده دادی ازروی‌حققت نه مجاز 


و 


که ابا حرت یعقوبی 


9 ند 


رعته آدزدی شمس‌معالی‌شب‌وروز 
کند این‌رشته _بجان‌من‌سلین‌غریب 
بس وجان توسو گند که توته نکنم 
ایب شمی‌معالی منم امروز چنان 
درحیانش چونشد بهر خدادند یا 


دیوان ادیپ‌السمالك حرف‌زا 


کته چون‌افعی ضحالكکو شم‌همراز 
آنچه جراره‌خو نخواره کنددراهواز 
تا ابد قصه برغصه این رنج دراز 
که کند تره نیابت بزمستان‌زیاز 
کارآن شاعربیچاده بس‌ازمرك بساز 


جه دا برتن‌من پوش کهاورانود حز گفن‌دریزو جزخاکسرتاجوطراز 


: دگرآن استادازچامه شیر ینساحر 


جه اورا درییر این بنده پوش 


دارد این‌بنده هم‌ازخامه مشفین اعجاز 


رشته اد دا در گردن دشمن انداز 


( قطعه) 


خردا ایکهذ ای احعتات 
آ اب از دخ تو جته فردغ 
آب ازجوی رفته دا (ارجوا) 
کاب دادی وتات ! 


امد 
ب ونان تو از زمین برداشت 
بشنو ای شهر باد قصه مس 
که سه مه یش ازین‌چوخامه‌شوق 
گه چو ماهی در آب کردغنا 
تا یرو ی معرفت گردید 
چابهٌ همجو خامه کرمت 
بلکه اختر تا بات 


امه ی 


آفت گلرخان روم وفرنك 


بکگری ازمدحت تواش کایین 


گنه .سین اب کت آز و ناز 
آشعات ین ند کی برته تما 
که تو در جویش‌اندو آری باز 
و آنش افردختی بخرمن آز 
ناز مر اب و مت خضاز 
حققت نه از طریق مجاز 
یافت از در گه تو خط حواز 
که چو سیمرغ در هوا پرواز 
در مدحت چام دساز 
استواد و فراخو بهن_و درا 
چامه نی بلکه در طناز 
غیرت لمتات چین_ و طراز 
نو عروسی زفشل کرده جهاز 


حرفزا 


مير والا باد سعد الملك 
از آن چامه را گرقت ذمهر 
مدتی با آمید گشتم جفت 
خار در دیده خاره دد پهلو 
تا شی از ذبات سعد الملك 

ریده جا یزه 
شاد گشتم بدین نوید از آن 
گفتم انك سر اچه درویش 
غافل از کید آسمات کبود 
بی دیری که یش غم دد دل 
بازم آمد یام سعد الملك 
زانکه گنجورشه کر اوغلی(۱ اخو اند 
آن زری را که دایه شه صلت 


خازنش خرده کر ده وخوردچوداشت 


جود شه چون تذر و ذدین بال 
نا که‌اندر هوا شکارش کرد 
من و سلو ای آل اسرائیل 
بله برد از هم دد باغ 


ففته‌این کس چکونه یش ملكث 


گفت. از خیلخواجه تاشان‌پرس 


دیواتادیب الب الك 


۲۹۱ 


که بود بر در تو محرم راز 
که رساند بحضرت تو فراز 
روز دی باتظاد اناز 
هجو حاحی دو ان براه حجاز 
خواند گردون بکوشم اين آواز 
ز آن خداوند اد بنده نواژ 
که در آنشب نه بركبود ونه ساز 
گفت خواهد چو دکه بزاز 
امن از سجن چرخ شده باز 
بود همچوت جرار » اهوا ز 


مه انداد گعته هفت انداز 
که شش انداژ کشته هفت انداژ 


ز اشتها کوره وز دندان گاز 
دامت بر اوج آسمات پرواز 
دت گنجور شاه چوت شهباز 
شد مدل همی بیر و با 
مبی نروید اژین امید ایساز 
گت خواهدامین کنز ورکاز (۷) 


حتال او دا که من یم غماز 


این قرساق سالها ز طیع _ گوز رندات همی زدهاست بکاز 


(۱) کراوغلی- در اصلاح عوام کنایه 


اب ها ی بامر برط انکداری اءت (۲) دکاز میم‌وزد 


ید گهر همچو والی کوفه 
زرد گوش و لیم وددن پرود 


حیات اندوز و رشوه‌خواروحسود 


چوت. خر لا عهکنفی ساز د 
بو بر خاك ره کثشاند سخت 
سك بکونش زتد وباسم خویش 
اينك از بس به پیفرش زده اند 
حم و کونش خولین‌است 
گفته آوخ دریغ ودرد وفوس 
الله ال تو ایرد 
کاخور دخش دا تهسی سازه 
سك چوپات شذار شیر کند 
هر کرا بر درت از بود 
با غرسا بخادمت صله ام 
نود غوطه و د چو مرغا بی 
با دهی دا اجازه ده که کند 
بن عطا دا ندیده انکا رد 


8 من بنده را ید ستور ی 


تاز نم تيق بر بروت دغل 


خس پوش و خسی وفله تواز 
خانمان سوز و خاندان پرداز 
جنده باز و مقامر و بچه پاز 
دتك جب فر و کاغذ ساز 
پیثه خو یش "در شیب و فراز 
نیش بر آسمات گاید باز 
کشت خواهد بطاق حفت انداز 
سیخ و مك تازیانه و مهماز 
با که این راز دا توان ابراز 
زآن همه رنج وزحت‌دتكو تاز 
ای حداو ند دوات و اعزاز 
استری بهون سم و گوش دداز 
یی قراار فد هید رک اف 
تکند از فلك تحمل ناژ 
بی تعطلل همی دساند باز 
انددین ژرف یم برای دوغاز 
در سلوت بردی خویش فراز 
بر کند يیخ طبع و دیثه آز 
سار در کار خود مطاع و مجاز 
سنك بر شیثه کلو خ انداز 


حرفتزا 


خازت اه دا فرد خوانم 
متقلب درو ث جامه د 


در,۱۳۲ درتهنیت عید أضحی وتد, 


آمد تفن و هویس ففرخ و فیرود 
کته برابر چهاد ععد مبارك 
چار وید امید و موده شادی 
بنعض از پاد شد غنیمت امسال 
ساخته بل کنند طره پچات 


مد با باغ: مغ با 


/ 
تیرشب 
بر دعجوزارچهخت خت کمان بود 


خت‌ وه فترالك بست هر چه غ‌وسوك 


بدرقه وی با به دوی بهادات 


دانه خال سیاه کنحج لت را 
شهد قا با شراب عشق یا میز 
آفبین اک فسی یگو خد | نداق 
بوالحنآن شهکه ازعنایتوباسش 
چرخ‌ازوچرخ گثت وخال ازوخاك 
صح دوم از شمایلش طرب افزا 


خداوندا در ۱ 
تانق خاسه دزد عتبر آمیسن 


زهی کز بندگی در آستات 


دادیب السالك 


۲۹۳ 


یتی از نظم شاعر شیراز 


آمدد از یی 


چارغب جان فزاو صح دل 
خویتر از دی دید عمت امروذ 
آخته نر کی خدنك غمزه دادوز 
وقت سحر رفت درچمن جمن‌افروذ 
ليك سته شد زجنك دشمن کین‌توز 
جت و بهمراه برد آنجه‌غ وسود 
آتعی اژآن شراب لعل بر افروز 


اندران شراده فروسوز 


جای سپند 
سر وفا اذ ادیب عقل با موز 
و ز در سلطان عشق وه اندوز 
مهرجهابتاب ژادو برق جهان سوز 
شام بد و شام گثت وروز بدوروذ 


یلش خرد آموز 


یات نامه آره دانش آموذ 


شدم دانش پژوه و حکمت اندوز 


سس هس 


يك سال. نو درآرت بار 


همیددت روز ددم یز سوم 


گ 


دلی افسوس دادم کین سه نوت 
سس بستم بتبريك تو این شعر 
الا تا گلبن عقل است خودروی 
لوای همت از دادی بر افر از 
خجته فال و فرخ طالعت باد 


دیرا نادب السمالك 


حرمزا 


ذمين دا بوسه دادم روز نوروز 
شدم طالف در ات کاخ دافروز 
زیخت خود شدم در اله وسوز 
چوعقدی از عقیق واعل ویروز 
الا تامجمر هوش‌است خود سوز 
چراغ دحمت ازمردی برافروز 


همایون سالو مه خرم شبوروز 


قطعه »+ 


خطاب بمر‌حوم سلطان جنید 


مونوم به ده موی خرحوالی طهرا 
زا دهمویز) کی کو طلب کند گندم 
مویز زاده تالاست ونان سلاله خالا 


سکم آنکه خدایم ز اولین فطرت 


زادمویز) نخواهم اذاین‌سپ سگندم 


۱ متندالدوله یس‌از آنکه تفاضای گندمی ازفریه 


ومایوش شده پود 


چوابلهی است که‌جویدزیاسمین کفنیز 
نوادخا فی خواراست ونسلتاله عریز 
بدادهدانش وف رهنكوهوش‌ورای‌وتمیز 
وليك خواهم آب گناده دا ذمویز 


قطعه وه 


خسروا ردهفلك خو اروز بونم چندان 
خاك دردیده‌ام افشانده‌حوادث‌آنان 
ددانین سخت‌ترم چرخ گلوغشارد 
جان‌دهم پیش‌تو فم‌خواجه‌والا گهری 
توخداوند و ولنت و مولای منی 
سالها ذیر درخت کرمت زیسته ام 
وعروسی که‌درنجلهپیمدح‌تورفت 


که بردن آمدن ازخانه‌ندان‌هر گر 
که بجز اشك‌بصر زوقشانم‌هر گز 
داز دل در بردونان توانم هرگز 
غیری ادجاندهدم می‌نستانم ه رگز 
غیرد ر تو بلب قصه نرانم هی گنن 
دامن فضل تواز لف نرهان‌هر گز 
پیش اغیاد مر اددا تشانم هرگز 


۲۹ 


تح باتو کنم گوش‌دهی یاندهی 


دیران ادب‌السالك 


ِ 


جزتوباهیچکس اینقصه‌نحوانم هر گق 


« غزل ۰ 


زمانه کرد دراین سرزمین غرییم باز 
بیجای 7 نکه‌چوطوطی شک رخورم‌ذلیش 
چراغ بزم وصال ندار خود بودم 
امید عافیتم نیست درخراسان چون 
ایدوار چنانم ز آستانه قدی 


آمیریا عجب‌این‌شد کهبعد چندین سال 


فکنده دورز محوب و ازحبیم باز 
قرین اله و افغان چو عندلییم باز 
که هجر سوخت بکام دلدقیم باز 
مریض گفته بری مهربان‌طبييم باز 


که آسانه اقدس شود تصییم 


بکوی آن صنم ناذنین غرییم باز 


+ غزل #۷ 


دلدار بمن‌ازهمه کس یش کند از 
که برتم ازخامه برنوش دهد حان 
گوناز کند بردل مجروحم از براك 
ترس مکه درآینه به‌یند رخ خوددا 
در ویش بنازد بشهان از کله فقر 
ییکانه دران‌خانه محالت برد داه 


ازش‌همه‌جا بردل‌رنجورامیری‌است 


پیوسته براین عاشق‌دار یش کند از 
که بردلم ازنامه پر نیش کند ناز 
نازش بکشم‌هرچه ازاینی شکند از 
گیردنظر ازعاشقو بر خویهنند از 
وین‌شاه کله‌دار بدرویش کند از 
ک و خویشیرست‌امدو ب رخویشکند ناژ 


اما پدوسد غصهو تشویش کند از 


دزیت مقطع غلط قافیه معلوم‌است وازاهل‌ظر نعذرت میخواهد 


حمد صادق الحسینی الفراهانی 


یج قطعه 4:6 


زتیز کیان ماندهاست آت بروت 


بدست بزدگان ذبس دیخت آب 


که چون باد گیرد لشدتیغ نیز 


باشد چنو در جهات آبریز 


تادل زار تو از داغ برادرا 
آن‌شنیدم که‌شکیت کم وغم‌افزون‌است 
با مشو از غصه‌خدارا که‌بده‌ر 


حای له چو توصاحدلی | 


توخورد خون‌جگرمیدانی 
يك ماکاخ کلنیمو جهان معبرسبل 
ادا چون دشته تقدیرست 


نقیب آ نگر‌هیرا که‌برشنده زداست 


شادی اندر دل‌ما رخ تمایدهر گز 
خاطر گل بگلستان نگشابد هر گز 
درچمن باد صبا ناقه نساید هی گز 
یادب آنکم نشوددین قزایده رگز 
ناشکیبی زتوایخواجه نشاید هر گز 
نخراشد رخ وانگشت نخایده رگز 
جز پولاد وحدیدش نتایدهر گز 
که چنو مادر ایام نراد هرگز 
کایچ مقناطیس اورا نربایدهر گز 
دل مجموع تو آشفته نایدهر گز 
زنك از آیینه . یتینزداید هر گز 
کز سفر بار سفر کرده یایدهر گز 
که بافانه سخن می‌نرایدهر فز 
کاخ‌گل درگذد سیل نایده رگن 
جو پددگاه مقد د نگرایدهرگز 
خرده فلفه ما نگثاید هر گز 


4 ریاعی 4+ 


چیش اسلامی 


اذبیتادیخ این‌قشیه زشوق 


زجانروس بر آورد شور دستاخیز 


بصفحه کر درقم اروس‌مر ددرتریژ» 


(رباعی) ۱۳ 


ای دنه جلب مخنث جاحکش هبز 


ه دین داری ونه ودعنه برهیز 


عاری زهنر تهی زادرالوتمیز 


دد کرن توکن . بادد بردیش توتیز 


( ریاعی ) 


ما متخوش ستمطرانيه هنوز 


لی دست تو آن بکار خو دز د که ز جهل 


وذباده عجب سر گرا نیبم هنوز 
باژیچه دست دیکرانیم هئوز 


دیو اتادیب‌السسالك 


پنجشنه و شمبان سال مزارو سیصدو هشت هجری بودکه درآن قصر جدید 


وقه مشید که حترت بند گان ولمهد روحی‌داه هم‌دراین‌سال پایان آورده اندتهیت اين 


درصف‌بتات نسم ندی 
راغ پر از نافه شد ذ طره سنل 
آن چو نگاری فکنده طره مفتول 
در صف بستان نشت لاله « نعمان » 
شاخ سمن کزلبای شد « متجرد * 
مهرازانس که‌شدبداوچو! بوسف * 
درحمل| کنون زروی موق بکسترد 
سهم دی از اوك سنات بهادان 


گوئی «سيم بن‌برده " بودو فد اشد از مم تغ کو « ساب مخیس 


(۱) اعن - خواب آ 
(۲) نعمان دربرایر منذر 


هند وپدرش متذر ومادر پددش 


(۳) بونی- درآن سه لفت است ضم نون وقح‌نون 
(ه) سوم بن برده سس یکی 


باغ پراز فتته شد ز دیده نر گس 
وین چوغزالی گدودهدیده اعی(۱) 
« فقو * دی را متفه هتلمس ۶ 
«ما ء سما ء» ب رتش کشيده ملابس!۲) 
درشام حوت‌جا گرفت چویونس (۳) 
مند شاهنشهی بصفه مجلس 
همچو کمان گشت ودممسرمادارس(؛) 
() 


پروید بمرد مادرش 


گ 


ثل خدکه اشام مق صحیفةالمتلسس 
ایتجابکراست 
ک 


حرف لین حرقه مسق دیوان ادیب‌السااك 


کرچه‌همیافت جرب غبری و داحس(۲) خوث الاغظم که از مهات سهمش سهم حوادث 
زان پس ز غادت خزان بد مفلس توبت یاری دوست قسادط باسط 

کعته گرفنار دردو علت هرس 

شیخان پیچیده بر بخویش طیاس 

لاله کتاب آمدو هزار مدرس 

باد فرس وارو ابر آمده قارس 

بتان خوغتر شد از حجال عرائس می نگذادد دردن مرتع 

لاله لا لا ز. دوستنات. امتچنن می نهلد در طا و این همه مردم مخااف و مت 
باز شد. اندر سکندزیه «قوقن (۳) کارد شاخ عطا به باغ و صحرا برد یسخ خطا ز رطب و ز 


در صف. تابوت زد سابم وساد 
و جر ج‌ 


فرژانه ازهحوم هواجس 
وذ نوبتی‌است که درخاك ‏ زاده شهی لو بچرخ حاقظو حارس 
حی‌العالم همی, دمید ‏ «, نرجس * 
تاببرد برکی ذ للله دانس «۰4 
ماخی«درع»و«ظلم »چا حناوس )٩(‏ 


ان که درب رکاهش فردن نا کس هميشه بادا ناکس(0* 


دهدا هوش 


ن درفیل هس وذیان جتك برد 


ند (4) داسی-تاريك 


صقنه ی نیش تراک 


و لد 
شر - ۱۳ - ۱۵-۱6 یض ۱ - 1۸-۱۷ هدع - ۱٩‏ 


بو دقای‌جيع ددع رو - ۳۲۹ سحاق 


بادم تسغ برنده سازد ترویج 
بحث معانی همی کنند به مجامع 


دین عرب را درون خطه فادس 
نشر فشائل همی کند به مجالس 


ن شه والا اگر چه گفته بلیتی بر زبر تخت یادشاهی جالن 


خالك ره باك خمتة النجاء شد 


ویوه که باشد غلام خرو خامس 


«عاقطعه 44 


اف از جفای محمد علی شه 
شخْفتی باشد که دد بوستانها 
حمای سلاطین و شبود شب را 
وخوی قدی باد قاشد 
مد علی بوق دتیزاست آذیرا 
دلش پر ز قلخ امیر بهادد 
یکی اذ بردوت خقتش را مشوه 
منافق چو پربوع و فاسق چوفاره 
ها کوئی ایند بتهاده: هرگ 
که بر باد دادی سرائی که بودی 
نائی که ايزد برآن گفته بانی 
شهثشاه باید بهر کار باشد 
تو بازیچه کود کانی و زودا 
نیاموختی دی و دانش ۱ 
ندازی زمراث اجداد و. آباه 
تورا با شهی کار نبود که‌هستی 
چو مس‌دا تانی زر اب کردن 


بر افتاد بنیاد دیناف مجلی 
زيك باد بومرده صد شاخ نر گس 
بهم برزند بوق توتاب مفلس 
زیزی که اذ.. درآید به‌ففی 
زیاد انتت» الق بکتد لت "مودی 
دمش گنده از بوی شیخ مداس 
یکی اذ درون خاطرش‌دا موسوس 
کننده چویش و مهوع چو فرمس 
نه اندر سرت هش ثه‌اندرتت حن 
خداوند معصار و عدلش مهندس 
اناسی فنه یمن آفاعفسی 
خردمند و کریز هشیواد و کس 
که خاکت. باذ اننزآید چوتونی 
که دیوت ادیب است‌وغوات‌مدرس 
بجن عت اسدو دآ ء قی‌ی 
بخرمن_ مترس و بخرگاه مترس 
خنك زی که کردی زرناب‌رامس 


دواتادیب‌السالك 
«جاقطعه ۷4 


اقدس 


دلم بته درحلم و فرمات اقدس تنم خته از درد هجران 


موااست بر سر بود خون‌بدامان که دتم جدا شد ز دامان اقدی 
فتادم زپا دفتم از مت و جانم یئادگی فشت قربات اقدی 
دام غرق خون است چون اردانه زهجران سیب ز نخدات اقدس 
بست. الیل شد. مایت رم چو باشستامنت 
ا کی سنك باده بر ژاسام نگرده دل از عهد دیمان اقدس 


از گریان‌اقدس 


امیری از این غم بمیر یک هگردی فقاش راو برش ان (فتقق 

حل سنك سوزد بحالت ولیکن نوژه دل ناسلمات آقدی 
قطعه 

ال 


این زتو شایان وبربماست سزاداد اقسم باالخنی الجواد الکس 


که آمتستنت که 7 مق در نیپ اندر یکی ز دوده افطس 
: 
نامه داد از حریرو قاقم و اطلس بهر درختان رداو جهو طلی 
و اغمه سل 
قطعه 


بکنو بانك عذرو 


۲ 0 
کتاب عاریه دادن بعردمان ندهد ترا تیجه بجزاهوحسرت آقبو ی 
گر ندادهاست عروس 


عارو ندامت همی‌وازی کوس 


بود کتاب عروس ای‌پسر بحجل‌علم فی‌بمادیه هی 
عروس‌خویش چودادی بعاریت تاحش بام 

( قطعه درخرایی محلس »لی ونکوهتشی محمد علی میرذا ) 
آلود شاه دامن خود باخون اندود زر بچهره تابا مس 


با کر یار شد بخله چویان پادزد دوست شد سرا حاری 


دیرآنادیب!لممالك 


حرف‌سین 


آواز توپ شاه که در ۳ 
بادد تکركث برسمن :وت گلن 
دیدق, تیم يم کف سفلتی 
چون ختهُ که نالد از ترس 


وایزد نخوانت‌رنم‌خرد دارسن 


فاری‌شد سوارفرس فارس 
اه راد باخرد 0 
ز کار نك « غبراباداحی» 
لطلف خدای عزوجل موتس 
بر کاد خصم بد گهر عابس 


غذ با 


رها سود اوه اشبافت‌شد . 


(رباعات ) 


گر نکند زهیچکس دهم وهرای 


رابی است‌چه پازیسوچهپارس 


حرف‌شیل 
۳ 1 و ۰ 
مس 
« قصیده » 
هقدهم باه چبیدی الاولی بود ازسال ,۳ که توعط جاب مجدالاطه تشریفی 
ماخ ازجاتب سنیالجوااب علحنرت انس شاعاهی خلداق ملک» باقتغار خذاوندم 
ِ 


دیوان‌ادیب المسالك ۳ 


ام رتظام "یال 
ایرظام. ایه‌اهعالی 


مه من که خود 


کی کو زلماش چشد حوال اکن دنا 
ان اطاعت همانا 3 


پری دا نود 


کی کوفند دود اذآن روید 


کند: مك سالی نسیم. سحر 


دیرات ادبب‌الساللث 9 


خروشنده رعدی است 
ذمام فلك گر نبودی بدستش 
نگویم که تیر است تنها دییرش 
سبهرای با دیده نام آودات را 
دیکن نوده است چون میر اعظم 
کجا مهرتابش کند جز بخاکش 
چو ددت فراهم شد از اقتداری 
شهنشه فرستاد تشرشی از نو 
خداوند شرف دا یشرو شد 
یلی جشنی آراست فرخ که میران 
بیروذی آثدا بیوشید ددترن 
همیوند خوش باد تشریف سلطان 
امیرا « امیری » که بکریده استی 
امیری بنام تو دارد تخلس 


درختنده برقی‌است گوئی حامش 
یکی بخثی بد گسته زمانش 
که لیوان پیراست هندوی بامش 
درین گردش ددره ضحو شامش 
4 بهرام وش » تاش سامش 
کجا چر خگردش کند جز یکاش 
چو ملکت منظظم شد از اهتمامش 
که پوشد به پیکر آمیر امش 
بسر هشتو شایسته دید احترامش 
ستادند بکار کّ در سلامش 
که‌شهدی فرون ریخ تگردون بجامش 
بر اندام سالاد با احختاش 
ز اولاه و احفاد قایممقامش 
آذین نم‌دارد فلك یکناش 


لیر است ملك هنردا ولیک بدرگاه مین است گیتتی لامش 
: (قصیده) 


با 


چو زد تکه برئخت سلطان دانش 
ذ شرق هنی تافت خورشید دولت 
به هنجاد سیار کان گفت دوشن 
ذندستم جان کضرو دی 


اش ) در شماره ۷۲ ال سوم اپ ( محید عادق العیر 


دیخ جسه چادم شهر ریع الاول ۱۳۲۲ درجدن افتاح‌ال سوم (دبتان 


ی الفراهاقی ) 

به فرهنك شد بته یمان داتش 
برآمد در حکت از کان دانش 
چراغ هدایت[ در ایوان دانی 
دها شد به تعلیم پیران دانش 


جرفنه دیوان ادیب السالك سو م۳ 
شین 

ا 

ات ۳ واات ‏ رعتا وا 

جو افراسياب اند آب سیه شد سباه جهالت ز د ش 

۱ دانا بسوهان دانش 


۳ تج و 
بریدند زنجیر زندان غم‌ دا حرفانی 


اساطیر پشینیان دا حکیماب 


بشفتد با آب برهان دانه 


۳۹9 یله 
دبستا دانش فراهم شد اتكث 


فه 2 راوااعي ات احتراده 
نیم الممالك بود طرفه قشی که‌هر نددر او اجب حترامش 
بع 


هم 


جوست طیعت بزندان تعدات 
ز ه رکشوری صائعی خواست ماهر 
بکی‌ساخت چشمقن یکی‌ساخ توش 
یکی کرد از خون لبالب عروقش 
مع القسه کردند شکلی‌که مادد 
چو ذنکی جمالش چو تر کی‌فعالش 

اهل داهومه ننداشت او دا 

ت۱۱ اچو گاووسربنشچو اشتر 
هی‌موی او می بر آمد مقامی 
سین درپی نام اد در ممالك 


چو درسنع آوجمله دا بود شر کت 


دیرات ادیب‌الممالك 


ژستر عدم خواست دادن خرامتن 


بی صنع آن ذات در بعلن ماش 
یی هر دو بازد یکی هردو امش 
یکی ساخت بر تن مرتب عفلامش 
ندانست حال رضاع و فطایش 
چورومی خسالش: وهندی کلامش 
یکی خواندی از عرعم یام امش 
چوزدافه فردن‌چواشت-نامشن(۲) 
که دانای آن خواند والامقامش 
نمودئد" هودی تتواض وعوامثل 
سنیع الممالك نهادند. نامش 


( قطعه > 


امیر زاده مهن فنح سلطنت چون‌شد 

شیر شکارست‌وچر خ‌روب‌باز 

ماتلافای سمان م یم حمال 

و .انذادی سیمین و بدیع بال 

و یا ناه پریچهرژ ز نرگس مست 

ویا چشیده می عشق ودفته است زیاد 
و یامهی‌بشستان شدش فروغ ۱ 


چنان پخواب فروشد که بر ن 


که کثت وعده دیداد من‌فرآموقش 
دچار کر دز افونبخو اب خر گوشش 
بغمزه‌برده ژدل دانش وزسرهوشش 
فکنده است یکباره مست‌ومدهوشش 
همه حکایت امروژو وعده دوشش 

تنك چوجان‌در کنار و عوشش 
درون قافله بانگ درای چادشش 
زقول بنده بکو حرمانه در گوشش 


که گفته ساغر پرزهر جامپرتوشش 


خی دیوان ادب‌السالك 


ان ین علیل عیادت نکردی ایسرود 
خلاه غفلتت احال بنده ‌نکوست 
عزیز دار چنین بنده‌را و قدرشناس 
یا ز من بشنو قصه شهان جهان 
بیا ذمن بعنو رازآنکه کرده خراب 
کتاب شیخ حجازی و پوستین و کمد 
ز اتخاره زاهد زیر خرقه کد 
اگی خطاو گناهی ز بنده ات دیدی 
۰ دبیع الاول ۱۳۳۰ 


تک 
پشکر خود نکشودی زبان‌خاموشش 
که کفته سنگن اذباد منتت ددشش 


گران خرید؛ ارذان بغیرفروشش 


فقیر و درون برجوشش 


پیوش وستر کر 


( قطعه ) 


از حذایات سال سصد و نه 


ات و کق علی‌العصا و اهش 


که زمانت رسیده گفت خمش 


قال ابوالفرجاله‌اعلی| اللصرانی صاحب کناب ءختصر تاریخ‌الدول 
قی ذکر سین ان عنصور الحلاج ما نصه‌هذا : 


هت 


و 


با کنه غیر محتاج الی السراج 


دیران. ادیب‌الممالك 


( ادیپ الممالك ) 


(قطمه) 


در وصف پرنس ادقع الدوله 


تورعقل ختند ذات‌موجد دانش 
که چونممبدعدل است‌دانش ازدرحکمت 
امیر والا پرنی ارفع دوات 
بقول حجت‌ظاهر بذات طیبو طاهر 
بلعل کان بد خشان بچهره مهر در خشان 
شکر دبوده حلادت ذمنظر, شکریش 
مجویواسطه عقدفشلو شم قلاده‌اش 
چودر وزارتعدلهدست‌یافتتو گفتی 


«امیری» اذبی‌تادیخ این اساس‌دقم زد 


باب حکمت‌و محراب‌علم‌ومسجد دانش 
خدای حل حلاله بود موّید دانش 
که‌هم موس عدل استدهم‌سهد داش 
بعزم غالبو قاهز برأی مرشد دانش 
مضل نایب عمان بعقل سید دانش 
گر گرفته طراوت زطیع حید دانش 
جزانکیکه شدازجان‌ودل مقلد دانش 
که گفت عدلیه یت کمالو مولد دانش 


«نهال‌عدل نروید مکی زمورد دانش» 
۱۳۳۲ 


۷ قطعه و4 


ایآ نکه مردم گتی بدرو گوهرو لمل 
توانی آنکه جوانی‌دهی چرخ تین 
درین چکامه‌یکی تهئت‌سرودام 
هم یکی مد اظلرش شرحی 
اگر عات» فشل‌تو همرهی سازد 


به پیش گاه اتابك مسانی این اشماد 


موید تلف را افکن‌ها! کش او 


کند فخروتوداربشرف بگوه رخویش 
زشخه تفس بالا دح پردد خویش 
ورود شادجوانخت‌دا بکشود خویش 
نمودم‌ازره اخلاص زیب‌دفتر خویش 
در افکنی بسر بنده سایه پر خویش 
جواب آن مرستی‌برای‌چا کر خویش 


هنوز شهدنودارم درون‌ساغر خویش 


دیران ادب‌السالك 
( قطعه ) 


امیر حشمت جادو کش انکه در گیتی ‏ سپاهیئی است بمیدان جنكك مریخش 
چو کرد تخلیه تبریزد! زاشکر روس . (امیرحشمت جادو کش)است تاریخش 


۱۳۴ 


درصدر فرمان آقپ ادیپ الممالکی خودازطرف »تلف را لدین‌شاه نوشته 


بت داد -لطانی کشورش 


بعکرانه آنکه بزدات با 


َ 5 او 
تداریم این گنج یمر ددیع ز احفادو اولاد با 


ح 0 یه 
مس نمتب گوهرین تاج داد چرا زر پخشیم بی وهرتب 


صدکوه قارون کرده پخش 


دیران ادیپ‌السالك 
مهر نابات ابر آبان را فرستاد آذعش 
ان هرد نمرمت تورازین سالا رخش 
خیم هرام بان ار" کیران: خی 


۳۳ 3 
( خطاب بمعشوق) 

وز درد فتاده آم بتغویش 

رانده است مرا زحترت خویش 

کش ادیم نهاد در یش 

خندید شرا بپت و دینش 


ن. یش ز قهروی میندیش 
وبان دا این چتین بود کش 


تیر دعا نمانده در کیش 


جواب از زبان معشوق 


اتاده از چه رو .بتثویش 
یمان شکنی ناشدم کش 
هر دم اخلاص یش از مش 
خاطر خویش 
از طول مفادقت مدش 


آشفته مداد 


کل با خا است ونوش بیش 


درقهر هزار لطف مخقی‌است کر عاشق عنادقی نیش 


لذت ندهد وصال بی هجر 


با زب لو فش از سم سلطا اندر قضای درویش 


حرفهین 


ای ( بدر ) دمی ادب نکهدار 


دیواث آدیب الممالك 


۳۱۱ 


نش ( ادیب ) دممزن سثر 


در پیش 3 


مج غزل و4 


سه‌شنبهخواندمرا آن‌صنم بخالهخویش 
سه عته گذت دو شنبه دوشنبه آدینه 
از آن زمان که هلال دوهفته بعلی بدر 


درین‌دوهفته‌بود گل بهیش‌چشمم‌خار 


قدای بدرو رخ ماه وذلف پرشکنش 


یخن چواذلب لعلش‌برون‌شو د گوئی 


که مرهمی‌نود از داهمهر برد 


انز 
کتون بنم آحیله دا 


چه آید بیش 


ازدوهفتهباشد بیش 


نهفته چهره من 


ختهاست در دهنش 


عیر و غالیه بارد ز افه ختش 


بهار وباغو ریاحینه ستبل وسمنش 
وه رد خن با وق 
وتن من فدای‌جانوتش 


(رها نمکند ایام درکناد مشش) 


حنان نسته خبال دخت صفحه دل 


ادیپ دست بدارد 3 


و کر چو 


۹ 2 ۳۱ 
امیری اژ سر کویت همان طم‌دادد 


نت تنك در بقل لیر 


دامنت دوذی 


رد نکنجد این تن 


که حاجی از حجر وبت پرستا 


غیه ۲ جیدی‌الاولی ۱۳۰ ارل اردیهشت ماه جلای 


دیواز 
دیوانا 


ادیب‌الممالك 


ا ساخته کار در جهان از هرخیشن 
دوشن شده چرخ نو رشمس و قنرخویش 
چشم تو بود پرگرم داد گرخویش 
هم داده خدا پرتو لوای ظفرخویش 
جر 
تاج و علم اوقت او نگین رو کی‌خویش 


از خرش 


کی را رفلال و ز توال وفتزخویش 
ورفضل و هلر ماخ +پركك و« برخویش: 
۱ 


زردشت له چید از ثمرکاشمر خویش 


و پر خویش 


کنیم کام زقهد و عکر خرن 
ده ات تفس ود تشوگ 


رب از طرف رعگلر خویش 


دیوان ادب‌السالك 


بندکی خود دل ‏ را 
هرچند براه تو زیانها همه سود است 
التمه خذاودا کار 


۳۱۳ مت 


۲ زود یکریم ازین ورطه سر خویش 
پییمانی ما از رد خیش 


«( رباعی )» 


حوریکه نمود -یجده روح انقددش 


ماه یکه یدش هراد ماهی درحوض 


عد فاش خلع کاسکون زاندادش 


شدماهیحوضرو رات؛وزد»4 ... ش 


حرف عین 


< قطعه > 


اباخجسته دبیری که کلك مشکنت 


رهین طبع بلیفت فر زدق استه جریر 


رفیعار زتو در روزگاد نثناسم 
مرا کهگوش ز گفتاد ناکسان ثر بود 


خلیلاحمد ایکاش زنده بود امروذ 
ترا عروضیو شاعر همرتوان کلشن 
نیم خویتو درمرغزار فضلو هس 
ازین سس بهشتت همی کم تعیر 
ایا سپهر فصاحت ایاجهات کمال 
بدین دویت برای بروذ مهر دردن 


جوبالداهه -رودم روامدار ل‌خصم 


سواد مقلهین مقله گت دد توقع 
غلام کلكرشیقت حریری‌استو بدیع 
که هم برتبه دفیعی و هم بنام دقع 
شدهاست د رکه اصفای گفته تو سح 

فکرت نو یاموخت صنعت هطیع 
نه آنکیکه نداند مدیددا ذ سیع 
همان کند که بستان نیم فصل دیع 
که‌هم بطیع لطیقیو هم بقاب دسیع 
کهعلمو فنل‌وهنر خاصه توشد بجمیع 
پر امدم بعقام جسارت و صدع 


زعب جولی بر شعرمن کند قرع 


اس مان ادب‌السال حرف غن 


بنده وعده الماس ی کرد تسام تو بکامم شراب سم قیع 
روا مدار که‌من بنده در جهان دم شهید غصه الماس چون شهید ی 


سس 


(. حرف غین .1 


خقم نف دیوان ادیب‌السمالك 


بت يك احظه #قغ و خالی 


شکم و » رت ی ز‌ تراغ 


( قطعه ) 


یداد مثرمان که بدش نام سیف‌دین 
ی تفن کشیده بود براعدای ماك‌ودین 


اندر هنر متین شد و اندد سخن بلغ 
اندر نیام کرد قضا آن تغ 


۱ 
۱ چون مادبدر بود وسهرش هلال کرد يا آفتاب بود و نهان شد بزیر مغ ۱ 
۱ 

اس هو ود ۳ ار 4 5 
۱ ن مره شایدیرای دختربایس‌جوانم خود ساخته‌است کلك امیری از پی تادیخ رحلتش ‏ باخون دیده ودل بنوشت (صدددیغ) ۱ 
۱ نو جوا رال یداع نو نهال مرا سپهر کند.ازین بطرف با اش ۱ 
شم افروختم که گشفت دوشن ازتور او جهان ‏ ناگهان صرصری‌وزید کرد شاموش آنیراع 


ای فقید کمالو فضل ای شهید مان عم 
در عزای تو قانتم گشت‌خیده‌پونکمان 
چون یاد تور بگررم غافل | خرم 
بکه چون لاله بردلم داغ هجر ت گرفته جای 


ازغمت دیده پر زاشك ‏ بی‌رنسبه‌ر زداغ 


وز فراق تو روز من و۳12 
درپی نان عکی,‌دوم تاکنم مرگرا سراغ 
گفت اون رفتت لا داد دید 


آخر ای ایرانیان ای مردمان با شرف 
مر نیخواندید ‏ ایرانرا همی مام وطن 


خر نتم ناه چه برد ایبول 


ایرطخواهان چه‌شد آن‌حرقهای نشرواف 
د رکجاشد آن ستنكوهای وهوی و کفودف 


۱۳۹ 
قطعه 
4 خطای . آسمان تها نه آن ینی‌که خلق کاه را دادنديريك استخوان‌را بر الا 
زالکه گر باچشم عبرت بگری پس اعجبست مشتری درچرخ فاضی بده در ساوجلاغ 
( درجواب کسیکه از وی تلخنه دوغ خواسته فرماید) 


ایآنکیکه فرفته‌ات آسمان‌شرف ‏ ز آقتاب کمالت هیثه فرو فروغ 
درون‌مزرع فضل‌و هن زفوس‌دقرح .. نهاده کلك‌توبردوش گاو ترددن‌بوغ 


نه رعدتندتویی حکمتی کندسرفه . نه ابرریش نو بی علتی زند آروغ 


اف برآن تااهل مردم کزرای تفع‌خویش 
گر چه بدمطوم ازاول کان بهایم‌سیرتان 
پی خطا کردند باماذر -زد الحقکه‌از 
نردم می خنارا دام وحرهانان خیش 
آخر از سر معجرم بردند و خلخالم زپای 
جر شبا مادرفروشان هیچ دیدستی کسی 
شرمتان بادا که نك من‌شدیدا زآکه‌یست 
وین عجتر زآ که چوذهدگام فرصت دورسید 


کن باه شا وا کر 2 پزوس 


مرن وب را مر زا س 


دلك را کردف ویران عمربلت را تلف 
صورتی بودندی بد‌قصودشان آب وعلف 
گوید ای مادر خطا فرزندهای نا خلف 


پرورش دادم شمارا همچودر اندرصدف 


درتساشای من آوردید دشمن‌عف مهف 
مادر خود را فروشد درعوضگیرد خزقف 
مج عرقی در بدن از جگیویان سلف 
جای کفرشواستن خواندیدخودرایطرف 
کر برای حخظ مادر سینه کردتدی مدق 


که حقش درو قت فرصت گفت فا ذهب لا تخف 


توئکه‌درروشت کس‌ندیده‌است گراف 


تریته دوغت‌دادم بجای شهد سخن 


آولبکه‌درسخنت کس باقه‌است‌دروغ 
که اسطلاح‌عوامست #ظتلخه‌دوغ 


بنام ادیب الممالك ضبط کرده اند ولی کمان نمیرود 


کوب خورده زپهلویش مهمیز 
خفك دینش چو شمع توبرتو 


سوخته بر سرین او دل داغ 
حشورشتش فنیله همچو چراغ 


قصیده ناتمام 
دردفتر آدیپ‌الهمالك‌دوصفحه که‌مشتمل برصدر این‌قصیده‌بوده‌است 


افتاده وهمی مقدار بیشتر بدست یامد 
گفتم توکیتی کاین احسان بمن 
گنتا 


گنتم که دين ز یزدان باشد مگرمزاف 


پا مقالمی لنه ری انق 


۱ گر :بداو الجلود در گنرد بگریزد ز گند او دباغ گفتم که دين احمد ().ا نوی توت نهر نا اجب وتف أ ۱ 


ت۳۱ 


گنم که فوج دبران ازچه شدند یارت 
گنتم ببن یاموز آن اسم اعظت را 
گج خدا نخشند کی را بجود حاتم 
۴ چند ام یال بر جانة نلان 
روش ارگر بیی در رمگثر تاده 
سالار اگز یاید رفزی. فرعن برزة 
چون این کلام فرمو 


میخواستم ‏ نوییم گفتار خوب شه را 
بر خیز ای (فلانی) بااین دروش و سوزن 
نظم فی تبریز فی شهر صفرالمظنض ,۱۳۰۸ 


دیران ادیپ السالك 


کنتا که اسم ام آموختم زآحف 
گنت که خواهش تو از قول تست اضف 
رمز هدی_آگویند کي را بطم احف 
تا کی هی بازی بر خانة مرخرف 
هبچون . سگان درافی دنال. وی بضف 
چرن بندگان یائی درخدنش زفی صف 
وزپای تا سرم شد در وب شرم ملتف 
نا گه مداد خفکید. یکاره و القلم ف 
از بر گوشواره کی گوش خود مشتف 


و کب فی‌همدان فی‌ریعالانی ۱۳۱۲ 


(درصفحه۲۰۱ از کتاب تاریخ مختص رالد ولابن العبری) 
(وقی سنه ۲۸۲ الیو ثمانین ومأین جهز خمادوية (بن‌احمدین 
طولون والی مصر )ابنته (قطرالندی) احسن جهاز دبعث بها الی‌المتشد 


۱ ابوالمای این الموفق) این بنده 
کین موبد پادسی دوش خواند 
که چون محتمد بت‌رخت‌رحل 
خمار ویه ترك را در سرای 
پریچهر«اقطراندی) نام دافت 
بدیدار زوشن مهی تا بناك 
بک‌ایین همیضواتش معتشد 
دواج خلافت ازو بافت یب 


عقیقش بران تثنه بر قاب داد 


درحاشیه آن منظوم ومرقوم داشتم 
ز تادیخ تازی مراین تازه حرف 
زملك جهان معتضد بت طرق 
یکی دختری بود مخمود طرف 
بلب شکر افثات بالا شگرف 
بقرهنگگو دانقن 9 بهن‌وژدف 
دلو جان بدیدار او کردصرف 
چو سهبای روشن بسمنه ظرف 
بسالیله تادیخ آن کشت (برف) 


رباعی 0۳۸۱ 


دروصف آب‌معدنی 


بشتو کتف 


ای‌خ‌شده چون‌دال‌تر 


شلف مازندران 
زان پس که بدی باستقات‌چوالف 


حرف فاء 


هر درد ۳3 برونی که تراست 


( قصیده ) 


در کاروان تواخت درای آهنك 
عوا دلیل ره شد تا شعری (۱) 
خورشید در ترازو شد پنهات 
شد باقوش زدئن وددی چرخ 
اگفتی سبهر سقره هترنگ است 
مات بادشاهی با فره 
حون ۳ پویه شود دامی 
در قطها سهیل و ها چون دخ 
بهرام وتیر و زهردو کوان نیز 
پران شهب تو ئوئن داود است 
برساوش ازسوئی چو سلحشودان 
پروین چنان نمود که پنداری 
چون دو کار سیمیل دو پیگر 
ت در سرا زهجر رخ جانان 
دل پر زیاد و سینه پر از 
کاین آسمان چرا کند این بازی 


آذر 


بتکل آسی و در سالك 


مروید ‏ (4) يرنك بر وت ۰ ثرا 


لس 


اصلاح شود بزودی از آ 


شب بر کنید كِ یلی رنگ 
سازد درون خیمه شب آهنك 
بی آنله هیچ سنجد ازاو جوسنک 
آرانته چو کار گه ارژنگ 
سیارگان چومهره بر این شترنک 
برحیی چون وذیری با فرهنگ 
چون‌بیل راه کج سپرد خرچنك 
هربك یکف گرته لوای جنک 
و ۲ 
رد شاد خم. علبانداه 
حووق سری نموده زدار آونگ 
بیجاده تالداست زدین باشتگه(0) 
چون‌هفت شمع زرین هفتورنگ 
بی‌جان‌چودر مالك چین‌ستر نک(۳) 


تقاان در تست کار کشيده وآنگاه رنك آمیزی کند 


۴۱۸ 


که ماه دا نتاندبر کرسی 
که تر را گذارد دد. بر لرح 
هام نین 
از دامن نمودم همچوت با 


پر خواستم باره 
۱ 


نار القری فروخت در آن صحرا 
تا سوی مهمان کددام تا زد 
بتم متاع داش بر فتراك 
داهی بر گرفتم بی بایاف 
تادیک دره ها بنود دتم 
تا قله ثان ز دامنه هرجا بود 
بادم. پزشك وار بچشم اندر 
گفتی به عمد ‏ برهمن ‏ هندو 
پا بر جراحتی بخطا سایند 
پاسی ز شب نوفت که بر بل 
بارید لاله دا بشکم باران 
هر چثمهٌ ز سیل بشد دیا 
گفتی که خاك را بتن اندد تب 

شخار آنچنان شد کاندر گل 


دیوان امین السنالك 


جرف کاف 

گه مهر دا کتاند بر اورنك 
که زهره‌را سبارد در قف چنك 

پس "نك بر کشیدم از او برتک 
در ذیر ران من دهی آن‌شبرئك 
ارالحاحش که‌جهید ازسنث(۱) 
ازیشه شیرغوژمان وز که رنك(۲) 


و افردختم چراغ ره از فرهنك 
چون کهکتان بکنید مینا دنك 
پهنا دراژناگات صد فرسنگ 
آهوی دهم و طاير فثرت لنک 
از خاك ریخت داروی رنکارنک 
دیزد غاد سوخکان در کنت 
ستباده جای مرهم شفر سنک(۳) 
ابری دمید هایل و تاری رنک 
افشاند سزهرا بجین افعنگ(») 
هر حفره ز وژان(*)شد 1 نک 
افتاد و ابر آوردش باشنك (1) 


اسب و سواد ماندی تا آراك 


(۱) ارالجاحیب آتشی است که از خوردن دوسنك بهم يا ستلشو آهن پدیذ میاید 


نار القری- آتشی است که برای دعوت مهم 


آنها ازخاك درست میدود 


بروزن سوزان . نام رودخانه ایست . 


خته میشود (۲) رنك - بز کوهی 
۱ ۰ (6) اشنك 
ایست که پرای تخیر 


(+) پاشنك - کدو وهدواه و اشال 


آن دراینجا مراداست و آثك را یکدر وهدراته شیه کرده 


حرف کاف دیوان ادیپ 


و سردی هوا و مطر افسرد 
گی خواندة برستم اندر داه 
برجان من ددین شب ازاندیشه 
میت خی زا پرانتم.با لا خول 
القصه همچو باد درین وادی 
تسلیم وا فکتته سس انقد. پیش 
نا گه خروش مرغ سحر برخاست 
و آن -ستکخوار ها نوازبدند 
خورشید سر ز دون بردن کرد 
تاراج کرد خیمه دوشین را 
گفتی که شاه چین بحش تازید 
تابید(یرتوی کشك)(؛) از خورشید 
یا بدره‌های زر که -بار اندد 
صدر الکر ام آنکه با 
تاج الفخام آنکه همی ینم 


سِ 


صدری یداد ودانش چون کری 
کلک و لش نیشتن و خواندن دا 
نی مهر و ماه با علمش همس 
قدرش که بارگه جمشید 
رای متیر اوست که هرساعت 
(۱) آثتاتك - استخران میآن -أق و 
(۲) مك -بروزن سنك دراینجا بسنی قمار 


و(پرتوی کشك) بمعنی خط شماعی و پرتوی (۶) 


مفتول سازی زر گرا . 


السمالك و۳۱ - 


خون‌درعروق بتجه واشتالنگ!۱) 
اکوان دیو تاخنه يا ارژنک 
صد دیو تاخته همه پر پیرئك 
رستم" براند با حیل سیرنك (۲) 
میتاختم به تتدی و حلدی خنک 
قدیر را نهاده عنات درچنك 
موذن به (لااله) سرود آهنك 
بر خاره سنکها نی ورود و چنك 
چون آتشی که می بجهدازسنك 
چون شحن؛ کال بردازمنك(۳) 
يا چیره شد سباه ختن برزنك 
شفشاهنك۰۱) 


چون دشعهای جم زا 
بارد ز دست خواجه با فرهنك 
باشد همی قای صدارت تث 


در زیردانش آشهب گردون لنک 


میری بهوش‌وفکرت چون‌هوشنک 
گوهر بار داده کر باتنك 
نه ابر وحر با همش همنك 


کلکش بعته کار گه ارژئك 


ات دیوان آدیب الممالك حرف کاف 


متزی است درسرش که ازاودانم ‏ متیاهمی. گریزه ,صد.فرسنك 
جودی کنوز ارض .دهد یقفا . فلرش رموذعیب کنیسقیئلت(۱] 
ماتند کو بود مفر .از آرنك (۳) 
از مردمات. سار نك,اورائنك 


سار نییان (۲) بهنه تمجیدش 
آرنکیش ندانم اما هت 
خود شید ایزد است که ازبالا تابد بر این سراچه پی. بيرنك 
بر این خبان مهس کدی( 
پیموده گشتو روی زمین‌باپنك (7) 
کوته کنم که قافیه باشد تتك 


گر قدر وی هفته بماند هیچ 


بود عجب که بحرنه با پنگان (*) 
بادی چو یکرانه بود مدحش 


فصده 
در نکوهش محمدعلی میرزای مخلوع «ذگام بدتن 9 کشتن 
مذروطه خواهان در باغ‌شاه طهران 
چو شه بدامن جادوو تبل(۷) آرد چنك میگریزد از او مردمي هد فرسنك 
کدام تلر جانر تماید آن آثار که آید از قلمو رای مرد بافرهنك 
برگیرد زجهل میینگاره اون چم کول .و پدك 


هی مقزی 


دریده شد دل 


باغ خوش بنازد شهشه ایران چانکه ما نی از کار خانه ارژ 
رخون یگنهان لاله «زمته رئکا زنل 


تموذ باقه از سیه چودوداهن(۸) 


مبی تو گوتی آنها حدیفقالیوت است 
بجای تار دل یلا بر ختگان زداز آونت 

(۱) سفرنك - بروزن فرهنك .ترجمه و تفیر (۲) ساونك . ظاهراً مقطالراس 
ممدوح باشد (۳) آرتك . هم ظامرا تام محلی است نرديك سارنك (4) کردنك - 
بر ون خرچنك . دیوث و ابله (ه) پتکان - ظرف: کت 6 سوواترالسیی کهستدرآی 
آب بدان تقیم میکند و فجان معرب آنت (۰). پنك - یقح اولینانیشیرو وجبست 
و بجهتخرورت درینجا سای شده (۷)تبل . بروزث بل فریب وجادو(۸)دوداهك دردکش 


حرف کاف 
تاش ۵ که زب ون 
درختهاش عتایین و تاز یانه و دار 
1 » بزش جگر چولاله بداغ 
زسیل اشك بتبمان و خوت مظلو مان 
تفر برآن قلمو دستو ایغ و طرقوگین 
هرز بر آنکه چین شاه را 
بدان متابه کر ایران ازاوخرایی افت 
داش زاله و فریاد عا جزان بتشاط 


سوار هاش لدارتد در برد 


(۱) فنواره-بر وزن رخاره منر 


اول اینجا بمعی زانیاست 


دیران ادیپ السالك [۳۲ یس 


بگه بماند مرچ خت و 
یرغ گردن آن کار گردن کردنك(۲) 


در آن بکاشت بدستور آن سفیه دینك 


دکاره جز کرهش وئك 


(6) فتحك- کابوس 


یات تاملك 


(قل) 
بم‌رحوم ملك‌النجار طهرانی که در ذفق دادب معروف است 
نکاشته ؛ 


دیدکاد از که حقرمم. نشارد ایماك 

چار درد روحی وجی 

دام چون پوستان پرلاله و 

مست‌الیون غمم هرچند جالم 

تردها دارم‌که گر 

ممچوجاسوسان‌قضا درهرقس. شب تاسحر 

درد دل گقتن پابنای زمان وزناکان 

قارنوسهلان(۱ ) گرم برد گذاری خوشتراست 
ركك خلد زآنبهکه ازانگشت‌خود 
یدم که حالم را قلم باخوت دل 

خرد های مشکلم را خامه ام در چابة 

ین بختم چاه تره شد گوهشت 

گرچه دائم خاطرت‌راخته دارد غرزتی 


عقرب اینتن بختی جان مواره ایملك 
بر تن رفجور ژارم حبله آر د ایملك 
اعکم ازخر نگاهگ لکه الال کازد ایملك 
ساغر گلگون زخوت دل. گارد ایملك 
ابرآبان جای "باران خو .یارد رایماك 
تاابرا برجان ارنجورم گسارة ایماك 
چاره جتن .را روانم ,عار دارد. ایملك 
که ایس برتم نت گذارد" ایبلك 
از یتم گر شبی -پشتم | پخبارد ایماك 
باخطی روش بلوحی .بر نگارد: ایماك 
ندرج سازد پارت عرطه درد ایماك 
رخم اما پیکرم زین چه ب آرد ایماك 
کر بای تنمجو چوت ز: مارد ایماك 
درجاب آرد ویا چزی شمارد ایملك 


حاجی ملك‌التجار در جواب نوشته 


ودر دیوات اذیب ضبط است 


آ که گریاقست در مخراب طاعت تاسد 
کفنوز آند بکف‌اتانافازیدانگریخت 


(۱) قارت رسهلان - نام دوکزه 


چدمة از دور اگر یتی -راست ای‌ادیب 
مست پندارد که لبریز از ای‌ادیب 
وعد ساعت را توگوتی اتتراببت ای‌ادیپ 
حاك ارزان عالم. اندر اطلراست یایب 
مه لور چون نله «فدابشه؛ایاذیب 
ورد او یالتی کی فرابتت اقاوليه 
-جخندان درحش‌طلمن وضرایست ‏ ای‌ادیب 
1 ۱ 


نچه اورا درجرابت ای‌ادیب 


حرف؛ کافب 


حرف اف دیون ایب السالش 
سسسست ری موه 
ر تکودش القاب بی مودد) 
( لراقمها) 


قطلمه را بمتی _شك داشتند. کر از ادیب‌الممالك باشد وی باشرحی که خود درصدر و 


یل نگاشته رتع شهه از همه کس میشرد. . (وحد) 


الىلك که ازاوعاطل است‌هوش الملك 


آفرین باد بر سروش 
گر بدشان حساب پردازد سو یگردون‌رود خروش الملك 


2 خوش ازحا 
نه بنها منم ددیتی خلوت سرحوس ادج 
که بر گوشه صدهزاد چومن 
از تماني که جبة الاسلام 
عد لکد زن بگاو دوش 


بقر المامین ذ فرط خری 


ِ_ ۳ 
نه درالدوله چارخایه شدهاست ازقخار بهسر(۱) دو گوش 
هردو دروحثت ازوحوش الملاك 
۲ ۲ هه 
گرده همواره هد هد اللفرا جا کنی بهر باقوش الملك 
امت ‏ شا الملک‌ند را گرم دیگجوش الملاث 
1 


روبه الدوله و پنک نظام 


امرا 


اعتر البوله لکد از استر چموش الملك 


خورده پهلوی آشتر 

۳ ۲ تاج دراز کوش الملك 
ماتپات. الوزاره قاطر زاد از تاج دران کوسص 
ین اللطته زند سیلی بر 
گمته, بر العداله دقص کنان همچو میمون سواد دوش‌البلك 


ایدریتا که گرب اللطات کرده قصد شکاد موش الملث 


نا گوش یوش الملكث 


روح توشه چیان نا خضواند بر ددات. پللکتوش 

: قیقر الیل 
چه افود کاننان: ماد اقثای ی ای ی 
یا گثاید خدا مریرت_ کفوذ 


(۱) به سرو ۳ به, اسج ارب اطتال 


۳ج دیون ۳ 
بل ایب النمالك حرفاکاد 


يا ببوشد براین عردس عوس 
( گربه‌شیر الاباله) لنگ‌انداخت 
دید و شاشید قحجة الامرا 

اژدها کر 
دخل بازاد جاکش العلسا 
چدن الواعظین ذ بس نیبق 
پنجه و بال کر کی التجار 
ای‌امیری ازآن که باد 


سه شنه آه, 


جراغهای فروزنده اندران دهلیز 


چومه رتافنی آن | در خش اسندار۲۱) 


«صججبِ_ٍٍِِِ_ِ__ 
ستری آذغیب پرده پوش الملك 
دود میدات لکموش الملك 
جای گُلدان بوسمه جوش الملك 
دام افون مار دوش الملك 
دفته درحیب می فروش‌الملك 
دیخت در گوش هفتجوش الماك 
خته‌شد زبرچنک قوش‌الملك 
این حذات‌بره یگوش‌الملت 


م شهر شوال ۱۳۲۱ مطابق پنجم جدی و ۲٩‏ ابر 
۳ در دارالخلافه طهران انشا وقلمی گردید. 


ثرا 


در ۱۳۰۰ بمناست‌عید ولادت حضرت‌رضا وجراغان ضریح کته : 


بسان‌دزدمه(۱)بودیبچر خ مینارنك 
چراغاید گرهمچوماهوهفتورنك 


دیوان ادیبالسمالك 

ف 
9 
تِ 


۷ ف ۳ 


( قصیده ) 
دربانز دهم محرم۱۳۰۸حضرت مستطاب اقدس دلیعهد روحی فداه 
باحناب‌جلالتماب اجل امیرنظام دام‌اجلاله درباغ‌شمال تبریز »همان 
واب‌ساطان عبدالمجید میرزا ومیر آخور ابن‌عضدالدوله بودند 
و این باغ دا اعیر آخود پی‌از آنکه سالیان دراز ویران شده بوذ 
آبادان داخنه مرا فرمودند که‌قصيدخ درشرح اقداعات اعی رآخور 
پپرداز من نیز ان جکامه را بدستوري پرداختم عنوان آن‌اشارت 
به پبرم ععی است که درآن روز دوساله بود 
مرا بخانه درون کود کی بسن دوسال ‏ بود خجته‌وفرخ درخ وبدیع‌جمال 


زروی دوایرو باشددوبدر بادوهلال 


دوهفته ماهی کاندر دو-الی اودا 


نهد مهدآنختنواآخولمل. عسی دم 


زنام عسی مریم وراستوده لقب 


نوعته زایت آتانی الکتاب مال 


زدست‌موسی‌عمر ازور | خجته‌حمال 


(رباعی) 
سید داد بزدك . کاندرهمه‌دهر چون توی‌مرسترله 
برلینتن خته فرك غم آحته یش برهان تن خته مرا از کف رد 
«( رباعی 6» 
دلدار بدل نهساز من داشت ه‌برله اران غ 9 
ر بادان غمم دیخت بسرهمچوتفرد 
بیادت نو ایم اما وقی. آید کییش ازو آید مر 


ایخواجه بختار و سردا 


) دژدمه - 


عاعته . 


ای (۷) آدرخش - بروژن تاج 


۹ 
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همی جوموسی زوغرقه لشکرفرعون همی چوعیسی زوخته پکر دجال 
لك گرفته‌گوهر با کش‌زدت خضرزلال 


آساد(۱)بنی ازاشبال 


ام یی فجاضنت مویبی اسمت دا 
رسوم وعادت احداد ازاین‌بسر نی چنانجه‌عادت 
1 


بان قرخ سمندرزند در آتش پر جو بچه بط در آب بر کشاید بال 
هی بگرید بی‌من دودیده‌اش ازشوق گهی بخندد 


اهر ارچه مرا میوه داست وليك ریاض‌فشل وهنررا بود خجته‌نهال 
نواده زال‌فلك بودی بنجنن که‌بود بکودکی ددبافر و برز دستم زال 


یمین‌صدق فلك بابزركشگوهر اوست ولی ذ خردی نشناخه 


(۱) آساد - جمع اند بمتی شیر است 


تست 


بجای‌شیر زیستان همی بنو شاد خ 

بشوخ چشمی بیران وسالخوردانرا 
نه (القربنی فیءین امها حسناء) 
کههم عصامش‌ستوار شد زترلحرام 


ه خون‌خورد زحفایزمان‌چونسر ان 
رو ان بدانش‌برورده‌هوش ازاوخرند 
داش‌مه‌اینه کوهی است زآهن ویولاد 
گرجه‌او زهلرزاده‌جون هر تعدف 
چتانه حربا بر آغتاب می نکرد 
زیانك ش ترحد که ذهره 
ولی ذبانك من وازنکاه من که خدم 
چنانچه لاله تر از نیم باد صبا 
بهشت روی زمین رشكآسمان‌برین 
یکی‌جهان صفا پرزبوی ورنكونکار 
هار خلخ وحشییر وحایکاهسنم 
بفوش . ناویات طمعی 

بنقثه تر همجون ستاره شب هجر 

بطر یل شو خش جوشاهدیشتکول 

یک یگشوده کره بادوصد فرشمه وناز 


فتاده لبلاب. اند رگلوی دز گوئی 


دیران ادیب‌السالك سافلم 


زساق‌شیر چوطفلان خرد کب غزال 
فریب داده ليش باو حجود خردی‌-ال 
شتیده‌ام من و بتایمش بصن مقال 
که هم عفظامشحکم شد ات احلال 
واه قضل برونش شباهت عم وخال 
گرآعم ایدون‌بودی ذطیتت صلصال 
نه گریه‌س کنداژبهر شیر جون‌اطفال 
زبان بکفتن نکشوده عقل بعش لال 
ار زآهن ویولاد دیدث توا جبال 
هنر بزاید ازاو چون-فا زآبزلال 
بروی من نکرد از طلوع تابزوال 
همی بدرد سهمش پرزمگاه. دجال 
دلش‌بلرزد. چونکوه آهن اززلرال 
همی بلرژه دا جویار. باغ.شمال 
ریاض امن‌وامان. بوستان‌فضلو کمال 
یکی سیر سنا پرز کوکب اقبال 
تکار خانه ارژنك و خوابکاا غزال 


شکوفه نو چون هر بامداد وسال 
بدیده نر گی‌ستشچوجادوثی تال 
یکی نموده نظر باهزار غنج ولال 
عا بلردن خالد" فکنده اسی, بلال 


خرف لام 


دان قمری چون 
یکی نماید توضیح آیت الگرسی 


این 


بروی سبزه غزالان عبرین افه 
همین تین ند بهر آهوان دندان 
کناد باغ پراز میوه ها یگونا گون 
ويانهاده درایوان مرد بازدگات 
زهاخار درون بکه‌یخت‌علو گهر 
بکی بطرد عذرا همی‌شدهاست نظیر 


معانه قطراتی که باژ ونه چکد 


گهی بساید مرسیم ساده دزهادر 


7 ۱ 0 
پسخت گو لی برسیله تا وهر 


ویاجوشقغقه(۳)بختیان دازل ععب 


ویاچوفیلی کرد 


گوثی طفلان‌خوردبر بانوت 


(۲) قوادم - پرهای 


ات 


بروت میآید 


دیوان: ادیپ الممالك 


آسمان خرطوم 


ج(4) 


پارهکودشی اسعگ: 


۳۳۷ 


بابویه قمی حدیث‌طوطی همچون علیعبدالمال 


یکی سر اید تقیر سوده اقبال 
فراز شاخان مرغان نازنین پرو ال 
نه باز باز لند بهر تبهوان جنکات 
چنانج هگوئی‌صحنی ا-ت‌پرزبرلاد نو 
هزار خرمن لوهر هزار مخز زمال 
درآ بگیر درون که ریذت آم‌ژلال 


2 0 
یکی‌بدیده وامق همی شده‌است‌همال 


آي صاف مالا مال 


الماس سودد در غربال 


کنه ثال 


بد 


ده در حطرحال 
1 را از 
چنانکه دیدی ببلان ست دا بجدال 


همی زد معلق بسادت اطفال 


۳ 


دیرات ادّب السالك 


خرف لام 


ویاچو شمعی‌افروخته بسیمین‌طای 


ویا زسماب اندر یکی خجته لهال 


و یا چسو خیم از وم منضدتر . بسطعسیمنبایمگونعروضوحال(۱) 


دیاتو وئی‌مرعوفلی بودمنزوف(۲) 
شنیده بودم کاین باغ یکدوماهی‌یش 
درس تگفتی ازطاق کری وبردیز 
چتانکه خو اندی درشعرط رفه ابن‌الد 
بدی میانه آجام و طرف انهادش 
غیر خاربن خمطوائلودرفلیل(:) 
پلی میفی ید سوخته زف موم 
کیا نرسته دراوچون درون خارحیان 
همه شفا حرف‌ها ربوده این انهار 
ما ء صدارا 


حدیث مرعی سعدان 


کمخون بجو شدش ازمفزو | کحل‌وقفال 
خراب‌بودی وویران زگردش مه‌وسال 
دمن بجای‌همی ماند وتیره ُوناطلال 
بدست خوبان‌رسمی بجای‌مانده زخال 
کنام‌ضیفم و مان و حجررقش وحلال(47 
تهداشت خرم شاخ ونه بر کنیده نهال 
یکی فضائی بدکوفه زباد شمال 
که‌می نرسته‌در او برلامهر احمدوآل 
کنونشکو قه‌مطلول‌رستهزآن اطلال؛ 44 
ی شنیدی وخواندی زمجم‌الامثال 
حماحمی #دوصاصال معلو اند ال(1) 
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(۱) عررض - جم‌عرض بمشی سعة وگتادگی . جبال - جمم‌حل یمش‌رییمان . 


(۲) مرعوف. شخ خون دماغ -. متروف خونکشیده شده صد باحجارت : 


(۳) دقش - مار 
(6) خبط -درختی‌است‌خاردار 
(ه) شفا جرف هار - کده های‌ کار 


طلل آثار نانه های خراب 


تفا له کات ونیم اعدا 


(۷) قاع - زمین صوار 


حی باز داشته ده ال 


یت 


کار یل دکزبام وتزاوه 


ود که از سئل‌دصو کت لول بازالبخوریده 


چدمه خوشگوار 


هه چا کی 


دیوان ادیپ‌السالك 


ژست همت فرخ امیر زاده راد 
ستوده سلطان ععدالم‌جید آنله بود 
هیون‌طیع زبون‌داز مهر کرده مهار 
پسی سوادی شهزاد: بشد اختر 
سپهرتوسن و خورشیدزرن‌وزهر کاب 


برای مدح تو ای‌میر اشرف‌امجد 


۳۲ 


قطوف دانیه چیتی زشاضاد کمال 


گاشجرشد وسیم وزراست‌سنكوسفال 
امیر آخور شهزاده خجته خصال 
ستوو قی‌حرون داز عقل سته عقال 
شود مراو دا هم از بلندی و اقال 
هلال‌سرمین تمل ومجره تتكو وال 


خجته مط لعی آدم برون زیحرخیال 


۷( مطلع ثانی )44 


که ای سفیته دستت خزیه آمسال 
درآن بساط همیون که‌صدرباد توثی 
برای طوقحام تو خود بشکل‌نگین 
زرفك ابع تجتچتم مهن ند 
بای بی‌ادبان بسته دست لو زذئحی 
۳ طایر نامی نماند در دافع 
۱ 


شماع چتر فتوح تو دایت نصرت 
بگاه رزم ندانی دماح دا ذ دیاح 
فا تو داری دیکر کسان ضماد وطلا 


بروز بزم وطرب لن‌العربکه توئی 


زحشمت تو تن عافد ن‌ 
بظرف‌جود تو بحرعمان کم از قطر 
(۱) صنحه 

طلا - دوای مالیدنی 

رم خوی وتوش خلی - قویا! 


جر لی‌دهد - 


که ای صفیحه(۱ اتیت‌صحیفه ‏ جال 
فلك نشاند خورشید را بعف تعال 
برای نعل سمتد تو مه بشکل هلال 
زقطه قلمت روی ماه یافته خال 
چنانکه گوئی برساق لعبتان خلضال 
ن‌بر کشود زرین‌بال 

و آیت اقبال 

ز برم ندانی تو مال دا ذد مال 
عءسان و آری‌دیکر کانعصی‌وحبال(۲) 
ولی‌شجاع وقوی‌الشکیمه اهجدال(۳) 


سه بافت‌هزال 


م۳ یر ادیب‌السالك 


سخاوت تو زع‌داله بن‌جذعان بیش شجاعت تو فزوثتر زهاشم مرقال 
تولی که پیکر خاراشکافی ازشمشیر تولی که قلمه البرز کوبی از کوزبال 
الا چو عید غدیر آید ازیی قربان الا چو باشد ذیقعده آنبی شوال 
ذاير میر دلیعید آسمات مهدت همیثه بادا گنترده برفرق طلال 
بدین عروض وقوافی غضایری گوید ( گرکمال بجاه اندداست وجادبمال) 


فده 
#۶ « هه 


درعءید مولودامام حسین‌عایه السلام باعر مظفرالدین شادروژدوم 
شعبان ۱۳۰۸ درتبریز انشا فرموده 

چو شد بردالمجوز از چرخ ازل زمستان دست سردی داشت بر دل 
نهاد ایب ست دااین سته خال چو اند سینه ترکات حمایل 
برات عاشقات بنوشت بریخ اذیرا خته اند از سعی باطل 
حکیت کرد ترافانه بامن مرآن «هقات دانشمند قاضل 
زساه فروردین_ اند اواینل 

چو روی آن بت شیرین شمایل 

نشته چنك زن هر سو. بلابل(۱) 

چو دردیر از حوادیون هیا کل 

ادو دیده هاروت بابل 

بدست و گردت خضوبان سلائل 

آسایش هر خته حاصل 

فر جفاه ترکان قتناعل 


شادان و بخنش بود مقبل 


حرف کاف دیرات ادیپ‌السالك 


بنا که لکیر دیمه یامد 
عروض یمه دایفکت وبگیخت 
بغادت برد از گلین شالی 
شفت اندر کف دداج بر بط 
سبس از طرف بستان دخت بربست 
چو دیمه دفت من مه پيامد 
چنات بعد از ( بزیدین معاوی ) 
زمین دا کرد عشباء همچو کالی(۱۳ 
مسدل شد طراز سبز مرفات 


چو يك‌مه ماند بیمن مه دداین‌کاخ 


ه شاخی هفت کش نشست اذ بن 
چو دانست این حفایت ماه اسفند 
کتاب (7) را همی‌خواند ازجوانب 
فرود آمد بطرف دامن 


باسای دی و بهمر هم 


ست ۳۳۱ 


درآن خ رکه بوضعی سخت هائل 
همه اسیاب و اوتاد و فواصل 
یغما کرد از نرین خلاخل 
گشود 2 گردن‌قمری مراسل(۱) 
هزیمت رایس از یکساه کامل 
درون بوستات چون موت اذل 
پاورنك خلافت ( خیط باطل(۲) 


چمن‌دا ساخت. عالی همچو سافل 


به تسغ هندی و خطی دابل(ه) 


فکند آئدر صف بستا 


نه مرشی ماندکش تمود بمل 
بکیتی کام دل را دید حاسل 
مرا را همی داند اذ مراحل 


خاطف وچون‌موت‌عاحجل 


۲۲ دیوان امن 


ژبادان کردساحل دا چو ددیا 
همه ساعات شد هنکام شدت 
سباه برف پر در ها نکهان 
دگی باره فنان و ذادی خلق 
دسوای دا که امش مهر گان بود 
بسوی فرودین نامه نشنند 
الا ای داود فرخ سجا یا 
فزون از وهم ما باد آن حلالت 
زمستان‌ست‌بی‌رحمی گدوده است 
نختین دی نمود آغاز بدعت 
جهان را گشت صاحب‌بی ورائت 
پساتین مانده با مهجوری بار 


بردت دفتندبا صدیای از با 


در این هتکام .۱ که آسمان بت 


چو دجالی‌که بربشت خر آید 


الممالك حرف لام 


زیع. بنود,‌دریا نایز ساحل 
همه ایام شد. یوم الوازل«۱» 
دمه بر غادت جان ها موکل 
بر آمد در چتن غوغای هائل 
طلب کردند با چندین وسائل 
که ای, شخص. کریم و مرد مقبل 
الا ای خرو زینا خاید 
نهان از چشم بد«باد, آن"شنما ثل 
بخوردات و بزرگان قایل 
ارساه ال دبی بالطلاطل) 
چمن دا کشت غاب بی دلایل 
دیاحین خته از یماری سل 
جز آن سروی که بودش در ثل 
حیجای شهد افثاند اب علاعل 
زهاموت .ماه بهمن شد بمنزل 
زمان آشوب کرد از رعد ها یل 
در آن چله فکند اندر سلابل 
خرامیدند در صحرا فراعل(۲) 
ز بی بهمن نمودی ام سائل 
بحلقوم خر اکوح) جلاجل 
مکات بکزید بر یشت رواحل 


دما 


۳ رن 2 بر اک م ی 
ات 3 تسش مت « 


حرف لام 
قدم زد بر فراز خاك يك سر 
د که انگفت (۱)س زان 
چو یزدان شر او را گنت کافی 
چو سرمای دی و بهمن باتسام 
یکی ( بردالعجوز ) آورد اسفند 
صیروصن و آمر عطفی الج‌ر 
پی فرمات این سلطان جایر 
الا ای فر دی 
الا ای داور و دادای فرخ 


ز جوش 


ماه خحته 


و اردی بهشت و تبر وخورداد 
شهر بود د مهر 


علمداران مدند از باد لرژات 


ابات و آذد د 


ی 


8 ۲ ۳ 
تهی گردید از للکر صیاصی 


عتررا عقالکرد وآسوده مائد 


دیوان ادیپ المالك 


(0 


نه کهایه بساند و ثه سواحل 


بماند انگفت برلب مرد عاقل 
بکتی شد مه الفند کافنل 
رسند از همت میدات کامل 
پبی تاداج ایتام و اداسل 
چو (وبروعکی‌الظعن همعال)(۲) 
همی اژند ست اندر مقائل 
حکیم بخرد و استاد قابل 
الا ۳ سرور و سالاد عادل 
تفر سک و قیده فا بر نید ال 
وی و اسفند و بهمن گت داخل 
سیهدارا ان شدند ار اسب داعبل 
قاداندر کف دشن معاقل(4) 


و۴۳ دیوان ادیب‌الممالك حرنلام 


زست لمتان این بند بکشای 


ایاغ لاله پرکن در صف باغ 
چو آمد مهرگان در وی سلطان 
سوم بند گی آودد بر جای 
ملك چون از دعت گفت آگه 


صبادا فت کی پيك سعا دت 
بکو لکر شتابند از حواب 


تکو با دعد جد بامداع 
یکو با بلیل شیدا که در باغ 
یکو با طلوطی گویا که خواند 
ثر گس گو کزآن چشمان مخمور 
بتیل کوی: تا حاحدلا. وا 


بوسر گوی بر 


بض اشظر 
بخورشید درخشان گوکه باشد 
بثارت ده" باغ ای باد شسکیر 


که‌نك تازم سوی بستان ز خرگاه 


() خابل - 


رکذت وم 


بیا تا باز بینی خدمت از دل 
زبای مرغکان این دام بکل 
چراغ گل بر افروزان بمحفل 
پس از طی ده و قطع مراحل 
بداد آن نامه دا کش‌بود حامل 
خروش جان خراشی برزد ازدل 
چو صر‌صر ساعنی بنمای عاجل 
بکو اسه بر آیند از مناز لد 
کو بااگل قاب از رخ فروهل 
بگو باسرو کاو رزد حمایل 
یکو با کاج فرد دمح ذابل(۱) 
بو با پرق تاند با مکاحل (۲) 
نه از بومان گذارد تر حواصل 
هی بحر هزحکه بحر کامل 
نماید دیده بد خواه مسل 
یز د به خم گسوان دل 
سرآید خطه چون -حبان وال 


حرفلام دیران ادب‌السالك سس 


بسوی ملك خود آیم بینه 


ویاقوسی که بوسد دست بار ی«۱» 
بتازم بر زمستان چون به( تفلب) 
چنان کوشم که کوشیدی (ینوالجشما 
همان سازم که ااحمد) کرد با خصم 
ژ شاخ سر او بکز نیم متا بسر 
صقوف قاییانم از قسادی 
باه کبك و دراجم مکی 
یجویم داد مظلومات ز ظالم 
گهن يادم. باطراف. و جوالب 
نخواهم از نواسب نزغوالی 
درخت خشگ در میلاد (عسی) 


عصای مرده اندر ست مو سی) 
ییوت گردون دا هویدا 
و چشم منکران روز موعود 


چو روی زومیان در طارم باغ 


چنان دوح الامین با وحی اذل 
ویانیود که بر گرد بهعاطل*۲» 
بتازد مردم ( بکربن و ال ) 
به آل حنظله ) در ( یوم غافل) 
به(بدر) و(خیر)و(ذات‌السلاسل(۳) 
بر لاله شویم تنل 
جمو ع عادلا نم از عنادل *4» 
« چرخ و شهبازم میلل 
پکبرم ثار*۶» مقتولان ز قانل 
سمن کادم بانهار و جداول 
از شوافع ترحنابل 


نه ماد 
نم 


نمایم تازه و پر باد و حامل 


دهم تا بگرد یکر حاییل 


نمایم (شهه مأکول و ۲ کل) 


حجابی کاوست حائل 


ز گلها بر فرو زانم مشاعل 


قلاده انکنم :از حب فلفل 


پس از یکهفته خواهم گنت اذل 


سوپا 
اسام سیبین سالاد گردو ن 
مدیئه علم را دیواد کم 
حدا وثدی که جز کثتی مهرش 

آیت ( انا عر ضنا ) 


ن شوقم کهآ توق مبرود سس 


علا هل .با جما ل دوست شکر 
درآن میدانکه انخون حوانان 
قضا میتاخت چون طوفان مبر م 
حوانانش همه از عشق مخمو د 


( ترکت الخلق طراً فی‌هواکا) 


دیوان ادیب امسالك حرفلام 


خدا وند م ط عادل 
بکینه حق بجانش گنته تاذل 
نیارد ختکان دا سوي ساحل 
امانات خدا را گفته حامل 
که کامش دز شهادت گفت‌حاصل 
که باجان باختن می گفت. ناثل 
ازآن سرست برون‌شد تمنزد 
بچشمش بود دیا ظل ز ایبل 
خجته اختری رین شمایل 


بمرك خویعتن گردیده عاجل 


ترحم فن بر ایتام و ادامل 
۳ عاجل شدی در موت آجل 
عنان دامنم از کف فردهل 
بسوی اسل خود بشتابد ین‌ظل 
شود ابن قطره باآن بحر وال 
بوسم زیر خجر دست قاتل 


ح 
زهی جان گر بود بردوست قابل 


شکر پی دوست ماند بر علاهل 


روات. گردید اتهار و حداول 


بلا میریخت چون بارا ن وابل 
رفقا نش همه پر موت مایل 


فان مستروة آن پر کامل 


حرعلام 


حتف او مق امش ام فزسکاد 


برا ه یاردادی داحت جات 


روان شد خوت زیشانی زیثب 
همی گفت ایهلال نا شده بدر 
دل پاك تو با ما مهربان « 


ک ستاد ول وت نید :25 


سر پات جدا از خجر لین 


هلاك آحمی افونت: [فاا 


زاخلاصی که دارد (شه مظفر 


5 1 ۱ 
لاد تو جشنی خضردانس» 


ز لاله زاد این ثه که خواهد 


۳۳ 


به تیر حرمله فرزند کاهل 
فدای‌دوست کردی میوه دل 
که دانایات نوشتند ازاوایل 
بامید ری و کر کوك وموصل 
چراغ دبده و شمع قوافل 
سر برخون شه‌را در مقابل 
سر خود کوفت اندرچوب حمل 
چنان دز ابرنیسان‌دمع هاطل(۱) 
خوفت ازچه رو فردید غایل۲۱) 
چرا ا مهربان گردید این دل 
چو مرغی پای بته در سلاسل 
کدابین مروت برض یسمل 
چت مجرقح از اب عواسل(۳) 
فراق دوستات کارت مشکل 
ایا فرزند حلال مشا کل 


ایا بسرده‌جان عطشان وال4۱ 


خدا را 


اشادت کر 


حرفلام 


داش نود بجز دوی تو مایل 


مخواهش حز در ن‌اندوه کل(۱) 
مرا این شه ز افران و امائل 
کلاه بو فرای و تخت دعرل 
بیان کردم دراو چندین سائل 
دهندم پوسه بر کلك و انامل 
زر ردی عحب ( له در قائل ) 
که بوالایتامی و ثیف الاذامل 
توکی. درعهد اونن رز سول 
توداشی اخطب ازاسحبان وائل) 
حدق! حابر ) و فضل امفضل) 
تولی ندید غبار رف حلاحل(۲) 
آین مات دا مکمل 

نی جامع باخاد فضائل 
عو بادی ابر آبان از انامل 
عدو باختعرت معول دعامل 
« جات بات از رذایل 
تو نفذاری ز کف هر گز نوافل 
تاد آدی تو ای سلطان باذل 


رفلام دیرات ادیپ‌السالك 


را هقتصد بخشد خدات 


(۱) - عاذل - ملا 


(۲) - جبایه 


( کحبة ایتت سبع 


بخواهم 


|۳۳ 


ع سنابل ‏ 


شد چندینمراحل 


دیران. ادیب‌السمالك 


#« جکاس» 


-ورحزب اعتدال را بمناسبتی ستایش فر:وده 6 


ازعدل خویش قائمه ساخت‌ذوالجلال 


چون کرسیوجود برآن‌پایه قالمست 


قائم اساس‌عدل برآن امش اعتدال 
شد ایمن از زوال وقا ملك لایزال 


ان ادیپ‌السالك وت 
ت 


حرفلام ویو 


عقل ارباعتدال نه حمق‌است‌وجربزه انحمق وزر ژاید و ازجربزه وال 
" هر نها سا 

زور ار باعتدال تابد شود دد نیک از تکی و فراخی متاج ا کتحال 
۱ دنت اه 

«داءالملو [ ی است. کین درد مهلك و مرض مزمن‌عضال 
رین درد گوشمال 


۱ 0 0 از رحال 
سرافوبخل هردد قیحند واقتصاد باشد ب از ر 


عقل خجته رادت براین پله اتکال 
گفرد مطنعه برالنطات ۶ دا 
هت اعدال توسن اماره را عتال 
والا حکیم بخرد دانای یهمال 
وارون کند اساس و گراید باختلال 
کی ز اعدال منم کند اساس هستی ز اعتدال فراهم کند کهال 


د اعتدال طایر 
« الشیثی آن تجاوز عن‌حده* 


ی زاعتدا اری برون ‏ 
یعنی زاعتدال چوکادی برون 


اژاعتدال روح‌دمد ساغرشمول (۱) و ذ اعتدال روح دهد تقخه شمال 


در عالم طیهت اگی اعتدال ثست اضداد دا بهم نبود قعل و اتععال 


ور اعتدال . ق ات طفل وجودرانهرضاع استو تهفصال 
سروی باغ حسن چو قدش‌باعتدال 

گاهی انیس عايشه گه مونس‌بلال 

کی ساختی زشکل الف‌باء وجیم‌ودال 
پیدا نمیشدایج شب وروز وماء وسال 
درباغ گل رستی و دربوستان‌نهال 
بيك وغیره کند سیر دائقال 


0 خر 


کت اقتصاد مال وشرف بافیند ليك 
حین‌است عار وهست تهورنشان‌جهل 
انشحو که است الکو ن‌و»هذار رمسخره(۱) 
بهتی زعمرچیست درآنهم‌چو بنثری 
ابدل_ با عدال گرا کاعتدال دا 
مر 

و دیترات 


ما اعتدالیان مه بد؛ 


تجوم 


اماشخصم ة 
حد و شجاعت مرد است. درخدال 
حه قبط قصاحت میداشت ,حر بقل 


شد یرسالخورده کماز پودخر 


شد مذهبی ستوده وشدمذریی زد 


ن* اعدال #زهراست باشرنك. مذهپ گراعندال‌نه کفراست‌باضلال 
2۳9 ل درگ ت 


دراوج خویش گاه محافندو که هلال 


اند 


چ اقصیده | + 


م بته درانجمن وا 


تحرم بود درسال ۱۳۰۹ هچرا 
رز رود 
رساند که ذبایات سوی بالا 


(0) آح رکه ند 


| دز کر مانشاهان هنگامیکه حسام‌الملك 


9 رات ادیپ السمالك حق لا 


قشا زهری است درجامم مهیا . بلا امری است بر عیشم حول 
یفی بر شودش عیشم .مو کل 

من اندرست. اومائد. منزل(۱) 

تنم همی سازد مفتل 
و ثرمن تس‌همچون سمندل(۳) 
ازم بجوشاند بهمرجل(۴) 

بر شم و حرت مسلل 


له بودم انددان چون‌دش اعزل 


خل انکنن ودی‌مراخل 
(الی‌فوم سوی قوء‌ی لاعیل) 
لب گردد بجای خویش صندل 
رالی الاوطان و ارحل 


اه مب و قرعغل 


دستش‌صم حندل(؛) 


۵ و یل الیل (۰) 


(م) مجدل - بالد 


(۷) فطل 


دیوان ادیب الممالك 


تور شین تحوآوگ 
خصمت با می گ. سالك 


ی 
(بیات الطرقدا(۱اهشته ددبیش 


نکویم من که درانصاف دمردی 


گزین. کردنده دون برترستن, 


از, | ؟ 


زیرا گزتو شکرنوشد این‌خلق 


حام‌الماك ماضی طاب مثواد 


هی سازد فان و گاه صقل 
بد اندیشت به تیر غم معطل 
ایتات‌اللیل) را بکشوده مدخل 
بگمراهی چوضلال ین مهلل (۲) 
چنان کز قله کهسار جندل 
بجوشی‌مغزشان درسر چومرجل 
تراید چون‌تو هر گر فادسی‌بل 
زابنای نمات بیشی تو لابل 
| نکه کویم نی مأول 
ز گردون دیزد اندر کام حنظل 
سکه کار عالمی دا داد فیصل 
ز حرف عه سالم کرد معتل 
منظم ساخت آن اوضاع مختل 
چراغی کش خدای‌افروخت‌اول 


م این دعوی مدلل 


تو آن روحی ددین تابندههیکل 


رق - راههای کوچك مجهول 


ل - ناچیز وباطل . . 


حرفلام 


حرف لام 


بهوتد: 5فتر از فتوای ناحق 
خداوندا باستحقاق دلت 
هبیون تونهال گلشنت دا 
زروی فخر باشه کرد وصات 
ولیعهد خدیو شرق فرسود 
دری بخشیدش از دریای دوات 
همیون آن‌درختی کش خداوند 
برومند آت خجته نونهالی 


الا تا زلف تر کان سمن بوع 


جباه خلق در بات معفر 


دیران ادیب الممال وتات 


زعدات قاضی سادوم جبل ۲۱ 
خدایت بر امیران کرد افذل 
ماخ داد بن پران اعقل 
طرب‌موعول و بش آمدموصل 
عطای خویش محسوس و ممثل 
بسر هعتش یکی تاج مثلل 
برو یاناد ازین انهاد و جدود 
که‌نوشد آب اذین پا یزهنهل 
تون باشد مثنی گاه مرسل 


وجودخصم برخاکت مرمل *۲۲ 


مج تخزل هه 
۱ 


امیر یام 


زیی‌سرود مناعت؛ اختی ش. 


ناه تر فی‌صیدت‌نمودد زاف 


ت بکاست همجو هلال 


شدیزموبه‌جومویوشدیزالهچوال 


س کوس استقلال 


حرف لام 


محال بود قتادن ترا ددین زنجیر 
بود حرام گریز از قضای پادشهی 
طر از جامه او خسروی است درهمه‌عمر 
کند بو نظ آنچهرا که‌طلف‌یان 
سهبدیاست قضا گا«خشم‌ی اندر پیش 
چو چشم بوشد پوشد درعتابو گله 
بمیر در ره عشقش بانتظار نظر 
ترا چکونهبر آن تارزلف دسترس است 
مر بخواب روی تازبای تخت غرود 
همه‌بتان بجمال ستوده فخر کنند 

اپدنفاه باصرد کور 


دهانش دلکش وشیرین و خوش چو چشمه خطر 


امیربا چو قتادی بدام گردن عجز 


قه‌می کت ایتگار عووتجیال 


هزاربار قزون کرددام‌ترا شب‌وروز 


توخواب‌بودیو تادسته من فرو کردم 
منم‌هميشه که ترمیکنم درت شی‌وروز 


ذددی مهرد محبت‌یا بخورایدوست 


کنون رهائیت اذاین لمندهست‌صال 
که‌هست خون توبروی,شر ععشق‌حلال 
شماروپیشه اودلبری‌است‌درهمه حال 
کندیجادوی: چشمآنچهرا | کمحر متال 
ت اجل یتر چشمش ازدنیال 

چوخشم گیردبتدد ره جواب‌وسوال 
بوز درغم هجرش با رزهوی‌وصال 
که بی‌اجازه براو نگذرد نسیم‌شمال 
کند رالت ازآن شهریاد يك‌خال 
جزآن نگ رکه‌شد مجمع کمال‌وجمال 
چو نکه تفز سراید زبان اطقه‌لال 
یانش روثن وصاف و رران چر آب زلال 


نه برشته قدیر ايزد متعال 


تاد جان نود لایق‌تو گر زر دمال 
دعا پددات وعمر ولنا بحاه وجلال 
سر ارادت و تلیم وعجز بنده مثال 
بچشمدشمنت این خنجر چوآب‌زلال 
ذآب دیده که‌ازخون‌شدست‌مالامال 


غم مرا کهسر! ساخت درددغم پامال 


حرقلام 
چه مشود که بگیری‌بمالی ازسرمهر 
تونیز چون پدرت کرد؛بدادن‌خوی 
همه قیله تو بوده‌اند یکسره پشت 


ویر حیلکه درل تو اهر نرد 


ب که من کرده ام برای‌تو راست 


تو خوش بخ 
ت‌هیج خواب تاندهی 
لمی بر د ۳ و اب ك_ 


تا ترا نکنند 


شبی نمیشوی آسوده 
خوش آن ادیب که‌اومی کندیراددتو 
ترا ده خرمی‌دل بدادن است بده 
روا بود ار امروذ من ترا بکم 


بده بمتعق وخوش 


خدای جل جلاله برای اسمعیل 
ولی باد ولیعهد شه ذطته زند 
مرا افرستاد: ایزد. برای قربا نی 


خدایگ‌انا شاها منم که جان وت 


بریزخون‌من اندر کاب خویش که کی 


فلا ی ناشد قتبل بتل باشند 
| فر بمانم جودت‌بود حییب ومعين 


یکی‌رو اق‌است ایران‌زمین که‌اندروی 


دیوان ادب‌السمالك 


مراتودست و سر تما ی <ع-:ه<ع ال 


که بود شع احسان و معدن افضال 


برای عالی و دانی بگاه کی 

ره ارجه ره نرد بر درتوباد شمال 
ند شیاعت و مردانگی چو. وستم زال 
کرسنکان ستمدیده را توال و منال 
وف اقا 


تا 
خبر ژ راحت ایتام 


دب کهچون‌تو شوددرسخاوفضلو کمال 


که‌یستمرمم خعتده را زبان وزوال 
نا که‌نست‌تورا درجهان نظیروهمال 


خدا تلافی آنرا بذرة المتقال 


زباغ خلد قرستاد فدیه سوی خلیل 
باغ‌خلد وصبا اندر او چو جرائیل 
بخا کای که هستم سلیل اسب‌اعيل 
سار تت فداو براا ت یل 
نخواهد ازتودیت بل‌ی‌سدازتودلیل 
کان فه‌حان قعاندند وزنده‌اند فتبل 
گرببرم ات شود ولید د یل 


تو نوربخش‌چراغی ودین حق قندیل 


سوت دیرات یسالک 


قیقه او قآ هبی بهاید ار بود بخالت فان دوس انم 
زدر له‌تو بجای دگی شدن_ باشد ‏ بجوی وچشمه شدن از کناد دجله‌وئیل 
یکی است بشهوپیل 
خصائل‌تو دراوراق فخر هرتادیخ شمائل تو در آفاق صدر هرتشل 
کوة دخس‌ندانم را رسد که‌نماند زهمت تو سکن بجا نه ابن سیل 
شودبسوی‌توهر جاغ ربب خ-تهدا که هم یناه غریی.وهم شفای‌علیل 
ترا سز دکهتشاخر کنی بجمم‌شهان چنانکه کیه تفاخرکند بقدس خلبل 
ندشمناات بارد بلاز چرخ چنانك بقوم ابر هه بارید از آسمان‌سجیل 
فضای دهر تهی‌ماند ازبد اندیشت چنانکه بت مقدی ز آل اسرائیل 
(قطعه) 
پادشها یش پر راعدالت زانکه‌شهان راست. بهترین‌خصائل 
احمد مختار شاه مند اولاك فخر کند بر ذمان خسرو عادل 
( قطعه ) 
هوشم‌آن شوخ دام کرد و نکاشت " حجت محتوی .قرع .و باسل 
دل کرو داد و عقل ضامن شد سودش ازبوسه بود ومابه ز وصل 
۷ (سجع مهر )48 
من‌به.. س شبداشدم بلل پگل میرزا عاسخات ضاط کل 
#رباعی » 


بایم‌شده همچو سرو بتان در گل یکدرد بیا دارم و صد درد بدل 


ایخواجه با بند غمم دا بکل از پای قادم توام از دست مهل 


دیران ادیب‌الممالك 


(حرف‌میم) ز 


این صیده را درعید غدیر ۱۳-۷ در انجمن حطور جابستطاب اجل اکرم 


۱ آن پرداتتم 


میر نظام دام اجلاله ساخته و پخواندن 
وه رکفود. سبنا :مت ستم زد سر ذلف دیاین برهم 
ابر ژد درصف بان خمه سرو افراشت بفرددن برچم 


سرد ماتده تیری شده داست 


بیدمجنون چو کمانی شددخم 


باغ خوشوی‌تر آزروخه‌خلد راغ دلحوی تی 


لملگون لاله غمات. گوئی رنه از خون سیاوش بقم 


پر ادخ باغ وشتند ز نو پی دقع نی ا حسرم 

صاد والقرآن باطاسین میم قاف والقرآن با نون وقلم 

بد با پادسح رگه شب وروذ عثقبا ذیها دادند هم 
9 ۲ ۱ 

پاد چون عنترتابن الشداد مد ماکتک. ۸ 


خار در دام بت. گل پنداری ام خالد شد و مروان 
دست گل بوسه زند باد صبا 
برق دا باشد دوی عذدا 
اتر ندادی متقی شد 
ناد مانند برشکات بدرد 
بهر صحت‌دا بزلش«۲* سازد 
هاخ نو دسته وآن شاخ کین 


کم 


(۱) رب - بفتح اوا 


هتم اول سوراخ کردث 
پرهه زبر پوست ۰ (۲) پل -بتح اول سوراخ کر 


دیران ادیب الاك 


چون‌عروسی که‌بلیزلف بر ندش 
آن شقایق دا سرخت قبای 
گولی اندر دل لعلین قدحی 
باغرارنكورخی‌ماویمان*۱» 
همچوخوی بررخ تر کان‌بهار 
در دل لاله پمی تیر چنان 
حرم و د کن و صفا و مرده 


این از آن‌من‌چه‌خوب وچه‌زشت 


تا پس سبزی دستور اجل 
باده دوشن و گلگون ریم 


داور فضل وهتر میر نظام 


اش خورشید وجود 
بطفیان شداید صابر 
تتش مجموعه آیات و کلم 
دحمتش چیت سحابی وابل 
ای‌قتا کرده بد اندیش تولا 


کاه بامهرت" از کوهی بیش 


۳ ۳ 
وآند گی تلف بریشان وبخم 
ليك تاريك و سياهت شم 
مت تاش زد آزمتك دقم 
اپردا دست ودلی چون‌حاتم 
از هوا دیزد بر گل شیم 
چشم دون تن ویر دستم 
حجر و حجر ومنی وازمزم 
ما تميخواهيم ای بیر دژم 
ساقی چون قمر و روی‌شنم 
فردشم هرادا عالم 
آن ازآن توچه یش وچه ‌ 
تا به اقمال آمیر اعطم 
با دخی فرخ و جانی.خرم 
شمع ساحبنظران عدر امم 
باغ ددلت دا حی السالم 
کف والایش دریای کرم 
آن بطوفات هزاهز عکم 
دلش گنجیته آیات وحکم 

غضش چیت فضالی مبرم 
ای میتی رفاک تهج 
کوه با قبرت از کاهی کم 


7 
ام ۰ و اوسک 


حااتی دیران. اوب‌الس‌ابث ۳ 


شهر تریز همانت که‌بود 
روز در کوچه و بازاد کی 
خانه ها یکره بنگاه خطر 
دیوها بودی در وت حور 
عصمت خلق اژ ايشان برباد 
همه دا دعوی حلوائی بود 
روز گاری نکذشه است که تو 
نوش درساغر دیوان‌شده یش 
لب استیزه زیمت شده لال 
اژدها خوار حام قج تو 
ضیفم رات فرخده و 
دیو عاحز شده وی دارد 
یا در انشت همیون تو شد 
آن علی‌ابن ابی طالب "راد 
مالك عرصه امکان و حدوث 
ناز دارد زنواش حوا 
تیم ميزش لسعی موسی کف 
لب شیرینش سبهدار وجود 
ای باخلاس تو مقبول نماژ 
هم تولی کوی نبی دا محرم 
صدر والای مهین مير نظام 
اسر خصم تو شد تا که بود 


متع فته و طفیات و ستم 
بلن تیا شذاشت قدم 
کوچه‌ها یکره دریای قم 
گرگها بودی در جلد غنم 
شادی مردم از اینات ماتم 
نوز ناککته عنیشان حصیم 
اندرین ملك نهادی مقدم 
شهد درک-ه دونان شده سم 
گوش نم ست‌زبانگ تواصم 
طعمه سازد دل شیران اجم 
خواب خر کوش دهد برضیفم 
ست والای تو انگعش جم 
خانم مسر دسی خام 
که بود خم دسلدا بن عم 
خروکنور احاددقفدم 
قخر سازد بوجودش آدم 
لب لدلش خضری عیسی دم 
تیعغ دنگنش قلا و ذ عدم 
۵ بو سبجود <م] 

راز خدار! حرم 

1 


خوایجه «راد.و. امین الم 


رابت صش بر فتح تو ضم 


بهین مرئه دستور اجل 
نز 

بسله دوشیزه طبعم برای 
دح من‌عود سرودی‌همچون 
این زمان از دم دوح‌القدسی 
حامل روح مدیح تو شدداست 
ایصا کر رهت افناد بر" 
کایخداوند هنر پرور دانشور راد 
سالهاخواستم ازحق که‌بکام تو رود 
توسن مك‌شود رام تو تا ازهمت 
آنچهمیخواستم از بزدان‌فرمو دعطا 
آمد اندر کف‌رادتومقالید امور 


که برت دار هار 
هنری‌مردان یکس بدرت دائرهدار 


ایتزمان‌رفته زیا 
تابحدی که گرم بیلی تسم وئی 
از کجا آمده انجا وچه‌داردمقصود 


از فلك اله کند یازقشا با زقدر 


ب الممالك 


دی مهین پایه خداوند نم 


ماند فرتوت‌شدو کوژ و دژم 
دخت خوالا صبع یعنی اثرم 
یعنی از قنخه آن‌فرخ کم 
همچو برطفه عیتی مریم 


است‌ترا قدرومنیع است‌مقام 
چرخ تاخلق یابند زانساف‌توکام 
فتنه رام‌ش و ددوست خوش ودشمن رام 
الحمد که بباره رسیدم یمرام 
باد شاهیرا دردست‌تو اقتاد تمام 
گرد کفتندچوحاجی,صف بت حرام 
همهر خشندهزنورتو جومی دردل‌جام 
همه‌را خواندی شایسته ارجاع‌مهام 
پخته‌شد ازه صگرم‌تو هرجاهلخام 
قلم گه نشتن بقدم گله خرام 


خردم خواندی‌ستو اروسخن باهنفام 


بنده قیودو کجابودوچهبوستو کدام 


تيك ینید ده غماز بود بانمام 
در فجادیده‌ام اوراوچه بودستشل تام 
ازقمر شکوه کند باز زحل یابهرام 


حرفنيم عیران ادیب السمالك 


بشفا خانه بی‌بدش که سراید ها 
داودامیرا ای کرددفلك,برتو سجود 
من نهسررسامی _دله‌صرعی‌ونه بیخردم 
نه خرام کند. ازنشاه می‌لعل افروز 
نرومدر نان خرده چوماهی درشست 
یی جاه برم نجده بدرگاه ملولك 
تی دارم "بالاتر؛ ازیول چر خ: بلند 
توسن وذین وسلام ازنتود با کی یست 
دایض توسن عقل همه عس‌انت‌ولین 
طمع و حرض براینمر دم‌شاهند 
اکنم‌ستی ومستی که‌ادب‌دارم‌دهوش 
ژاه اخمد فحدر پر فاطمه ام 


هم آن‌مرهعظامی3 عصامی که 


همعترا خوانده وآمو خ 
شاعری فحل ودیری 


نيك‌نجم | گر ازفلسفه دانی‌صحبت 


سجوس 

انش . تمائید کبه ‏ دار سرسام 

بی کاد ذمین ساختی ازمهریام 
مفزم آسوده‌زسودای صداعست‌و ز کام 
ه فریم دهد ازعشوه بت سیم اندام 
نشوم درطلب دانه چومرخ اندر دام 
نز پی مال ذنم شعله بجان ایتام 


فکرتی دارم والاثر"ازان بدد تمام 


نود عقل مرا در کف امازه لکام 
ليك بر بتد: بحمدالله عدند وغلام 


نايم سوی پستی کندردارم ومام 


گرچه ,فایده‌شد علم که الاس‌نیام 


4 و۳ 


درمذاق 77 شیح طریقم پل قطب 
چون سنمادم‌معمار وچولوحم نجاد 
فاقد الیش در بزم بدستور خرد 
با هنرورزم مهری که‌بکاوی‌دستم 
ای‌بس ایام دلیالی که بد رکاهتومن 
تو ازآن ایامایخواحه فرامش کردی 
هیچ‌دانی که‌مراحال‌شانروزی‌چست 
روز دوشن برمچونشب بلداتاريك 
بهره دونان گنج‌استو مرا دنج‌دسد 
دیو ازطعمه شود تخمهو جم گرسنه‌دل 
لکان جمله کاندرد من یکام 
ملكمحناج است اينكبدیری‌چونمن 
مك اسلام چو بیمنشودایخواحه‌بخوان 


تو ببایست کنی کر دلم دا جبران 


له چهار شنه ۲۸ دیع ۱۳۳۰ 


۳ 
چو مرد گیردبنداز رضا ره تلیم 
3 


خلیل رح دیدی که از صنمخاته 


تو یز پیرو اهل سلوك شو که وسی 
ار طاب الم اسه بو ددگیی 


عله لام 

گ1 
رتم ار وا تخیر 
مت مش وگ برشتی وی آعدوی. درین طا 
4 چنانکه دیدی بر جهل را پلیدی خوی 


۳ 
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دیران ادیٍ المعالك 


سر 
در مقام قتها مجتهدم بلکه آمام 
آخر بتکر و درت شکنی ابراهام 
قائد الجیشم در رزم بآیین نام 
با ستم دانم قهری که بهرءزسعام 
شاد وخوش بودم ازوقتسحر که‌ناشام 
ليك من بنده فرامش نثم آن یم 
ازهجوم غم و رزق کم دانزدنی دام 
آب شیرین بمذاقم چو می‌تلخ حرام 
قست‌هر دس‌تقدیر شدداست‌از قسام 
ی کبر نود جمتوی دضرخام 
دای شاهر شدو شمشیر یمانی نیام 
هم بنازد بهنرمندی چون من اسلام 
چار تلیر براین ملكو براسلام‌سلام 


ر کریمم مند تو جابر عثرات فرام 
و ۲۸ حمل و فرورتین 


| قصیده از 


سلم است براو خسروی هفت اظیم 

پزدان آمد همی_بقلب سلیم 
ز که قدس اندر مقام ابرایم 
زخوی خویش هنی باش دریهشت نیم 
ک ایزش بتابد_ هی مخلق عظیم 
بخوی نيك هی داله شرع دا تظم 
هنه بهشت ننیمت شود عذاب الم 


ذلیل کرد ازآن پس که بد بقوم ژعم 


۳۱ 
مجو_بترشی و تلخی از خلق شیریفی 
ی () اک ور نامه را گرد 
مکن رعایت اوضاع ماه ومهر کایست 
اگی تاره شناست ز مرك برهاند 
برقت نامه و تقویت احتیاجی تست 

ماش غره جامات و لاف وزهد 


همه حود رخ و دشمنان حسن تواند 


طلاق گوی عجرز زمانه را و بخوان 
بگر دامن امتاد و مرشد کامل 
رضای رای مرضی علی بن موی 
یناه بر سری کهف جهانان ک برند 
زسیه زنك برد آب آن خجته دیار 
چنان مربی جانها برد هوای 
اپرالحن علی آن شه 

لش تمایید تعلیم 


آن ضراء یشی دو زنکه بخانه يك 


دیوان ادیب السالك 


۳۳۳ 


کند بدندان از بن نعاسه پر ظلم 
درستی اندر - گفتار مریم تیم 
خدا ناس کند زنده استخوان رمیم 
ان باحن القویم 
عاد خرقهبالوی,ی فطل نف کلم 


ابر روی تر عاشتند و ندیم 


آفریس نود 


اینست زشترویو (۲)دمیم 
یب خورد ز افانهای دیو دجم 
کین مه مند یقبری گرفت کلم 
حلاصی ار طلبی از شرار نار چهیم 


و ۱۳ حسداو بغیا انها لدمیم 


7 ی 
عباح ساجد. گردد بر آو پی تنظیم 
یتر اندر پیچان شود بتآن للم () 
دهند راه هیدون گوند جمله عقیم 
شراب داده و (هم شاربون شرب‌لهیم) 
بوقت خشم ور و بگاه عفو حلیم 
چانکه درکف او.سکفاره بازر وسیم 
کفش بمایه ارزاق خلق گدته قبیم 
همیخهباد چر دردست‌ذاریات هشیم (4) 
لطلف خدا پر مشام خلي ,نیم 
ینت تو رهین ,و بهمت. تسو,غریم 
عروس فطل نیابد. بجز تو کفو کریم 
قلوب با و یکی روز دگر کیان بدويم 
مين سر کسان اشت و مهك اه انیم 
حسب ت راست که هستی بهوش ورای قویم 
نب تراست ه دور مردم تقیف, و تیم 
همأث بود که برد مر 


مر اد دا بلیم 


گرم خدای. نگرد بدان کناء عنم 


بطاعت تو حریصی و بد رگه توخدیم 


دیوان آدیب‌السالك 


و 

مت 
بچراگاه چو. هن #دزنیه, اتجم 
شاخ بزغاله شک‌تند وحمل گر دید 
برة سوست بهآهو س رشب زا نت 
باغ آراست تن از خلعت نورو 
گردید()آمدچونمخاغ 
ارغوان عیه گللونه بر پوشید 
لاله بر کرسی_بئشتو صبا بروی 
سوده فل. بخواندند ابا بلان 
حنك اسفندیدی چون جمل عکر؟ 
رت ست 
قتله برخواست یکلزار 
محقل از بادهجو گردو نشده 


عزمت خر بر‌آدد بن هرمانر! 


خوی‌تو آتش برتاذهترین عوداست 


ی 
#۹ 


لوفندی پس سبزه غزّالان سم 


حامل اذنطفه خورشنید نه | تجم 
دشود بیدا از گر گ کت سحر گهدم 
چون‌شنالی که همید دحت‌زدانددخم 
7 کرد بدوش ازخز واز قاقم 
با دوصد. کی چون سیده جرهم 

بت اللرسی برخواند و قل اللهم 
خوانده مر فاختکان سوده الهیکم 


شده زان 

چثم همه مردم 

هله ای‌باده دوشن بدرآی از خم 
سرخ می‌وشم بر سبزه بر اینطارم 


بنه لا گ 


مر صِ 
2 (دن ق ام 


رسد 


م۲ دیران ادیپ 


کمترازسیصد تطاد نیخدی >(۱) 
بجوی باذ خرد دست گر بطعت 
ایخداوند مین بنده در گه 
دير گاهیست که از کمبه نشان‌جوید 
درحرم سالکم آزدیر مغان زیراك 

رین کام یمستی نهم اندر آن 
۲ دهد دخت فرمان همیونی 
مس اماره بشیمان شده جاتم را 
شاید ازطوس‌سوی کعه برد بازم 
تا پنوروز برویند نجوم(۳)از خاك 
تا احبای تو با دولت و با عصمت 


نوش درکام‌احدای تو درو 


السالك حرف میم 


گنج بادآوردادی ۳ 6 
روضٌ کادم_بفروخت بدو گندم 
که زده ساغر اخلاص‌ترا درخم 
گرچه در تیه ضلاات شدد دایم 
در حقیقت ز محاز است ره مردم 
اون یت که او دا نود ددم 
ورکند _ یادی تأید شه هشتم 
بشهادت طلییده است (ومن‌بکتم) 
آنکه آورده مرا جانب طوس اذقم 
تا بر افلاك برآینشد همی انجم 
تا حسودان تو نا یخرد و تا مردم 


۰ ‌ ه‌ 
۳ حسودان تو از کژ دم 


قطعه | 
ن به که ذایل از ی درمان باشم 
آنت که «بربان 
نیت کهاز ققر پرندان باشم 
مانده و میلی خور اخوان با* 
گر یخداد روم يا جزانان اد 
ره" کوص» خرنتان: 


م ازآن به کیریدان ی 


صاحب تخت چم و ملك سلمان ب 


خواجه راد مهن 


(۱) کم - کدیدو قح میم نقدار 


۵۱ لدم - ککش‌وره روط 
دی 1 22 


دود پذیختی او عم ادست پاباه 


۰ (۲) کم - بنم کاف وشدید میم - 
ره ماد کاب 


(0) متجك - ومنج زئورعیل , 


ئِ! ال« گرزرم » یه 


17 3 4۸۶ ۳ رون 
ی ر درف یی 
مین / اک و تاره ان شم درو ب 


صر. دوان وزارت گرم پذیرد 
ایخداوند خود انهاف بده شایته است 
با چین عرت و شأن و شرف و استفتا 

ن یکفم مانده پرات 
وانخراهم ندهد ریش و گریان ازست 


یا پدر این ورق شوم و یاوجهش 


سس 9۹ ۳ 


نلان بنده بهمان 
بر اقالم سجن صاحت. دیوات 
کر من ایشان یغم دهر گروگان 
ی اوح تا زمرق ها 
مرم از هر درم خته. پی نان 


میب دست یس سر پگرییان 


بتاریخ دوشنبه ۱۱ شهر جمیدی‌الادی ۱۳۳۰ 
حکیم دانا میرزا ابوالحسن جلوه فره‌اید : 


مك درویشی تنداریکد بی‌لشک رگرفتم 
کردم آمیزش بمه رویان درایام جرانی 
چزکنار وبوس دامن می پیالودم بز 


من‌بحول وقره خود می‌کردم 


پی نیازم گر 
موش‌دل میگفت رستم ازعلا 


اییولایت منم خخك وچفمت گرم 
گاه یرستم بآنگاهی ازیندل برگرتم 
ظل ام رکز یمد بوسه ییشه دیگر گرفم 


ادیپ الممالاث در سنه ۱۳۰۸ با شادت امیر نام گردسی 
این قطعه‌رادرجواب جلوه کفةو آنوقت پروانه تخلص‌میکردهاست 


هه را افزار داری ۳0 انکارداری 
چرن یمان جهان گفتد کارا زکار خیزد 


با سپاه اثك و فرج آه اين کشو رگرفتم 


2 2 
با چنان اقرار انگاری چنین مکر گرفتم 
اند را من لازم وعلزوم همدیگر گرفتم 


۳ 


4 ف 
سا سار ار زا س_ 


دیوان ادیپ السالك سا۳۹- 


۰ ۰ 
2 او غمین مباش ز اوضاع روز گارو بر ناه بر در سالاد دینو کیف امم 


۶ 
۵ رم شاک کت خدایکان‌خراسان( علی‌بن‌موسی ) جهان‌دادو دهش‌آسمان فذلو ثرم 
کن ال ؛ تر ی 


بآسمانو حهائ چان کنم تشه سیاه باد ورق سر بریده باد قلم 
کهآسمانبدرش فرهایست دریرمهر جهان بحضرت وی قطرهیرایی یم 


غزل اه 
دامن دل رکف صير رها می‌ینم 


۶ درخشید رخ بدر من 


رد 
۰ ن ددت خماند پپکی مه برابر قتخم 1 

8 ِ برایر ,دح گر صد هزار بار گدازی درآتشم 

رچرخ #تاج برسر ری تجاهدر کف‌جم 


خ دل‌منه که نماند 
از باده امید تو مخمورو جرعه وش 


)ین ء 
(۳۷ (۷) 
۳۳۰ 


3 
4 


۳۹ 


وآن نود وبهر ذ مانی 
خواهم ز زبان بند گاش 
کای مسر ستوده موید 

ف ایات خراسات 


بر صفحه روز کار مانی 


دیران ادیب‌السالك 


اناست و اباد انستام 
فذادی نود مر شام 
وی داور مهتر نکو ام 
قرغ بادت فرح اندام 


در سایه شهر باد پدرام 


"۳ | قطعه | 2 


۷ 


گفت یاحفت خویش فیشحد 


تا که در مستراح عبد عظیم 


نزد تلو یلم و نازی کنم 

باشد سزد شوتیو طازی کنم 

ال ازحضرت در نکته پردازی کنم 
0 من که با او نامزد بازی کلم 


بودم ات دار خاسه و عام 
قوت یومه بخه بود مدام 
اوفتاده است کار ها ز نام 
که دوز ما چو دیزی غام 
بسکه مخلوط گشته بشه‌و خام 
غم مخود ای گزیده ایام 
بهم آمیخی حلال و حرام 
زاید از ما دوتن نمك بحرام 

3 صد هزار شینو امام 
بو کنيم از حرامزاده تمام 


دیوان آدیب السمالك 


مت قطعه | 


۲ لعباس‌رابه ( قلب۱۳۲ اه 


بانصدو ستو چار سال شدند 


یس قضای الهی آمد بیش 


خواروموهون‌همی‌شدند (ومن 


عائد تاریخ سلب دولتشات 


ارعدالدوله ای که پغر 


مرایدال افزون شد 5ه ازاعلف 


اگرخود داست ک 


چو پدرالدوله را دل درسپرديم 


امیری گفت تادیغ جاعش 


۹ 


چه‌دز باریسو چه در پادی‌باشم 


زگررادد دل نتکش فشردیم 
(ذنی ) از ( اعتضاد انللک) برتیم 


نی تواخت مشت" بندان 


3 ع ای الا مکی میا رم 


حرق توت «یران آدب‌السالك 


شیر خدا را شراب‌خون عدوشد 
تا چوخنرنیری مالك ظلعت 


جا. انم ا[ 


بی‌هنر 
مخت کدام استدحر 
دلکشو ها 


بخت 


داشت بهنکام نرع کوله ع 


(اخمدعدالسمد) ستاده با 


۳۹۸ 


دیدچو خوازتم شه گریتش دا 
مرك مرا یی ز گربه یایی چاره 
سروسامان‌زند گی دهم ازدست 
تانشاسد عدو کهخصمی چون‌من 
۳ بنخواهم بان قسه وتاریخ 
عصه مچنون و خوبروئی لبلی 
ترجمه داستان خشرو سکندر 
تابنیوشند خلق و عرت گرند 
مهمان باشیم این‌دوروزونناچار 
ايخنك اثرا ک‌نام تيك گذارد 


همچواامیری) که ازمدیح خداو ند 


ساحت تبریز روضه ایست منزه 
(من دخله‌کانآمنا ) شقة است 
گفته ذ کلهای دنك رنك بعینه 


ماهیو مرعش در آبگیر شناور 


دیران ادبالممّالك 


حرق توت 


گقت بمن برمداز االمو اقنان 
حرد مراکی ژتاله تانی در مان 
توبباه ویملك ده سرو سامان 
داده درآماجگاه ناوك اوجان 
ورنه حکایات نف کردم عنوان 
قصه ابالو روز گاد لامان 
عا قت قنهای دیوو سلمان 


از سیر مرد مان وکاد بزرگان 


دیر ویا زود رت باید مهمان 


باقیو جا وید در «حیفه کهان 


فخر کند اابد به‌اعشی وحسان 
کشتی دانش‌محط حکمتو عرفان 


در کف‌اوشد نظام عالم امخان 
صاحپ چترو علم امیر حهانان 
حاسد جاهش گم از معلم صبیان 
بخاید همی ز سهمش دتدان 
خانه یدادیان ز قهرش فیران 
فضل وهتر اندرو چولاه‌وریحان 
عدلش بر باب این همیون بتان 
بستر مامون شب عروسی بودان 


چون دل‌عاشق بروز وعده جانان 


حرف نون 


تا -بدمتد اندرین فیانی لاله 
هی هه کر کی 
ماردراین‌روضه‌مهرهدادهبدنجشك 
سیل با که در آوا 
کرد بیکار کوچها را دریا 


همچون سیل‌الءرم که شهر 
قریاد از جان اهل شهر 
گفتند ای‌خواجه بزر ک خحته 
آب‌نمودداست خا کیامان همواد 


شت یکی آنچه کاشت 


خانه چوین و سقفهای گلن دا 
گفتووفا کر دوساحت دردوسه 
۱ 


اد اهب 


الحق‌این مردمی که زا 


بشگفت آید بچشم خلق 
قصه میر مهین و مردم کی 
ای لب لملت حدیث عیسی مریم 
قله گه‌جز در کیت نشیمن‌طاغوت 


دیران ادیپ لممالك 


۷ بچمد انددین مراتع حبوان 
ارائد کی بجانب ظیان 
شیردداین یشه دام کته خزلان 
چونانسیلی ۵ کی‌ندیده بدانان 
کند یک‌اره خانها دا بیان 


تابن دانی اریخواندی‌قران 


گفتند ای‌صاحب رسد سخندان 


است خانهامان ویران 


بکشودا بواب اطف ورحمت‌واحان 


عاقله حرخمو مودب 


من‌است سود دهد 


قصه پل است‌و. سیر کردن عمیان 
ای سر ؟للکت عصای‌موسی‌عمران 


« که‌جز بر درت‌عادت اوئان 


۳4 


۳۷ ۰ 


هردو کفت‌همجودو درخ برومند 
گهز گفت‌فض کرده‌خامه بشمشیر 
بکه فزودی بعدل‌وداد بقرسنك 
همچو کی کش‌دهان زخوردن‌حلوا 
سبحان‌الله که‌ظام نبز اذاین ملك 
قصه عدل تو و ریختن ام 
خورسوی بر ج اسدشده‌است دراینروز 
حضرت‌باری اگی فدای‌سماعیل 
بهر فدای تو از نژاد سماعیل 
آمدم اینكبحضرت تو نهم‌روی 
: که‌رسد. اعشی ازیمامه وبطحا 


اعثی‌را دوح دربرتو تا وی 


دیران ادب‌السالك 


حرف نون 


گته ز نيع و قلم (ذواتاقنان) 
گهز گفت رشك بر د«خامهبجوکان 
درپی‌طم اندر است‌هرشه‌دهقان 
رنجدوجویدازآن‌بتشی درمان 
گنته ابا صدهزار پای کریزان 
خواندن سم اللهت‌وراندن‌شیطان 
تا ب رکاب توشیر سازد قرب 
کش‌فرستاد هم زروضه دوان 
کش کتائب رسید وصاحب‌تعان 
آمدم اینك بدر گه تو دهم‌جان 
تا که بود ابغه زجعده وذببان 


نایفه‌را هوش بردد تو ناخوان 


(قصیده) 


این قصیده در تهنیت عید غدیر ۱۳۰۷ در تبریز ساخته شده 


برآمد بامدادان مهر 


بسان خرمنی سیمین که ناگاه 


تو پنداری بترکستان مشرق 


پی اراج گرددن مهر تابان 


بهن‌ای فلك گنترد دامری 
فران صحن دیای ملوت 
چنان آتش که می بجهد زآهن 
زشرم طلعت خورشید دوشن 
فتد آتش در ان سیمینه خرمن 
سرخورشید یرون شد زروزن 
بردن آمد همی از چاه من 


تن از زر ساخت‌اما دل زآهن 


در آن | 


توگوئی برامن فرزند هارون 
فلك گوهر همی زد بفربال 


یکی چوت دیده فرهاد چینی 


فراز سرد بن بنشته قمری 
قرو بردند سوزن در رك شاخ 
بدوش ثازوت چتر ملمع 
نماید نو گل اندر شاخ حلوه 
یکی همچون زنی هرهفت فرده 
بردی آیشن از باد شیر 
چوسیمین جوشنی کز حلقهایش 
روان مرغایان دددا من جوی 


مکی چون برحریر آسمانی 


دگی چون برسر صرح ممرد 


نگون شد لاله اندد شاخ گوئی 


پس شاپود وی‌دایزقی 


تب انیم مرا با مغر قلمگاو ونبات مصری پ 
کرتیکه با‌کنی پیگشویش دا پم استری بت درمعرا رداکرد + 


دیوان ادیپا 


شد و اورا راهتمائیکرد 


بگرفت وعر بتر شاپور ازبرك کل 


السالك ست ۱ ۳۷ 


بتازد هر مه فرزند اعبن (۱) 
زمبن عنر همی ساید بهاداف 
یکی چون طره خاتون ادمن 
بان هودلی بن یام مأفتت(۳؟ 
بحوشد حون زحای زخم‌وزد 


بدست بیل‌کوشان باد یف 


دگر ماتد مردی ارغنون ذن 


فتاده صدهزاران چین داثتف 


۳ ۳ 


بدلش_ مجروح‌شد سبب! 


- کاپورگفت تو با او چه 


دیرانا دیب السمالك حرف نون ان امیالساله ۱ و 
#8 یت سب میت یچ ۰ 
و :| ۳ خی 4 15 فت آن‌شاه 5 ۱ 
ولیعید ِ شه ۳ مظفر شه امسر با دیتات هنك جلی (من_ کنت مولاه علی مولاه) گفت آن‌شاه تدالعن ۱ 
ج با که راو ۳ : 4 خلة ۳ 5 ۳۳ ۳ 
و ۰ 0 بل ری برش" با افسی داوا ویهموت ورآن‌ساعت‌غر یوازخلق‌برخاست گروهی شاد شد خلقی بغیون ۱ ۱ 
کته عدل او پشانی ظلم چو ییشانی جالوت ان فلاخن یکی را خار حنت‌شد بستخوان . یکی دا با طاعت شد بسگردن ۷۱ 
۱ 3 ۹ 3 5 ۱ 
بنهر اسد دل از بکدشت دشمن یکی دا مذن میخوشید دو سر یفی‌دا خون همی جوشید ددتن ۱ ۱ 
۱ خروسی باهزاران مثت ادذن ولکن امی یزدات دا بناچاد . نهادندی جبین طوعا وکرهاً ۱ ۱ 
بجکنش کمتر از مبلاد قادت. ای‌آن کز بیم شمشبرت در آجام یندازند شم ۲۱ شیران ارژن ۱ 
۱۳ 2 
۳ چنان کاشکته‌او را دست. وگردن وهی شمان است, سلنان ایمات. ام ایمن 
زطاق کعنه اصنا 0 7 1 
زطاق لعبه اصنام برهفر ولعید شهنشاه عجم را بابال تو ویم تهنیت من 
۱ خداوند جهان در مهیعء‌ر ایا شهزاده | صدق وایمات شه فرخنده میر حادق الظن 
تخت خروی آمد ممثن تو ردوتی وخورشیدت‌چوافر ‏ تو خورشیدی و گردوت‌چوتوسن 
۳ ۴ 
چو موسی ددمبان معنرومدین چوتازی اسب دریا کمتر ازخالا چو یازی تیغ مردان کمتراژذن 


علی دا بر خلافت‌کن معن 


خدات سازد از هر فتنه ایمن 
تباب حجی ام ۱۳۰ ۱ 


از ا تیم ۳ ۳ 0 0 ۱ ۱ ۳ 
با ازآت دنا تجب یر اون خدا ولنان بذاه تر چا کر ستخداان. شومیف توالکن زا 
۱ ان ون توا تون ۱ ذفرمات تو باشد نامه لا بایات تو گردد افیه ان ۱۱۳ 


ای سدره رفعت نشمین 
دا بات ایمن 


بهادلام ی الصیاح - 
صل اللهم علی الدلیلعليك فی‌اللیل الالیل - (۱) شم سه فاعن است" و شبگیر هدن تالشی پر 


۱ 
| 
ین هنجار گوید . (شبی و فرو هشته بدامن؛ ۱ 
۱ 


ان ادب السالك 


ره تون 
۱ 6 ۳۷ دیوان ادیب لسالك حرف وت ۱09 - 
سس سس مسب :سیم ۱ خون رزان چه مایه فزوتتر زخوندل دیای‌تر چه پایه‌بر از شمله ج 
ثض لا تشنی بل ات مر ده ای یا ی یدار بایبی دل صاجدل کریم . هیار بایدی مر داشود گزن 


درکوردین (۷) کرا دل ین هی برد هترکه مرد کور دل آندر خرانکت (۳) 
گو راتی یار بنده وگر کتد . در روز جلراست‌جن جامه‌گزین (») 


مسیحا ژاد کلکم‌همچو مریم کبد چون مادد بحبی ستردن 


الا تا فرودین ماد است داردی همیثه از بی اسفند و بهمن گر ديدة تو پارسیان را کنند واست اپدای آذر مه کوسه بر تین(ه) 
ید و پارسیان وا و ۳ بر مب 
الاناهست توقیم سعادت بظدرای سر کلکت مدمله اناه ایت صورت مردان خام را 


فلک‌فرسو ده کن اززخم شمه زمن‌آسوده کین وز کد انم صردی داد زایدر خولت ز مرمی 
فرسوده کن اززخم شمشیر . نمین‌آسوده کن وذ کید یمن تور تام 


درم گزینو بدیی 


میادت خوابگه جز درصف باغ مادت جایکه جز ذربر دن 


ایافت داز خوت خصم باده چراغت دا زچشمه مهر ددغن کاس یمان (مرد. بالد زد 


گوباله زرنه طبع سامری کد 
آیي آید از تلم ه زنشگرده آیدا (۷) 


دندان غیر آنچه کند در صف عصاف . ناید 


الامین (4) تتواهد گوساله سین 


ان نکند چگ کدین (م) 


کار ز ددانه ای کین 


بر احابت بادد هت از چرخ چو براصحاب موی‌سلویومن 


۱ یگردن ست خسمت باد بته جنان دست شکته باد رد 


ورایش‌بادجها نکهین(۱۰) 


[ ۱ نهال عدل‌را در باغ بنغات. ‏ درخت ظام دا از یخ بر کن گرچه یکی جهان کهین (4) است آهمی 


قصده (۱) پردایبت کر در وقت تولد پمولود پیچیده باشد 
(۲) لاسی است از نید که کردان ‏ مر صعاليك دهتان پوشند 


۱ مر ون مودک که موم 


۱ با خود (۲) سیبر چوکی پایکوب شد سنگین: شود بفرق درش خرد. آهنین 
از زا 
۱ ۱ ا خون جگرخوردگه سختی کی‌که ریخت ‏ هر مجو شام خون رز آندر یانکین 
۱ چون خبلیلد زرد کند رخ گه مماف اآنکو درون خوابگه انفاند یاسین 
باور مکن 4 رای کسی را کند رزیت 


کش اندرون مفز پر از خمر اندرین 


نه روزی شب نوشد برچاكر! مید(۱) 


خزم جک کدبان له : بروند.. اهر جرای شت هی مره ۱5 


(۱) نام شخصی که مخترع چنك برده و قسی یز از چنك باشد کر 
1 ۰ 


0 آزا کدنك یز گویند و آن چوبی است که صباغان جامه را بدا 


1 
۱ ریب 
| 
از (۲) جع خوداست که به عربی دختر جوان است (۳) ضارتی شاخ 
۱ 


وا است (4) بلفت عرب قسمی از شراست 


۳ 


پاید بداتو داش اندر زمائه زیت 


صدر اجل ار ظام آنکه بر رواش 
ایزد برآب‌و خاك بهگاخته چنان 
قدرت نود بر همگان واجب الوجود 
لایل گذاشت یزدان مت که آفرید 
ستش تموده رزق هه خلق را ضمان 


دا برد همی زسرکوی او یسار(۱) 


نموده زباطل هی چنان 
بر از صلاتش نکند جای دراجم(د) 
مردان روز کارش گردان کار زار 
دعوی اگرکنم که یفرمان وی مگس 
افانه تست رآنکه وتان درزیا 


بش الک د 


دیوان ادیب‌الممالل حرف نوت 


چود اجه تروق وا باق ولد 
از گیتی آفرینو همه گیتی آهرین 
بل زآب و خالك یز به تگاشته ین 
کر ماه وطیل ‏ باخت خداوتدماء وطن 
بر ایمی گت این صاحب ات 
نش شده است تملیت ملك را طمین 
دریا همی خورد یکف دست او یمین (۲) 
اک کید بأرمین (۳)و کی بهین (:) 
تفش بجا نهشته یکی مردم مین 
تین نمود شه که بدولت شود معیل 
وز هش درست شودکار ملك و دیق 
کات پنه راز داجدا کرده چربگن(ه) 
ازمیابتن نکند خواب درعریین 


طنلات عصر وی هیه پیرآن دور ین 


اناد اتفاق در این برم و سر ز مین 
خومان چقه ابرم و. طراد وود 
برده ز ست برجیس از زیرکی تگین 
کرد زجام روز بکام. خورآیگت 
هبچون شاب غره چونهوت هواگزین 
وزیم مرگ بانده به یت‌الجون حزین 
چرن ری از کنان بجهدند از کبن 
با جان وداع گنت گرقتد ونم کته 
د زین و آن يك درطارم بربق 


مالی فرون ز درل آل بکککن 


(۱) یسررفانی نست (۲) سوگند (۳) پر کشاد (ه) یز پرکیقاد 
(ه) آلی است. ازچوبک پبهدانه را بدستاری آن از پثه جدا کند - 


(۰) یشاک شیر در 


خور ترد مخزل‌زرش 

پش‌از دویست: قارن" دردر گهش. نقیب 
ی رات ای این 
القصه این ددان ستمگر تکرده یم 
آنذر حرا قدند وگرگان 

دیدند پاسبان را مخمور 

ایدغطط(۲) نایم چرنبخیتان ست (۳) 
گر توب برزکد 

آهته پا هاه ز یز آن 
خاموش‌ساخته (فز)(۸) وافروخته )٩(‏ فات 


() انا بسی چاه اس 4 پتتی بیع 


(م) لاله وفائوس . 
)٩(‏ چراغی‌است 
(۱۰) آلتی استکه 


حرف نون دیوان ایب الممالك ۳۷ 
دیوان ادیب‌الممالك حرق نون سس ۰ 
رد > 9 یاچو خدیجه خانود(۱) الدرغزای‌روس اب در مساف کر اسلامکاتریت (۲) 
خایسك(۱) کرفند وغکتد زولفین(۲) 4 

کردند دانهای ای همه گرین 


آینه های رومی وآئیه‌های (۳)چین 


آررد ترکناز بتاراجیان چا نك تازد همی باکر اند فرور دبن 
باوی هیی‌کثاکش گردند هر کن 


7 ِ یه( هر جح 
رای پای مواظب در آمشان قومی برای حمل فرا چیده آسلین ۵ 


که عروس غانه خدا کاندران زماز با کدخدای خود بد درخواب دل تشین 


یدخت ()) واردختی در حبله شاط .. شايان پآفرش و ثای + آفن (م) 
اب اه رده ول چرن لعکر متول بتيام جلالعین () 


مارانمهره‌پازه (۷) تعاسیح (م) رزم ساز شیران ئغ يار و عفاریت خشنکین 


عرکفت خد دشته موی برتن سیمین ناز ین 
در ستبل میاه نهان کرد یا سین 
آفکند همچر فکرت او برق از جين 
چود لبوة )٩(‏ بخشم خرامنده ازعرین 
با آقاب تابان يا تيغ آشین 
یا خود رال (۱۱) برد بهیجای مسلمین 


بطرنه. آمگران اسعکه برسندان کوید : 


(۱۱)اذد شیقتت شیه. خارحی استک. برحجاچین موسقتغله کنرد: وه نید 


برحسب نذر در رکت‌نماز بجا آورد پاسوره بقره وآل عمران , 


وب ۳ سس 


با مرمی کراف همه مردم مصاف 
کشت ببطر متشم (۱) بایکدیگر حلیف(۲) 
یداد کار ها بده در مات شهور 
کردند حمله پر صفه دزدان نا یکار 
۷ مسگر کردند آن قوم خیرهرا 
بردند سوی خانه یکلریکی (ه)روان 
جتد چون خلاص نجتد از غکنج 
فرع نخان یگنر یگ بجر دید 
اعر شکنجه پنجه خرغام ته 
معلوم شد که اینان چندین هزا 
آگینه سند هر خطه. میع 
عك متور (۷) ساخته بی یم شهرپار 
از بهر احذ ثار و مکافات عالمی 
ز ایشان شان مال ففیران یکان یکان 
یت ری مت 
واه کرد 


دیوان دیالسا لك 


حرف نون 
جوثن تروکبانکش و دانا و کارین 
داده بنقد منصم (۳) بریکذیگریمین(ه) 
هشیار راز ها شده در دوره سین 
در تاختد "جانب ادیرا نهیکن 
بتد کف و یال بنجیر آهنین 


چون زمه خوارج در روز وا پین 


کرکان یل نل را درید پوستبن 
تاراج کرده اند بهر یوم و سر زین 
آویخه کید هر تله حین 
قطع رفس گرده می‌خوف وبدیل 
کرده است خارثان مخط رب عالمین 


جه وآن نام دختر سند است‌ک 


هنگام سوگند خوردت درحروب نانک 


برآن برد نوی عل عانیده عنتها هرآن فرو. یداد ع در 


کید ام میعظر منشم ۰ 


اللطه هم لقب داشته . 


ات حين ماص ) یمنی اینجا دیگر, جای علاصی و 


(۷) پرده دری 


دیوان‌اد 


در غرب ملك ابران یککریگی توئی 


تیغ تو زرتگار ودو دست توسیم بخش 


سخن ارچه بوی افه مشك 


مقز دا مایه صداع» شود 


۳۸ 1 


چونانکه داشت سلطنت غرب تاشفین (۱) 


خوی‌تو مشك پرور وکلك تو عنبرین 


تیغ سا صللا 

نیغ سای و صلایه 

جان همیداد مشتری شمو 

سخن ازچه روان ومردم تن 
کنش اند از آهر* 


چه تمیز مرد ز ذن 


۳۸۲س 


شعر من زرناب حعفریاست 
من ددصد ساحری‌کتم بمقال 
ه پمچپ است این فانه نغز 
ذآن باشه‌اد خویشتن_ نازم 
سیّد الاولیاء اما رشید 
دست.یزدان میت بدعتو کفر 
آن کز او بورجته دیده عقل 
شاه مردات علی ابوطالب 


کرده جاری برای این هر-ه 


تابهار حجنه جون احمد (ص» 


زد علامات 


دیران ادیالسالله 


1 
حث وخ 
شعر دیکر کان چو دیماهن 
من بسی جادوئی کنم بسخن 
بل زفخر است‌این ترانه من 
که بود در مدیح شاه ذ من 
ال الاوصیاء شه فدالمن 
شیر حق یی دسوم و سنن 
آن کز او تودکنته چشم فتن 
پدر اطهر حین و حین 
+ پوت ده 

بست طرف سفر ذطرف‌چمن 
دی و اسفد. ما با هم 
همچو دزدی که‌خیزد ازمکمن 
3 افسفهده «ر خرمن 
گرم داندند از جفا توسن 
بدرشتی که خاکثان بدهن 
از ورتهای سروو برك سمن 
همچو آل امیه ذاغ دذغن 
برأب‌جوی و در صف کلین 
می بیزد هو پردیزت 
کك‌دا طوق بست در گردن 


تردن شیر حق فکندهادسن 


همچو صدیقه سوی یت‌حزن 


ظ 


1 


حیت مم 


باغ شد جای زاغ شدای 


زود بافدکه فرددین آید 
کیرد خلاد هر بل 
دیزد اندر کنار دامن باغ 
برد اندد کرانه بتاف 
گرچه نشففته شاخ اشکوفنه 
مفز مابوی گل شنیده زباغ 
سیزده رو چون‌شد ژرجب 
ادلی بانی سرای وجود 
دکن بان کعه دا بشکافت 
زاد در حاله تا بدانی کوست 
از ولایت به پیکرش پوشا ند 
با دسول خدای عز و جل 
ای با يزد ولی و مظهر" 

خا گای تو موطن دل ماست 
در که مولدت بدر که میر 
در فلا هی" آعیر قام 
صاحب السیف و القلم آنکو 
باعث الجود والگرم کاورا 
تیغ وی ساغری‌است پرمی‌ناب 
کلك اوشاهدیاست‌مشکین موی 
کی ان آب 1 


دیران ادیب السالك 


۳۸۳ 


تخت جم شد سریر اهریمن 
باز چون شیرحق بطرف‌چمن 
نطق یابد ذبان هر سوسن" 
سر ذلف بنفثه مشك ختون 
ایر. لولوو آسترن 
ورچه ابد بکعه شیخ قرن 


لادت 


۹ فش 
مقن احمد نیم حق زیم 
نز ی دیف 


امد از پرده با دی ددشن 


تشر اقاانسس نب و 
برم واحجب‌است حب وطن 


خوانده بررفگرنش 

کان بجیپ‌است ویحر دردامن 
هريكاز جرعه‌هاش مردافلن 
طره آش بادوصد هزاردکن 


هیتش آب آدد از آهره 


و مات دیران ادیب‌النمالك 


حرف نون 
روید از خاك زدپی ددین 


با خسان تبرش آن کند که دند نجم اقب جات اهریمن 


دستش ار سایه برزمین فکند 


.گفته برنو عروس ملك اودا تیق داماد و خامه خفتامن(۱) 


دی به بته پای ظلم ین 


خصم بدخواه و حاسد دیمن 
دانچه تر ین نموده با یژن 
هان وهان ای امیر شیرادثن 
گر.نهی وه کج کند گردن 
آب سازد و گر بود ذاهن 
ی مر بان سرا تا 


تایانم 


دوست‌دارد سرود زاغ ونغن 

متوسل بود بت و ون 

وی ز تو مام دهی استرون 
خشتامن - بقتح ارل وضم مادر زن . ِ 


خرف نون وان آدیب‌السمالك سا و۴۵ 


نز تو جویم مدد ه اژسلطان 
دفته من نبرد این حلقو م 
چون دو یکر شود ذیغ علی 
می‌توانم بژای بد مات 
ليك با دوالفقار شیر خدای 
هنه جا شاغرم دلی ایتجا 
زان‌که اینجا بود مقام هجی 
هجو آ نان کنند کایشان راست 
۳ بفشل خدا شناخته آم 
دوش با شبر حق دد اینمعنی 
پاسخم داد حد ابجد دگفت 
والفقاد مرا ذبان تیز است 
باش تا برق لیغ » 
راست امیخت هیچ باثر 
می بزاید همی سحرگاهسان 
حاسدا تاب خوالفقار علی (*) 
توکه مستحنات طبع مرا 
امتحان‌دا که گفت بیکر خویش 
عقریب ای اسیر بند غردد 
س فروزی سوز دل اخگر 


من یکی فاطمی تاد ستم 


که ولی را گرفته آم دامن 
حربه من ندرد آن جوخن 
آن که نازد همی بعقد پرن 
دادن از زخم هجو وتغ‌سخن 
داد خواهم بخصم پادافتی 
نود شاعری وظیفه من 


از بقایای خاندات لهن 


۳۸ 


نه تجاوز نموده ام ز حدود 
گر بمن داد شاه صد قنطار 
ودیمن داده میر صد خروار 
آب چندین میزدد غربال 
دردی دن چنین خرابت کرد 
1 


توداین سرودو 


من نیادم واخت بهتر از این 
چند ازی بدوات فاردن 
گرشنیدی ( ثهبود دست‌دا) 
ناتودرعرصه‌چون افرامرزی) 
آن کنم باتودرسخن که‌نمود 
من که‌خواهم شدن ازاین-امان 
هدر این شهر افه‌ام ه جمل 
ساعيا یش از این تنم مشکر 
بر کمالم ز جهل‌خوردمثر 


زد و سیم ترا ندیدم هیچ 
من عطا از خدایکان گرم 
بمیرم ذ جوع تنم 
ور فتد در مارد کالندم 
ود میرم زر درد بر هنگی 
چون بدیدی مرا بایه میر 
دود بر خاست ازدات زحسد 


دیران ادیب السعالك حرف نون 


نه تخلف نموده ام"ذستی 
از تو هر گر نفاست يك ادزن 
از توهرگر نخواستم يك من 
باد چندین مای در هاون 
دای ا کر بر کشی ز صافی‌دن 
این تو و این‌سماع‌واین‌ادغن 
گرتو بهتس ذنی بگیر ین 
چند تاز ی صولت قادن 
للت(بهمن)بخون دون تون 
نه من اندرهجا ی از هن 
با ساه عجم ابوالمحجن 
من که خواهم‌برفت‌آزاین‌سکن 
ن‌دراین ملك خانامه سن 
حاسدا زاين سین دلم مشکن 
بر روائم ز رشك طنه مزن 
چند آهن دلی کنی با من 
که نجانده خاطرم با من 
خوان بخ ترا ب» یدامن 
می نجویدروانم از تو کفن 
نکم در بر از تو راهن 
در صف خلد و ودادی ایمن 
همچودودی که‌خيزد از گلخن 


گر شنید ی ز خلد آهم دا 
بوالیشرتوبه کردو خصم بماند 
رو مترسان عصای‌موسی را 
من‌همی‌الم از فرسیموس(۱) 
باجو مردان گناد من بفماز 


تا(زبانی) صفت ذنم 


مشی دا بکر و طعمه نمای 


۳ 
زثت امم کي و تر دامن 
خوابثاه ت و کزده این مان 


داند افانیای اهرمن 


دست‌برفر قوطو ق در تردن 


ازصف‌ساحر و عصاد دس 


رن 


یا ز خجات‌بوش‌چهره‌چو زنل 


نهمتم‌زنی به عنسن 


1 اخوّالا تکلمو بدهن 
له حطی ز ایجد و کلمن 


(۲) وس - خواب 


رش یرم عبی رکه آفقت. هو مال و هید از ین ور 

جانب کارگذاران حشرت اقدس ولتعمت روحی‌فداه غلمت اسیفاء بدادند در پادافي 
چاکری من زیراکه کودك مهدکه زبان پدر ومادر تيك نیاموخته استیفاء ودیری هیچ 
نداند. کاچیست وبزرکان کارتگرف بنااعلانوخوردان‌ندهند. عگر در جلت وی‌امتغدادی 
تگرندیاحقوق‌جدمت پدرانش را ازنت عالی ادا کنند چرتوزارت دیزان رسائل خنامه 
سرکاری وریاست دارالانداء در اين وقت که ۲۵ صض۱۳۰۸ ود بر عهده جناپ‌دس - 
انی‌مفوش میود وآنجتاب‌را امن محبتی فراوان مشاهده 


ایات اررا تاش کرد مطللع آنرا ترجه ابیت تازی راز ددم کر 


هواول و هی المحل‌الثانی 
ک گارش یاقه) 
تخت‌رای شمر آنگهی‌شجاعتدان 
در ید توان بایغ پهلوان جرات 
خلافرأیک آیدازاوهم ای‌وهم آنه 
ولی چورأی ندارد ای او توات 
که کس ناردقفش کت باسندان 
ربوده مرد خردمند تیزی از یکان 
بهتیر رأی‌هیدوخت ه پتی رکمان 
کی‌زرستم متان ندیدی آئدتان 
رخلق مهنر آیردی برته شیر زبان 
درستر راست شودجمله کارهای‌چهان 


ه کند ازدم خارا نه یز پاسوعاث 


گرتتم آنکه ز خی رکژر نیزه راست 


که کفته است‌زشمشیر تیم ازن ویران 


حرف تون 
تفه باود کلله. دین, سللقه کزد 
چان که نام عدر سحوگردد ازدم‌تع 
خباع و نا بی کارد عطارد تلمش 
احالش را رخار مطلع الانوار 
عهان ترکان بوند زانکه اشاث را 
کان باه سرو چمن زید از آنك 
آيا خسته و فرخ دیر داد که تر 
گیاشت پکر تو درباطن کان‌جاسوس 
چنان بر قراست شان غیب د هی 

گفت معتات‌توا 


بدان مابه که گردید از 


دگرنه درپی باران رحمت از ۳ 


ارآن دوبان پا 


پر عم رکه همچون سپرغم‌شاداب 


ابر دست تو و مهر روی تابانت 


وگر ۵ ترسم گردد ده پژمره 
خدایر! پکسالش هبی دهم موگند 
قدرکه ترا محرمت است بشه 


همین 


موی جامی مائد خامه ات یا 


دیوان ادب‌المالك 


هتر که بخ نارد صفحه مدان 


نوهه کلکش ایات نابه لطات 
نه بیغ مريخ آرد نه اف رکیران 
تجایش را ۲ ار اطع البرهان 
ز نقطه لش ایزد آفریده دصاث 
بعکل‌خامه او سرد بته‌است. مان 
وسه کلك توشد بشکل کمان 
پربام چرخ‌شاد ووان 

کر مچ‌فارس تیری چنان نزهتشات 
که خامه آت‌نه کم‌ازچوب‌موسی‌عمران 
مرآن خجته یوباردش چان ثبان 
صثه تبلس حد بقه رضو آن 
دید بقل خوختر از اه سحان 
اگر کند تغنی در این‌سرایتات 
عذاب عاد بگردد بد عوت لقمان 
پلاوصاحته انبر زمن شود بار ات 
پرست کفتی لوح از تلاط‌طوفان 
حديقة الموت آمد حدیقةالرحمان 
خدابکلك‌توس وگند خورده درترآن 
که مصطناعان تالی شمرده بافرقاث 
مایت ۵ ی اخراایی مسق 
همی یاید فردد پلند وسبز وجوان 
چنا که لاله تر درهوای تابتاث 
ک از تو سازدنام کنال جاویدان 
حودرا بوداز ثل آرزو حرماث 


سروبریده دان 


سح ] 


دیوان‌ادیبالسمالك 
تست تس تست 


چکامه 


0 
ریم ماه ریم اثانی سال ۱۳۰۸ بردک خدایکانم با ممراصانه 

چرن جناب اجل ماع الماك و تواب والاصرة الموه .ی خانابا خان قاجیاد 
ودیگران کر هم بشمار پزرکان مرخد در ( آرومی ) بخانه ار .الامرای, آنسامان 
بمهمان آمدد و آهبردکن ,ای 6 در نرد خاهشاه اسلا مان پناه. خلداقه ملکة 


و درله آبرونی فراوان 


بزا کرد چا غوان .خورش یارا 


یازی شطرتج پرداخت ومد رگوشة ب 


آن حطرت بر عواندم تا, دوستانم ٍ 


د جرائی را در سایه درخت, دولت پیری 


رنانده و بتام و لقب فیرا ر آفاخان امیر توما ) «خوانندیدو در این" وووسومژ 


سک آنهمه بخوردند ومنوز بسا خوانهای‌بزوله 
ک همچنان برجای مانده بود پس از آزنک خوردنی _برداشتد خدایکان ايدة اقه" تال 


ایات مشفول شدمو مسونه آن را در 


خکننند ودشمنانم بشگیفتد 


( 9 آن این است ) 


هزاد باغ بدیعم من و هرار چمن 
بی بگتم عاك (ری و دارعراة 
ریب بردنمن دروطن شگفت له زان 
غریب باشد آری به لجه در لولو 


وطن تخواستم ایدر که دروط‌زدا 


( بدارالامان )رقم گرشوم آنب 
چهار سالاز آن تربت خجته باك 


میس برخضت. آنبانوی‌حريم وجود 


ستان همیون 


کر آنگحایشی ونزمت اف خاطرمن 
تیارید دلم کرریده بد ز وطن 
آمد شیب در مدین 

آری به یه درچندن 

مخ بودکنی را مگر‌یرهم و به ظن 
» ابید وکلن 

چنین سافرت ازماندنی چنان ان 
مشابه از چمن بو و چشمه روئن 
بیشم تگدلان شد چو چهمهسوزن 
صفای جان طیم یام علاکت تن 
بکوی حضرت معصونه از قضا یمن 
ختیدم آننفی دا کمصطنی از یمن 
لوف کوی رننا برکمر زدم دامق 


دلم" گرفت قرار و تم گرید سکن 


حرف نون دیران ادیپ السالك 


کیمیای خدارند کار گاه وجود 
چوسالراندی‌ماندم درآن‌خجسته مکان 
مك , طوسم آیکند در ممالك .دوس 
شدم‌بخطه (باورد) وازصر ماورد (۱) 
حکیم افرری آن شاعر ابیوردی 
لك ندارد دیگر چتان حیم ییاد 
خراب‌شد همه‌پاوردو آن یم بزرك 
کنون بخیره بود تام شهر(عشق‌آیاد) 
کنام غولانتی و جای عفریتان 
دویاره زين جازی شهر (یادکوبه)شدم 
شاه ررزی در کشتی اندر آسودم 
همی پدیدم در بادکویه اژ کم‌ویش 
فوس‌خوردم ازیرا کر د 


هی ی گزی مز.عاق کمنباردگز 
کیک جانج اسلام (کور خانه)شدی 
بجای سالك اذان و ترانه تهلیل 


را شد طع هبچو اهریمن 
قضاتم را ود دور از آن مأم 
هر کژ حرکات و زمانه ویمن 
مبی فاندم بریاد آن حکیم از من 
که دتیار هنر بودی اوستاد سخن 
نه هیچ یند چرن او یکیبدانش‌وفن 
زنل گسته‌شدش‌روح وشدبدیده‌و سن 
که ,ضقوانود اجچرد هر آهنک 
مقام دیوانتی و کاخ اهریمن 
چو نقش که شستم بسکه آهن 
دلم‌چو کشتی بر رویآب کردهوطن 
فان وله پقیبان رو علن 
زخرران‌کهن دیدم آن بنای. کهن 
کرقه جله. مرساار منت ققی 


ای بل زاغر بجایکبك زغ 
نهاده یکرعری ولات‌و جبتو رثن 
مراچو کورشدی خانهدلچویت حرن 
هبی شنیدم آرای خاچ با ارخن 
صف جماعت ینم چوعقدپرن 

پرسی الکنه خاج در "ردق 
زبکه ریختم ازدیده اك بردامن 


1 


خدای عزوجل رحمکرد بر دل من 


۳۱ 


949 دیران ادب السالك 


هم اوست تالی لقمانو ثافی یحیی 
اگر یو لفمان امین دولت وفیق 
خلاعه چون سوی تریز آمدم رستم 
رید باردگر دوزم از پی شب‌نار 
خدارکان فرخه فرهرین کش 
شمرد عاال بر من عکینه رخشت 
همان تلف دیدم مر انیر نظام 
تماند آرزونی در دلم مگر پدوروز 
چو القات خداوند را چنین دیدم 
بر آنشدمکیازوی جهدراست کم 
سبك شمرد ترازوی چرخ سنك‌سرا 
خدایکان‌سقری سا کرد وخواست رهی 
ازآتسپی کر لگدکوب همچوسبزه‌بدم 
عان عزمش‌یر سرکتی ملك کشید 
یگنت ساحت (عاوجیلاغ ) ود رآن بوم 
بگوش مدعان داد گوشمال مخط 
یاغ چاکر دولت ازر دید شیر 
سپ بوی (اروی) عان هتخت 
پمرغزارش پوسته دست فر 

عبرین گوه 


زلاله یخه بر 


یکی سایته چون تخت خروم 


ژانگین ولن‌تهر ها تگرگی وانك 


کناردرا گلها چو آن نقوش‌زریل 
آن 


خیام اردو در آن چمن بمته بود 


وکر یودی" یحیی یل شرع وستتا 
عم ازعود نهالك هم از قبود سخن 
دید مبح دگر آقابع از رورت 
زد کرفن دل پر محتم گشود دمن 
بگوش جانم برخواند بانك لانحزن 
که دید از عی مرتضی آویس رل 
ز فطل‌خویش روا کدوشد دلم رون 
فا کشیدم از کب بر زمین دامن 
خییده قامت این" آسمات پیر کهن 
از آن بنك غکنتم سرکلوح افکن 
در آن" رکاب زگردود هم یکندئوس 
شدم‌سر افراز ازهمتش چرشاخ‌سمن, 
که ماك شدچمنوخواجههمچوسروچمن 
کی رسک ارو و 
بسعع ملتجان از امید راند سخن 
پقپ دشمن مت از او سید شجن 
ک هکشوری است از ساحت‌ختاو خقن 
از چنش پنجه دی و همن 
زسبزه رخته بر سطح زمردیی لادن 


یکی علایه چون زلف باتوی ارسن 


ای برك رزاش‌علاوه تر از ممن 
گسته سره ج وگردیب‌یکزش چوشن 
ناک مور 4 وتان را 
بود بخلد یکی نهر از آنگین و لبنه 


بگرد جدول رآیات مصض توالمن 


نجوم ناه بر سطح طارم رون 


حرف نون 


دوخیمه پردهویدا دراین‌خیام که چرخ 


یک 


یکی چو مور ند و یکی‌چوادریر 


دیران ادیب الممالك 


۳۳ 


تبود بنجده پرایشان: چو درهارشنن 


یی عض رک 


یت دیران اذیتالسالك 


۳ 
همان تواتی کردت بدقع خصم کر کرده با سید قادسیه. پرالمحجن 
بداهه من‌(۱) نفزانی‌ک در تراژوی تور هزار خروار آید کنر ازيك من 
عید ملله. بود. یا ظام ملک حنز 


دگر وز بران پروانها 4 پرامن 


بروزگار سرد معی رسائل تو 


نمچون دگروزرا شوخ چشمو خام‌سخن 
مان ید اینك شاه خان ,بدهن 
برشت ای ,بو هل خو اجه زوزن 
برگان دا پوشی ز لطف. راهن 
پریده قهر تو در روزکار دست فتن 


۲ 
یهد زیانت سرآید مدیحه چون‌سومن 


چهار ثنبه چهاردهم دیع الاول ۱۳۰۸ قمری 
در قربه حبق‌لو از توابع عراغه انشاء فرموده است 


چروزکار تود ازحرامزانه شا 

تخم‌بدی‌را بمرغزار جهان 
بدید رثیفه شد برجمال آذتان 
که تير موکان‌دلدوز تثر زئیرکنان 
کب مان دوز وب ارو 
زملك روم شداندرمف‌حجاز روا 
یکوفت‌بازر آن سیم ساده‌بر سندان 
بدادن ... خاضم د ازین. دا 
ورابخویش پسرخواندو برد عر ابواث 
گزشکاره تداردحدر رظن کسان 


دیرات 


زخویش‌جمل‌کردم من‌ایکه بن‌میشم 
کتابتیکه رقم کرده است 

طلی چومهاجر لحیق نی چرامیق 
ویای ۷۲ مرا گر خواندو آکاهی 
ازاو بزاد مران حرب 

یکی‌زلیرا آورد در 

بنام(هند) وزفرط شبق دوصد 


حمانه‌سادروی‌مد. هزار رات 


ادب السمالك س و۳ ست 


چوبوم شوم ژویران بماند دریتان 
کر همچنوممه بودند ژادعیا اخوات 
شرح نهج بلاغ هی کند تیان 


.ماویه کای ذشت ابله تادان 


هس 
چر شد مقام پیقسر کنام 
افت کی مرح وفافت رد1 


زجرع کلب چو نشناخت‌خام و پختهزهم 


یشام شوم ایات گرفتاز شمان 
کد یود از بدوی زادکانآت مان 
را آنز نکلیهباعت مرش ورواث 
در آنش‌چون سرخر درکراه بتان 
نداد دلبوی‌آن ... فراخ‌تلك دما 
بهفت دریاخابوش کردش توا 
د شهر شام‌بوی قیله کرد روا 
جانأن‌براحت دلو جان 

و قوی گردن‌و ثقیل عان 
انبادش بگله بان 

چناکنزهرء بخواید قروتر از کیران 
علاله‌بوم اندر بخواند در ویران 
بزخم ... درید ازعووت او زمدان 
شت خرزه اووازگونه بر پالاث 
و یا جیدی‌کاندرسناره شد ثبان 
ید دین‌خداوند را بی تتمان 

آن طریق فلاحت. پاقیدهقان 
ازآن‌سراچه ویران زمانه آیادان 
زرری کین جگرحمزه نت يا دتدان 
حین مظلوم آن‌سید باب جنان 
مهن قدیه اش سپردن‌جان 
براوخصم‌خیره آب روان 

سوی بقاشدو باقی یماد ازاو ایسان 
ش فراز سنان‌دوتلاوت قرآن 
ار شود قلي. عالمامکان 
بچوخورشیدیر فراز سنان 

آن کودکان پی سامان 


درتیم فشاندی ز دیدهبر دامان 


حرف ون 
چابریب کیری, نر بارك گاه 
گریرید ستمکار از قریش بدی 
چنان کبولهب آنجا 


نداد رای کادر شب تهند روحم 


خرر باررگفت گذارم 
"چکا مه 


روز سه شنبه ااحم دعضان ۱۳۰۸ 
بمدح امیر نظام در تبریز انماء فرموده است 


وقت خروش خروسو بانك‌مودن 


کفتی سالاد مود گفته بمو 
گفت بکاه سییده دم حب تاريك 


عر دل‌زدین فوابه‌سمین 
لختی در گردهند ولخ 
کفته‌براین کاروانمحبط, 
خیردراین از 


غرقه‌شده بختبان و برده کباش 


س و۳ 
گفتند این کاروان ک‌راه نداند 
ای‌عجب این فزستار‌راه شناسند 


قسه طوفان‌چر خو غرق کوا,لب 


کر ده ز فولاد آبداده مخااب 


ابای کوه بنحه گشاید 


دیران ادیب‌السمالك ‏ ۰ ۰ حرف نون 


کی شوداندر خلاصجانمتمکن 
خلق‌ویارستاره ده به قراان 
بود چو با نوت سبده «قادن 
بردهن سا کنان خا 
راحت‌وعمت زحلقدد متاين 
آنچهه ردونرسیدزاهل‌سوا لن 
بلله قرمان کردکارمبیمن 
يك بودازیی اطاعت هیر 
کامده در شده سا ان 
ان زهرداده ترا ائن 
خورد کندهمچه‌ا-تخوان بطواحن 
ش‌دوداندر نام خود متوطن 
بل‌نتواندبرون شد نز مواطن 
اهر شان‌شادو خوش‌زیتدبامان 
خوادی‌برمشرله و ثواب‌بمومن 
اعمت واجر است‌بهرمومن موقن 
باز کند باب رزق هسرمتدیان 
مرد درون‌را صفا دهاد باطن 
از قل امتحان منکر و مذعن 
از وی غارو غش معادن 
قش‌توزان ,س‌همی‌نهند بخز 
ی احنکیرمعساه ۵ محدت معج 
ره رایقام ظاهراً سامح رقه‌است. 


ات ۳۹۹ یو 
راز تمین و آسمان‌نداندازاین‌ره 
یت چنو داور تما م محاسد 


تقص دراونی جزاینکه‌خازن بارش 


داین هم باید گناه دست‌ودل‌او 


وک 


تو برده خلق دو کیتی 


1 


فشل توداری نه‌یختیاد بنی 
۱ 


در ثب‌آندرتر 


چرخ نودی مسونز 

۳ از ۳۹ 

این دهی اذیم اشکر 

آمده اندر بایه 

۱ انت‌ناصبد را 

رایت‌حمد تراست‌ناصبو دافع 
در برروی‌توساجد و متذ لی 

حان‌طابی‌هان بخوادحاضروهو حود 


زشت. با.م نزدند ان تو اما 


1 


خرف میم 
ز متجم و کاهن 
حامم جمام محاسو 
ات ات 
ی داشده حامن 
معامله خاذن 
۱ 


وداد مقتو 


ث تو کفته معاون 


( المقدر کاین) 


حرف مم 


سم از اقال ‏ ۱ 
کشتم از اقبال تو بمهر برا بر 
یست چومن در مدیحه شاعرماجد 


بدرناشدچو من خطه ارم 


هستم اذالطاف تویجرخ‌نوازن 
ستجومن در اطیقه‌ها جی ما جون(۱) 
سیف نه چون‌من بعرضه سپ زان( 6۳ 
سیعه سباره دا ستاده ام 
آمده درجر لك کیفیان شدهنا ان 
تا دخ ماه تو آسمان میاموش 
گیتی درسایه ات چو بلدهآمن 


قصدده 


در شه‌اره:۱ ادب‌سال‌اولدرخراسان مطابق ششم ذی‌الححه 
۶۸ و ۲۷ عارس ۱۰۰۱ در ذیل خطبةٌ که در روز امتحان 
عدرسه همت گفته بودم ازفاء ودرج شد 


وانکه مهوده یک‌ذداند عمر 


وانکه ایمان‌بدین‌خوش نداشت 


دی دمده چو کل درون‌چمن 
شادمانی بحان و زنده ود 
نود کم شمار از اهریمن 
عزتو حاندان و مال و دطن 


نادان و ابله و کودن 


از بدیهای او ماش ایمرنش 


خل و 5 


حرف نون 


ای‌وطن ای‌تو نور و ما همه‌چشم 
ای مرا فکرت تسو دد خاطی 
ای تراب تو بهتر از کافود 
ای فشضای تو به ز باد بهار 
ای ف غیرت ۳7 خاره 

پشه با یادی تسو پل شکار 
ای عوت کریمه دا منظر 
ای غزالان شوخ دا گلکشت 
ار تو خوبتر ز 

و" بی هر جان ما مفتاق 
اور وف کشم: یداد سپرود 


آ شنود 
اب شنو 


از هوای تو مفزم 


ای بمهر تو 

خته در هر دهی 

ای ز شاپور و اردشیر 

ای ز بهرام ویزد کرد بجای 
ای پی نر قی تو غرقه بخون 
ای سرده هزاد ستانت 


ای پس‌از صد هزاد رود وسرود 


عیوان ایب السالك 


۳ 


ایوطن ای تو جان وما همه تن 
وی مرا منت تو ر گردف 
ای نیم تو خوشتر از لادن 
ایهوای تو به ز مك ختن 
مت ۱ 
روبه از نیروی تو شیر اون 
ای عظام دمیمه دا مدفرن_ 
ای درخات سز را کلشن 
خار تو تازه تر ز ورد و سمن 
تتی ابا انوف چهی عا اس 


هت در دیده‌ام چو ببت حزّن 


مانده آباد دشت و باغ و چمن 


مانده ویران دیار و دبع و دمن 
چثم اسقندیاز 
خانه و آشیان بزاغ و ذ 


خواسته از سرای تو شیوت 


۲ تس 
از هوای تو هرکه بر گرد 
وی بهتر است ازآنکه صدق 
۱ ای برادد بتاب ار آتش ما 
۱ ۱ گربه کن بر دطن که گربه تو 


بهوای دطن ذات گرند 


۱ 3-۷ دیوان ادیباامسالك 


جرف نون 


متوسل بنود مجت اد درل 
پرستد ترا بات شمن 
آن دلی دا که سخت‌تر زآهن 
چنم دل‌دا همی کند دوقرت 
ر نکربی تو کمتری از دن 


با 


(قصیده) 


که آمد خه درون‌کاخ و تابد مه شادروان 
یاغ اندر شود رزبان و کارد سرو دریتان 
نگن و رایت شاپور وتخت وامرساسان 
ک والاحضرنش فرمود بر فرماندهان اعلان 
سه‌شنه دوم مرداد و یست و هفتم شمان 
عطارد با مه وخورشید ماوی جسته‌درسرطان 


هم یوند ومی باجام ممیسان 


رك فرازد تفت در ایران 
نتی ملك یصاحب نیابی گله بی چوپان 


رهم داه‌توام گشت دريك آن 


اد ازفته‌است ومحرآمودها زطوفان 
سرمای زستان است واز گرمای‌تابتاث 
عابت راند بر مردم نیابتکرد از لطان 


کی ها ۱ 


گری اندریگیچ رگا 


دو کاراندر یکی پتجه 
گرفه هم ربرده گوی فضل 
ای کر کی تواندش بگشود با دندان 


اقلاب داخل از طنتان 


کباتاف تهعومت میرن ق وال رآ 


دیرات ادیب السمالك مگ ۱ 


چنو پیار دیدستم بصورت یابام اما ندیدم هبچو او یکتن بستی درمم‌گهان ۱ 


مسجت 


۳۳۳ 


همه زانخت: تکوهش کزداست 


ارچ دیوان ادب‌المالك 


خاك عرب ز بری نو پا تکهت بهار 
آندر فرئك زانده ای تو هوشند 
یده چون کلیم ز فرعویان عذاب 
ایوب وار سوخته در 
چو وریکر ۱ 


رفی چر شاهباز شهان سوی صیدگه 


آهوی خن شود ا 


حرچین درودخوانده بروی تو" برهمن 
وی خته چون علیمان ازکید اهرمن 
یمقوب وار ساخه در کله حزن 
ازعلم جبه کزدی و از حیر یرهن 
باز امدی دوباره چو .روحی گدریدن 
با آمدی چوابر بهاران سوی چٌمن 
باکاروان داد سوی خان خرویعتن 
شاد آمدی و برد ورودت زدل محن 


» تست قدو تو بر مردم وطق 


مار ای او نماند رک رکس وژ غن 
کس جای‌او تخشد بریل وکرکدن 


فوت 
خاما بکار گوش تن آسان مباش| 
دانی تو خود که زور ناید یکار 
سابان ساو و باز مظم کن ای بلك 


ريخ لیله چهارشنبه هشتم شهر دیع‌لنانی ۱۳۲۶ دد طهران 


نکارش یافت وقریاً ست‌روز بعداز آن ثت شد 


فصده 


بیست ودوم ریع‌الاول ۱۳۰۸ بساوجبلاغ مکری در عدح اعیر 
سروده است : 


زرسعت: خاطر یکی از 


ی حول خرف یاه کین , 
وزیر شه یکی اسب ین بنشست 
کجا یاه‌شد آنجاکاسفدین 

روان سردار 

زروی قغر خداوند علك را که بود 
بخانه برد و پرستش مود وخدم تکرد 
ایوان وی زمقدم مر 


کردن 


شرف پذیرفت 


جر اوکرا رسد این‌ربه آرزو 


اس دیران آدیبالممالك 


خدایکانا اين بنده فعر دارد از آن که مزبان 
آزین کبیه ‏ شکرانه تفقد 
کر فش و۱ 


اه گويم ای آقاب انقر - 


الدرله طاب‌تراه برای اتحاتطیع 
در ۱۳۳ 

. اتقبال فتم - مطلع قیده 
برنهد دین - تا خوی‌کند 

بده یز با وجود حداثت من 


تصیده را ارتجالا برض‌ر-اندم 
داردیم دکان در دو آستین 


لردون یش خورد یمان 


خوان‌ده ‏ دارای جهات شهریاد دين 


اتید بو 


ژیراکه خیام حلال ‏ حیبلی است ذ تأیید. او متین 


اند کف امه وسنگن 


نامه تو روی حور عین 


عیران ادیب‌الممالك 


افرق و ول سخو 


چو فرزند تاشقان 


درشماره»۲ادبازسال سوم درذیل تصوبر مرحومءبرور حاجی‌میرژا 
عایخاناعیی الدو له طاب‌ثراه درمر ثیه آنمرحوم انشا ومندر ی گردید 


و نت عیرات ادیب‌ا سالك خرف‌نون 


بجای عانه ار زن همیشه بر سرمان 


کی‌کخواهد از 


کلرخ باره از بامم و سنك از برزنه 
کبکه جربد ازین روز گار راحت تن 
هی سای یذاره باد در هاوث 
حدیت های عگرف وا فانها که 
ک کوش موش کشانی و شتوی از اس 
ممین تولت ودین‌بود و یار شرع‌وستن 
زخوی پا کش زاینده بود مشك ختن 


سقا و وخلم "یرام 


مبه مان چون خوشة از آنخرمن, 


نیتم کت دم 
د پیکرش تکم خالد ره آبتن 
چنانکه یر تهمتن بچشم روئین تن 
چر او بعدبشد از ارو ژگار فضل وم 
ذیل گفت ارف یم گشت وطن 
چنانکه سوخت زداععش دلیکهزآهن 
ستارءچون زذشکلی راو کند تبون 


انبر هوای طل‌ودن 


سپهدان و دلیران گرد شیر اوژن 

بارد. یغاصیت شود جوشن 
بمرد داتا تکر ناه "پاداشن 
بیده شد قدش از گردش دی ویهنن 

ان تن کاواره ذ بعلكکفن 
کماست رستمکز چه برآرد ان‌بژن 
سپاس باید از الطاف قائر توالعن 


کی نهال پرومتد عر زده چمن 


دیران ادیب الممالك 


وراز نهنتن خورا .کته جهان 
تفع خی اقا مس کمن 
کلام او براید هس روزوشب 


جغشن خوب ویشوین چ یگفته‌اشن‌هنجار 


زور مه شب ناريك ما بود روشن 
ای رزین وخلق حسن 


عمی پر و علل 


وف زارست 


جهایان سرد ار قدر عاقت داقد 
کر هم زمرك تهی گردد و یاساید 
ز مردتی ملك الموت در فلك نازه 
من ارلطیفه بگفتم زروی دانش ونکر 
وزر مین خاصت ليك سلم نیس 
بود سلمان در شرع آنکه ملم را 


براین قیاس‌وزیر 


کجا زسلم دین راست خار در دیده 
کبا سلبان گرید گزاف بر دا ور 
با سلمان یا مان کند حلت 


نوی رن 


گراین سلمان فاجر هی بود بوذر 
گراین طریق سلمانی‌است و اینره دین 
چنان زآل مکرم ()ذلیل گشته کرام 
چر تازیان: صف مازیان هی تازئد 
ایا وزر ستعگر که کردگار بزرك 
ترا باری ایمان 6 ای بافط افرانی 
مرا ز پتجه جورت ز بعد پجه سال 
بنج غم ز جفای تو خون خورم گونی 
مرا زَرقك پيتولة ,مکان دای 
| مشی قدر کایین 
معاشران و و مرتانتت را 
درم بکیه و می در باله يار پر 


عروس پخت 


مرا زیند دوسال اتظار خدمت و کار 


کنی رواه بارجلاغ و خود بائی 


برد بچونتو گران جانی این‌هشت ارزان 
بروده ."لین و پععته ‏ ایران 
تر برخلاف جهان قدر مركخوش‌یدان 
سرت زباد عرور و تت زبار گران 
چانکه عیمی از احبای "زنده درکمان 
ريك نکته دیگر هی کم عوان 
اگرچه عاست اسلام و خاص شدایمان 
گرند ناید از آزار ۱ و بدست وزیان 
سلم است‌که اسلام ارو رسیده یجان 
کبجا زسلم حي رات نار درگریان 
کیا سلمان جوید خلاف با قرآن 
کی ملبان بر سلنان زد وتان 
گراین سلمان کافرهی برد سلمان 
لام باد بر آن درائیم و مه خوان 
که خاندان ی از ناد بومفیان 
بقصد صید گوزنان بای شیر ژبان 

يك برهزار در دو چهان 


که من جنیلم و گتی اهمی بود زهدان 
چانکه ناصر خرو پفار در یکان 
بشته گاه کاینه گه پارلمان 
کاینند یدهر از طرارق حدثان 


۱ - از آل مکرم -خاندان وزیرعدله وقت مظور است . 


حرف تون 
اس 
چرا صیب‌تو ازملك نوش بی‌ننشست 


ترا چه پایه هثر بنده را چه عیب بود 
بگر دیل که تا ده بعذر پردازم 
پراد امید بدم کر پبی درستی و عدل 
هی علاره کم افتغار وحشمت وجاه 
خلاعیگردم ازآت رنجهای بی دریی 
سکس آنچه هی داشتم ز 
مرا ترقی معکوس شد صیب و هیر 
بای آنکه ستانم نشان قدر وشرق 


زآه یه وطوفان دیده هرشب وروز 
زباه وکران وز بت خود چرا الم 
وزارت تر و ادبار من هی مائد 
رسید برتن زار من 

من ازجفای‌تو آن دیدم 

وزارت تو همی گذ 

چه تالم آء عفاله ال 

مرا بکردان دادی قضا از خودگشتی 


دیوات ادیپالسالك 


4۱ 
چراست بهره من ازتو درد پی ترمان 
ترا زیاده کجا باشد و مرا نقصان 
بگی گتاه که تا ده 1 
عنایت تو بکارم دهد سر و سامان 


هی زیا‌کنم انار و شوکت رشان 


ارمش تا وا 


لصرم 


الا سر 


ی 


رد رن »رال 


يد 


ات 
رام مس 


۳ مس 


4۱۲ 


مرا شمرده فلا ماربون حکیم بزرك 
کنم. وراپری اندر سیاق وفقه و خبر 
کناب چار الاعم/ .بود. عام آز بر 
زهفت مردان اندوختم هبی طاعت 
ابو بر بدم 
۶ ید نود 


زیعد این‌همه ۳9 


چ ار 


دیوان اذب 


اممالك حرف نون 
پروقر مرن ادیب* کلان 

طرمی و با خر یل بل + شاذان 

چه احند وچه محد چه نالك وتسنان 
ترا آموختم هی "قرآان 

میم میاه هه 3/۵ 

۱ مزد که زنم برسپیر شا دروای 


مافات عل زا بان 

ک5 برخر هی هد پالان 

گرفه رخت خر برنهاد وگشت زوا 
چورسم داد زعازان و بخشش از قاآن 
همی بکاشت در آنجا چوخار در بتال 
چو جوی یل زقعون بت از مامان 
ام رغرد سل واز ظر مزان 

همه بوزن خقیف آمد" و بطم گران 
مخوان وزیر شد روج عدلرا سومان 
> گنه کلام الهدی می‌الهذیان 


که فضل این موازان سو نیزمی توان 


درنکوهش بعضی از وزرای وذر انگیز آغاز مشروطیت 


رویا لت دون 
غرالان بختند از اف نافه 


دبیران چون غزالان با تمختر 


چراغ تریت شمع تمدن 
پلنگان دیخه خونها ذاخن 


وزیران چون پلننان 


یکی دل می‌برد بهر نع 
تو گوئی صف زدهدر دشتو کهساد 
و بواین شد فانه 
شب آدینه تابد تا سحرگاه 
قرو ماندند اشخاص 
خردمندان پریشان ! 


بوویوفلم, فان 
۱ 


رت درخ 


ره(۷) 


دیوان ادیب‌الممالك 


۱۳ا ست 


یکی سر می‌برد بهر قتن 


ن چين و سردادان ژاین 


باموزی دا و سم 


نی جهات. دا از عفن 


ال 


سوت 


کنون برتخت‌دارا جام‌جم گر 

وزارت بی‌شرادت‌شد مرادت 

چپ برراست‌زن ازداست برچپ 

زشا گردان‌خاص بوسف اسمیت(۳) 
چو استاد عروض اندر دواثر 
زا آتنین کرد آفرند 
زرسرخ وذن یا بدست ۱۴ 
۵ رت مر بشق 

بدیوان ده مراين دیوانکی دا 
بترس از آنکه مظلومی‌ددین‌روة 
فروزد شعله قهر ایزد ی را 
زندسیلی بگوشت (امرفاخزج) 


بر بادت کلاه قاتبانی 


وذیرا همچو من نا گفته‌مدحت 


دیرات ادیپ الماك 


فلاطونر اژخم کن‌درفلا کن(۱) 


بواسن سان‌یواسنآنپ و آژن(0) 
که نشناسی تیاسر از تیان 
طلب کن نشردآیین مرمن(4) 
مفاعیلن تراش از فاعلافش 
چراآویزی‌اندر سینه کرن(ه 
که‌زر در خانهطاق است‌وذن‌استن 
زیرآه مظلومات حذدکن 
کهاز انوس جن‌باشد عجنن 
بحصن حولحق یابد تحصن 
ز آه خود بتسیح و حنن 
بجای غعه (یا آدم اسکن) 
یفتی از مکانت وذ تمکن 
بماند مستشادت در تقابنن 
چو روح‌اله کناد نهر اردن 
کلامفتری دردیر آمن(7) 
کزان یابی تبرك هم تیمن 
کی اذ آغاذ تکوین وتکون 
فراننویت ینی‌شراب بدون ماهی سم 
مرمن‌کد در قرن نوزدهم از امریکا ظهور 
-کاورا مسیح می‌داند ۰ (ه) حمایل. 


دیوان ادیب‌الممالك 


آدیب شرقوغر بم خواندی از فشل 
بماناد "از تو اسمی بی‌سما 
دلت از گاز ا کین تهی باد 


ار بدزنده (مسیویی بر 
چوسمرغ وچوعنقا رفن (۱۱ 
سرت اناشته ازدود کوبن 


در تهنیت شمشیر بشاهزاده نیرالدوله نگاشته و درروزنامه 
خراسان درج است 


بررآمد بانك یابشری بردون 
بدارالملك سالاد خراسان 
کتاب رحمت و چتر سعادت 
یکی لامع‌چو مهرازچر خ‌ددشن 
سوم چون طبع دانشمند خرم 
کتابی بهتر از توقیع کسری 
بهادی سبز چون کان زمرد 
یکی ییدا ذ متنش دیع مینو 
سوم‌بادیفهمشك ازبوی آنمست 
الا ای داوری کز فر دارا 
شهت تیقی مکلل داد کورا 


بجز صمصامه عمرد زبیدی 


و یا یجاده کاید در دل رد 
ز رشك آب و تابش میتماید 
چو صح‌صادفت اما بندروژ 


که انك چارچیز ازفریچون 
بهم توام شدند از پرده ببردن 


بهار نغز و تشریف همیون 


دوم طالع‌چو مادازسطلح گردون 


چهارم جون حمال بخت‌میمون 
لوائی برتر از چتر فریدون 
پرندی سرخ چون شاخ‌ترخون 
دوم تابان ز نورش‌رح مسکون 
چهارم آتشی کزوی جهد خون 
شود هراحظه اقال تو اقزدن 
همانندی نه در گِتی همی‌دون 
دگرسیفی که نامش‌بود قواللون 
شقن لعل در زدینه اکون 
ویاسوسن که‌رست ازشاخزریون(۲) 
شرر درسنك‌خارا نم بجیحون 


بدشمن چون شبلدا شبه گون 


(۱) سیمرغ ‏ (۲) - زریون - مخفف آزریون نوعی از شقایق . 


صت_ 
گراین شمشیر کج‌از کشورلفظ 
نماند کوژی اندد پیکر دال 
مباركبادت این‌دوات که‌جزتو 
چنن‌خواهم که جاویدانبمنی 


ازیراچرخ ؟و‌بویستو کوخوی 


الق بی. عانه 


ناکه له بدید در دشت 


بنکذارد کوی در قات تون 
نبوده , هیچکن داتا با کنون 
ولیکن .بر خلاف چرخ .داردن 
توهستی‌راست کار و راست‌قانون 


تن گوحتار و هالون 
با قامت گوژ و نقت واردن 
چون یک دال و قامت نون 


بر در گه کردگار " بنچون 
از بوست همی شده است بیردن 
کاهی‌ده تم بسات مجنون 
شد بته به بیکر همیون 

چو طراز هاهی اون 
از چیست چو رده فربدون 
کش دهر خمده قد موزدن 
چون خوثه بکنتزای: گردون 
تا صدقه دهم: بر او همی‌دون 
کفشا.ز منش) بگی اکنون 
زد جش بلا بن اد شیخون 
افتاد بدام و گفت سحون 


حرف‌توت 

قی‌قی زد و گفت آ: و افسوس 
این است سزای آنکه گردید 
اینت جزای آنکه دل بست 
ای اهل زمانه بند. گیربسد 
شمر است ویزید اینکه بنید؛ 
امروذ بود طراز محراب 


از دخت وجود او بسدی 


کاین جمله فانه بود دافون 
بر زاهد خرقفه پوش مفتون 
ر زهد مرائیات ملعون 
ز حال فکاد این جلرخون 
در کوت بایزید و نوالنون 
دوشیته به باده بود مرهصون 
یی باك کند شخارد۱) وصابون 


(قطعه) 
بشاهزاده شعاع‌الساطنه هشتم ذی‌الحجه ۱۳۲۳ دربا دکوبه 
هنگام مراجعت دیاز فرنگستان نگاشته‌است 


ای پر پادشاه کفود ایران 
معتقدم برتو زائله داد‌خدایت 
در کف رادت بودعنان‌حوادث 
مروززاداست برتوحاجت! کرچه 
۲ گهیازحالجله کفورولشگر 
ایملك ازبهر تردگاد بشه گوی 
حائم هرخطه بندگان خدارا 
دردهن ادها شدند رعیت 
کفته گرسپوز ار ملك بنیوشد 
ملکش ویران شودرعیت‌مفلس 


درپس‌هر پر ده صدهز ار بودلعب 


ای زتو آباد خانه دل و 

فر جوانان قرین دانش پیران 
رام تر ازخامه دربتان دیران 
حاحت شاهان‌همی بود 

گرچه نداتدحال 


شمه ازحال بیکان و ة 


امس حرف ون 


مبشران و نفیران ۱ او 
تا که‌زمین‌یخ کندزسردی کانون تا که‌هواتف دهدزحر حزیران در تکوهش تقویم نگاران تازه 


حرف نون دیوان ادیب لسمالك 


باش هشیو ار کار خویش در نملك هتند ۱ 


بادا برد و سلام بر توا نوشه هر مهه از اورمزد تا باثیران(۱) آندرین هیایگی دانم یکی مردی کهن .. روزوشب باجفت‌خود پرخاشجوی‌اندرسخن 
۲ ۳ ربیاو دنا #ای 9 ن ف‌آن رمث و آنچه‌غر خواهد آن کند هموارهمزن 

ليك بجان عدو ودشمن‌جات چرخ فروزد ز برق‌حادهه‌یران هرچه زن‌گرید خلاف آن‌کند پرسته‌شوی . رآچه‌شر خواهد بعکسآن‌کند هموارهز 
زن برغم شرشب نوروزرا گویدگهین ‏ . روز عا شو راست باید بردریدن یرهن 


قطعه تما ِ ر ۱ 
اند در تن مار افاده يلك زندان 


وزهر چه خسیدی اندر دل سوزندان 


من خادم خانونم سرخیل هنرندان 
دندانه من تیز است زین‌روی‌مرا بی‌بی بشاند در این رخانه مزد هنر دندان 

ط سنماق‌گفش ر وکزروزن زیریناست. ۰ پرسته ترا.روزی پن‌خاین وی 
۱ کون دجال صفت یکیشم افمار نگرن ازیشم. ‏ دندانه زتی باخجشم زانگد 
گفقا چکنی عنعم کون نت کدبالر ی ۱ 


۱ ۱ أ‌ ۱ بگر تو بیب‌خویش ایکلکلان کزجهل ‏ هم عرت خویدانی هم حیرت پردان 


۳۲ زآنزوکه شری درکا رکوژ وک وخمیده چون‌ي خکیاب‌مست ادرعب برخندان(۳) 
ناگاه عجوز آمد ستجاق برمن آورد تاوصله کند با وی رخت تن فرزندان "۱۱ 
مگفت یدآن جابه خیده شد آننجاق چرن در دل کج‌طمان اندرز خردندان ( 


ستجاق بخالافکند کاندر ظرش ستجاق باقدر ند چدان, 


1 از غلظت آن جامه بد چرن ی لکشاورزان درموسم یخ بندان, ۱ 
سوزن بزمین افتاد غلطید بر منجاق منجاق بتعظیمش بر جست چو امپندان 1 ۱ 
آهته بگوشش گفت. مایم دوفرمان‌بر کر بهنری خواریم دزچشم خداوندان 
بدیختی خودرا من ازچشم تو میدانم بدیختی خودرا و نیز از قیل من دان 
هنگام هتر بردیم با خویش و اینلك از بهتری هتیم طرب‌التل رندان کادده ات چوآپ ۱ 

یس سوم یقت رتم 

ْ (۱) اور مزد -. ررز ارل هر ماء شمسی . انران- روز آخر هر ماه شسی ی 

ای ورن زاغ و زش 


(۲)- پایندان . طیم - (۲) - برغدان - جشن آخر شمان برای آمدنرمضان 


سوک 
چهارم انکه من آن‌وخد 
قبنم الکه‌خود او نیز ازین‌خطا انکار 
وگر پخواهد انکار کرد تواند 
مرا یکام حنود ایجهان خدای کریم 
که تر طم عدو دردلم نشته چنان 


زماة پال وپرم در غکنت ردان 


بتاریخ للهه‌شنه ۶۱۹ 


چر نک راکب تام دار الملك! 
هرکجاحصلیاست. استککام آن ازبرجباشد 
برج ما گاهی بترکی باشد و گامی‌تازی 
بازد اعر مایه هربرج بای 
ش‌صرف‌قمار اندر رواق ( مت و کارلو) 
یکنر پافش بکاشازند در دی بقزو 
رکف مرتارد باشد 
متداران فنگی 


جبله اعضای وزارتخانها بی‌مزد وشت 


جر وزیران دقا و 


ب‌السالك 


کیت رز چه به یناره برگگوده دمن 
نی کند که براو چیره گشته اهریسن 
که خوانده ات بهرسضل آتکار و علن 
زیار خویش مکی د ورر از ظر مفکن 
که تر شت هن بچشم روین‌نن 
که هبت دست عکله و ال در کردت 


تصید هد 


شهر شوال۱۳۳۰ 
وندرین برج‌است واله هوش‌برنایانوییران 
حصنایران‌شد زاستحکام برح امروژوبران 
برج‌ترکی زان ملت برج تازی ازوزیران 
از سرمای تشرین ماه وگرمایحزیران 
حاملش خرج طلم اندر اجاق مرمران 
یگر شاخش بدولاست ویگردرشمیران 
و جای‌توراقروخت‌پیران 
با گروهیرا ک‌آید سفارش ازسفیرانم 
رایگان‌خدمت کتد از کفش داران تادیران 
وریخاطر داشتی الاو توران پند پیر اثه 
کثور توران همی‌شد بهره شاهان ایران. 
ک زگلوی بختیاری بشنوی بانك عیران 
ای موم قهر بزداد این وزیرانا تس 
پراجاب تاج بخشانند واوما با جگیرانه 
ورسلمانی پوس" ازحات‌اخوان, وجیران 
من‌زجوع از یا تده‌یشت ینجالصنیران(0) 


اس که ری ۳۵۷2 


وان اذیب السالك 


تنزل) 


کیه آمد درنماز ایدل‌سوی این کبه‌ر وک 
کمه می‌آید باستقبال هتاقان کرش 
هر منای یی درگه جانان فا شو 
فرنماز ارسجده باید سریثه برخاك پایش 
يا درون خویش‌را کنکبه آرم تمازت 
چون‌خروس عشق دربام‌ظر تکیر خواند 
مشب چرن ترکس مستش به‌یداریگراید 
عقل‌را دیوانگی ده مصلحت را زیرپا نه 
رده تقوی برافکل شبشه نامرس بشکن 
عقل ودین‌را پای برسریغ ب رگردن‌فرانه 
رشته امید. بگسل دامن طاعت فرو هل 
دفتر دلرا بشوی این‌نام‌راکتر 

فش نسیم‌صحآوا 


عافقاتر! درسحر خیزی دوعالم مزدباگد 


هرسحرگه بوتی 


مر چم‌صت از سك و تردررامویآتش‌بجان‌زن 


هرچه می‌گوید امیری‌زهد وتقوی: 


دوشنبه ۱۰ شهر حمیدی‌الادلی 


آنچه اد رکبه میجستی دراینجا جستج وک 
عرچه مخواهد دلت ازکبه اينك آرزوکن 
ازسرشك دیده یعنی زمزم غیرت و وکن 
وضو شاید دل ازآلایششن شتت وک 
یادرون کبه ساکی‌شو نماز ار چارسو کل 

ليك طاعت زن زیرون‌های‌وه وکن 
درغکن_مبای مستی خون خواب اندرسب کل 
۱ 


اکن مت وواله نازرا بیآبروکن 


را آب‌جرکن 
جاترا یر دردل‌خار در م گان‌فرو کن 
آن بارند بردل هردوز! قربان اوکن 

ژنده راکنتر رقوکن 


گرضیت شد هر علم برشی یکتارس ری 
تکرکن 


ور بود خار ازحیی دیده‌گر اخارخوکل 


من ازاو باور تخواف کرد ۱ 


۲ دد(مر دگان) که سه‌فرسنگی 


باد کوبه در کنار دریا وافع است ای قطعه‌را بداهةسرودم 
درعوقع ات ثانو: عم رسة تا نت ده‌است 
دگا 


حامی دین یمیر حاج 


عکتبی هرزراعت ساخت. درآنناحیت 
مردگان مردگاث از این‌سعامت تن‌زدند 
این‌زمان بدا رگشتندی و خوآهند ازهثر 
پار دیگر ب رگشودند آن در دولتکه علم 

مهمات اپزدبی 
بهر این تاریخ جتم از امیری نکة 


رد آن رالاگبر هر یاغ و راغ مردگان 
گفت تاریخش بجواز(یاب‌باغ مردگان) 


دیران آدیبالممالك 
| ِ 
کر قطعه) 2 
در تهنیت ولادث 


چو برشدهقت ساعت ثل کم ازشام دوشنبه 
هم از ماه شوالالسکرم یود کز فره 
ز گردون ولیمهدی مهی سر زد 
ث پسر یارب یگیقی جاودات اندر 
درلش همچون بای عقل ستحکم 
چشم دشمن دین روز روشن را سیه‌سازد 


رقم زد نشی کلك امیری تهنیت گویان 


جات 3ج 


شد اندر تیم شب ناگه چراغ صبحگه‌روشن 
سپهر ساطتت را کرد ماهی چارده روشن 
که شد ازپرتو رویش وثاق مهر ومه روشن 
از او جان ملك خرم بدو چشمسپه روشن 
واق عشرنش همچون دلمردان ره روشن 
کند در دیده پاران شه روز سیه روشن 


برای سال میلادش - همایون چشم‌شه روش 


)۱۳( 


درسال ۱۳۰۸ بمناسبت درد پای ولیعهد درتبریز انشاء فرموده 


م که‌نا گهان 
آی‌شهریار عادل ودارای دادبخش 


از سترد چرخ 


توبا بچش‌چرخ نهادی اذآن 
یاخواست آسمان که‌بوسد در کاب‌تو 


سوگند باس‌تو که ازدردیای‌تو 


خواهمایمیدی دعوت که کردگار" 


۳ 


آسیب درد یافته پای خدایکان 


ی‌شهسوار باذل ومیرجهان ستان 


آسیب دید پای‌تو ازچش فرقذان 
شد خته بایت اذاثر بوس‌آحمان 
یجان 


بخشد بلای پای‌تو برفرق بندگان 


م امیرنظام بودم + در این 
دند - اتفاقا چناب ساعدالماك+ در 
رام نظامهم يك امزيكکهریانی 


رده پودند. س. برسرصتدی تشسته و 


حرف نون دیوان ادیب‌الممالك 


تفه فان آرره ار کرندگان خر او نف دادفه 


من ده 


ایناده اين قطمه را يدهة برخواندم : 


قطعه 


ایدرینا گهر با امزيك و فیروزه نگ 
آن ,یکی افاد ازکالکه اندر آستان 
آن یکی الگیتری‌را حضرت والای راد 
وآن دگر همزاد لمل فرخ مر اجل 
اعد الملك ارنگن گم کرد خود بشگفت‌نی 
هست‌بشگف تآنکه گم شد مریمی‌کاندر دید 
تاگرار آید طمام از بید خسرانی نان 
میزبان گر آنگین بر خران مهمانان نهد 


آن بصافی بی نظیر و این بخوبی 

وین بیزم تصرةالدوله برفت از 

داده هر زیب دست ساعدالملك مهین 
ترصفا و رامتی مانتد نای حور 
زالکه جمرا زچندی باوه‌شداز کف 


مهمانانر! دراین‌خوان سرکهگردد انگین 


#تفزل 6 


هیشه پدر در اين آسمان بوقلمو ن 
ترباره بدر شود آنمهیک گفت ملال 
تو بدری ایمه من کاختران زنور رخت 
ولی هلاات ازآن ابروان بردکه مدام 
هلال از مه نو روشنی فزوت دارد 
چمال بدر نو اندر نقاب زلف میاه 

ميال ای جهان تیره تار 
جمال بدر ترا کی بود ز غالیه زاف 
کیا هلال تو دارد ز لمل نوش‌روان 
پربرخا غم گیتی مدار گیقی گیست 


جهان و هرچه درارهستزیرحکم توشد 


خود ملال بمصدای عادکالمرجون 


چوروز من سبهند وچریخت‌ن وارون 
چا نکه بدر ترا روشنی زبدر افزود 
جمال بدر فك باکلف ود مقرون 
هلال چرخ یالوده رری خوش بخون 
پدر خویش ماز ای سپهر سفله دون 
قد امه توکجا همچو سرو شد موزون 

رد زطره دام جنون 


او وّنوزیون 


کن فکرن 


شنبه؟ آریمالاول ۱۳۳۰ 
ى‌ 


با لام 


سع ۲ اس 


سو گندبریکانه حکیمی که آفربد 
کاین مملکت ز-وعتدایر قاضیان 
دانی بکارما زچه‌رونست دنكوبوی 
متور ففنه‌شمی گاست اژین‌بلاد 


المرء میا فی‌الحموالبن 


ایوان‌غرق‌خواجه‌فرودآمدآ نزمان 


کوناددی که‌حمله کند برهززار 

نو شدفای‌عدلو کهن شدقمص‌جور 
جور هزاراله‌نلهداشت باغ‌ملك 
وکوبد بفرقمن 


کاخ تونست قابل‌ابوان وبار گاه 


همابهنك ک 


جونگویمشچرایمن آینماجرا کنر 


کاراز گواه و بینه محکشود بدهر 


دانش کواه خیرتو و فکر ینه است 


ابدل عنان ففر و خر دخذو لاتخف 


فرجام یلخواه زدادار و گوشدار 


ب تو ساز عاقت ما بخیرودار 


اصل هلال ومایه غم بیخ فقر دان 


دیران ادیب‌السالك 


زج 


این‌هعت آسمان ومن‌الادش مثلهن 
ویر انه‌شد چوشهرسدوم ازقضا یگن 
کز بهی کار ینت یکی مرد کار کن 
مهجودمانده نورسیاست اذین مدن 
والفحل من‌یجادل بالخجز والجن 
کرابلهی کشیدهمش تیر و هم ستن 
یا کتیثی که حمل تواند هزادتن 


اماقغان آذین تودافدوس اذآن کین 


عدل دوساله کند درختشذییخ و بن 
خانه خوددا با مکن 
باغ تونیست قابل شمشادوسر دان 


از پيك مر كث میشنوم باسخ سخن 


فاش است این یهد آ بات لمریکی(۱) 
بالین دو ای حکم بدریا رود 


گوید بخشم 


ای بخت در دهائی ما جدو لاتمن 


آن رازها که گفت گرسوس‌داسان 
حکت لدن 


سومستمان رجاهم 


ی 


چرف‌نون 


حرف‌تون دیواث ایند 


شادا وخرما دل آنکس که‌وارهید 


نه در سر میال توالت برد بثار 


و ۲ات 


زاقونو: وچای ومی دقهودوتتن 


نه در بن سبال زند عطر اد کلن 


درنمره۳۰ ادب خراسان ازسال‌دوم درطی عبات 
مرتجلا درباب جراغان انشا ودرج نمود 


شب ولادت فیرون. شه مظفردین 
نشته این دولت بصدرو کشته بای 


چنانکه دربرخورشید آسمان ینی 


دمد از دل کلهای 
همی‌تو گوئی کز آفتاب وزهرهوماه 


کبکه وارد آن دلکشا کشتی 


قطوف دانیه چیدی زشاخه طوبی 


نشه 


مراد خورش‌عیان 


قطوف دانه شد میوه بت شه 


کرسته‌ماند چشمی کزین‌نجویدکام 


فصده 


حویا درشیراز نوم شده 


چوآسمانمهومهر وستارهداشت‌زمین 


وزیروعارضوسالاروحاجب‌ونون 
سهیل ومشتری و تبروزهره فیرفین 
بجر خ تافته ببکان وآحته زوسن 
رها شدند شهب هردم ازیسارویمین 
نش تکردی در روضه بهشت‌برین 
می‌طهود گرفتی ز دست ار العر 
ی‌طهود لرفتی زست حور 

که‌خصم خرهنکو ید مرا چنان‌وچتین 
می‌طهور بود باده پبرستش دین 


چوزهر باشدکامی کزان‌نشد شیرین 


ک اوست 
وست مردم چشم ودگر ملوكچفون 
اگر که ماه تابد چه رود ن 
لا چه روشتی یود 
دارد ایزدش. ازشادث 
ایزدش ازحادئات نهر مصون 
‌ دلت و خدای "را" عنمون 
دز آذر ینعی( و بحاك آتر مود 
مه موگیررن. 


زدان بامرکی فکرن 


ازاز مکنون 
دای منت. بنهاد. وملبكك 2 : 


دیوان ادیبالسما لك 


برهن می‌چه غم ارخرقه میرودکامشب 


ایا 
ایا متاره عزت بر آسمان شرف 


م4۲ دبران آدیب‌الممالك 


چون‌س رگشان غربکهتگام‌طمن‌وضرب پو*ه 
برهم زتد منرل و مأوای یکدیگر 

رخا غرالها عمه در چرم 
طاره ها چو رعد خروشان فرا 


ورانکند خجمه و خرگاه خویشتن 
زیا فشگان همه در جلد اهرمن 
ل‌ عراده‌ها چو برق شتا بنده در دمن 
قرمی کشند باده وجسی خورندخون خلت بمرقرار ‏ و گروهی بمرغزن (۱) 
جایگل و غکرثه مد از شجرشجن 
دریا راب شد پی آبادی رطن 
نقفی دگر نماید اژين اطلن کمن 
طاره ثان بکوه چر فرهاد کوهکن 
واحرتاکه یکسره کورند مرد و زنه 
فردند از رایع و دورند از ستن 
دیای دین ز شوخیشان گشته شوخگن 
گر خوادة حکاب کانان و سگزن 


جای زهور (۲) زهر بروید زشاخار 
دیا خراب شد پی آزادی نضوس 
بانگی‌دگر برآید ازن‌طدت یلگون 
غواصه‌شان در آب چوتایوت موسوی 


با ویاکه جمله کرند از. 


درم ری‌الاول ۱۳۱۷ چرن دتم غکنته بود توانتم 


ایل گردم لهذا اين قطمه را انشا کزده و بحنرتش 


خدا گواستکاشد چهم بندگان روتن 
بود چو مقدم اردیبهشت در گاشن 
چنانکه باد هاری بیاغ سروسمن, 
رین بتر دردم درون یت حرن 

ون مور انك. در به‌لگن, 
شکت تا تواد گرتن آن داین 
راخ برقد وبالای اين هر کین 
زاطف خویش کنی هرریده را ایین 


در آستان رفع نو بوده است و طن 


(۲) زهور - شکوفه ها - 


دیوات ادیپ الممالك ۲4 4 مت 


بان مجر یان مرا ک, در مدحت 
بجرم آنکه زدامان خواجهگفت جدا 
ولی چه باكکه گردستم اوفاده زکار 
گم جراخ مور کته داد 


قطعه 


که ینود حه توشگوه 


زخامه عبر سارا فشاند و مشك ختن 
+ شکسه. وشد اکنون ویال د رگردت 
تمانده است زبانم بسدحت ز سخن 


بصد زیانت سرآیم مدیحه چون‌سوسل 


(محبود حیب يك) صاحب روزنامه عربه موسومه به (مجلةالمجلات 


العربیه) کر درنصر بطع میرسد در 4 شهر جمیدی‌الاول - 
ماء اغطوس ۱۹۰۲ در (کنترا کویل) بخاکپای همایوناعحضرت اقدس مظفر! 
پادشاه ايران علدا ملکه مشرف خده وقصیده ذیل‌را تقدیم کرده برد 


قصیده اورا یفارسی ترجبه کرده اصل آنرا درنمره ه» ادب سال دوم خراسان مطابق 


۲ بان ۱۳۲۰ تومیر ۱۸:۷ و قیده ترجمه را درنمره عمطایی ۱۸ شبات ۱۳۳۰ 


٩‏ تومیر ۱۸۰۲ مرقوم داشت و اينك هردو را میگارد 


قاق العواهل صاحب الابوان 
خسرواه ت سایه بکیوان 
لاغروان فاق الملوك بفضله 
پرملگان چیرهشد بدانش‌ونشگفت 
فهوالذی علك القلوب بحلمه 
آن شه‌یکا که درترازوی‌حلمش 
وهوالذی ساس الشعوب‌بعدله 
ساخت همه کار مملکت بسیاست 
احیی تا الدین القویم سداده 
دین دسول خدا رفته از ادپای 
جاب الممالك باحئاً و منتباً 
کشور یانه‌دا بگشت که یابد 


فکانه ( ری انوشروان) 
یا که(انوشیروان) نشته درایوان 
وسما بحکنته علی (لقعان ) 
زآنکه بحکمت فزو تشر لقمان 
و هو العظیم فماله من ان 
دلها بینی فتاده در خم چوگان 


(شاه مطفر) که هست‌حام 
و غدا بنصر ته نیع الشان 
دوات اسلام یافته شرف و مان 
فیما وید عزة الاوطان 


]آنچه بود درخور سعادت اوطان 


ی 
وغلت ملولك الغرب تخدمه‌لما 
بنده شدندش ملولاغرب‌جودیدند 
و اتی من الاعمال مالم یأته 
کرد پدید آنچه (داریوش) کانی 
قد عم با لاصلاح کل بلاده 
کار رعیت چنان‌ساخت که‌تاحشر 
و غدوا کنهم لسان واحد 
بهر دعا بایکی زبان ویکی دل 
مولای تخصك بالقلوب مصور 
شاها روی تو جلوهگاه قلوست 
ادعو الاله بآن یطیل بفاتکم 
طول قایت ذحق‌همی‌طلیم من 
مولای اهدیكالمدیج هط 
چاه آراستم بمدح و ثثات 
آن لم‌یکن یممت ساحته ارضکم 


ازطرف جان و دل پذیره فضات 


قطعه 


گفت آری دك گفته جحی 
نجی‌البن_ گشته دوكت ما 


دیوان بسا 


ابداه ۶ من فضل و من عرفان 
کوه وقار استو بحرحکمتوعرفان 
( داراالکییر ) بسالف الانمان 
می نتوانست در سوالف از مان 
فتمایلت طرباً (بنوا ایران) 
مستی ورامش کنند مردم(ایران) 
یدعو بنصرته علی الحدثان 
ق آیند جمله از بن دندآن 
وعظیم فضلك سار فی‌البلدان 
فشلترشایم‌شده‌است درهمه‌بلدان 
ماغرد القمری علی الاغصان 
تا که سراید هزار دستان دستان 
بمداد: اخلاص و صدق. بیان 


کلك سخنگوشد وذبانسخندان 


حفظ این آب وخاك برهمه‌دین 
هت دتود بید قلین 
بقز| دفت شاه پددا دحنیزت 
بهی این امر کشته گفت‌حبین 
کش ابوالتصن لنیه نام دیق 
تا باقن وساعدین ویدین 


جرف تون ونر 


گی شازی اذاله عینش دا 


یلك امیدوارم انکه شود 


دیوان ادیپ السالك 


نرود این 


۳۱و 


تجاست ار ما بین 
پاك و طاهر پس‌از ازاله عبن 


ماده تاریخ کناب گوهر خاوری تألیف پر نو ی ارفع‌الدوله 


گوهرخاوریاست اين دیوان 
اب در طیا چو مهر منیر 
اثر کلك دانش است که یافت 
بجر همت پرنی صلح طلب 


ارفعالدوله انکه از رفت 


در سخاوت گذشته از حانم 
نام او ُخم تك دا مرهم 


شاد ی ای یکانه آفاق 


که بود رشك توهر عمان 
چام در صفا چواب ددان 
چون خضرده بچشمه حبوان 
میر ویان قبلسوف جهاثت 
برده برپاب فضل شاد ردان 


در فصاحت فزوده برحسان 


(۱۳۲۱) ده 


اشت ۱۱۳۲۳۱ 


مطایبه 


کوب سح 
خی 


سوه 


جیسب 


دیوان ادیپاامما لك 


خواب ازمژهام گریخت‌چون آب 
قصاب اگر خورد غم یه 
دشنام تو را شرف کند حرز 
خاات بکنارلب‌چو دیوی است 
از مت غمت بدل‌زنم سنك 
زلف تو در آفتاب روت 
با باد فرستیش بهر سوی 
کب نف ای ند 


دیدی بذغال ددسیاهی 


حرف تون 


آغاز سیام و سلخ شبات 
از شمر .کویر حوض‌سلطان 
دارد بز بتوا عم جات 
چون حامله: خرژ "ام صیان 
اندد پی خانم سلیمانت 
جون ستك زن بلاد کاشان 
چون‌خرمنمشكشد بریشان 
همچون بوجاردشت انجان (۱) 
بند است بظرطه غرییات 
ماند از بس دفتن مان 


تاریخ وفات میرز احسینعایخان فرزند نظام‌الساطنه 


سخت باشد خزان سرووسمن 


ایدرغا که شام تبره ما 


نوجوان میرزاحسین‌خان آ نك 


خاسه در چثم بلبلان‌چمن 
یغم و غصه بود اآیستن 
داشت‌خوی بدیم وخلق‌حسن 
غزش اآنباشته بدانش و فن 
ازحکر دود واز سر‌ائیوت 
جفت‌انده انیر یت حور 


صیر وا بر ددید پیراهشی 


هجو چم موه ب هو وت 


که درمورد اشخیاص , متلون‌الفقیده 


کاهرا از گدم جدا میازد و لجان بلو کیست 


ش فشاند حون 


ماده تاریخ قا 
داد گم 


آن ادیب السمالك 


اث نوبی یر الدوله درمشهد 


۱۳۳ 


دیوات ادیب‌السمالك 


حرف نون 


در دفتر ادیب است وخان قوی میرود که از ادیب‌باشد 


خیل هوا جن امام چمعه ح نفاعلن فلا 


چهارم] اکه بدان راء 


الا لم یناخن فی المعاجن 
9 


یسیه دی 1۳۷۸ درستان 


ازحال فکاد این جثر حون 
این جامه که میزند ,صابون 


دیروذ بافة. نود مرضون 


بل هد سک باغ مه بو ره 
۱ 2 ۳ صاحب اغانی‌را حکایتی | 
تقل است که در آخر کار عرجی گفته بو 


درموقع دوعین جشن «جلی ۵ 
عذاله ومی این داستاندا بنظم آوردم 


رحك گلتان شداست خا 


بدازضلعبر ی ان 


س ۳ 


خری ماده بزیر دان ذن بود 


چوزن‌بامول خود آمیخت نرخر 


درین هنگامه نا گه مول زن گفت 
خوشا جالی چنن‌شادا چنین‌روز 
(قطعه) 


یی درروتا مهمان 


دیوان ادیبالسمالل 


خری‌نر زیرمردازنره‌شولان(۱) 
جماعی کرد همچون بی‌اصولان 
بسان شاد کامان نی ملولان 
که‌دروی‌نیست قش بوالفضولان 


مرا در خانه" یی" طاعن اللن 
که شناد مذنب را ز محسل 
ککشتسش جمله ارزای است بر من 
ر مگ شنیده اند الن پالسن 
ریاعات 9۶ 


وز تخت جم و ملك ملیمان افنان 


کاشاده از ار بملك انتان اقنان 


برنگی شده_ چون. بوقلموته 

حرب ‏ بماندیهم فرحون 

چو شخص ون بر آو یراهن 

از و تاذ کق‌بر دشن 

ز کرم جواب این کته یمن 

هم حی شده وان وکالت کردن؟ 
ایران شاط و کاخ امد پیت 


با تاچ ومه سریر خورشید 


حرف نون دیوان ادیبالممالك 

(اداره اوقاف ,یشین) 
ایدوت با مدند اوقاف بین یداد وطمع زقاف تاقاف ببین 
ایپ‌صدرو فخ ‏ الاش اف سین درقاف قضا دوتن‌دو-رقاف‌بیین 
له *۱سفر۱۳۳۰ 


ای صرخدا مرا بمقصود دسان مگذارشوم رهين خویشانو کان 
واامرء باصغریه قلب و لسان 
( نکوهش احزاب‌سیامی ) 

هرلحظه برنکی‌شده‌چون‌بوفلمون 


کل‌حزب‌بما لدیهم فرحون 
حرف واو 
چه | قصده) وه 
درعدح امامقای عیرزای قاجاد حکمران مراغه۱۲دیع‌الاول۱۳۰۸ 
بدی‌نزاید چونانکه نکی ازبدضو 
ودحلاوت‌او 
ولی درحت‌مقبلان‌ترنجین ندهد ات دون 
فرا گهر نود خاصت‌نمی بخشد ۲ گنده,سازی اژلولو 
ت#ماهتاب کند راك‌هندولی ری 
| گرعجوزیچونشاهدانمشکین خط بروی‌غازه نهد با که وسمه برا 
همی بگوید روی کوو قد کوژش 


و گر عروسی‌رعنا برای مصلحتی . پلای‌پوشد واندر زند تقاب بهرو 


۳ حرب دای دیوان ادیب‌المعالك 


تکو اودا ۱۰ نخنت:ذاستی قد دوی ثم کنو 
آیحه کر دن کام شودهویدا کان‌تقل بو دو این بینو(۱) 
رءباچه گایم شراب‌ناب‌چه‌در بطچهدرقدح. 
من اینمقدمه ذان‌چیدمی که‌اینیخنان یم اثبات اندر که جدل بعدو 
که شاهزاده فرخ ماه بسوی‌رستاق ازشهر | گرنماید رد 
نگردد صیاد کك با تییو 
نکند کام خویش اندرجو 
اع بگر دون همی‌زند بهاو 
آزانسس ؟ه گریان‌چرخ کردهدفو 
جزیرهایت ترا همچو روضه مینو بدامان ريخته ازید مجنوت 
بامن و عیش‌چرد شیر بیثه باآهو توننداری که 


دتم که جمشد. اندر یو 
مذر کنایه شمارم‌حدیث این‌هر دو - تین ِ 


۳ ۳9 آژی ا ساحخت جشنی < 
حبط گشته‌بر آ نکوهرشح هکف‌تو زرا نات ججتی 


درآن گلانك: 


که بدی تختکاه هولا قو 
چنکیر وحشمت منکو 


تس 


می‌اندرجام‌زرخورا 


چوجمدرجام فردآ 


11 
لو - 


سس وس دیران آدبااممالك 


یبا اکنون باد جم بلوشیم 
باد مهرداد و کاخ شودی 
باد بهسن و دارای اگسر 
یاد آد بوبه کاندرین ملكث 


چو فخرالدوله آن اسدتدردهر 


جو محدالده اه بو 


می‌اندر ‏ سایه سرو و لب جو 


کز او درروم وبرانشد سناتو 
۱ 


شیر سخت بازد 


همه بودئد بافرهنك و ن 


رکان گنجه و شروان و با کو 
بقداد اندر آمد چون هلاکو 
همی شستند تخت از آب آمو 


ترك را با "خال هندو 


ز ذخم چشم ید پیوسته یاهو 


چون من سخکو 


درحافظ ابرو (۱) 


(۲) - خنتو - بلعومتز 


عیوات ادیبالسالك 
ماده تادیخ 
زدار قنا کرد دربار اه هستی رو 
رقت ذر ‏ مقرب هبوطفرو 
شد تهی ساغر و شکت‌سبو 
دامن‌اندر کشیدوجست ازجو 


بود همحق‌برست دهم‌حق کو 


۷و )ات دیران آدیبالسمالك حرقواو 


رباعی 


ای انکه بخوبان همه سردادی‌تو دیهیسم شرف بفرق سردادی تو 


اندر صف حنك فنه‌را ازدم تبغ برسینه گرم دست سرد آدی تو 
سس 


ای انکه مچرخ مهر خورشیدی‌تو اندر شب قدر صح امیدی تو 


چون حرم ا- 


ین‌جامبزن جرعه که‌جمشیدی تو 
در ذم حاحی‌خضرو خانگوید : 


امروز هر آنکه جامه‌اش باشد نو ازبهر وکالت بود اندر تك ودو 


امرود 
یاللعجب آدمی چه‌خواهدشدچون خرباعده وکیل باشد ضرو 
پیال‌ای تخت اف بدون ای داد یزدان شهریاری تو 


اثر خامه وطیع نگارنده درنجدنبه دهم شهررعضان۱۳۲۸ 
هیجده روز بس‌از مراحعت ازنشابود بطهران 


بردهای اشرون سوئی عم یرون زیکسو 
ز سونی کار دیگرگوت از یکسو 
حبگه طاعون زیکو 


آدیب الممالك 


1 مت دیوان ادیتااممالك حرف واو 


توعروس‌ملگرا کاین‌کند ازهر خصمان اصالون ز سوق ییون زیکو 


اری منحصرشد عمت ملت ز سونی رحمت ببجون, زیکسو 


اباب 
در آغاز سال جهارم شکوفه ( ۱۰ محرم ) ۱۳۳۰ 


۱ گتی شده از شکوفه چور از لاله لمل و از کل خوشبو 


این سال چهارم است کامد باز گل در صفباغوآب اندرجو 


۱ اسال شکوفه دا ساداید باد سحر از ثلم عسر بو 
برزهره ومادو مشتری هلو 
باردبورق زیرجد ولولو 


لا ال الا هو 


هم قات‌سرو وهمقد ناو 
[ درییش شک وفه غنجه خندان در پیش شکوفه لاله خود رد 


با شمعیست قروخه بر خورشید 


برجی است قراخته بربا دو 


یالاف برابری ذند با او 
باچوب کلیم چون زید جادود 


ین نامه اغز دلکش دلجو 
یانوی سرو شیاد با یرو 
آن رشك فرشته بهشت ازخو 
خنا بنمان یوسدش ژانو 


تعویذ کند جو حرز بر بازد 


رود همی غارش از مش 
یند همی غبارش از مشکو 


(قطعه) 


گربه وموش‌بهم ساخه‌اند ای‌بقال 
ای‌بدرخانه وباغت بر 


کشت قر بان 


آیدرمرده 


مد سلمله ای آنکه ای خل 
کمانم آنکه فرامش نکرد؛ 


کرد 


ی 


حرف راو 
همت والطاف حاودانه 


ل بنده مسکین اذ. آستانه 


مهین برادد فرخده یکانه 


کند ترانه 


ار تو و بطانه 


ز قهر گرفتاد تازیانه ت 


کجا شدآن‌خردو داد عادلانه تو 


فکنده است بدا 


درد افضی‌الله‌فاه 


کی 


حرق هاء 


برد دوشیزه‌را کش ست‌باه 


حرف ماء دیب الممالك 


( قصیده ) 
واهنته(:) بهذه الاییات فی‌الییروذقی قرمیسین دصادف ذلك‌الیوم 
مع‌العشر الثانی من رمضان سنه۱۳۱۱ دفیها التخلص بمدح مولائا 
امیر الم منین عنیهالسلام 


حرف ماء 


گیوانکرده پریش ازرخ نقاب 
ماله شکین بگرد آتاب 
ذکر حق لمل لش‌را ازا تخاب 
طات ی قز اب۱۳ 
کت همی ینم ریاضت. درعذاب 
چد ینم هارعتت کل کلب 
حق تمالی دازریزا در حاب 
حفرت داور بدست بوتراب 
در عم یالتی کتت تراب 
د لدرا للموت و ابتوالیعراب 
صم عمی بکم‌چون ثرالدواب 
بربرد درش قصیبن کلاب 
ب رکف من عنده ط‌الکتاب 
لفی را هیچر خراندرخلاب 
کرات رز دعای متجاب 
کارا سند فصل‌النطاب 
طرح ان مسیارکان را آتاب 
گرم نك در اشناع وانجذاب 
گاه ادرطز رگاه اهر شتاب 
کار را در دست میر کانياب 
کگاءطرفان مویبالا وناب 
در طیر از ایا کانانشراب 


چر حریارخ براین‌والا جناب 


سنك‌خورشید استگونی درجراب 
که ارگ برتروزدگه شهاب 
چرخ د" دو ید ایام #باب 


انداخته 
اداخه 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
اداخته 
انداخه 
انداخته 
انداخته 
انداخته 
انداته 
انداخته 
انداعه 
انداخه 
اتداخه 
اتداخحه 
الداخته. 
انداخه 
انداجه 
انداخته 
انداخه 
انداخحه 
انداخته 
انداخته 


انداخه 


حرف ماء میوان اد تکرح 


مفرش امن وامان گسترده درپهنای‌خالا - حر دیدکان داروی‌خواب انداخه 
قاری , عبت و ریاد مرا 


حبله خشمت درصف پلان هند اندرژده 


تاسنانت چهم پلان 


و قد اهنئه ابضاً بهذه الايیات فی قرمیسین فی یوم ۱۰شعبان 


وقد صادف هذا الیوم عع یوم الخمیس و کان فی‌سنة ۱۳۱۱ و 
اتبرلك با لتخاص فیها بمدح مولاناصاحب العصر و الزمان 
عجل الله فرجه و سهل مخرجه 


دبوان اتیبالسالك حرف ماء 


وقت خروش میکنان شکر زآوا ریخه 


دیوان ادیب لممالك 

( السطاعاالث ) 
يا گران اهر نوا را شکرا پا وزبوه در دابان ما قل مهتا رخه آمد بصدشوخی زدر ترکیکه خونها ریخته حون دل 
غردهوا چون‌بوها وزمیغ پوشد 


کشتد یل‌را 


خونی ک گام 


خراهد تلاقی 


دیران آقیب السالك 
( المطلع الرابع ) 
| مر خون دشنان برخاك هجا ریخه مریتوا 


ان خم کرده مائد کسان 
ان فرمنلدل پرتقش طنرا 


نی طق عقد را 


اهر گله ره 
از یداد ندال مه 


دیوان ادیبااممالك 
حرف هاء 
ملكرا باید مهاجرکرد آزاد ازسم 


دتك زد ات ودرظاهر 


خالا آبن‌شود از تخم 


ولا کون مرک 


جنظان چودا توش عترب. غزق. ۱ 
زئك‌بدنامی 

بی‌کتابان پا کتاب 

یعارا. نیس یکیتقا 


فا 
ایتتدر دا 

چند. روزی‌ماند 
گام باعل ز 
ازملك رال 


سره 4 سس 


چون بطق آیند مردم کر‌شوند ازهمهمه 
قلم. تمولی اقاطی, مظان 


دائباً جر میحت الفاظ بیمعنی شوند 


کر ناشن آتوزیران یدردکوته شاد 


برس امرال 


ازتو ونطق وزپرتین وکراوات وفکل 
ایجهودان خاکتان برسرکاشد ازقهر حق 

ازگیل وستجد. داد پار 
ناد باد آن ریش یر بازوتتان قمب 
یاد آن ارخالق رارا وچوعای: برك 


باد دیگی دیگی واسب قبل مقل زپس 


عم یی ک 


دیوآن ادیپالسالك حرف‌هاء 


چون ز جا خیزند اندر گیتی افند زلزله 
آن یکی گشته وئد آن يكسپ آن فاصله 
باعت نطل مقصود اين نفوس عاطله 
ور بیرند این وکبلان مشود ارزان‌غله 
تایکی جان برادر پرتی از این مرحله 
بر ال مهره شطرتج و نرد و طاوله 
زآنکه میاشد صفیران رادیت بر عافله 
عدهزاران دزد ماهرتر زمختار و دله 
گشته حاضر چونگدایان برسردیك‌شله 
مور درخرمن شپش درتت ملخ در سبله 
نش مر تخم. سافز ید ماود چون عله 
باخرام کك دربر کرده رخت. چلیله 
نلق چوت بلبلکتی باگردتی چرن بلبله 
جبله بيزاریم شواهی یلک خوامگله 
من و سلوی‌نان مدل برجراد و قله 
یب وشفتالودنان شد زنعیل و آمله 
راد باد آن جه زر تار و تلرارسله 
یاد آن چا نبا وآن تکمهای انگله 
یاد آن فرای وشاطر باچیاق و مشعله 
زآنکه مارا زین سخنها نتكکرید حوصله 
خراتار شفع ووترم دوتار نافله 
یارمن زادالساد است و صحیه‌کامله 
حق یوحن وذوالکفل او عببب وحطله 
تافروشد مرکی جنش بنرخ عادله 
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ها 


( درتسایت شاهزاده خانم عیال عمادالملك ظبسی فرماید) 
چنان نهفه کد در تره شب چهارساه 


سس هو وس 


یمین خود برخت سیاه 
ساه پرهید آن گلمتار و ردو 
برفت چشمه جوان دررن تاریکی 


شخود چهره بناخن گشود خوا 


زهوش وفتل فرع 

پدان ماه بلد است. وامسی 
از آنک چرخ تهم بو 

گر آتاب شود نی الد؛ 

تر یلد 

بحنرت 


را مقفان خن دیه پر .مان 


مریز اشلك ومخور غم دراین مصیت‌سخت 


تن قرده دا و 
گر ای کلام مراگوش کر 

هت نو که بر 

که گر درآب کنی غرفه حاضرم بالطرع 
بخاکپای نو دارد ی قرده تیاز 
سرم_ یطوق تو يك گردل است وصدزاجیر 
چر ت رکف تو بود کار دل تو خود دانی 


کنون ها خود آمد بداست. این تخجير 


یابداد وقروب 


ک کی تو و زید بکیه رخت سیاه 


که داین _ نو نبالوده بر بیج گناه 
مدار تاب و مکی. تب حراین غي‌جاتگاه 
ز روی صدق رخاده بدانچه خواست اله 
چو دور عمر بسر شد چهپنج وچه‌پنجاه 
گذشه باز ای بوك و له و آه 
دل ریده وایتگال کته مخواء 
یکی حدیث. دکر آرم اندریل درکاه 
امن تور کهقدر دبع چرخ لآ کل 
و گر در آتش گونی روم بلا اکراه 
بر آستان تو بارد دل رده اه 
دلم_بدست ثو يك کشته و هزار چاه 
پاوج ماه رسان يا یفکن اهر چاه 
کرش توانی دربند خریش داشت که 
ک در کند. تر شیر ژيان شرد رویاه 
الا چو روز برآید زهنه هنته ز 
هباره سال وبهت تيك ترگه 


فصده 


: فی‌الححه ۱۳۱۷ در تبریز سروده أست 


مرابرود غدیر آن بریوش دلخواه 
زنودمی‌بدلم پرتوی فروغ انکند 
شنیدم آ نج هکلیم از در خت طورشنید 
منز کفیدنمی‌مستداینت بوالمجبی 
مر اینیم نگاه آنچنان بریشان کرد 
زدم بهمت پیر مضان بکردون پای 


بلند ره حمدعلی شه آنکهگز ید 


چشاند شربتی ازجام‌وال من‌والاء 
کزاه نبودهبجز یر میفروش ۲ کاه 
و یا بلیه‌اسری زحق دسول الله 
که بو دساغر نادهاز آن‌دوچشم‌سیاه 
که و شخویش نبارستمی بداشت نکاه 
چوبندگان ولیعهد آسمان‌خرگاه 
زخروانش والا مظفر الدین شاه 


حرف هاء ن ادیپ الممالك 


بدویالد دیهیم وتخت دتیغ ونکن 
حسودگو کله کم فن هیت‌هردستی 
نه‌هر درخ تکهرو بدزخالكباشدسرو 
یکی مقاله سرایم بصدق و میطلیم 
که گر نباشد باطعم انکین حنظل 
اهر بو داصلادر این‌عمل تقصیر 
خدایکاناشاهاتوئ یکهچر خ بلند 
بدامنت رسد دست‌آسمان ذیرا 


آمیدو ارچتانم که سال عمرت‌باد 


سا 


پدو بنازداقالویخت وملك‌وساد 
سزایخااموه‌هرسری‌سزای کلاه 
نه‌هر ستاره که تابدیجر خ‌باشدماه 
خدایعزوو جل‌رادراین‌مقاله گواه 
و گر نیارد رخارلاله خشك گیاه 
نگین راباشد دداین قضیه کناه 
پروژ حادشه آردیایه توناه 
که دامن‌توبلند است‌ودست‌او کوناه 


هزار وس‌صدوهشتاد وینج‌درینجاه 


تقریض بر :۳۹ ث نامه ناب‌حاجی‌معین السلطنه آقامیرذامحمدعلی 
دفتی دام اقباله لعالی که بارو با و امریکا سف رکرده‌بوددد 
مادرمضان ۱۳۲۳ در رفت انشاء شد 


تباركالله آذاین نفز نامه دلخوا< 


ا کر کی‌راباشددراین‌جریده‌نظ " 


کار مردم گیتی‌همی‌شود واقف 
همی بدائد کآندر فرنك وامریکا 
بخاله شر قکیجا خ 
سوی قدام رهآ یدکی از کدام‌بلد 
معایله کندت داستان کوه (وزوو) 
درستگولی جام‌جهان تمای ایست 


نسندةآوهن 


در آن نشته خطاستو اومحورو قطب 


که‌بر کمال‌نگار نده‌شاهداستو گواه 


وگن 5 


ی رااقتد براین‌سحفه‌نکاه 


ژحالمش رقم فرب هی شود] که 


ار. سا 

مدز خاره گاه 

ی کدام بلد آیذ از کدامین راه 
که‌چاهدر دلکوهاست و دو ددر دل‌چاه 
ببادگار ز جمشید آفتاب کلاد 


مدارمهر و قوش‌زمینو گردش‌ماه 


"6۲ 
فسو نچشم غ زالان‌روس وروی‌سید 
نگاشت با خط خوداین کتابو افی‌را 
سپهرمجدا محمدعلی) کهدر گه‌قضر 
رت حوادش بخشد بهر فقیر عطا 


در آن‌-فر که‌باه‌ر بكشدزخالفر نك 


و آ فاق‌شد دلش مشغول 


دیوان آدیبالسالك حرد‌هاء 


فنون عشق تکوبان دوم وزاف‌سیاه 
( معین‌سلطنه ) میر گزیده طال قاه 
بودز دامن او دست مان کوتاه 
در بلندش باشد بهر غریب پناه 
امهدخرو میرور (ناصرالدین‌شاه 
شتافت با دل روشن در آن‌نمایشناه 
س‌اذ اجازه فرخ پدرش‌طاب‌ثراه 
سفر گوند وتاسود در که و باه 
بلجهٌ که نت‌اند نهنك کرد. شناه 
که گردشمس‌زمین گردخال کُرددماد 
کی نذشتش جزعقل‌دورین‌همر اه 
که ذ گرشان»باسماع در نه‌درافواد 
نشت نامه اسفاز خود بمون‌ال 
همی بداردش از گردش زمان‌ناه 
در دارلمرز دشت 
د سوی طراف خانه 
پاری بدش یگانه 
بروی باران زمر کرانه 


عالی آسته عی عاوم: دز هرازه 


کر ۵ معرق 4 کلم و6 عراه 


جز عجز بنده وا تیست عذری عراین‌مانه 


تا درف ادپالتالل 


آن به که مال خود را آری برد قاضی 
بازارگان مسکین شد در سرای قاضی 


آنگه بسوی مقصد با کاروان روا شد 


ات تفا کمن گرقن آن زر 
گفنا دروغ و بهتان برچون منی روانیست 


جوم قرف ره اک زد هرک 


پعداز دوروز دیگر شه خواندت بمحضر 


قاضی زجای برخواست خواند 
نا گه رید حاجی 
() -عتوع 


ی 
بر وی همی مپاری آن نقد را شبانه 
شدی ‏ افتپووی برد صرسة 


خرم ز 


له یأمرالناس بالعدل والامانه 


فا 


کرو کی ؟ 


ساودع نت دیوان ادببالسالك حرف‌ماء 


قاضی پس از تواخم گفتا امات را م زقیر پرسیدم ازجمانه (۱) 


غررداف جبله. سوگاد. با مقف آلبی ناگه رید پیفام بر من ز قبرسانه 
نزد قلانه خواتون در که فلانه 

درر_ ازفون و تلیس بهر تو با تشائه 

۱ بر طاثه 

برجای آنکه کردم برحضرت اماه 

جده در ل برا جاته 

گقتا دهد خدایت افال جارداته 

عر ‏ نکر ده حانم ینی ابرسفانه 

5 جویم از فضلت اسمانه 


قاضی و مقدم وی زد طل شاداتهٌ 


سری طراف خاته کی مشود روانه 


ات خبروانه 


زاک روا یه 
بود روا ک جند از جای. انتوان 

آن امانه کش رهام ناه 
از که‌ات کشیدم با مه و کبانه 
بگونه میت تبری بدو تشانه 
پر چینی و نی آسان باشی ترون اه 

تال سرکی چون ان اد 
جز عوزی ناه 


توا دو هدواء 


در مدح عحمد و لیخان نصر السلطنه 
وهفته زمه ما ماز سئه د فرود و فرخ بادصراد لثه 


سووع ت 


بل هردوخرکاه و یه 


آید اندر دامه 


درسپاه قضل وش عدل و 
چون‌شود برقلب بدخراعان مولت. 
یال یدار ومتز ۷ 


شاد زی درسایه 


ای مجبراللطنه از سعد ملك 
گر بکوئی بندددا کن دامنم 


پا 2 این است کا ندرشر عم 


گندم کا کله 
ك نافاه 


انچه کردهاست او بمر 
تایدانی شرح 

از فریمی دهد 
خورد ادداد مرا آن* 
لاجرم هر 


بسکه مخاص‌زد قام خادم قدم 


توت 


از کف‌وی قطر؛ برمن نزاد 
کرد با گفتار تلخم طبع 


برتن‌او پوست‌چون چللاسه‌شد 
عنقریستی که سعد ال ما 
باساهی زفت وقطاع‌الطریق 
زر کی وکاکادن و براتهوند 


د باناء السیل 


که کردم قاند 


؟ 


نودم کحا شدی‌ظاهر 


تاتوانی دجال کافی دا 


گرچه بود از مایه من _حامله 
ساخت بردشنام سختم تون_بله 
اتکه در تر کی‌بود کرتکله 
افکند درکوه وسحرا غلفله 
با گروهی دزد و طرار و دله 


کوسه احمد لوئی چارو تله 


تنك سازد دراه دا بر قافنله 


تیر برطفلان زند چون حرمله 
تخم غر یبارت چون مله 


زيرسنك ودمب اندر تله 


عدل ناید بکار 
تاشوی باد کار 
سب اتضاد عدلبه 


ره مده در تحصار عدلیه 


حرف‌هاء دیوانادیب السلك ۷و 


هم خود بردواج تن گنان 


هر کجا يك دنی بد هرست 
مومزاعان- تست ؟ 
پلثه مقصود من‌شود حاصل 


بادالها بحق هشت 


حداوندا تولر 


نه فرسای 
مراای‌میر دانا دست رد 
تنم چون شتر به 


بدیو انخانه عدله د. 


ت‌جز این شمار عدله 
هی بدان بار غار عدله 
عدیه 


عدلیه 


عدایه 


مملکت شمم قیله 
کلامت بت حگمت‌ر 


م الحسله(۱) 


ديرا ادیب‌السمالك حرف‌هاء 


بجز الطاف آن حضرت وسیله 
همی کردم وسیأت نیس دسیله 
چو اندر قرمه سبزی ثتلیل» 
تس وحیوان ازفصیله تزا هم 


بزت در کله است در فسیله طا ات 
ّ ی 


تشاندی شه معدات‌را 

بخواندء همهم 

زروی تو شد دیده 
سوده مرخلق دا يك و پوزه 


پته ها گخته اند جلفوزه 


حرق‌هاء 
۷و دیب العمالت حرف‌هاء : 


کون بملت 
دهی -اختی از کرامت که دایم رود کاروان عدالت در آن ره گمان مکن که رهی 


قا آت تشیه فردم دلیکن ‏ خرد بانكزد کای فلاقسه توته ون 0 


تاجگذاری پادشاه ۱۳۲۲ 
( خداند قاآن مدعلی شه) 11 شاهنشاه 


دلت خراته ریاد و مه 
| که تغیه حامل بناقص خلاق‌است زاین گفته استغفراله 


۱۳۲ 


آن‌هم -وسن‌وهم سل 


1 


9 : 9 
رد۱ سل اج ما ین‌سایه قا 


ات اقدس شاه 


ونصترابرخوانده فلك آیه 


آن‌داعه‌مر دت‌جون 


دین بنگاه 


۲ 


بخت همراهو کار بردلخواه 


دیوان ادیبالممالك حیوات ادیب لسمالك 


ایملك ملك فضل ایکه خرهدا 
اشراق(۱)ادبرتویزشرق‌تودیدی 


نان ن اففان #۶ یکدو سه متقال چای لمل مصفا 
تار بخ تحص محمد علی شاه از سلطلت آباد بز رگنده در سفارث 
روس و دانی او در تحت <مابت دولتین روس وانکلیس درحصیح تایسی قلزم‌است رحل :اییم(۲) 
لاخ ۳ 2 
ی الاخره ,۱5۲۷ تا کهنه باژهرمار باشدها 


تا که بنوشی و بابذاق شک 


بر دشمن خونخوار ۶ یان؛ترا 
زمره احراو 
سا روزت‌فردایغال 
وپفوتاد شاطرعبای‌چون خمیرسخند 


خرد,دن همه جا یا 
7 دیش عطار دبکون‌وی‌روداد 


۳ صقی ۱۳۳۰ 
در زیر عکس حناب علتظم اادوله ۲ 
فیروز کوهی نوشتم : 

داو 


نسم ال دوله و 


یاقت جومه ما هیجه 


و اه ون 
رل خی مرو ای ون انوا غ عري | 


عافت اذ فطل چالاشده" 
بخ‌ عمج 


ولاي سس 
0 
درستایش پرنس ارفع‌الدوله 
جانرا باطرب عنگام دل ترنشاط آمادهشد لب درشکرخند 
درم وکپ‌سمود شه_ فیروز وخرسند 
مه ارت الدولهک او بی‌شل وماتد 
ی در بجر ویر فضل خداوند 


برجاي اسفند 


دروصف دیو ان گوهر خاوری بیارسی سره 


4۷ ست 
مزار تافه چین زب 


امیر توبا آورده است 


روش بجو بد همراهی و 
پر بندد بار است کاریش امه (۷) 


نموه خم چر کنان تا یود آن‌انه 


تأسف برسخنودان شرق 


تاليك یخشند و بپوشند ر توشند 


بر وقلم حامی ملکند 


تاره همچو وزی و دیر بردر شاه 
نیم غاله و مشك سود گاه بگاء 
و گوخوار درا زگزش دبر دلخواه 
یماند خیره در. آن طع شاعر آگاه 
اگرچه داشت درونم ز شاعری اکراء 
زشمکام مجو وز. سخن مراد مخواه 
چگونه حال شد ازگردش زمانه تاه 
۹ 
نه یكپرخلك سوی‌چارهثان پردی راه 


دراین‌داسان دلی وگواه 


زدیار و درم وه 
کف‌اصحاب کرم 


و گم 


است کاپاور نشود جز بقم 


( تساه حت. 5.3 


حرفهاء ۷۷ع ست 


تاریخ کفته شدن جعغرخان رشیدالسلطان وعلیخان ارشدالدوله 
درشهر دهضان المبارك ۱۳۲۰ 


رشید ساطان نخت از 

و رملطا نت ری 

ويك ارشد بات ردباه ضفم ‏ در او فتاده 

جو تشه بو دند و نبا 

برای تاریخ سرود رشد و ارشد دو مرد ماده 

۱۳۹ 

دانة خالی و دام طرة 

من انه ی و ِ 

نی‌کتائم کز فرو , ری چارده يا ماهی اندر ره 


آفتابی بودم 


بحاجی رضاخان د کتر زمر 


چو از حارث کلده باید 


بازطاهر دیثر حمد دات 
زوال نايب 
فرسوده ادپ الی‌ده 


سدق 


حرف یاء 


در چمنزاد جهات الیده 


ریدهو - خورده - برمالید 


۱۳۳۲ 


ادیپ السمالك حرف باء دیوان ادیب‌السالك 


۲ بر سر این گید کردتده بر آقن 
در خاك غلامان درت بی سر و پا 
هدر بچه از علنه نرکان خطانی 
تیغ تو چو دیوی کدکند حور لقانی 

نم هر ده افو ترا ۱0 

تمودی چو کقت گرهر 

ی ۰ وجنا ظامالملماء وعمدةالامراء 
وا مزی کش ت۱3۳ ۳۸ ر 


مهمان جناب مجتهد بودند 


ادیب الماك حرذیاء 


وگ جریر وود او کی حلز(] 


۲ تست طمج 
بح و مراسب طع‌جری 


۲ 


اگر لید نوش لاد هر پیکر 
لفظ ملیح ومراست شم بش 3و 


اه فد اون 


پوژه اکتون کاندر ریاض رنوانم . . پزیر 
ن افتدارکه مت سانش قازش ارو 


جهان حشمت و 


اج ار خامه اش محیی 


دیوان ادیب‌السالك 


ب‌السالك 
مرآل وعترت خود را بفلك نوح نجی 

که همت تو بود. بادبان اکیی 
مان و انائد. ررزگاد زی 


تقدس " تونی سراج.. مطیشی 


در روز ۱۷ ذی‌حجةالحرام ۱۳۰۷ که پیکرم دا آزییردن و دردت 
بطاقه کشمیری که بابطانه امیری بود بیاراستند ء اين قطعه دا 


بستایی وشکرانه آوردم : 


فرجوسم ودر تایه طربی 
فر ولیهد دنم طنه یکسری 
دارای جهانرا شده‌ام چاکز ومرل 
تاب وصفا طنه پشعری 
خدا جامه تقری 


ن جانه لفظ آمده متی 


حرف یاء ادیپ السالك 


خورشیدکه همایه عی‌است بگرد وت باایه چتر تو 
اطلس سم راسعامت ققه جرییل فرعون ظام راست" 
حاشا ک تاریق سرکلك هنا باشد زتفار یعس 


یه که 


قصیده وطنیه از گفته نگارنده درشماره۴۰ادب از سال سوم مطابق 
دوشنبه ذشم رمضان۱۳۲۲ - ۱۲نوامبر »۱۰۰ 


پاتو دارم و باید 


لك یکی 


ازتوشگفت آیدم‌بسی که بد 


ان ادیتااممالك حرف یاء 


دیوان ادیب! 


, حرف باء 
تابکمی غرق‌مال ونعمت و از 3 

1 فا ی چو بارد سهام زدین 

ک دک و ان رو تکلبا ستاده نساز 4 3 
به تو آباد کرده #ر ِ پس بیگناه و کودك مسکین 


رویت بیآبرو چو چهره آزی 


زر درون‌پوته گداز 
ن وتن‌دریدهز گازی 
بدلکشی وبرازی(۱) 
هنی وعلم در خظ متوازی 


موه باری بار و قد فرازی 


اسب نتازی 


شه گرازی 


توبه نشیب ایعجب‌دوان زفرازی 
درد دل خود بهیچ چاره نازی 
حفته بنفات دروت بتر نازی 
اب بقدح کوش بر ترانه سازی 


نجه‌فرو کن نه‌ کم زطغرلو بازی 


روحما 


ار کارو زهره بازی 


دیوان دیب السمالك 


یکناه سمی‌رعمل وطاعت تن ز پریشان نکوهش‌شورای‌عالی عدلیه وقت 


ار و۵ ۲۱ رز باهم از این مشاوده عالبی کز حاهلان 


ملکست جهل وحمق‌در آنوالی 


در . حلبها مت 


ساسا 
خرقایاء 


اشق شدی عجوزه دنا را با این خمب کف کذانوش 
2 گفتا منم سلطان یگم باماه دارم 


اندر قمار یع دا دایم 


صال‌الجحیم باشی ودیدارت 


من عضو ها فرق اعضاشی 
قطعه 
سیم شعبان ۱۳۱۷ در تبربز منظوم داشته است 
۳ شادمان زی‌کز تو شد آباد ۵ 
ماد متوار از ای هت بذک 
م. افکنده بودی رخته درارکا کی 
زانکه کی چون تنتی و توهستی‌جان کی 
اه گری سقت برهی از مدا ن گت 
بندکی‌کردی در ابندر تاخدی سلطانکِتی 
کنون باعییکی محکم شد ی 


خد کنیل دور گردون ضامن تاواز 


ی محید شاه چارم پنجمین. خافانگنی 
ای بوزرجمهر ای الوشروا نگی 
اوق دگالین جردت شابتسان کی 


ویدن تا ابد دعقانگیتی 


۱ 


سوت دیوان ادیبالممالك حرفیاء 


شعر تازی به‌لر مخوان‌ومیوش خرقه خز بدرد ستجابنی 
پیشلر هست شمر تازی چون پیش سای نگاد سقلامی 
یاچوفرقان بخوش موّبد بار با استا بمع اعرابی 

1 که.تائی: عوافا» عضاهی 


ماه دز: محضرت: قر 


ی ی 
وقداستدعی عنی‌هذها لاد أت‌علی الوژن المسطور والقافیة‌اله‌سطورة 
سیدالساداث الاعام العادلالز کی محمداقربنمحمدطاهرالرضوی 
الهمدانی امام‌الجمعة فیها دامت ایام افاضته بسع خلون من شهر 

تن محرم الحرام سنة ۱۳۱۳ فانشاتها حسب اعره وهی هذء 

۰ ممدصادق الخن : سیب 

نی هه راز عزش. دهيم. بر اچند همچبر طفلان مشتول خاک 


(مطاییه) سرمایة کر 
ایملگرزاده راندم اییات اتتالا لا مرك السالی 
انت دای وعتهی املی بك علقت حبل آمالی 
فاش گویم که در ولایت فضل ما همه بده‌ایم و تو والی 
ن در این جهانتالی 


ال شادی‌و بیخ خوشحالی 
شهد اصیت باچه ود مالی 
در گاستان مکرمت بالی 
کبه ابلهان ازآن خالی 


تو برندی دمن بر مالی 


دیوان ادیباامما لك حرف یاء 
مطایبه بارضا قایخان رفع‌الملك 


رضاقان ایام شد بکام رقیت رطافلی 


مود ۳۱ 
بکروسبی رکف خطیت ر 


ره ۵ ی ۳ 


حرفیاء 


رت 
کستتا ری 


که گفتارستجیده در گوش کردی 
تر گوشی کردی 
بت‌را درآغوش فردی 


بنده ات را فراموش کردی 


ایب السسالك حرف باء 


۹ دون شود ازشتری وماموجدی 
ارمزرنامه شامات جهان بازد طی 
یم وکانخشد پی واهمه چونحاتمط 
ی عامکرامت شده ازداودحی 
لات‌مای‌کهنان‌را همه سازد لاشبق 
ابتادداست وشب رو کم بته‌چوفیا 
جان فشاندند پیفت‌جم وی الن رکی 
ازپی دنس گوید که تمهدت علی 
جاور وان دنت بدا حادثه کرتاه ازوی 
درشنبه ۲۱شهر ریغ الاول ۱۳۳۶ 


وزدل سیمین‌صدق باقوت‌تر 


از دل برگوی وبگر تاچه‌فرماید هی 


۷۹ جادی الاولی ۱۳۲۹ 


بدا س وگن ایس 
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ن ز هر مکرده واقی 
ستاه الله عن کاس‌دهاق 
امیری زد دقم (خیرات باقی 

۱۳۹ 


الععالی 


آمد براین طاق هلالی 


« صلاةا لزه خا ِ عای‌الو حهالمکنی بالحمال » 
«فان له یطن‌الارض شخصاً. جدیداً ذکرناه وهو بالی» 


۱۳۷ 
تاریخ رحلت حاج علاعلی سهنانی بجشنبه ۱۷ شهر دبیع‌الانی ۱۳۴۳ 


که ام 


دیوان ادیبااممالك 


حرف یام دیرال ادب‌السالك 


ما بهشتی شدیم وسلم و ترسا 
خعداوند. محبت شاه مهزوبان حیت 


یشه الام دا بسنك بگویم 


سنك ملامت بما ا 


ر نند هیچ 


|بوالفتح‌خان ایله ایو 
جخان ای بو 


برهنك وهوش و اقراد داد 


0 و 


شد جهان ز 
د لته زنهار 


که ملكشرف 


کدام گنت ( جمال 


۱۳۳۹ 


ما بهشتی ذ 


بم تعار عدایه با البداهة زعاشته 


اروختیم بهشتی 


بجر آمدم بکریت بدگار رقه وی 


اک حك پرده بودی بچه‌کار رفته‌ودی 
زانکه دراد یست مردپاسرشتی ۶ 


ادیب لسنالك 


(ماده‌تاریخ تجدید یکی ازبناهای‌شهرقم) 


دیران ادیپ الممالكك 


این بقعه را زئو بر 


بنه نام خویش را بطومار 


چو برحاجی‌این ندا رسد ا 


اریره اش صدای " اناالعقی 

شندم رحول گنت که در جلن مادران سمادت برد سمد ‏ شقاوت خرد خقی 
کلام رسول را زکردار این بزرك گر اصاف بائدت یایند نصدقی 
چر رادی زطع راد چر نوی ز مقی 

زمی جهل دابلیش زمی لزم و احقی 

الی‌الله بلتجی من الله یتقی 

شد اندر لقای حور فردوس ملقی 

تر ز مایق یاراست ماقی 

چر ایات انوری به دوران سلجقی 

مبمند این اثر بقم از حاجی علیقی» 


فتاده است وروت کندره‌نمانی 

زتادیکی آید سوی روشنالی 
( نیزشعر درخواب باوحی ختم سلطنت قاجار ) 

درغب ۲٩‏ شهر بی‌القنده,۱۳۳ درقصه اشتهارد درخواب دیدم‌ کی این‌یترا انتاکزده 


وپآهنك شاهنامه مسرود وچنان می‌تمودکد درآن -اعتکودکی از مادر زاد ودراعت 
۱ 


دلم درخم زلف تاریات‌ایمه 


کنون‌خیرهمانداست چشمم ازیرا 


نج برس نهاد وساطتگتی بر وی راست‌شد وبحد رشد رسید یت این! 


ز گنجدك‌چون تاج بر داشتی ‏ ابر فرق سیمرغ بگذاشتی 


آدیبااممالك 


از سریر خود چرا بیموج ی کردی‌جدانی 
ما پوصی ته باقه ماه ایرا . بی‌جراغت مللك ایران‌را نباشد روعناق 
ی ها کرت یار 
متدانم درکجا 
سایهحق بودی وا 


سالها خدمت بدین مصطفی 


تاصرالدین خه انا 
دائم ایگل از 


دیوان ادیپ الممالك مرف مرف با دیوان ادیب الممالك 


گْ|شکایت از روزنامهنگاری خو دا 
که برتم چه رید ازغم زماه 
بش تربار شدر کم تمانه 


پرسرمن چوب و تازیانه 


ال چاردانه ‌ 
7 ای‌مسیحایزمان اب از سخن ام حکیمان سلف‌زنده 
بر 


3 ِ ّ 
همه گویند زحل خنده کز 
و و بل خند؛ 


خدایگانا 
پگ خاتم. هرا 

ت ددولاکرم ببارسی 
یک‌انه دادی کش کردگاد یهمتا گزیده‌است به پیفمبر 


زدارو پرد سباهش‌سیهر بر 


در۱۳۲۱ خطاب 


جی 
95 
هی 
تمس 
من 
ی 
هی 
۹ 
هی 
هس 
سس 
هی 
۳5 
می 
هی 
عمی 
عی 
هی 
هی 
هی 
عی 
هی 
علن 
هی 
ف 


حرف باء دیوان ادیپالسالك 
دباعی 
شاها اک ازننده خود یادکنی کامم شیرین و خاطرم 


هرچند که فرزند ملك پردیزی ‏ باتيشه جود کار فر 


گفتی که بمن وعده خلاخ 
آلوده و تبره قلب صافی نکنی 
ج(مسمط و تر 
قصیده است مسه‌ط که در تهئیت ولادت حضرت خانم الانیاء 
والمرسلین صلی‌الله علیه و آله ودلم دربیست‌واندسال‌قیل 
سروده و بسیاری در سئه۱۳۲۰ براو الحاق کرده دره* 
دبیع‌الاول۱۳۲۰دوم اوت ماه فرانسه۲ ۱۰۰ درشماره 
صد خاوری است مات بکیاختری (۲۰ - ۲۰ - ۳۰ ) اذب ازسال دوم خراسان 
نمود- وهی هذه 
۳ 


: داتهام پکا ر فزفا از 
یم مرهج کسيم. دزدی برد د فسردا ازدق 3 


نه‌حمیرم نهءذ ححی نه ازدی ۱ العبد علی العلوی الیزدی 


وزسینه‌ام ( آتشکده پارس 


از رود سماوه زره تجدو یمامه 


راجع بمیرزا عبدالله‌ستای زن) ند چو بابل بچمن کيك بکهسار 
رود قدیان گاهی ت 


تا قاف 


تاصاحب خانه نرساند بتو آزار 


دیوان ادیب‌السمالك 
موبی ز ظهور تو خبر داده یوشع 
خابوّل هه شرب شده از جانب تع مر جت تن 


ای از رخ دادار بر اداخته برتع و ها دا 


در دست تو بسیرده قضا صارم تبار 


یران صتم) پرداختی ازهرچه بجر 


نیست فاد 


جونان که ببو ید (مسیحا) بسرداد 


ك 


کهساسانبه (داثیر) خر دا 


.فتند ونیوشیدند احبار 


بش ببستر شده دیمارونگون‌سار 


قدرش بزدان کند اقرار 


وازدیشه ذکرديم زطوفان وزتیار 


دیرات ادیب‌السالك 


درچین وختن ولوله از هیتما بود در بصر رعدن نله از وکا بود 

در اندلی وروم عیان فدرتما برد خرناطه و اشیله در طاع ما برد 

مقله تهان در کف رایت ما بود مان همایون قضا آیت ما برد 
جاری بزمین وفلك و ثابت و سیاد 

خالك عرب ازمشرق اقمیگترانديم وز اجه غرب به‌افریقیه راندیم 

بحر جنوبی بفاكگرد فشاندیم 

کر از حاك برافلاك رتاغیم 


دریای شنالی را برگرق شادیم 
هند. ازکف‌هندر ختن‌ازترك ستاندیم 

نام هنر و دسم کرم دا بسزاواد 
امرو زگرفتار عم و محت و رنجیم فره باخته اندر شش و نم 


چون زلف عروسان‌همه درچینوتکنجيم 
مایم که درسول وطرب قافیه -نجيم 


بااله و اشوس فرایل 
هم سوخته کاشانه وهم ی 
جغدیم بوبرا رای بگازار 


نقمد ایماد عر ازخاك یدر کن 5 
دم ناپاك بدرکی چم گر خحاك بددک 
نز خرد شأه ترياك بدرگن این جرق ثفالان را ازناك یدرک 
وزحله اغنام بران گر ك ستمکاد 
دمقان مصت زده را خواب گرفه 
غون. دق نا رتفامی کب گرنند وزموزش تب یگردان تاب گرته 
رخار مر گوه بهحاب گرفه چشمان خرد پرده زخوتاب گرقه 
9 شده یمایه وصحت شده بیمار 
از درد وخررتیره فوفاست موا وا 
سوزاه بهرخ اختر ودرخال کی با 
زین خاك بگردان ره طرفان بلارا 


افوس‌که این مزرعه را آب گرفه 


یم هحرا درنه خفت رنه بش 
با ناخن‌ردتدان متتخواتش همه بتکست. 
ارس ازآن. بره نوراده مرت 


فریاد ز آن خرس کهن‌سال شکمخوار 


دیران ادیب السالك هه 


چون: فت زرقن خادم پی خوردنشد و بانو پی‌خفتن 
چاسرس پس پرده پی راز هفتن قاضی" هیه‌جا در طلب رشوه گرقتن 
واعظ ‏ ون گفتن و اسانه شنفتن نه وقت شنفتن ماند نه موقعگفتن 
واء‌د سرهمسایه برون از پی دبوار 
ای‌قاضی مطلق که تو سالار قضائی وی قاتم برحقکه درا 
تو حافظ ارضی و نگهدار سمائی 
وگفون تجرید عین. دافسالی بر افشگر آقوحد 
حق‌را توظهیر-تی ودین دا تو نگهدار 
در + پرده_نگویم سخن‌خویش علی‌اقه 
برخیزکه شد روز شب ومرة 


6 خبارند. ال ام شبن 


در درلت شامی‌کا دراین کاخ سدس 

پرداخت صقباع زهره برار دوجهان‌اندك 
بیار برش اندل وزو اندكك بسیار 

گاه ملکاد حامی اه مظفر 


از شرم کف را 


آزنهرتو جنته ادتاهر خایاوشجرن 


وزهول‌ت و آذته است تعب زار و تم خوان 
تر ساه آذ نا 


بگزیده آن 


2 هکیت وق عصاوید 


حادوئی دهم آفت سحاد 
وین تاج وسول عربی برتو فرستاد 
رین هام تر هرد ۱3۳ 
یا ت عدالت پزنی گردن یداد 


کنی از تخت نگون تم 


کلکت پی تیم فود بر 


تو زار آید و از 
عدلش هبه گیتی‌را فردوس_ لموده‌است 
دین‌ه کش رح نکهید ها محتوشو منت" 


رک لایس ها رستان) 


آیید. افزوده عرض 


اس گاض موری یس ۸ افا :۳ 23 
وز بادبهاری مست چون 41 9 دد 


بائند بصحرا یار گردند بخلوت ج 
بازند بیکدیگر عشقی که نثاید گفت 


ای خر مکس عیار بر و 
خان ایک رن اج هقی باکیا 
ای رشك بزن خمه در زیر 1 ۰ 
مان ای که لاغر ید غ 
ای کارته بر تن تاری دو حو حولاهه 
وز طاق نید کش صد درد 
مان ایجمل بیمار بگر 
در ریش آمام‌ثهر 
ای‌شب‌پره جولانزت اسرد رسره غوغا 
ای خرجنه بنشین هنکاعه تماشاکن 
ای عمه رتیلا خیز باچستی و چیالاکی ۱ 
در زیر نمد تاچند ای جوجه خرخاکی ۳ 
گرنه صدفی بادی همجنس خراطین‌شو 
ودنه عاکی آخر در جر شیاطین شو 
ی : 
ی تیی تو 
زین دوی خلابق‌دا خون میه‌کی ازشریان 
لخت خگر درویش شدزاتش تو بریان 
هگام ملد 


هستی همه‌حیز ابا در دیده من هیجی 
چوت طرهمهرویات چین وشکند پیجی 
با بلبل و با طرطی همراز و ی 
ِ باته نه تو طاوسی واه نه تو شهازی 
زودا که از آن بالا وارونه فرود افتی 
بیدا شود زاهد هشیار شود مغتی 


ساهاس دیران ادپ‌التالك 
ان جانودان آفان پر همهنه" می ینم "وزشود شا گیی مر زمرنه ی ۵ 
هر کفیرجان کرد هنوت ارنه هی بجع روف ان ماه له سب و ۳۳ 
خانه زشها دربست قلعه ز شما ششدانك 
اندوخته درضدوق سرعایه نهان دربانك 
تا چند هی تازد ات نك بفواره قورباغه به تهوخه 
رقم سر جفانه وش وشان زپی دزدی زان گوشه بدین گوشه 
این آب‌نجواهدبود وسته روان در جو 
این‌سرو نخواهدماند همواره حدان‌در کو 
سوراخ شما تاريك چون وادی دوزخ بود 
یر بود تن هفتاد و دوقرسخ‌بود 
امروز تقضل کرد آن مالك بوم‌الدین 
شد قالبنان ننده از نفخه فروردین 
دنا ازجام که اسر دس 
با یت ر چند ایرعم خود عار و زير دید 
همواره شما دا زور درزجه وساعدنیست 
پالله دوسه روزی بیئی اقبال مساعدنیست 
ست خر و وزباد خزلن گردید همچون تل خاکستر 
- بلان بشه فکند بستر 


آن مورجه پردار از طاق‌وطرنب افتد 
بالنده زبالیدن 


کای دافع هرعکروب کن جاره 

کودیده نخواهد شد بی آلت ی 
۷۳ 
۳ 


ترکند دیرا ادیبالممالك 


ت رکیب‌بند 
ای تگین جم وتاج‌کی وآورنك قباد 
ای بهشتی‌که تراکرده مه آباد آباد 
کاینك ازتارلد وانگفت شهنشاه عجم 
شرف اندوزد دیهیم‌کی وخاتم جم 
تاج کی زیب‌سرگاه جهان خواهدشد قرق شه زیت ده مکان خواهدشد 
رده یازی بهاپس پرده نها خواهدشد چنك وندیت ملی 
موقع وحدت مشروطه و استبداد است 
حمع آن بن هردو عیندار که از اضدادست 
ید رما 


میات خواهدشد 


مهم ان ینوی 
آذیکی راست‌نظر سوی‌بزرکان ومهان است عقیدتکبشر شد یکنان 
کیش اشراف پرستی بوداز رسطالیی 
وین تسادی بود از فکرت دمقراطیس 
اهل‌ایرانکه زیرنك و خدیمت‌بر ند هر متاعی 
سود وسرباه ننجده بسودا کر ادق وصانی و 
نه دمکراسی داسته ونه سوسیالیت 
د و گروهند ولی مقصدشان_ بس‌عالیست 
فرقة راست. عقیدتکهدراین عالم خاله ۱ 
واه کب نهر ۷ ۳ ۲ 
شاه عادل بعف گیتی له است 
دلش از پرتو الهام خدا آکاه است 
فرفه گر گویند. چه‌یداد وچه داد ید 
ایرد باك جهان راز 
سرزمینی که در آن شاه نباشد خواراست 
آسمانی که در آن ماه نباشد تار است 
ته ایحمد یکی شد سخن هرد رگروه صلح. کردند و 


اندر عط خامان سرسلیم نماد 


دیراد ادیپ‌السالك ترکب‌بند 
11 ۳۳ ۳3 ق اقا پدریا وبگره 
شه پرستان دا شاهی است فروزنده نژاد 
داد حوبان را باشد ءاك کرسی داد 
فلوقی‌است براین تخت مخوانش‌شاهی 
شاه عدالت خوامی 


است دراین‌چرخ میتش ماهی 
عری ختری ای اف ملك با 
دیش ی شه و نرد علما دانشه‌ند 
ی عقل بسند 
ریر جم وکاوس‌دهید 
و غیرت‌وتاموس‌دهید 
پرستیدن ماست 
عادل را عر عا بپرستیم رواست 
کشد بانی داد اندرملك 
تیا اندربلك 


کاخ شودای وساکرد با دد ایران 
۳ این هردو کاستان‌شد و کنگاذتان 


مهرداد سوم است این شه فرخنده نژاد 
که‌رخش غیرت ءه راست‌ودلش محزن‌داد 
۱ بی‌کار هیاهو_ پرده‌است 


یل رعش ماع 


(شا کمونی ابصف‌هند. و بحین ( کنفسیوس) 
ملك‌را زیور بستند ز قانون جو عردس 


زانسپی‌رست دراین‌باغ( 0 گل 


تا( کرمویل) برافروخت ز مشروطه جراغ 
مرغ ۵ نغمه سرا در صف باغ 
اه ایران پس‌قرتی زعدالت دم این فدالم متقض 


خیمه داد در ایوان بثی آدم زد دست غیب آمد 


جست اذپرتو (احمد) فلك عدل ضیا 
داد یزدان به نبیره کمر و تاج نیا 
شرف باشدجفت (نایب‌اتلطه) را غکرو 


ابل خلق نغفت کرد غم با موه ازچهزه 


هشیوار ودلیر 
همچو (بهرام)زچنگال وزدندان دوشیر 


ار کرد گه گت ۱ لاحول ولافوة الا بل 
۴ ودابنهمه فن یکرو این عایه خرد 
دراین خلقت شابان ايز 
3 


تاج شاهی دا برداشت 


کئیت (احمدی ) آمد بهوا خواهنی اسم 
السلطنه» ند حان شهنشه‌را حسم 


ایس امنه فارغ فلت 
بسپارد بخداوند جها 


دیوانادیبالسالك 
(ت رکیپ بنل) 
خواب یکی درگه عالی دیدم گندی برتر 
آراسته انواع ثالی دیدم مر طرف هشته درآن قصر نهالی دیدم. 
ساحتی بالذ وقصودی‌تهیازءیبو قصور 
کرسی رحیم وس اززرو ایو ان زبلود 
زه اندرلب جر آب روان سیم رگهرازماهی وط 
بل مس نوازنده بگلین 
لا استاد_ سخ نگستر وا زد 
وت سرو وسع نگردا گرد 
کده ز اباب دی و اشهی 


نه کدیور نه کشاورژ نه رزبان نه غلام 
مرغ دد ذکر وزعا: ب رکوع وبقیام 
ی خویش بواندملاحول 
سر تاو هر هبار ه صوت و له سراینده قول 
نه نماینده راه ونه کشاینده باب 
آدمی اینجا حون آدمیت شد تایاب 
تست توا ند ۲ به دیوار افاد 
رواد نو رقال انز شاخ سرو ازحرکت مرغ زگفتاراتتاد 
خیمه زدابر شبه‌گون بنثیب ویفراز 
سایها کشت عیاکور ژ و کر ویهن و ددار 


وزدل دود برون اعد حندین عفریت 
همحر دودی که بدیدار شود د ازکبریت 

کت رطانی هچ نشیده زحق منی و ازیزدان اسم 

ی آمده دی رو بدو جتم جانوران بود درایشان هه قم 
شاخها خم بخم ادرزده عاتتد درخت 
د رکمر خنجر ودر دست عمودی یکلخت 


سب تا کرن صخ درا 
چون مپرساخته رخسار و چوخنجر 
لفجهاحون کتف کاو ودوسبات حون بوغ 
نعره کاو زدندی زکلو در آروغ 
من پلرزیدم و بهرت و پریشان ماندم حسبی‌الله و کفی‌ ربیب حردخواندم 
اسب اندیشه و تذیر بهر سو راندم گرد سودا را القصه زرخ افشاندم 
دیدم از اهرمنان دیوحة مسخ‌شده 
بانش ءهدی بوده استو کونفخ‌شده 
یعتر رف و گفتم باشارت حرقی لو دا سودم ز بان شگرفی 


ال کرش اد مور و میت نرق ‌ 
کفتج)زدوست بگو بهر له 


مصلح‌الدولة والدیی سر ۳۹ قشادت 
کار خوات یگ را بی امضاو رضا ست 


دستور تمیز ش 
که ۱ بی ازصاحب دیو ان‌همه ح: 


دئی است بود معنی مستانف آن 
ینی جکد از سلتش اندر دامان 


سو او دیران آدیب السالك 
ی عورش ]نا برخلاف خن امل ادب می آید 
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باب استفعال از بهر طلب می‌آید عبرکن زآنکه جوابی زعقب می‌آید 
طلب ‏ یدنا ازدر ‏ دیگر باشد 
جای ینی طابی دد طلب زر باهد 

آنکه از هر طرفی خلق ۶ پر درمحکمه‌اش هبت عان غفل دوم 

آن ریی‌استکاخود مدع آمد بعمو مر زمان برصفت پیل فراز و خرطوم 
ما سوی‌الله دا يك لحظه بدم در کشدا 
حرمها دا به یکی رشوه قلم در کشا 

خشم وترنجیده چودزدهفول است 

درپی تفتیل‌وقساد وچفل‌است 

سس دك وستم قاضی دا جزاست 
که زحورش 9 انودیدادوع زاست 

برسر شاخ خودآوبخنه چندین‌صندوق 


» ومولا بدواوین حقوق 


بی حقوق است د ونکهدار حقوقی کردند 
این عجب ت رکه دهل بوده وبوق شکردند 
آنکه سرخاب و سفیداب برخ مالیده هیچو شمشاد وگل اندر ب‌جوبالیده 
زخم یمور فرون خورده و کم نالده پاسپوزنده خود سخت بر آغالده 
میر اجرا است که با غمزه شرین کادی 
آب پفت همکان گشته بجویش جادی 
آنکه کلپ ازتاخ. در ٩‏ هم .برآت لوس مورا درآوتماست 


عنك و محره گتاخ در آویختا همچو قدیلی کزکاخ در آویخه اس 


کنبش یکسره قانون موقت باشد 
لوح سوراخش دروازه دولت باشد 
دیو ها را یگر شاخ بچدین شمه هریکی‌را عکمی ژرف وتهی چونجمه 
هت در هر يك ازآن‌جبه هزاران لبه عقل مات است زهر لمه پرب الکبه 
هريك از آن شعب‌ایجان پدر محکمه‌ایست 
که بهر محکمه ایحان پدر مظلمه ایست 


و تر کیب‌بند)مم 
حبحال آذربایجات وخراسان گام تعدیات وببارسان سپاهیان روس‌تراری)) 
سحرگاهان که مهر عالم آدا زطاق چرخ آردید آعکارا 


بات گوهر اندد تاج دادا .و یا چون آئشی از سنك‌خارا 


بت‌نوشین لیم ازخواب 
چوشاخ کل قد و بالا بباراست 
رخ ازماورد روشن ! 
سار 
بکقتا دیدم اندر عالم خوا 
تهی‌بود آنزمین از سبزه و آب 
زمین‌دور ازسکون‌چون آسکون‌بود 
هواکالمهل یفلی فی البطون بود 
ن اجا بر سر 9 ایستاده 


دلم در لجه اندیثه شد ۳9 
نا گمجت اذآن بالا یی‌برق ‏ توگفتی اقابی سرزد ازشرق 
دوچشمم خبره ماند آزاورجاذب 
چواندر صح صادق صبح کاتب 


آندر بحر حبرت بای تافرق 


دیوانادب السمالك ت کیب بند 


۲و 


برآمد ناگهان زان برق دستی که بودش دست‌قدرت نازشستی 


هوا بکرفت چون مبهوت مستی ‏ سوی بالا کشید از خاك پستی 


تخت شاهنده فرا دامت 
به پیش تخت فر 


چومیدی بته در فتراك بودم دیا چوت خوشه درناك بودم 


نه در افلاك و نه درخاك بودم لی بر تر ز.نه افلاك. .بودم 


بدو گفتم تو 

پسازاحمدرسولان‌راتو سدری . و مات الشافعی ولیس یدری 
« علی ربه ام ربه ال » 
مکگن‌شعش مکو برون‌شد ازده 


بک 


یکی شوری شکفت آمد هویدا 


دیدار آن شد عقل‌شیدا 


دیوان ادیب مالك ۳ 


کمرخم دیده خوین دل‌شکسته . حلر پر درد وتن در ند سته 


زداغ نو حوانان زار و خته ز اشك دیده در دربا شته 
بزادی بر سرو بر سینه می زد 
جزع دا سنك بر آیینه می زد 
روان اندر پی‌او چند نودك. دل از غم سینه از اوك مشبك 
گرثه دامن ما دد يکايك می نا گفته زو مهجور دمتفك 
کی حوی بیدرغ از قاف 
پراکنده پی مادر در اطراف 
د ئ‌سوبود پیری‌طاعن‌السن(۱) . نشته برف بیری در محاسن 
دمیده چون ما کن انساکن دلش لرزان تش آرام وساکن 
ز دیدارش پریشانی هویدا 
مه ومهرش ز یثانی هسویدا 
سرش پرخون تش‌مجروح گفته . در غم بر دلش مفتوح 
زانده قالش یردح کنته بطوفات حوادث وح 
دبوده کثتش را هر زمان موج 


کپی اندر حضیض وگاه براوج 


شاهای ژرقادان این شند صف ظارهرا د ربه اقکند 
درخت صابری‌را دیثه بر کند نماد انجا تنی شادان وخرم‌ند 
همه‌ک دند اشك ازدیددحاری 
بر آوردند از دل بانك زادی 
ذن دل خته آغاز سخن رد 


(۱) طاع‌الن - کثیرالنن - 


سوت دیران ادیب الممالك 


پس آنله‌شکوه ازدود ذمن کرد 


گفت. آيمه مرخ آذربایجانم 


ده‌خضم افروخت آذرها بجانم 
نو فریادم ای ددیبای غیرت برس بردادم ای غمخواد امت 


نبا افتادم ای سالاد ملت 
احرنی یامجیرالملك والدین 


نما آذادم از زندات منت 


اغی 


من نوشیروان نوشین روان‌بود 


نانم شدند ایرودم ایرود 


ام اللاد ام الا 


بنای دير و تاداج حرم رد 


ت رکیپ بند دیوان ادیب‌الممالك هد 


به تبزین وابملمای و ادومی هی دوسی علم زد گاه ددمی 
نه از گنه نالم نه ذ بوسی . که اذ کفران‌دسیداینگو 


جو فرزندان من ردند کفران 


عتان -صابزی از ذف رها 


علی‌ف‌زند موسی (۱) عالم 
گرامی فحل و دانشمند 
قلك گفتا که در ماد رم 


)۲( ) 


دیوات ادیب‌السالكك ت رکیپ ند 


لاله و گل زمیتم سزه و بحات وستبل 

طخارستان و تر کستان و کابسل . زرئج و هیرمند وست و زابل 
چو بطام و نشا بود وابر شهر 
عرا بند تا بااد ماوذلنهی 


مرا پرورده خورشید داتد پرستش خانه جمشید داند 


بزد انم در ابید داد بهار سرو و کاج و ید داتد 


برصاحد لات ام اسلا دم 


که از سلطان طوسم فخر باشد 

شرف بر دوم وبر اسطخر باشد 

آپری عفن منم خاد و سنا باد است کوثی 
چو روح‌القدس درخا که زندیر مشام از تربتم سازد معر 

حریم که آید در طوافم 

که سیمرغ اذل داکوه قافم 
کنون اساف ده در باده من چه یشرمی که‌رفتاز کد دشمن 
خدا را ای شان دثت ايمن مهل در گله ساند گرك دیمن 

به ین کاخ دضادا توپ بته 

درو دیوار سققش را شکه 


دراین ددباد اين بی احترامی نه عادف‌دا پند آمد هعامی 


سس ۳۱و 


نامی 


ولی بادست‌دشمن خانه راسوحت 


تهمتن‌چشم روئن‌تن‌چوبردوخت ‏ طریق چاده ازسیمرغ آموخت 


2 ۱ ۳ 
و دست دشمن‌د! فرستاد 


باد بر شا گرد واستاد 


که از دور 


بودچندانکه از 


ورگ مر 


دیران دیب سالك 


به تبروی ۳3 برهم زئد حام 
نها للکا قرین اکید کیدا 
اعهلهم و امهلهم دوید ۱ 
درون مقلات دا بر فردذم دو چشم خاثات باتیر دوزم 
چنان در دشت غیرت کینه توز که‌خشك دتر بهم يك‌جا سوذم 
دایات 


2 گردون بر تادی 
وا بسوط شد ایامی تدر ۱[ منادی 
خورشید در خیامت نادالقری فروزد 
شمع ازرخت درایوان ام‌القری فروزد 

مکرمت را هتی بزرك خواچه مصاح معرفت را روثن تریل زجاچه 
نیقی یاف« حمآیه 
در قاف پر عنقا در حرخ نورد ب 
خوهه زدست عذرا عقد در از ثریا 
اسی درحلم همچواحف آگه ز راز تورية دنا ز رمز سح 
کالکت زبسدی کف لذت مد بشک متی برد زقرق(۱) 
در کفور حقایق هستی تو مالك‌ا(ءلك 
در یای معرفت‌را باشد مناقت فلك 
کی ندیده‌ه گر اندر نز خاتی چو نو مکرم شخصی چه و معزز 
کیشی چر تو مبارز فحلی چو نو مرز دلها موی تو مایل اجسام سوی‌تو رکز 
تو م رک زکمالی قطب رحای علمی (۳) 
دریای فضل وهوشی کوه دقاد حامی 
(۱) قرف - می () پوز - نب () دحی - آنیا - 


ت کیب ند دیوان ادییاالسنالك 


ایتواجه کار گیتی چون با ژگونه. باشد القاعشهه را 


ایش‌شبهه زان وساوس اندك‌نموته باشد وسواس از 
خمر جنون ومستی ریزد بجام فرعوث 
تاخویش دا دمارد ازجهل خالق آلکون 
قطره بخویش نازد کم شمه ایست دریا ی بالد کم لمعه‌ایست بیضا 
پقه ذکبر گوید من بترم د حقا اس یچد بر پرئبان و دیا 
نالد ابوالئلائین ازجور ام مازن 
نالیدن وزیران از کو شمال حاذن 
عم من از جلادتکردست یذ 3 
زینده بپوشمندان پیمود جام ستی ۷ بکره گرفتد 
ما نات اقب .قاس غلیتا 
هارون عصای موسی دزدد بطور سینا 


۳ ۳ 
امد از خواجه عراقین 


دوشم جوابی ۲. 
ازخواندنش‌روانگشت خونبررتم زماقین 


باللعحب که قدرم آن قوف 
هت از <کاوك_بلبل زبوف نشناخت 
که اک درا ۷ 


و کرادت 


تاشاهباز سازد دیوان کيك و بلیل 
کویا کند زبانشان بی لکنت فتبلبل 
شیخ‌المراق مانا سنك مرا سبك «ریای و آ 


گرنون. حنمتم‌را بن 
زیر بت قصد قتلم سوده است برفسان کارد 
اوحون ذوی‌الحتوق است‌‌حونو کیل‌مرنارد 
پنداش که اشه با دوست دو درمسلک یک سپرش درخورد 
واندر خال کاری‌کز وی تکوست باشد عافل کعالی ازمقز یکقطمه پوست‌باشد 
جون دوست دشمن ی کرددشمن به آزحنین دوست 
جون‌پسته‌شد تهی عفز در آتش افکلض پوست 


یه 


اندر حباو شد یا واعوعران هتاعت 


ن‌را سینه زساق شناخت 


دیوان: ادیبا لممالك 


کران زمه ندانت 


پارو دار خودرا نشناخت ۳ 
نرد وفا یادانکج باخت ایدریغا 


دزدی مه چارهتد شهره درونآنشهر 


پرده بدزدی وفن از مایه چهان بهر 


شهمیرزای کاشی وان 


کر الفراب_ ملك. ام المجایب دهر 
کرده‌ترییشان نوش خورده وجاممان‌زهن 


ممدوك . پزدی 


همعروة الصعالیت هم شنفرای ازدی(۱) 


آن مطربی‌که یرفت 


خواندند ورد واضون بتند چشم) 


) جرعة فمردند. بکبارکی. مور 


دادند ينك وافرن بردند عقل و هوشش 


کیتی شدش زخاط عالم شدش. فرامشی 
دل ارخیال فارغ لب از 9 خاعش 


مارا بکیسه زرنیست واندر طویله خر نیست 
در سرخیال شرزیست سرعایه جزهنرزیست 
مرم‌ایه: از کسانی‌یوتید وندرزش 
برهان نقیض مطلوب دعوی‌شلاف حس‌شد ‌ 
در کیسه زر ندارم تا اهل جاه باشم 
در له خر ندارم تا قلکاه باشم 
و 


زمانه باشد" اعمال: فرع 


دیران ادیب الممالك 


اج 
در روز عد غدیر 5۱۳۱۰ امیرظام چندروژی بود از یجار بقر 
کم بضیاءالدوله بشوریدند گوشمال دهد من بحضرت وی رفتم 
تاخشم امیر فرونشست و ازجرم گنهکاران در گذشت . مردم هر و 
وهدیه‌ها فرتادندکاجان مردم يك مملکت 
غدیر خم رسید ای‌سافی گاجهره می باید 
بمحرا درشدن بالاله رونی نيك پی باید 
زرشك‌روی دلیر عارض گل غرق‌خوی‌بابد 
طرب درباغ اکنون در 
شاط از دركت الار اولاد لبی‌باید 


همیونا وشادا فرخا عید غدیر آمد 
ازان خوشتر که یش از زعید فر رام آمد 
این عید همیون‌فر عی‌فرزند بوطالب از 
چراغ دیده هاشم سرا 


1 


عسونا وشادا فرخا عید غدیر من 


ازان خوشت رکه پیش یا ز عیدفر خفراعیر آمد 
امیر_ کاردان فرمانررای راستین آمد دوگنج ازگوهرشآکنده اندر 7 
توپنداری کلرضوان بود وازخلد 
همشیسر ازیساراندرهمش من ازیمین 


(۱) حی - قیله 


وت 


دیوان ادیب‌الممالك ترجیمبشد 
برای_نظم این‌سامان خداوندی مهین آمد کخشمش کارا عذابی‌بس‌بهن آمد 
بخشم اندرزکار خلی چون‌شبر عرین آمد 


زادانی درنان‌خاطرش چندی من آمد 
بلائی مولاك ازآسمان اندر زمین آمد 


چان آمدک بنداری سحابی آتشین‌آمد 
ولیکن عاقت باسطوتش‌رأفت قرین آمد تخت اورد زهر اما درآخر آنگین آمد 


همیونا وشادا فرخا عید غدیر اعد 
ازان خوشتر که پیش ازءیدفر خفرامیر اعد 


رنجوری‌دژم. فرسوده دربستر 

پاعراض وسقم رهیر 

۳ د گريكر نید ازآنجلاب‌جان پرور 
هم‌یونا وشادا فرخا عبد غدیر اعد 
ازان خوشت رکه شا ازعیدفر خفرامیر امد 

‌ درآن سامان‌کنمیر آمدستم دیگر تمیمالد 

جز قای ماتم انتر بر نیاند 

تد صرصر تل خاکتر تمیماند 

بریکی دریای پرگوهر تمیماند 

بجز بر چشمه کوثر نمیماند 

ی مهر درخاور نمیماند 

ن بصد یکر لمبما ند 
همیونا وشادا فرخا عید غدیر آعد 

ازان خوشت رکه پیش از عبدفرخف رام رآعد 

کی درک درگوهر نگهدارد 

وهفت‌اختر نگهدارد 

خاطر مادر نگهداژد 

وکزم کثور نگهدارد 


دیران ادیب السالك 


قوف تقمر چزج امرگهدارد ۰ یار غل قفا رد باره سر تگهدارد 
تو پنداری مه ازیهرام درییکر نگهدارد 


جان درو گهبازد 


چر باختجر عکافد خصم ودرهعبرنگهداره 

تیندارم جهان‌را کس ازاو بهتر تگهدارد 
همیونا وشادا فرخا عید غدیر 
آزان‌خوشتر که یش ازعید فر رخفرا ام 

ابر مردم این بوم یمفزند و یمد" 

ترا تشناخشتند ی کجا 

مان ترا گردو: 

قرو چینی آساس ظد 

مرا عفوکن ازجاهلان ای رحتتاعلی 

تراکت. باغ الطاف‌استرشك جنفالهآوی 


بخش ایب رات 
همیونا وشادا فرخا عید غدیر 
ازان‌خوشتر که پیش ازعیدف رخ 
ایرا اه اه تاب خشمت هچکس نارد 
خدارا یش ارآ کاب بل خلق‌را خشم. 
له 
خم رحمت یجوشاند 


یکاخ قدر بشاند ز 


فرخا عید غدیر اعد 
ت رکه یش ازعیدفر خفراعیر امد 


ان ادیب‌الممالك ستط 
تسه سس 


ولی_بانارخشمت چرخ دودستی زمن‌هیزم 

تکردی-سست و یهوش‌اربنوشی‌صدهزآرانخم پویوه چون‌بگیری‌جام در روز+غدید عم 

یری‌جام می د رکف‌یاری‌لمل یاک ۰ اهبیگوی ایساقی هد ,شی‌گرفیم: هدقع 
وشادا فرخا عید غدیر اعد 


ازان خو شتر که بیش ازءیدف رخف راعیر اعد 
ون ازد رگهت‌خودچامه‌ندی‌کی توانتم 
بدرکا مه تو استادم ‏ بخرکاه و بشستم 
رجا بل ابیدی‌گمان می‌رفت بکستم 
را" درینل یکباره+بشکستم 
کتوا بر شدمرا چون‌کان زدجتم 
تخراهم شد رکوبت.تاروان ادرتن‌هتم 
۰ کدور ازدرگهت‌چون ماهی اتاده ددشتم 

همیونا ویادا فرخا عید غدیر امد 

ازان خوشترکه پیش از عیدفر خفرامیر اند 
نطمت‌الاببات فی فرمسین فی ۱۸شهر زی‌الحجه ۱۳۱۰و کتت 


خداوتدا درسالتی‌کة من یکیامه نابستم 


فی‌همدان‌تی* ۲شهر: سفر ۱۳۱۲ بیدننظمها حمدصادق الحینی یر الشمر اء 


زد فاهد مشروطه 0 از بی دیداد 
تا دد قدمش _ حان گرامی بسارند 


زد پادشه داد بر انلاك علم 
فرض است ! 
فرخنده شم و پندیده بدارند 


از پرئو نوو شرد. عافت فروخته شد نور بکاشانه درویش 


ای‌باد مزن لطمه. براین‌شمع‌رازان 


مسمط دیوان ادیپ ی 


این جانوران دا بکن رل‌و 7 

سس و پدر آرند 
ای شاهد مشروطه که !| ۲ 
انگشت سلیمان را لعلت 


واندر ات 

امه زطرفان مکن. ای‌مسن 

طوه بی‌اك بای‌هنیئالك یاروح 
این است ید دوای دل مجروح 
بر زخم گذارد اعرش عی بگذارند 


تارجو : تخم ات ففل خغلی وسیاانت 


ق دهدن 


بيشك ز مین روید تخمی که بکارند 


ری برساند 
شمارند 


دبوانه این عشق 

چر خون دلش روز وشب | 
ات تشه و يم دای 
ایام راقت زحه ال آمده "فزون 


آنان که شد ستند وا 1 
هحران ترا طاقت ازین بیش 


وم وت 


آنان که نهنتد ز دهاز خوشت رو 


شا گرد میحد ولی ازم جادو 


دیراد ادیب‌السالك ترجیم بند 


ارف ذکوی تو بدین آسوی وبدآن‌سو 
خلطید ه بخنالك اعد و افاده ‏ زتیرو 


انگثت بخابند بدندان که جفا حو 
مهلت ندهدشان که سر خویش بخارند 


ای شاه جهان یگسره برکام تو باشد 


آسایش این خلق در ایام 


الق" وتا ام قسی پاش 
لاسام 2 باه 


دفتر شاهان جهان نام تو باشد 


آثروز که تادیخ شهان را بنعارند 
(ترجع‌بند) 


یکشنبه غره‌شوال ۱۳۰۸ درمدح امبرنظام گردسی 


ازپس سختی یاید روز آسانی 
تو می‌پنداشتی کاین‌غم که با 
کون دودی‌کا ماه رووه 
یاید غرم قوال و زد 
گرفت ازطالع وی دوزه سامان 
دمن ات وت 
ی بدخواه میر من 
که هم یامه همدوشی وهم باچرخ هم‌تانی 
یکنا ایری‌کت. نباشد درجهان تانی 
ور ملك سلیمانی 


هباا آمنی اس ام يك یدان 


نگفتم چرخ آبادی پذیرد بعد ویراتی 
تخوامد رایگان رتتن زیس‌داردگر انجای 
چوشد یما‌اش پر رفت باآنسخت میمانی 
رن خانین ما 

ازج( اسمل‌سامانی) 

زتربه تسود از پشیمانی 

ارزای 

نه درستی بمج بآنی نه درسختی فرومانی 
پرهان فضیلت خلق را از شهه برهانی 
چو قوس‌اند رکف باری و دارآ رکف‌بانی 


که گرخواهی ز 


نگویم تهنیت بر روی‌عید این عیر اعظم‌دا 
که باید تهنیت بر روی مير این‌عید خرم با 


امیرا درچنیل روزی می چون ارغوان باید 
ددامت زعهکردت مرله. ترخیرواد با 
امیرا گر دراین گیتی جهانرا مرزیان. باید 


ترا د رکف عان توسن آسمان باید 


سرود وتقل ومی ترسایه سروجوان باید 
جهان‌را چون توبایدمرتورا زین‌ره‌جهان بیدد 
توثی زین‌ره ترا دوملك عمری‌اودان با 


سپهرا چون‌توسالاری‌چنین روشن‌روا 


جع بند دیوات ایب الساله ی 


۳15 ی مارا نید عیشی یکران باید بلی حرسایهگل بلبلان را داتان باید 
یانك بل شیدا طرب 1 شدن باسوسنگوبا بمدحت همزیان باید 
جهانر! هرشبانروزی دودستت. میزبان باید وی چوت گیتیاندرخوان‌فضلت میزبان با 
فلكسالارخوان گردد زین دستارخران باید مجره‌جوی آبآید کراکب قرص ان باید 
درآن قرخنده گلزاری‌که عقلت باغبان بابد 
الا تا درزسانه هریهاری‌را خزان باید 
نیگریم ترادولت‌چان شوکت‌چان باید 

نگویم توت بر دوی عید این عیر اعظم‌را 

که باید 


آن میری‌کادلهارا همی در جتجو باثر 
اه نه در بند تسو () بای 


اگر خورشید فرمگی همیدارد 
پزركاژچاور کنتی شرف 
1 اتونی بس تیکخو پاشی 
الا نا گل‌دد درباغ‌چون گل مشگیو باشی 
رای حفظ گیتی در پناه فضل 
پدولت هنتین گردی بطالم ر 
نگویم تهنیت بر 3 عبل آین عیر 
کهباید تهایت 
امیرا هتی‌داری که دریا را خجل سا 
کج کافر صف‌هیجا قد مردی براقر 
هرون منك بشکافی روان کره بگداز: 
پهدای زمن گردی بالای ناك تاری 
یکاد جنك بشتابی بدفم خصم 


دمد هرسو توئی بس‌خوبرو باشی 


حرآن سوسن همی‌کاری و خار آزین‌براندازی 
جوبلاحات یکی کفنی ترا 


)دض دا حه زیت زچهار حمه - می میهد 


۲ وا 


بچالاکی و طنازی 


3 اف 
الا ای‌رادفرخ پی توآن مر سرافرازی 


عروسان اندران 


تو ابا اقلا همدتی توب املا همر 
یلاع گشته همراهی بدوات بوده اثبازی 


بهت محی فطلی شممت بهلك آزی 
کند غماز ونمامت بجان‌خویشتن بازی 


ترجیم بند 
1 1 با این شامدان‌سازد ظربازی 
کادرات_بانو می‌نازد تو بادولت نمی فازی 
بماموخور هم آغوشی وباگردون هم آراز 
بهرکاری سوی |نجام پی برده ز آغازی 
ابران گر چرتککناند زترشیبازی 


وراه ای رتم تن شارت 


تگویم تهنیت بر روی عید این میر اعظم‌را 


که‌باید تهنیت بر دی 


اه اورفناط مل 


هتلها_ بخت‌داری معرفت‌داری یان‌داری 


تمالی‌اقه ز بخ گر دست‌وازدانش‌روان‌داری 


رآب عدل درگینی بکی‌جوی روا 
توازسهمالحوادث در گه هیجبا 


چ رگیری خامهدر کف‌طرطی شکرفشن‌داری 


میر 


بر این عید رم دا 
5 دریا ر دستی رخك‌کانداری 
یکی یخت‌جران داری 
کرم‌داری هم‌این‌داری عم آن‌داری 
زیش‌بنرداری. ودبررگی انتخوان دارقه 
نربهاري_جاودات داری 


ری وااجرژا مان داری 


چربندی تیغ دشمن‌را بلانی. جانستات‌دارین 
چو بر خبری زجا سرویو جادربوستان‌داری 
ماه بارد فخرها برآتمات دای 


ن‌خرم زداه تگشت نت‌برچها داری 


تگویم تهنیت بر وی عید این‌میر اعظم‌دا 
۱ پرروی عير این عید خرم دا 


رهم از فکر. یروف 

زآیات یچرنی 

تین وزیتوی 

رن 

فشاند رودجیحونی 

ترا فك مشحو تن 

و بود نوراستکاری راست قانونی 

بهبت هیچر فاآنی بعکنت چرن قلاطرنی 
بطاعت مرچ پهلولی ببدعوت همچوذواللوتی 


سم دیوان ادی‌السمالك 


تورود تیلی وجاری هر کهار و صامرنی 


خرد موسای عمران‌است و تودر رئه‌هارونی 


بکام سبطیان ‏ شهدی بکام قطان خونی 

رموز (وحی‌اریاب‌الدول) را سر مکنونی 
نگویم تهنیت بردوی عید این‌میر اعظم‌را 
که باید تهئیت بر روی میراین عید خرم را 

کجانند آن‌سخن دانانکهدر آقاق بودندی 

همه دربتر راحت پیررزی عنودندی 

ملوك ارض‌برایشان دردوات گشودندی 

جلع شم رگونی سبقت از گینی ربودندی 

درآن محضرکر بششتی همه برپای بودندی 

ویبارویش بدبدندی و کفتارش شنودندی بروی قرودادی 

بخاك بارکاهش یامپاس وبادرودتدی 
تابدکراکب بی‌ننودندی 


انش وت هزات فرزددی 


پلی دریش مه تیر وزحل کور و کودندی 
خدارندا روانها درمدیحت 
گه عزم توکردوتها کسته 
نگویم‌تهنیت بردوی عید این میراعظم‌دا 
که‌پاید تهنیت برروی هیر این‌عید خرم‌را 
سروش هاتف یم بگوشگفتکاخیز 
رو پجاب عدله با در صد پرهیز 
چگونه جدته زما تحت ناتمیز تمیز 
قدم گذار بدیوان عالی و بد ککیس تآنکه بکرسی نسته چون‌نناس 
گرد وق یگز چند. تن خدا شناس عگوک چرخ عجي‌نهرة قکنده ماس 
که‌چرخ‌سفاه بسی‌خوارها نه‌وده‌زیز 
نظر تما گر صورت هیولا را 
بای نگ زان مه روا 
پنی سرائیل آنجا نشمته بر سر عیز 


بجای طوطی وه 


مین ویارر وی 


4۳و 


دیاذادیالسالك _ 


پیری در بش پسات دوبه دیمی شده دك و پو 
هزار رنك بصورت چرآنش افروزش رسد پبرش‌برین یلك سرفهه گوزرش 
کمن نهد وسکینم وندادع چر 
تک سخره :هید کی ندیدی: جز, دز ال مدرسه‌ائی 
قرار کردی قبل ز اله‌ای مزارگزه: اف دیده .شد (وومومالی 
کنون زفرط اه عبر یز 
راید با اهل یت و هسایه رت تر بود مرا پایه 
یدمن ن که شاوی خا به 
جرا نباشم آ۵وب خواه و شور انگیز 
کلام اين شد تا بالق و بلوقی. را حمیرباف وچتدر فروش ونوغی را 
تضت بایدگاون زن فی وعی‌را وزاث سپس ذری خافای‌تروش, دا » 
که کس تخلص دزدی نهیکند تجویز 


تر کیب بند 


۹ بت رح آن» دادگر بوحسی 

عرش دل دا ملکی علك خرددا ملکی 
گوهر باکی و در رشنه حانءسلکی 
د آ به گنج دلی گرد؛,آیند 
ازمعد نگ و کرد آید 


پاب همم ورد آید 
ودره ی‌خالاجوزرباش وددین باغ چوعل 
زده قکرت بفلك پایه و بر دریا بل 

ت ات چالاك تو رخت وبود 


لب ریشه خت تو بود 


این درخنی‌است که‌درباغ‌حفا خواهد بود 
اصل آن‌ثابت داز عتن پتعا خولش بود 


دیوان ادیب المنالك نات 


چه برین چار عناصر رد ثلاث تو ملاذتی و معاتی تو پناهی و غیاث 
که‌حوان‌ردی ودادیت کین ی سورادت 
آن ی ب رات ودالم ی‌لمراست 
منک اقاده‌ام اندرصف این خامازستم و گردیده مار 
ار زد بزا" و مر اودا ناه شد اف درات و 
زکریا(۱انهد از عشکم مرهم بجروح 
شده گیسوی مسیح از سم عسو ح 
منم آن کمک برچرخ ستغ است ۳ 
۳ رخامه به از استر ۳ 
حان بتن ازبی قربان‌ره دوست نکوست 
مغز بادام جو یچ ی 
یسکه روزم سیه وبخت کجم خفته بود ۰ 
هد يك عترم بز فضل 


هار جزت سم ییشه بهم بر شکند 


مزرع عمر مرا آمده هنگام درو 
حارة کی غم و اندوه <۴: 


اندرات بزم ردخم سرخ ودام شادان‌بود 
آب در حوی وان گلشنم ابادان بود 
جیش سالاری(۲)یدا شد و تاراجمک 
هی بود: و بتر و 
حانم آزرده دلم سوخته ستخوان مکوفت 
خانمانم دا از گرد علایق همه روفت 


دیوان ادیبالسالك 


در دلم جزغم ودرسیثه بجز آه نماند یش وشادی را درخلوت من را 

عرت وثروت وناز وشرف وجاه نماند تکیه جز برکرم ورحت اقه نماند 
چشمه خون شد ازین غصه زلالخضرم 
کرد طباخ قضا لخت چگر ما حضر م 

متوالی شد پاران بلا ازچپ وراست رفت سالارو مجاهد پی غارت پرخواست 

هرکسی ازپی قتلم صفی از کین آراست 
اینقدر کر د که حون خالك زین بستم کرد 
دل پر از انده و ازمابه تهی دست کرد 


آن سامی‌ک سلاطن سا او هفقد با تاهیر و قرلنی شاور و مدفه 


آسبان یامن سکین دمی از جور تکاست 


داده بودند مرا بهر لباس و نفقه . رکلای خر دادند بگاوان ورته 


دست‌خون( | ) آمددر هفدهمین خصل حر یف 
نيمةً قطع شد و نیمه دیگر تتصیف 
آن ماندک آنهم بیه چال افتاد از کف رند برون عد کف رمال اقاد 


صع 
نزد صراف تدای بچه اخوال انتاد 


زر ما می‌شد وآن سس بته‌غال افتاد 
شد حوزییق بدل‌بوته که‌بعداز دم ودود 
شعله زرد و کبودش شده بر جرخ کبود 
نحصر شد گترانم بجهان گتران بمماشی که ترا برمن حق‌هاست دو آث 
شنم ای‌خواجه دوتاشد برت‌ازبار گران گرانم سوی شکر نو تیم چون دگران 
شکر احسان تو از بنده فرامش نشود 
شمع فضل تو چراغیست که‌خامش نشود 
رز طلم غم و آندوه تجانم دای 


مرده بودم تو دگر باره حاتم دادی 


قدر دانتی و حلوای پراتنم دای 
کشتی فضل توام داد ازین لجه عبور 
رس ری اهل تبود 

وگرقار شدم تا که در گور کنی هسر گفتاد شدم 

بدم درپی رفتار شدم نایندیده ررخار و یگتار شنم 
خواندم از لوح خرد آیت الهیکم دا 
ست کردم بطمع عرده خودان قم را 

نرد استکحرف پاکاز گرو بر سر وجان خود بندد 


است که دست خون در انجا یش می آید 


جام آپ خضر اندر ظلماتم دادی 


دیوان‌ادیب‌المماث 


آن وچه برانی‌استک‌نمه زین‌قبل 


رو 


خایه ,عالد ی مر محتم الاطه را 
متع فرموعی از خوردن خونم 


تاخت سمندکرمت از اصطبل 


آختی بهر هوا خواهی من خحر و کارد 
گاه با محتشم السلطنه 9 با مرناد 

صد گم و وا 
3 ۱ 


ته را ی دزدات سر 
تا ز بیمت همگی ترك رذالت کردند 
نیمه ت یه 


آفقت بای وا .بر کر 


گفتم امروز دگ رکنده ۱ 


شیر از 


گرد ماه 


یارها گفتش این 


در منطقه جدی وددایوان جدی 

جائی که در آنجا عرب انداز دنی 

چاه برون‌آمد و در چاله تاد 
کرم از طمع_هاله فتاد نعش بی‌بی یکت 

نیم باقی دا فرزند علك بلع نمود 

زین ر بثه امید, مر | قلع نمو 


حاجت طقل چهل -ا له 


ایا خوردن این 


یلك (۱ 
که ۱ 


زد #ی ودامتم 


صدقات‌است و زکات ِ ویناوقت! 
محفل عيش 


آرزولی بدل جسته بحز مرك نماند 
حوب‌خشث است‌درختی که درا لذنماند 


انجه او کرد بمن لشکر چنگیز تکرد 


خیل افغان ز سپاه ستم انگیز نکرد 


دیوات ادیپ‌السالك 


(ترجیع بند) 

( درنکوهش مشروطه‌خواهان دروغی وزمامداران 
بی از بمباردمان دواق مطهر امام هشتم 

چه. مشروطه. نحوسی بود که در رج بر این خلق گشود 

چه برق است‌که ازخرمن ملك 

چه عدل است‌که از ما بسند 


چه شروطه نود این ت 


ار عان است ونه پودد 

کرك مکین دهش خون آلود 
نوفی بر گر و صارتو باه 
طعتانا خبت: ق:داهاق نردوها 
کن. بردست: بازین. نود سود 
بی‌کتد و بت انورد 

اندوه 


کبود 


برد 
ربود 

فرود 
ندرود 


هاف غیم در گوش سرود 


توسن همست شروطه طلب 

جای این آیه نحوسه شوم 

مه چاك عم این شروطه 

دام و جیپ وزیران دنی 

آبشان یکس» در کوزه و جام 

وتدرن آش وزان تشان 

مردم دیده داش که رخش 

گفت این داتره مقطرع السل 
دیده در خون گر 
بلا* لحت نی 

راز داران هسه غماز شدتد 

زاغ با طرطی و بلبل با جشد 

تضها در دل مرحان و غرور 

شه ها بر تن خلی آخته 

هقت پتانان بر نع 

پت طعان فرو ماه 

خامه ها تشه ینانها 


مهره بازان دعا عربده 


شامدان جبله مجاهد شده اند 
فقرا ترك وطن کرده 

دوش جمعی پی نان 

نان نعیدند و ز جان 


دیده در خون جگر 
باد لعنت . بچتین 


6) وس 


سوخته یال و کته سم باد 
قل‌اللهم_ یاد 


سوده و گرفه چون گندم باد 


سوره... تور و 


پاره چون خيك وتهی چون خم باد 
جراره چوخالك ق‌ پاد 

تا اید سوخته چون هیزم باد 

از دیده این مردم اد 

چون خر اه و پاپ رم باد 

زد غوطه 

عشروطه 

خاتان در حم راز 

در صف ‏ باغ مم آواز 


زد غوطه 
عشروطه 


عیب مشروطه ببا معلوم است 


آب اگر دیده شود لین 

عدل ار همه چا میدوح 

لك درگفور نا آنیه. بگرش 
پای رشوت چو در آبد بات 
گنت شروطه و دیدم بی شرط 
بوم را نام تهادند هزار 
ابتکاره شروطه شکز 
شیر درچنك تو بی چنفال است 


لك 


نام مشروطه در ابران شوم است 


حال آن برهمه کس معلوم است 
«حرم - ازحرمت وحق محروم است 
همان اجل محوم 
هر کی در طلب موهوم 
ک ضنا نار و هرا مسنومْ 

اگر یاف شود زقوم 


منه چا ملموم 


که رخت نحس ونگاهت شوم 
۱ 


رجنك نو بی خرطرم 
مهعنوم 


ترجیع ند 


را باریکتر از رشته 
لاله در باغ چر تیش افی 
0 


دیوان ادیپ الممللك 


عدل مهجرر تر از مهر واوفا 
کی ناه یداد و آخد 
خورنه پنداری حب المهب 


کته ( الملك لمن‌حاء غلب) 


ام وهب 


یاد دارم کر به صحرای حجاز 
نو جرانی به‌رهم پیش آمد 
برخم کرد نگاهی و گذشت 
دل پرقص آمد و انگیخت مرا 


رت مزا دید اف 


۲و وا دیوان ادیب‌الممالك هت 
رن ام 2 3 ۱ 


وزیا را 


زان همه سکش 


اقس. آنتر دل من محبوی‌است 


کاب باد قرفت 
تاه کرام یود بش 


پردل بصاف 


غیر خون دل و پیراهی ع ۰ 1 قانه آ 
به.یی. "قاظه آید یظ 


مجد گر چه فا شد نا 1 
ره شیری شده ‏ تخیر مگی 


ی 3 چام چم تخت سلیمان را عبر 


دیده درخون جگر زدغوطه 
باد لعنت . بحنین مشروطه 


هواس دیران ادیب المالك 0 ماه 


ی نت 2 اش ازین فرزه ای پسر زین پدر نظر 


یاز عل است او فريك اضاف 


بيی "داش اقتای هل 0 0 
ود خواجه افرشکار گور ثر اسد 
وا وی ور و ۱ مردویگش (۱) باقربا رسد 
تعیر شعزری. "خامان" وا عدز بش :۱ ی 


ابا زا تمانده فرصت‌آن 
لاخه‌خر سقط شد است و دود 
خواجهچون‌خفت و پا سپان‌شدست 
پابکش خصم دا و بر کن پوت 
یا بدشمن سار خانه دوست 
ای عزیزاتکرم چجمای آریسد احتلاف 
ول دشمن . میاوردیدست 
خاتان را بدر کنید ازخوان 
نقد عم عزیر راامر وا ز 
دپده درخون‌جر زدغوطه پحاید دات راز شنت 
باد لعنت بچنین مشروطه دشمل ا رکزدمات یک 
له پنجشنه ور شهر جمدی الاولی ۱۳۳۰ - ۱۲ اودیهشت ماه جلالی, تا کیره کویکرد 
ّ 3 1 جافان" گرعوی الخن اسه 
۳ ره وش 1 
در اندرز احزاب سیاسی باتحاد وترلد اختلاف 6 برانید. فرن 
دست شوی ایب ازین یمار محخررا یحال خود بگناو 
شین در کنار یماری کر سلامت ازوگرته کناو 
ود دهد توا و معصوت کیت قاده استاز کاد 
ات هان بختیگاوی او مفشاو 
حیف ازین‌ناتوان بی‌تنو توش آرخ از اين مریض بی‌دضواو یش خصم را و برکن پوست 
که پرستارش. آور دشب و رود جای جلاب زهرکزدم و مار بد قمی _ سپار ‏ خانه دوست 
سح تسه یه تردشد این بیساو 


دیوات ادیبالسالك 


هی علی التوالی 
تکر دروش لاابالین 
ز اقلابی وراعتدای 
کار مای اپوالسالی 
کت دایر درین لیالی 


جای دشمن درین‌حوالی 
این خطرهای احتمالی 
گشته مسفول ماستفال 
اتظار جنایعالی 


يا بکش خصم را و بر کن بوست 
پا بد شمن سپار خانه دو ست 


زهر حرکام وحنظل اندر جام 
چوکه مسجد خراب ورفت‌امام 
کیه اززر تهی 

یدفی گر بجهد قرز 

ملح. کردم یم 


‌ 
0 


3 


ططظ ططظط ط ظ ط طظ 


دیوان ادیبالممالك 


دیش او نمودم خرد 
حفظ کردم زآتش این‌صندوق 
ایکه پرسی ز من یدام خطر 


77۳77 
کیف قت‌وبرات ر 
ک طریق نعات و۱ 


یا بکش خصم دا وبر کن بوست 


یا بدشین سار خانه 
ایپشر شب گذشت. وروو رسد 
خصم را از پی جواز سم 
خاك افرده را حرارت ونور 
نا یب السلطه (۱) یفر خحدای 
کم برد آلسزن اعد امن 
کشتی گرم آمد از عسان 
ياز ار شکار کِك آمد 
دزد را کر ممان .حرین اظیم 
از پی اتفام کار بدت 
خانه خمم را ز زند قنا 
ظلم را موس نضا آمد 
شم بگذار و سوی جیعگرای 


دو ست 


یا بکش خصم را وبر کن پوست 


یا بدشمی سار خانه 


کیت کز من رساند این پینام 
که کنر بته از نا جرف 
ای هوا خواه مجلس ملسی 


دو ست 
مردنی. خکرد جمع با 


یا بکش خصم دا و بر کن بوست 
پا بدشمن سیار خانه دوست 


بدو معتقد بوده ویس ازورود خیانت‌نمود عقیده عمومی بر 


مقام مخت اورا تکوه شکرده استء 


ببز رهم چون‌دیگران 
او شده و استاد درچندین 


ان ادیب‌السالك 


دیوان ادیپ‌السمالك 

هرد .را گر برند. بد. از بند 

خانه دوست در کف دشمن 

ار حب الوطن چر شمله زند 

داغ فرزند سهل تر 

توس گر پرشدت پلاس وگل 

شرقی را یتربی چه قاس 

نام بی همتی . بخویش مه 

رئه در خاك که مانده بتك 

موی قفقاز وهتد دیده گشای 

پرنه درروی خود کی ناکی 

چرم حودرا زجهل بر ابیسی 

کرک برسیاه روزی خویش 

مایه قد و عکس روی‌تو بود 

ابلهی ابله آقدر 6 جنون 

راستی ای پر چو درماتی 

چارهات از درکار یرونیست 
یا بکش خصم دا وبر کن بوست 
يا بدشمن سباد خانه دوست 

فرز اشه 

سر خود را برد اگر 

ست ازین شوه بر و 

مگس_ اگین و مور شیف 

تو ازین هر دو بی خیال‌تری 

که سخن های اهل معی را 

۲ ببکه متفرقی بستی و خواب 


یو د ثر بیرید 


یا بکش ختم دا و برکن پوست 
یا بدشمن سار خانه دوست 


ای برادد بروز تیره خویش 
ا کلون هیچکس نمی‌دانت 
اینك آن راز های پتهان را 


ها 


دیوات ادیپ السالك ترجیع رکیپ بند 


۳ ای یکیرعه داده عقل اژدست 


رد اد یت خریف جاناه ار خوکمت. ماهه ور 


دزد شد کد خدای. اشانه مرغ عيار رثه اندر دام 


اندر بند مرغ روح نو از پی داننه جز بق نکی‌توان زورط هگ یخت 


ی اگر خراهی ند من کر مردائه توان زیست زیر دید.واری 


پا بکشی خصم را و بر کن بوست دشن شوخ چشم بی پروا 

یا بد شمن سپاد خانه ددست ارت .نو را حصتد. مثون 
ترفنه چست. زره پت گردد بر تو با ننظیم 
برد یاک جانو رند 


پیل ان و شیر رد 


معان پر مزن که تکترفد 
یگبات که بی‌دل و چگرند 


را چر کاووخر شمرند 
شرف را بخول‌خوش خرئد رد 
او پمقرب شود 

1 


چون چنین 


تی تن آسان بجای در من کی ی آنان باق درف 


یا بکش خصم دا و برکن بوست 


یا بکش خصم دا و برکن پوست 
یا بدشمن سیاد خانه دوست 


رقته ستی از یاد دختر تاله 

دامن زندگی زدست تو چاك 

جایگاه تو اين دل غتاك 

پنجه نان و دامن باك 
آخر ان‌خانه‌را خدائی هست 
واندرین خانه بادشائی هست 

خون ما ریختی حلالت باد 

ورا دل خوستوخاطرکاد 

تعه پر منك مزند . فرهاد 

مر فی اساد 

تو کیقاد و قاد 

کردك حکمت از بان تو اد 

یر یاد تو مرصانه و خواب یر دکر نو هرترانه چو باد 

۱ بر آری از بپاد 

بشتو از بنده هرچه بادا یاد 

هرت از یه وغمت از یاد 

سر طاعت. بدرگه تو نهاد 

تر جوانا مدحت داماد 


جد آسان آزاد 


دلم ازیش دهر خرم یس 


دلم_ ازاخك دیده ویران گشته 


خانه بور جای شینم نسته 


رکیب‌بند 
۱0۳۹ 
دست دیوان بریده یاد ز 


جز سلیبان که آصفش بر در 
یر دوح‌القدس کی, بر ملك 
پاغیان هت ممقان نی 


تو خدارند مالك البلکی 
ی چه ماه وجب همایوتی 


جاب حی ار نظر داری 


۱ ۱ دیوان ادیب‌السمالك چهارده بند 
باگار گذشگاد: رام دوتد از اقارت. تو امتم ۱ : 
شمع امید من خموش مکن 
دلم از غصه درخروشمکن 


یش ایده چون جرس نشود 


با شوم غرقه یا برم مرجان 
سیل قهرت بکند این ناد نار خشمت بسوخت ایز 
اند بر ره با ۱ 
این توکیب پندرا اس ۱ 
برکاغذهای پاره ویر 


حهارده بند امیری درمرا ی اهل‌الییت صاوات‌الله وسلامه 
علیهم اجم‌عین 
ند او ۷ 


بل عواخ: وه یتان سعضی 


احقرالسادة حادق‌العلوی 
۳ درهم عکنست قائمه عرش 


دور از پنن بدامن حاله 


0 
کار شش ۶ 


به ثحه و عس ا* 


داراللام علدکه دارا 

یکاره آب‌کوثر و نیم وسلسیل 
طوبی خمید وحورپرشان ن 

در موقع دنی فتدلی که شد دراز 


و دیران‌ادیبالممالك 
پیمانة ز خون جگر بر نهاد حی 
یعنی‌بنوش‌خون که‌شب‌وروز: 
خون‌خورهمی که خون‌تراخونبها خداست 


یر عشق یجان پندگو ش کرد 

آب بت خمو ش کرد 

و جا پدر مغرو کرد 

ی بمکتب داش سرو ش کرد 

ی خدای بردوجهان‌پرده‌پو ش کرد 

پعبر_عربی زیب دوش کرد 

و شیدخون وقب‌جهان پرزجو شکرد 

کلنوم درففات‌شد. وزیب‌خرو شکرد 

کز جرهر نختک تاراج‌هو ش کرد 

ستکاامروز نوش کرد 

‌ هی رد رری اکق کر 
خرکه برون زخلوت آن حبع برتهاد 
پروانه بود و جان بسر شمع برنهاد 

دسج 

آن محت یاپی و رنج سا دش 

آنقک پر زحسرت و آننحال درهمش 

آ کته وان فانی خی 

یآنه هی بود مزهمش 

حال پر عمش 

يم وتخت ملیمال دین‌تهی یکسو بدست افتاده عانش 

توحیدرا بدید خراب استکشوره اسلام را بدید نگرناست پرچمش 

خلیل و تالی مصحف‌اسیر غم بته بریسمان گلوی اسم اعظمش 

شوخ تص واضح وآیاتمسکش 


امالکتاب _مصور املم. میسن ریبد 


دیوان ادیب‌السمالك زوم 


گه یادکردی از حسن و هفتم عفر 


گه ازخین و عافز ماه مخرمشن 


آتش ژدی بجان سماعیل و هاچرش خرن ررختی زدیده عیسی وا 
از گربه‌اش ملايك گردون. گریستند 
کروییان بماتم او خون. گریستند 

بند چهارم 

آ» ازهیت حسن وحال مشطرء احشای 

آ۵ درههاک دردل‌غنکین نهنته 

آن طنهاک: خورد 

یله ساغرش‌تد ازخوندل تهی 

دود چهره . شاهد ‏ دولت بتخلونش 

اقطاکم الب ابی کر یم قب 


ژالماس سوده رتك ز, 


چندانگرست‌خو نک گز 
اشت زرو حضور پزید آعدش باه 
ازدست شد شحکیش واز با در اوقتاد 


,سکم مصیتی. ار شاه کربلا 
لرزد مین زکثرت اند 

ای بس شیان یره که 

گ یوسقی فتاد بکنما 

ای ساریان بکمه مقصوه مسملم 

وی رتمای قافله این‌کارران بکش 
شایدکه من یکام دلخود مشام جان 


است از زین 


ای‌کیه معظمه فرق 
آه از دی ۸6 آنش یداد شطه زد 


دیران اد السالل 
و پانك ( آی هآ ) کلا 
پر توفکند مهر تجلی زشرق عشق 
موسای عقل خیره شد از نوربرقءشق 
بندششم 


برخواست از درای شتر پانگالرحیل 


روزی که از مدینه روان سوی کوفه سس 
آن روز نخل ءشرت او بی شکوثه شد 
بند هفتم 


پایش حمان‌تراژ 
بعطایای‌خود نواز 
زمقدم خوددار سرفراز 
طاعت دادار یی تیاز 
»یود چوفارغ‌شد ازنماق 
ز ملاقاتش احراز 
بگریان او .دراز 
پدخواه 


خودرا غریب‌دید وففان 


۳ دبران ادیب‌السالك تس وووس 


گفت ایمبا زجاب سلم یر یام هرجا رسی یکوی‌حین ازره حجاز 
کایشه میابکوفه وسوی ححاز گرد 
من آمدم فدای تو گشتم تو باز گرد 


بند هشتم 

حرکوفه از وفا ومحت شاه تست 
کردار جز نفاق وعمل جزخا 
با کوفیان نافه اند از و 
ای‌شه ما بکرفه این ورطه ملالد 
ان‌مردم عناق زشت دو رویه ر 
دارند تیرها بکمان برنهاده لك 
بهرگلوی اف تو 
هشدار ای‌کرتر یام حرم ک بس 
بی عترها یگنت 
ی تحار گیل سر 
صهبای وص‌خد 

خ دوست بدو سوی اصل‌شد 

بند نهم 

چون کاروان غصه بگتی نرو کرد او 
مهمان مصطنی شد و هردم عکایتی 
از عترت رسول‌خدا هرکرا شناخت 
عانوت ملال به کته لب. ومید 
درصدر در شهدا آمد. از تخت 
بار اماتقی که فلك 
آن تن کاداشت ب رکتفمصطنی صعود 
و آنگه بخط, و خام ‏ مستوفی قضا 


۸ از دیکه تاخت ,زمیدان, بخیمگاه 


۳ 


5 سس تم 
"امه یت (ل۷2 ات دق با آن گروه برد برالقتول کرد 
حندی میان معر که (هل عن مقیث گفت 
جندی فعل خود زییمبر حدیثگفت 
بند دهم 

اند آن ستوده ته ابطحی نس 
کت خاطر شاهنشه عرب 
ریاد کرد بایگری خسته از تعب 
ای ممرهان نك و رقیقان متخب 
ای‌سلم‌بل عوسچه ای‌خر و ای‌وهب 
خوردید نوشداروی عفران 
محزونر داغدیده جگر خون وشنه‌لب 
کامروز گفته‌میح ایدم چوتیره‌شب 
شتندکودکان مرا جمله بی‌جب 
آن دوستان صادقو باران با اب 
خوش رقه‌اید آیمتات من‌هم ازعتب 


باد این‌خبر بسوی حرم برد. در : نهفت 
اصغر بگاهواره فغان ب رکشید و گفت 
۱ 
ليك ای‌پدرکد منت یار 


ندموش باه خم مخاله غسم 


درحبرت زلال رون بخ شکرئرم 
با تاوك کمان قضا بشکند پرم 
۲ بگریک عرش خدارا بترم 
از دولقت اهوای بز رگست. «ر حرم 


آن ذره امک عاشق خورشید افردم. 


آن قطره‌ام کر سالك دریای فلزمم 


ادها ستویکت: عود ان خستموا درکف گرقه‌ام که بای تور بپرم 


دیرات ادیپ‌السالك چهارده بند. 


اد ایب السالك وس 


نت 
آغوش ی رگشای ومرا گر در بقل تا گوی استبای ز میدان بدر برم 


شاه شهید در طرب از این ترانه شد 
او را بر گرفت و بمیدان روانه شد 
بند ۳ 
آمد میان ععرکهگفت ای گروه دون 
ازجورنان طید بخون" اکبر جوا 
دیگر بی‌است ظلم‌کشد ازحاب: 
این‌طلفل ۶ اس تک عطش 
رنك بفشه یانته رخار 
گیرمک من بزعم شما باشدم‌گشاه 
آآی هد رن حخکش غنای, را 
گفنار خه هنوز چایان 
وآتگاه خندة برخ شه 
این فاصد اجل زکجا بود 


آن کودکیک در گه 2۹ 


9« دیوان ادیب‌السالك مثتویات مپوان ادیب لنمالت 


بکرد با ت ظاره اش مرا ا این تماما شد دل. اژدست بانك مرخ وبوی 


آن بانوی‌حریم جلالت که چشم‌خصم 
نع بلزهکت. پا در آفین رکه یاه وگاهی سواره آق گرقم ست یار ناز ز دری عجز بوسیدم 
1 مریم پای برهنه از اثر خار وخاره اش که در این سای لعت یگنت کیند. چون گل اندر ژمردین خی 


ن . دسعبته طفل تیم یکاخ هگصت 


داغی که کهنه شد به بقین بی آثر شود 


بنعه‌های فقراوات 

بنص سکم فرفان 

از جلالت و ازشان 
نظر کردم هر سوی اندران 
ندانتم 6 این سوز از کیا بود 
خدم آشقته و دیواله از هول 
دگر یار آمدم آن‌اله در گوه 
تکار مگفت کا 


چو ‏ نت[ 
بر 


بدو گفتم که ای شاخ 


بجای آنکه همچون -رو با 


از 


درخت یزبان چون ثخله طود 
پگقتا قصه من پس راز است 

یقن هانم. شن 

دی اون عیاقو 

# ۵ درختی بر زده پر آسسان شاخ 
اعش کار خوشبوی وتموشرنلة هر گل بللی در ماز و آ نك 
اکنده گهر ‏ بردیه چیسن 
ز چرگان موا در آب چون گو 


هرا 


۷ 


پایران رای قضر گر خرش 
مق شو: اجلی تاه 
زین بر کند هرجا بد درختی 
پر کندند مسکیان ز سکن 


ولی زانجا کٌ در اين راه با 
بی لد کت کاب خانه 


کا 


آمد 


پلشگر گاه ‏ قصر 


طرازند 


بر اين خاکی که تروی ریشه‌دارم 


دیران ادیپ السالك 


ار چهر یزان رن‌انده 

زد علم پروز و متهور 
وزاتها سری ششتر شد ز یراء 
تکاور_راند در خرگا 
بت با آبب خ 

کر 


ار آورند از روم ومزدور 


مهان در 


بان چون سایه در 


دیوان ادیب‌السمالك 


ی 
ار شویات) و 
( آیین فراماسن - قرایوشخانه ) 

مر ابه شام آن سمار 6 پازادت این د:سار 
لوستت مان این کفدمرزای لوست بای این مقرس‌طاق 
کرده.هگام طرح این آثار کاف کل گوئا و نون پرگار 
یاد ازبا درود و بهر و وید 

هسه:روشن و ستی. بودند 

آهم آن اوساد مساران 

7 

پر براهم شیخ کلدانی لرٍ بت الت: یانی 
مومی انتاد قة البحضر(۱) پیت یار و مد داور 
بامرش فراحت خمه و کاخ ی (۲)راحی‌ساماخ(۳) 
زیر بال فرشتگان (ه) زمهد 

۲ سلیمان ز رری آ خرگاه 

مصطفی در رواق هر دواساس 

گاه (ولوا وجومکم) فرمود 

گاه از که شد بقدس خیل 


پست فش زد 


نج فرجود (ه)از 


اقتوم کف کرد آیات 
در مه اهوع ت 9 
هم بداود شهریاد گرام 


له 
کون 2 وال 
بسن ناوت 
بت وله 
را 


ص وت »۲ 


تاردتار 
0 
یر 
س 1 " 


۳ 


تالکان طریق مهر و وفا 
پی تخیر وحش ودیو و پری 
بر سریر وستول وسقف‌ورواق 
چشم یتا و کر مجوب 
کتتزوج ۳ ۳ 
۲ قلم و گویاءزاویه,عمود ومدار 
که رد ازلب و کف و دیده 


جهد وغیرت وناموس 

خله ر حط و دالزه کار 

راذیرخیده(۱۱) بده (,۱) 
تور خورشید و زور مرد دلیر 
اختر شتمل (۱۳) طلعه هور 

من یدو ها الالشایات 


شد ازدل خاك 


از را سم 


سازم اینك شروع در مقصود 
با عنایات کرد گار ودود 


وه فراماستی» ار من بشنو 


قرقه راما 
نکر وداش همیکند تلم 
گر بگوید کی تورا بنن 
پاسخش ده که زمره اخوأن 
ود یگرید کاین جوآبازچیست 
حق شاگرد مامنی 
بلکه با خاطری پر اندیخه 
رآن پترسد که جمم‌اخوانش 
مپس. از گفشه . شرمالك. شرد 
ور یگرید کر مامنی چوتت 
که فان برای ‏ آزای 
هبه اعلاق او خجته بود 
دوست پاشد بدوستدار خد 
ود برد ز راد آرادی 
پابخش جه که چون بمیرد مرد 


ت درآید رین 


دیوان ادیب‌السالك 


که بجا مانده از زمان کهن 
یی دیا بر پرادراث "لیم 
که تو هتی پرادر ماس ٩‏ 
خواه اند اينچنین مرا بجهان 
گر مرا بر خود اعتماتی 
که وروی حرش تما هرد 
قگرت و حزم را کند 
آزمونی کند در 


ناگشته خود. ملال 


سب دیوان اذیب الممالك دیران ادیپ السالك وس 
گر زه 0 خواهی ؟ 5 ِ_ 2 ِ ۰ ی 
از رذائل گیز و می پرهیز زی فد شتاب و می آفیز ۳ و 
راء کب فضتائل ‏ آن باشد ک کی ثا در اینجهان باشد 0 ین ِ- ام 5 
ات نکوکاری و تکو خوامی نکند یکدفته کرتاهی ا 1 
گر بخوامی وظفه مامن حجن من یعدق اعشا گنن ور دهد 2 ۰ ار 
۳ ‌ ده ۵ چشم راست 
عه از اور سانش او که نهد بر زمین اسالی‌سهان نمی 
۲ : 2 نکردد کر 

ع اشان. حون اعات کزقد م هیر وا کند اد ی و 

پنا را هی شود بانی با نام فوای انسانی یرد در او / 
از تو پرسند اگر که دراقطار سعی(م ) هبی بود بچه کار 
گو بدان کاد سعی, پاید کرد کر شود باغ قیض خاطر مرو 
هبه چا و هیشه پر هبه کس قض بنشد بمهر نی بهوس 


چون بدین تور دیده یگکاید 
2 واشبی کرد آنگاه 


گر بگرید کن ا 


1 گو اشارات ما چو شمی‌بود 


ی و و با اه اه دقع ید 
پاسخش ده که در لژي عادل کامل از مرسات صاجدل 1 ۳ ی 
مه جظیم آن کشایشده پنج روثن چراغ تاشده ی 
هقت ارکان عدل واصل‌کنال همه معمار کاخ عز وجلاله خرمین, «قوله صدق‌وحق باخه 
و آفتان متفه افستن خدمه و مهر رخنی وکنس(۱3) ی ی ها 
عفت وپلج و سه را اگرخوای ک یایی زسپرش آگامی بل ۲ص ی 


تلعان خرانه سر 


۳ بود يك رئس و دو بعی 
هس ای تساه ون دیر او نان راد * 


کتاب المین ا بالطع از شای مع 


گر علامات ما شود مشهود 
زآنکه اعىال فکر ما زآغا 


تن(لو) گرنه هفت یکر داشته واند لرای داد افراشت 
ور تابد شماع هفت اخت خانه تار است ومهمان بر در 
باید از بات م۴ تن اناد ۲ عفق «تفه _ ولد 
تا یی کارهای نفز کند. جتجو از درون ومتز کند 
عم دژری درین ایوان سایه گترده است برکیوال 
از «» م ) کزآن یکی امتاد 
که بجز شورت درآ کاوعد 
از ع استاد راد و يك اناز 
متواه کی بطوع و رضا 
لك تا تن بائد جمم 


یی این دست بر هوا وهوس 


تا نجوشد درون دل شهوات 


دیوان ادیب لممالك متویات 

تم ی سس 
این علامت چودیدی از شاگرد یقین دان ک گشته اورا ورد 
کاین عنم چیره بر طیعت دون یکف‌اندر زمام‌قی حردن(۱۷) 
سعی دارم 5 درجهان جاوید فازغ از زهر یو شهد امد 
تکوم ز اعدال هر گر دور نکنم جر براه صدق عور 
که یاموختی ز ید قول 
آغکارا بکر ک سور اس 
پاسعش ده نو با دلیل و سند 
خواندم از ضل چارم تکرین»(۱9)) 
اه ادآس و 
تا یابی آگامی 


گر رسد اقرا دزیر ععول 


لفظءتوبالکن»(۱۸) ارچه‌ستور است 


عاده ۰ یایال مرا همی شد مام 
تیز «یویال» ۱ 

نام آن قش گشته بردل ما 

«مدپاس» است در محافل ما 

فیق زا کلام مقدس منقی 


و ۸ - 1و 1 و شار 


پاسخش م ۸ اینچین گوید 
نت غیراز عمارت و بنیاد 


ستلی چون درخت ایمان‌راست. 


وزها _پای این ستوت میداد 


عیران ادیب‌السالك 


جوایش ب 
این‌اشاراتو این رسوم ورموز 
هم" کته حایق این راه 
ک کند بالداهه از خن 
هر چه باشد ستنور و ناسی 
با اگ رکفت و درتو درنگرست 
پاسخش ده که آنچه در 7 
هت دستوزی آنچنانکه 

تا 5 شاگرد سوی راه در 
یس ترایل کار جدوجهد آرد 
با حرف سوم یاموزه 
چارین حرف را زپرده نکر 
وریگوید زمزد تصد. توچیست؟ 
کر باداش زحمت ‏ مزدور 
هرکیرا در این 

عچ‌کی اندرین جهن بی‌مزد 
باز اگر وید آن‌خجته رفیق 
عتی ‏ از حیك صوه 

پاسخش ده که در طریقت داد 
مزد او هترین توح بود 
که بتدرج هر مزدوران 
گر بگوید که ؟اه بششتر 

از چه پای ستون ‏ آرند؟ 
گر ستون «2» آیی‌است‌عطيم 
وم کاتون حسن. ایجاداسته 
گر بگرید کچیست‌آن کالون؟ 
مطلعالشی _عقل وینای استه 


ا اس 


ک بود نقش در ضمبر همه(۲۰) 
کرچه پوئی طریی نا دانی 
هیچت ازخواندن ونشن یاد ٩‏ 
حرك هر نکته کی کند 
کی بهر دل کند ظهورو 
دل خاگرد کی خود آگاء؟ 


دیوانادببالمعالك ِ : ون سامت 
0 ۱1۹۹ ِ ۲۳712۳ 
آنمی یند اندرین مرآت مه تعلت یداد ج ۱ باز اگرگویدت بگفت وشنقت 
کسب ادراللرعقلرهوش‌وحواس 9 0 ۳ گر ازیرا ک در همه اطرار 
با طیعت مجاهدات کند وز تفکر مشاهدات 
داور عدل راحکم سازد از درون چشم های مرعترند 
عقل و اصاف راکند قانی این قوی را عزد که ابر آنا 
کار خود بر خرد رجوعکند باجرای آن شروعکند 
( اینکه خاگرد را نستین باد عر درون زمین دهند قراو ) 
بر آشت کاندران خلوت ند بنفس دون همت 
وتف" آنلا هم چاه وا هو نا جخت روشاه شود 


1 چون بخاری که از زمبل‌خیزد 


9 که ید نت یایه برمه قرازدراد ماهی 
وضم‌وتکلءل ث از توگز خوامند اوستاان که جمله آکاهند اگم شود یکدی 
گی وله مامرج است. وه با 0 د این اف ز اجتماع پنهانیاست 
طولش ازسمت‌شرق سوی غروب گر » این اجتماع وخلوت بود 
ارتفاعاز(۲۱) (زئیت)تا(نادی)(۲۳) 

۱ روشناد اه 
تلد اما اگر کی جن. > 9 : 1 از تو گر پرسد اوستاد تب 


کارا کرد ام ‌ یی آن محفلیکر محفوظاست 


ابدالدمر 


تارل بکگری. آلبی 
2 پایکی تخم مرغ را ماند 
ققیر و خی وکود 


۳« که در پاخت از سجن 


دزجتوب. وشمال و 


رید آند ردنا خانه دل 

بشان عوجپدیدو تست (۳۳) ۲ تا بود تاقصی وضبیف و نوند 

آن شور عرق آهد چون تومند گشت وبالافراخت 

شین او ککاد: نان 

درب آن بسته سقف پوشید ه 

1 گرنی آنجا نهاده مرغ‌وجود 

ایب لت نی وضع مان مکی کر از آن جوجها برون آنند 

کاندر آتجا خطی کا محوو باخط اتوا ‏ برایر بود» گر رسد ازآن لوی‌که درآن 
گریگردکه (ل :)چگونه وج گومقام نع وحاص وخفی‌است 


هس 


ین آذکی‌چان پدید آرد 4 
اي اشارت یود که حر خانه 
گهبانا ن 


۳ قائمه راز 


کی رسد 
زود یگشای 


کدو ء دانای » و توآنانی‌است 


مظهر اين -ه ( ی 


مشویات 
ی 


در جوایش بگوکه » میارد » 
مت حاخر وجود یگانه 
ود ستود. و قرآقم, ایرادا 
رآنچه دانی بشرح کی آغاز 
موم مخ انشا 
(هوتگیان) چوشس وزهرهوناه 
رین ره شدند راضشون 
و ده 1 
آزچه شاه دلد رمالك تن 4 
درکمالات و در هنر چوتد؟ 
کاد ( فرزانگی ) بود لاد 
( دبای ) نان زیانی! 
جرء ,را حافظند کل وا عون 
ازیه سالك خدی یلا اکراه4 


شدی موی ماسنی پویا ؟ 


عتویات 


زائوی راستم بدی عریان * 


ک چر سالك پراه حق آید 
موزه‌کردم از بای چپ یرون 
زاکه دریار. قدس و ععبد. رب 
حور کردم زخوشتن ژد و عم 
این کنایت بود ز سلب طمع 
آلکه چون مرد شد جل‌سیل 
سیم وزیرا زخویش‌سازد دور 
ور بگوید که در مقام قسول 
تن هر برع فقالان 
مفی, این سه پرسد ار استا د 
کابخوان این‌سه‌تکته راز یت 
اولا - باز خواه تاید هند 
انا - جشموکی از اپواب 
اس هر, بزن _کن. پاز کند 
زین سب گفته آشه انجد 
سمی وکوشش پود کلید قرج 
ور یگرید پس‌از دخول 

یی او آژبایش 

کرد رای برادران صو یب 


کر نگهدار سر شوم بتهفت 


خر در هر مقام و هر امگام 


الباب ثم لج و 


و‌دچه‌دیدی در آن مکانق 


ازوه مت 


از توگر پرسد اوستاد شلیق 
گر تجومی است زیر اي نها 
آن حقایی که معنویت داشت 
هبه ‏ مرموز های ‏ تسا ی 
چرن توشد سعاهدات تو را 


کاچه‌دیدی 


یایند 


۷ یینی چهان پر ا 

کر :که پیت چموه خه 
کا بت لد نی او تن 
این سه وا اندر آن پهر بلشد. 


گر بگویدکه بر ما ز 


میتی که آن مه و خورشرد 


دیوات ادیب‌الممالك 


شرح اسرار و راز های طریق 
تورشان علم بر حقایق دان 
م ؛ از لرحشان عتیده نگاشت 
نکة ز آن حقایق عای 


هت محاج شرح يا ترضح 
نگزدد: وی" الوم 


یفن گر در بر چراغ حضور 
بای اه مد مد 


نرهی ظما ی 


وسناالبرق یخطفالابصار 
ای بروشنی چون‌شد ؟ 
بر دوش سقوده .یی 


دیدم و دستم. از بلا وگوند 


چون زشمس وقعر برآید ور 
وجه او هادی خلایق 
گر برد کر اوستاه 
درکها میهد کلاء قرق؟ 
آنکه قایم مقام خورشیداست 
هبچنان کافتا ب اول روز 
گرنش دوز و شب کند تازه 
یز, 1 
قح و ختم امور 
ارست در کارخانه فرما نده 


در 


بحی 


1 
ترآ وزممرقی. فاق‌اسه 


مفرب مس عقل ای است 


دیون ادیپ الممالك منویات دیران اب السالك 


مت سس ۳ ی[ 


هتم گرگ هد مجرهري زا تشود با حواس ما ادراك ۲ کل او گگرد. پادسی.د: (۲۸) خالك عاماوران چو درعدن 
خارج از باده است موجودش لایرال است پرجهان جودش, کرد فرفان یان حکمت زند خیمه زد فیس بر الو ند 
4 


تراك آق کل اسر سیر خنل آن راجع است برتقدیر مر مکی کرو ز: شهد. گرفع: امفهان از حباز عهد. گرفت 
گر وید کد ای شا گردان ت رکدامین طرفشده‌است عیان؟ ازستا از تبی اوستا خواند ععت سلبان پر ازسلیمان باند 
گر از آنباکه درعمل شا گرد می نیاورده ‏ مایه هارا گرد ادن ری چم.ربی کلمانی ووشن. آذ تمد عفامالتی 
تهی از درك نور سقولاست گنكدژهرخت(۲۹) یش که ستاد عکی‌جرام (-۳) درحرم اوفتاد 

گر بگرید ترا که بل شرو 

پومش وقعر! سیب چهپود ؟ 


پاسخش هه که در زماله مدام 


وسع نکن یقدر وس ‌کنال 
نیست اندروثاق وصحرانی(۲0) 
ار گه افتاح و ختم عمل 
هم بقانون حکمت ودستور 
تعب سه سیکعه ارگاد 


ازچه باشد کنایه در اوقات 


کار را موقعی است شایسته 
پاسی از وقت کار چون گذرد 
ور عمل راز وقت رای یش تبری فا یدت ز کرده خوریش 
تفرگن 
و ات فاد فرش بسن, تست از ور درخوز مین 
پیش ازآن‌کاید از جوش ام َ وا ی 
حرمت وفت هر طاعت وپاس 
در هبه شفل وخدمت وطاعت اعد از جان مراقب ماعت 
ا پشیمان نگردد از گردار ازسعی خویش برخوردار 
گر یوس دک یک سن‌تو چیست؟ پازگرکر ال افزون ست 
ور بگویدکه چیست متی آت؟ بی تأبل گثای ب بیان 
که ز سن طریقت ‏ مزدور 
زین سیب پاید از درستی عهد 


طلب 


بر از فرتان پوسی 

وید پارسای پاییان 

ول ووقته ,وا تانخادای ین سیب عمر خودم‌سال بود 

تا چو احد یکبه راند کیت دید مردی بت از اهل‌الیت گوید ارچیست کاکشف‌خواس از (یکی) معنی و تتیجه خاص؟ 
3 ۳ خش ده ان ‌ِ اصل و موجود 

چون نماینده حقایق بود پر گزیدش چنانکه لایق بود پاسخش ده که در جهان وجود شد یکی اصل ریخ. هرموجو 


‌ 5 ذات 3 احداست ه عدد مصد: داست 
هرد رد یه دا اف شد ازیو هازب براه. شد قات راعد که نظهر اسداست عدد بل نمی صناست 


بت دیوان آدیب‌الممالك 


جر تمد چه یش و چه اندل 
ترد اهل‌عرد" چه‌جای شللاست 
کر ترفی کی برد عدد 


هی اناد اقم کنل ت94 
ک هزار تر خود هزاریلكاست 
کو عدد واست اصل‌ورشه وحد 
بیکر ما مرتب از اعناست 
ی .هرختی .انز عدو. استا 
چه‌کند درك ازحقیقت (در)؟ 
بلکات دفقه را برد 
بخطا رقه دیده پاکش 
یر محدود را کند محدود 
واحد از دمم ما خده واق 
پای بند در اصل تامعلوم 
یکی حقیقت نی 

نشهه شرکها برخواست 
رخته غرذ را ملل دید 
« وحده لاله الاهو » 
چه بستیطرف؟ 

کرد با ما ز فل هندستی 


گرچه‌خارج شد ازحایترقل 


مظهر وظاهر وظهرر یکی‌است 
از سه متظر قبر -هبنماید 
مصدر خلت رجات رملاك(۲۷) 
مه صنم داشتد مظهر تور 
(۳۳)هرمخیس است و آنگهیدع و توم 


آب و این‌است وروح پاینده 


ک بعیر دیگر این کلسا 
عطنی گفته این مثلت 
باه داد در شریعت ما 
که دو آژای و برابری‌است 
رمزز ر کت شدبه گات, بهبشت(ع۱۳ 
معنی این سه واضح و روش 
بامه‌چیزت درین‌جهان کاراست 
این سه گرئیك یکی ار بدید 
گر هرد از آن ملد باز 
گر مت علامت عنم است 
چشم بازش نشانه خر د است 
هدیان اين تاه ساخته اند 
گر یگرید ترا چه فایده داشت؟ 
گر بود یادکاد آن دو ستون 
دو متون مان تهی. ز ظر 
گنجها را در او نشان بنهاد 
گر راید له م ۶ 


بجوایش بگو که در دل نار 


۳ 


7 سس 
1 تنی تِ ۳ 


روت ای گفت: رده 


یاچو افرشه تی با چون دد 


«مثم ارب دبرشت )1 


۱ ِ- 


ککند تغ و یدش بیان 
در ال +.مایتی خد این مناد 
1 8 


۳ 
ان س۳ 


ی 4 1 


۴ دیران ادیب‌السالك 
در و توالت هریت مق است قظم_آهنین و تخما 
تن 72۳ 4 که ببگوید کر «حو آلت - کاو یت تصدت چهباشد این‌اقزار 


و گو مامت فک بت اما 
تیاو آن لباره" مضه 


مقام برادری د 
لاجرم هرکه یاقت آتجا راء 
۲ بلح یال و بر کوء خارا اگر زجا جنید 

۱ گر گرد یگاه رقن وایست 
گر کیت زجهد وجد باقد 
تا برآید زخانه ناريك 
6 ود هادش بر که نور 


گر همی پرسد آ خدای برست 
پا سخش ده زروی عقل وادب 


گر اجازت دهد دلیل طریق 
سر باوج لك بر اف ازم 
چون بدینجا رسد حد سخن 
گوید اندر عمل بکوش ویجهد 
برمان طع خود از برالهوسی 
غکر قه که این نهفسته رموز 
این گهرزاد ازيم کلکم 
شد زدراین سفیته مالا مال 


3 اد از 
رثه از هجرت ثه ابرار 


ال میلاد ده زپانزده رفت(۳۷) 


مه یزغاله هر در 

ناظم این عقود و 

بنده خاندان مصطئوی 

۳ کر ادیب المعالکش لقب است 

تا که روشن شود سرا باب خواهد از دولت فرامان 
رد چیه 
۶ 


رت 


چیست افزار دست کار گران 


مت دیوانادیب الممالك شرح منوی‌فراماسن 


( شرح ساله فراماسن ) 

(۱) - ققالیسضر . خیمالمحضر . قةالزمان. قةالشهادة : در دعای‌سمات 
بگرر بدان اشاره شده ازجمله ( یمجدكالای ظهر لموسین‌عمران علهاملام علی 
قةالزمان) پفرانسه آنرا (تابرتاکل) ودر عبری ( اوهل مرعد) یت‌خیمه موعدگویند . 
پفرموده موسی صندوقی ازشمشاد ساختد محفوف بزر خالص برای لوحه های‌عهدنامه 
ونام آنرا ( صندوی‌الشهادة ) نهادند وتختی از زر خالص ساختد کر دو فرشته زدیت, 
برفراز آن برد بنام تخت مرحمت آنگاه خوانی ساختد از يك قطار زرناب با 
ادرات وظروف زرین آنگاء سراپردة راستکردندکاقه آنرا ( میکل) و نشینگاهش 
| ( سکن )گفتد وچهل‌تراع طرل آذبود باطقهها و فلاهای زرین . چهارستوت 
دریان آن قرار داده آثرا ( قس‌الاقداس ) نام گذاشتد . صحنی برای سکن‌از 


مسوجات باريك فراهم کردند باصدذراع طرلوینج تراع ارتفاع وازه‌رطرف ۲۰ستوت 


( بنج - برنر ) برپا داشتد آنگاه ‏ مذیحی باپنج ذراع طرل وم نراع عرض و 


سه خراع ارتفاع ازهمان فلز مرتیهکرنه وخدمت‌خيمه مجمی‌را موسی هروت‌واگذاشته 


پی سین بندی‌که مشتمل برچهارفطار جواهرکه مرطاری مطابق عدد اسیاطٌ بنی‌اسرائیل 
برد هرون پوشانده و از دور جلمه او زکهای زرین یاریختد . گلی از زرناب 
محاتی پشانش ملق ساخخه وتاج مقمس‌را بالای عنام‌ار نهادند . 
یه بند هرون . شتیان . یش‌بند م *همه راجج بك‌آین‌است- 
حاقانی فرماید : 
نلك بیش رکاب وزر هرون دای طاق بته هارونی‌است اینت عجاب 
ینک فللیرا جلاجل کمراست که بر کم رگه گردرن جلاجل است‌صواب 
(۷) - ملتا یکسر یاء وقتع‌صاد وسکون لام ۰ زرگر و از نراد 
که اختن ادوات ققالمحضر 
(۴) - ای‌ماماخ . ازخاندان « 
()) - هرتتال فرعتکه از زرتلب ساخته دوبالء 
شهادت. نهاده بودند 


اف است باید پوشد وآز )) گرین. وتواد وم رد 
پاهقتاد ۳ هلای بگر ‌ ری ودیگزه ازشت‌سران زه: وآنه 


را (کشتی ) خراند . 


هقت مشود (:) - 
. سروه‌های آین زرتشت ۰ . (م) - پلجف‌چود . 

معجزه زرتشت - اسامی پنچگات و بنج فرجود دریوسته فرهنك فارسی مطور 

)٩(‏ - امشامپندان . یعتی بزرکان مرك کبضیآنهارا هفت‌تن وببعنی‌شش 
دائته‌اتد . اسامی آنان نیز درپیوسته قرهنك منظوم شده 

ی اوستان. است 005010 

پرنجک از ب تا لب دیگر آن دوازه خراع وارتفاع ] 
درازنهگاوسین ک. کارها را درهريك ازچهارگوشه سه‌عدد قا 
وکهنه برای شتن کارههاکیاآن قربای‌هارا د 

(۱۱) - پرخیده 

(۱۳) - ستاره مشتمل 

(۱۶) - لر یداری !: 
پااجازه ( شرق ام قرانسه ) و (شورایعالی ماسنی ۸ 
سه ۱۳۲۹ ۵ تأیی‌یافت ونعت نکسی: 
ال * مزور بعداز بباردمان مجلی مطایق ۳ شبه ۲٩‏ جمادی 
شد ویس‌از استقرار شروطت نوی درشب مه‌شته سل 5 
مجدداً اتتاح ‏ شد ‌ 

(۱0) - اصحا بکهف هفت‌تن 
سك آنهاست 

(۱۰) - قرله تعالی ( فلا بالخضر ات ۳ ۲ 
عله‌اللام فرمایدکه خنس و کتی 9 
واه کین بیع 
فك ریت واسائد کارخانه عدالتد 

(۱۷) - حروث 

(۱۸) - تویالک 1 0( ریا 
مخترع آلات از فلزات شد 

(۱) - سقر تکوین . کتاب لول 

 )۲۰(‏ در کتاب مقدس تورة ملوك ) فصل‌هفتم آیه۱ ۲ آمده 


۱ نا 


( وآن ستونهارا دررواق پا نمود وستون طرف راست‌را برپا نمونه اسمش 


یرادیب السالك ِ دیران ادیب‌السالك 


را یاگن گذاشت وستون طرفچپرا با نموده اسنش‌را بوغرگذاشت ). شاید افظ (۲۸) - قعر در فرع درجه برچ جدی وآقاب درهفدهم درجه برچ عقرب 


(یاسین) درترآن مجید هم دراصل یا گین‌باشد . بود آتهی بط مصنف. درو۲ فیالقمدة ۱۳۷۹مطایی)۲عقرب . محدصادقالحیتی 
(۲۱) - زنیت. :ان17گوین. اي لماع بیماخوتویمشاقهی نطسمتالرأس 
است . . (۲) - نادیر ۰ عز۷0( اي کلمه نیز مأخوذ ازعرب و بر متهی نقطه فرح نوی" ون ۳ ۱ دا 1 
ری ۳ امن بسی مفصل است بخط استاد وی‌ما خلامه‌آن 
تحت‌القدم اطلاق میشود ۶ شل سر ۱ و 
میرم ون لت ی گرم | . وحید 
ی ِ ی 


(۷) - عوج کر وکرژی ۰ امت تاهبواری در سح * 


۵ - وجوب - افادن ویهان شدن . حات گرد ۳ 7 
۱5 (داستان کفش ابوالقاسم طنبوری بغدادی ) 


باپرشید گریند. وظلمات. را درائجا: م‌بداشتد.. عطرب عق, بگلا نك طر ب خواند اين‌نضمه بصدر ثوروشفب 


که ابوالقاسم. طبور نواز 
الما باکن_بنداد ده ز غم حادثه 


ز (ظهر) وغق تمه شب‌است - 
آیة الکرسی و آیه نور معروفد در قرآن . 
تج ویمن‌را گویند - داشت هر پای یکی پا اقرار و سکن و بدوتاعموار 
للقدس است که آور غلیم تیز گویند. . فت سال اژپی هم کرده پا 
پادشاه سسلکت (تير - صور) است‌کهیالیمان درساختن با سر سوزن و بانوك درفش 


بکه بر دوره آن یه زده 


ام 
1 


0 
۱ 
و6 


(۲۱) - اب کنونه - سمدین مصور البهودی مول فکتاب الکائف از نلایذ که هزارهی ارات غا 
۰ ازآن چون‌غاری 


) 
۷ 


و شبهه وی در دلیل توحید در کتپ فلفه 
در امقام .طرب و بزم سرود 


۳ ظرفا گرده ورا شرب شل 
۲ - مصدر خلقحم حات‌وهلاك (۲۳) - هرمخس - ماخوناززبان پادسی, 
(۳) ۰ 1 روزی از خانه ببازار مشحافی 


نماینده آتایت دراول‌طلرع + رع » تال مظهر شمی‌است در نیمروز +نوم» آن سای جین کف رگزان 


۵ 
ک 3 
۹ 


«۶ 


5 
0 


۱ ۰ آند اتدر پر او مساری 
وی ی کت ااپتوسهتها: پاری با 
هم یکو ۰ (۲) هوخت يمي‌گفتار نکر - (۳) هو رت بااول و دوم و سوم ع 
ی ۲ گارنه درل ز پوس فرهلع ترس ) بم) از حب آمده بازر گانی 
ی باخود آورده ز کالای حلب 

آ ایکا باشد ار باز حری 


(۳0) - دوستون مان تهی - شرح آن دو ترجمه علامت ۲۰ رقم خن 

(«ج) - یل تگرز است ودراینجا مراد چکش سنكتراشی است . زانکه امررزکاد آمده سر 
(۲) - ال میلاد ال  .‏ یعنی ده روز ازماه نوامبر که ماه يازدهم. شهرر روذکی چند چوزان درگذرد 
دی قل برری ازافانه سرود تا اپرالقاسم ما که گشود 


آورده 


مییی است رقه برد ازسنه ۱۹:۷ مین 


شصت دیار زر سرخ شمرد 
قدمی چند چر زان ره یمود 
ی توزاد. بسمتاز آدیگی 
گفت‌سمداز پدو کای سره مرد 
کاند ایشك ز نصیین پمراق 
چند خررار گلاب آوردهاست 
اگر آن را هکی پاز ری 
پس چندی ینکاس و بیکیس 
قنه کرته که ابرانقاسم گول 
شصت دیار دگر 

شاد و خرم سوی‌کاشانه شتافت 
خیشها را همه آندر بل 


دیوان ادیب السالك ِ 


77 
کتزشن: ادص ارات بدا 
باری آمد پاش بار دیگر 
طالمت نوشد و پنخت آورد 
تاجری نامور از اهل و فاق 
کنزرخار گل آب آورده‌است 
(صفقة رابحف) (۱) درکه‌بری 


چید وآسوده برون‌شد زوثاق 


کرش دنهس 


ربی قرمان تو جهد 


دل گرمابه فکند 


واولاه جدیبت ادآهن وا رگال: هیده ازهرک بای ور نف 


دیوان ادیپ لسمالك 


قاضی آمد بدر از گرسا به 
رخت پوشیده بخادم فرمود 
خادم از چارطرف در نگریست 
گفت قاتی گر ازچپ وراست 
گقت خامم‌که بجا مانده فراز 
قاضی از خشم بفرید چو شبر 
مت یرون شده از پرده هی 
نك دو چار تیش باید کرد 
آین..همی گفت و قزستاد. عوان 
دقت دزخيم وفراز آورش 
گفت . قاض یک بدین ‏ بوالمجبی 
کون مطرب و قرال بدی 
حذ سارق زخدا طم بد است 
: 

لك تیب ترا ای بدیشت 
حقت سال_ آنچه کشیدی در پا 
ان بگیرید ز سر دستار ش 
تا ماعش خود از باد هی 

من چگويم که ابرالقاسم‌زار 
خانه در دست عدو روقه شد 
مال بیار جاران گاء 
مدتی.. هیر پوندان مانده 
پن ششماه شد آزاد از بند 
کنتها را زده در زیر یفل 
جد شد ۲ ککنار دجله 
در کار شط نداد تست 
گنت استو دعكث له ای کنش 


نشوی خسته ز مهجور ی ما 


هدیه دوست گبان ‏ فرموده‌اسی 
هم‌چو مرغی که بود در تابه 


که به کفش مرا اينك زود 
گفت‌اینجا اثر از کفش تونیست 


کفهی ازغیر در اینجا برجاست؟ 


نسم طببور 


چون عرومیک رود درحجه 
کفش درآب فکند از کفدسه: 
آب یقش 


خرش برد دوستی ودورییا 


0۹4 


دیوان ادیپ السالك 


کانچه در پرده زئوری بو د 
مرد صیاد زبدیختی عویش 
خواست. ازخشم‌درآب افکندش 
ما خی بکان ابیت وان 
کنش برالقاسم کین اسعاین 


عفت تال استکر 


خفة ‏ بیس "از آن «برنگذخت 
دام افکند در آب از پی‌صيد 
که فد عانهای از "بارگران 
من چگویمکه درآن دام چه دید 
کفش بوالفاسم طنبوری بود 
رد بی‌کرد فنان ازدلریش 
غرطمور در دل دیا کندش 


آ 


نم ول عرحه (ز 


الذی السه سبع سین 
رقه بررقعه براو دوخته یاز 
گفته بوالفاسم. ازین‌عمه کاب 
وسانم باباشاس .زار 
دید بته در کاشانه وی 
روزنی دید ز يك گوشه‌نخت 
سوی ایوان وروان شد 

خردگفتن. هه رک و 
هیه بلکست و پایان آورد 
جاب خانه واین این‌حال‌بدید 


هت تا روز ابد 


ار یازی و دری 
خورده از -اغر مهتاب‌شراب 
مین‌را بشکافت 


پرد از دل غم هر روزه خود 


دیوان ادیب‌السالك 


کشت مسایه با گه پدار 
بائك و قریاد برآورد و نفیر 
زین هاهو عسس وشحه زکو 
مردم ازکوچه و هسایه ز بام 
تش از ضریت سیلی خستند 
آهرم آندر بقل او سیخ پدست 
متب. گقع بسالار عس 
سك بر حایه‌اش آویخته کن 
درشکنجه کش ولت شاید 
آنچه دزدی خده زاموالکان 
الفرض مرشد طبور زئاث 
بار بلا کین شد 
ما کشماه تمام اندر ‏ بند 
روژوشب برشکش چوب 
پی ثشماه چو آزای یافت 
چشمش افتاد بدا 


این سرا مطیخ بی برگان بود 
رفت. ابراقاسم ازانجا در 
پی پی تخلیه دربرز تاخت 
ک رف سر فد 
پامدادان کر 

یادلی. تهب 

حهعوان از دوطرف‌ییکم و کاست 
زان میان رندك یازاری مت 


هریکی رانده براو صد دثنام 
کله‌اش گوقه مش بتد 
شد کزان ی ماهن ,دز شننی 
یر اين دزد دنی درسبس 
بند برپا ته و نی بر ناخن 
که ز انکار باقرار آید 
بایدش داد بدست ان 
شد گرفار لا نوحه کنان 
ی ار راو 
خته و کوقته ‏ پژمان و اند 


زد و میمش بفراست سدئد 


کتش آلوده بگه پدست 


این مدای‌تو جهان تك آورد 
بوالمیب ده کلی داده بر آب 
ره تبرکه مد شده. ند 
ریخ بالا زده از چه بفضا 
لایق سبلت و ریشت بر خبز 
مخلص او را چو مقید کردند 
با چین. حال بدز 


تك درسال است‌کراین کهنه‌بدای 


کوره_مبرز خان‌کرده خراب 
صد قتی وان کردن رد 
کند پیچیده درایوان و سرا 
بی. خن پر در بوالی آشو یز 
متقیماً موی مس پردند 
ماند در مجس والی ششماه 
داد تاوان ورها شد از بشد 
برسر بام سرااهشت ادرست 
بود اندر تك ویو ناهگام 
خواست نا گه کند ازبام رجوع. 
جت_ زاین بام بدانبام غگفت 
پود خخته پس دیواری 


خرد شد مثزش واز کار افتاد 


تهمت 


باز بردند ورا 


تن بزتجیر اسارت حکردند: 
گفت سین وپرشان 


رفت. از مجس. والی ابر 


آ و گشته پرشان احوال 


راند در محضر قاضی بخ 
نه. زناکارم و هه شارب خس 
که شوم درخور بند و زندان 


حاصل عمرمرا گشته چردای 


دبرانادیبالساللك 


اصلح اه . امورك مه با 0 
عکره دارم بدرت ز 

ره دارم بدرت زین تعلین کاصیم شدءراو(خف حین)() 
من اذاين کفش کنون بیزارم 5 کاد است ازار بازارم 
تا کون عاقله اش من بودم 

هم از امروز کنم اتشا 


خود نیم ضامن جرمش زین‌بی 


خنده زد قاضی وازهمب خر 
گقت تاچاره درش سازند 


داد دم 


وی 


دیش این مل كکشید: 


قه شرق د.بلای غرب اسب 


پادشه شکری فراز 


(۱) حین - کقش گریت که يك عرب ریب رکقش 
آزدست داد ویس ازان خف حنن ضرب‌المل گردید ۳3 


۳ دیران ادیب‌السالكك دیوان ادیب‌السالك 


اس 
و بل ۵ تیک تروود کر هماوردش ‏ آسمان تاورد نك با ق صلح از بو هریوه مصلمخاص 
پهلوانی ‏ بارز و خونتوار بایل ‏ جنك و عاشق کار ان چرن علی‌خواست از سعاویه کین 


هر زمان یرود یاد تك که مرا تست آرژو جزجنك اروت خی که‌رار مخظمند شب وعبی 
صت و ود در آنبا شود عناغة مرد هرگه یم روز وشام وسحر ود لو . شتان ماصدن 
خدن ليك در موق شراب و طام جتی از سفره مساویه کام 
نام تهی ازفکر و خالی ازیترلك پاهبه صلح بود درمف‌جنك 
آن یکی گفتش ای رفق کمن و 


که بگاه_نماز و طاعت وورد مرنضی را همی شوی شاگرد 


ایخوشا جنك را پذیره شدن 
زین قبل م‌سرود و مزد گام 
ره جنک اش تك شداز مجوشان ره خصم 
بته شد باب صلح وراه 

پای میکرفت هم چورا 

که زان شت ابر دل درالجا صفا پذیر کنی خکم اینجا زلقمه بر کی 
نالا کرد و برزمیت پاهه صلحی و بعرعه چنك تکنی سوی میج يك آهنك 
گفی آثرا د ناد آیند اقدا بر علی هی باید 
کیت غراز عی‌امام وری ؟ اویست: بت لتق و .1 


یره کردند روز بر دشمن 


چون ز کار نماز پردازی پرسماط ساویه تاز ی 


م یکشید ند همچو مردم 
به پزشگان همی سپردندنش 0 
بط قانت چاساد ۳ کلم طب از طریق شهود 


2۶ کته فد سوت 


واندران ژرف بگرست درست 
با عی هرکه ایند به از 


عرض وطولش‌بدیدا چپ وراست 

آنچه پبهان شد آغکار آورد فك کی سره علی. _ ام 

هگا ی و از لاس پلاس و نان پوس 
واعد آنباخده هم چون شول لوت چرب و غذای عتبر بو 
انکه یکان بسفر جادارد وز طمام علی بشوی دودست 
دل نهادن بمرك می‌باید لقمه در سفره مماویه زق 

چه علاج اختیار بایدکرد ؟ و ساره از کاد کم 

خاست ازجای و کرد روظیب عتی ‏ چرا بعر سوی کین توختن نداری عزم 

زانکه این‌جان بکالد جفت! مایعروح وجمم هگفت است 

نی ای سدع 1 تست بیی یجك ۷ کردت که جدای, کند: مر اوگرین 


سر بی مق سار جكکند ح يك در جنك بس خظر باشد نیم فریق ی و سر باشد 


۲2 جو پی یاس ذین وق وطن عاقل اندر خطر قدم ترند مرد. دائا ز جنلف دم تشد 


۱ حکل‌شو مدار چوث و چرا مرمرا با برد کاری تست درف چنگان شماری یست 


درد دی ووطن چو تست‌ترا 


متنویات دیوان ادب‌السمالك 


پته ام عقد آشتی قانم دید ر- موی انحام از آتعت رسم 


تا برد نان گرم واقمه کنم, جید فا قفی ۳ مرغ را حرید از جتجوکرد از اندرون و عکم 
تا دلم شد پذکر حق پات موق تم ۳1 دید جر روههای پرخم ویچ یت و و زرخبر ندارد مج 
هنودیم و یداته فرق ایدم زد بسر جامه چالك کرد و گرست گت من ابلهم گناه ازکیست؟ 
برممه آشکار و برتو خفست طع خام را زدم دامن 

دفوا بو انم ماه ۱ این مثل باتو گفتم ای‌فرزند 

مگر آنکر اماس عهد عکست | لفتی چو غافلان در راه 

نکند هی مکی چرمردوچوزن گرقنافی. حروت. .چتر او 

۲ الحند . جله یطریم تا توانی بگد آز مکرد 

آزمند خیس + پزنجر حرص و آز مبند 

در دمی برد کد خدا ورئس بای واه رو هی 

ر مچر شامباز یال یا کم خود باز از طع 

خایه زر بطشت سیم انکند 


آتشش 


عیوه شاخ حرص بی بر گیاست 
هشتی از مهر يط زدین مسطنی ( عم قنع ) قرعرد 


۵ قرون آمدی بسن و کم کر قامت. بورگوار - خوی دج 
اه (دییاچه) 
هر زير مرغ یضه زر سال ال ادب حراسان جهارم رمضان ۱۳۱۸ 


قی ذ مر زدیت یال چر دا زکنچنه در پاز کرد خدا تانه آغاز کرد 


عرچه اف بوداندوخت خدایکه در متز هوش آفرید 


1 


یا فت زین مایه ثرونی بدوام 
1 


چند با بل قتاعت جفت ِ 
دوأت دا بداش ستایش نبوه 
درز بروز 

سپی خامه را بازبان جفت کرد 

بسوی دریا راه ۰ 
۳۳ ازاو یاقت وخشور بزدان‌پرست 
کار گاهی است ما ازآن غاقل 
اد (محمد) چراغ خرد گستران 
ک با ناه آسانی بخال 
هرآن نانه از راز مرتروخداه 
دردل اندوخته است مایه زر بیقر آیا خوابه از داورهست وبود 


7 " عکد ید و سیله غکاقت 5 
باید آن‌گنج خانه را دریا ای پم بر آن پیشکار جران مرد تو آن دختر از پرورد تو 


مسبت 


دیران اد 


که دارند از شیر یزدان تواد 


مرآ پیرایان با فرو داد 


میه رارت تاج و تخت تواند همه برهای درعت 
مرا دامن مهرش اندر بدست 
کند کمه در آستاش ثماز 
بایدش این نکته پرداختم 
ز تیرنك اختر پناه من استه 
هبه کار من گشت ستواز ونفز 
بررة: آمعم آذیی" چاه وک 
نمودم من این پارسی نامه‌ساز 
مراو زنده سازم بتیروی خویش 
از مشرکان یو بل 
وزآن داد و بخش خدا دادتو 


6 تاهست گردنده گردون بای زمن ماند این امه اندر بجای 


دیاحه سال‌دومذامه‌ادب درخراسان ششم رمضان‌المبارك ۱۳۱۹ 
مطابق هیجدهم ماه دسامبر ۱٩۰۱‏ 

عش بالا و پست 

طرازنده یکر خاك و آب 

را همی با خرد پرورد 

که شد ایردی نامه بروی‌فرود 

خداوند دهیم و نعت صفا 

ارآ ی اهال 

جان‌بدی انیا جملتل 

که هتم کم ازخاك راه 

بر جانم ز قراك خویش 

لر پرآکنده داو 

دلم روشن از نخله طرر کن 


۱ بازوکه ختی‌بکار 


زی دربر تخت کبهان خدیو 


حبراث ادیب‌السالك 


زود خدا باد بر جان تو 
پرآن هسر ناز پرورد نو 
م آن یازه سرر بالا قراخ 
توئی آن .همه شاخ‌را یخ‌دبن 
۱۳ عل‌ موسی‌الرضا 1 
کران‌بنده سالی است درکوی‌او 
زلال خضر _نوشم از همتشس 
برريی آن شاء والا دمی 
حرآن ناه در حضرت کریا 
چو بای ازیل نامه برشد قراز 
هم ایدون برانم دراین‌سال نیز 
پیروی ابل چارده ور باك 
هنر های مردانه آرم یکار 


کمهرش بدی داروی درد تو 
کاتوحیدشان بر لو تقوی‌است‌شاخ 
زگفت تو رآللد یک سخل 
ایر در کات تضا 


برلب جوی او 


دیباچه سال‌سوم‌ادب درطهران۲۷رجب۱۳۲۱ - ۱۰ کتبر ۱۰۰۳ 
۱ 1 


نام پدید آور هست و بود 


۱۳۳ 


ز خاك آدمی گردو ازنار دیر 


آن خواچه بادا درود 


زیزدان. بر 


قرو شد بفرمان بزدان پالد 


جامه‌را بافت 


(1 


یکی نامه آسمانی بدست 4 1 ززندان غم برد جانم رها برستم از دد تر اژدها 
مه رازها در دل یکدی ندیدم یکی روز تاريك زشت همه قرودین بود و اردی‌هشت 
بر راز ها بت با آت‌طلم کاجان‌را کشاید ززندان جسم تونامه یاراستم چرن هار رئك ویرنك وبریوگار 
کید در این فرورغد گنج مپرده نهان د رکف‌هفت دیتج بدین .تامها کار دين ساختم هم از خامه ارژنك چن‌ساختم 
مج قربان: گقارات ری عفا راز داران وک ۱ شروش و رهام ز اهریمن افرشه را 


تین پر عم والا گهزش کر خاك رهش برد دیهیم عرش یشبران 


علی آنکه فرزند بوطالباست بدیوان و اهرینا غالب‌است کنوه. سومن نامه آفازشد 


ندارد چنو چرخ شیر اوزتی تو یاب‌المرادی وکهف الرجا 

تر افنکند برتیره خالك مرانک جز تو پاهیم ست ب 

کسی بحرد رکوزه کرد حراین کبه زنهار جری آمدم پی‌سیزه برطرف جوی آمدم 
چان رنجها برد وخونهاگرست ۰ دشن برآهخت بیغ چرافی .که ماهم ف 


ندیده چو تو شاه روز بخ یمن. ج گهدار جائم 


توتی تير داوار بدیگر سای 


نات کل کنم هازاز 
تاحگذادی ۱۳۳۲ 


تچیم. تاد و 


ختن بوتی از ناف آهوی آو 
هار از کرامات او توئة 
که ید هوا را گشردی گره 
رد برسه برتربت پاله تو 
دلش شاد وخرم باید تو 
کر برد رگهت بائیاز آمده‌است 


اید سرش جو باکت فرود 


درین هردوسال‌ای همیون. درخت که گتردم اندر پاه تو رخت 


ارو دوان ادبا! 0 ۴ 
۳ دوان ادب‌الساله 
فشاد گرد تاد 


تادر ز پی تو تاخت درهند 
کی در رآند 


تا سر جمید. برودی چرن اد بودی خورشید دید رایه بگریخت 


سودند شهان چین و خلخ پیش تو بخالك آمتان رخ السند هد کاستد. بدا اند 5 


از بر سباه. الط یسمل شد سجده که تو میل درمیل فک رتش ید1 انا 
یش تو بروم فوج در فوج چون بحر مدیترانه در مسوج آن ابر میاه منققع (۱) شد 

میاه مقع 

شاه خرگه زده تا بناز 
کر از بفر اد وگل 
افراشته موکبت سرادق برچرخ بین زکزه طار ق که امد ون گالت 
بر تلو یناج می ده قططیتت خراج می داد سار 

ی وق اک فان شرنده شد آقاب و کران 
ک کی یی زد تقدیم ره وشاح(۱) جوزا از دیده اند گرم 


هلال تاج داری است + شهر شهریاری است 
د ملال تاج عره شهر شهریاری از بح امید تافت پرتو 


ات ای تاج کیان براء ياريك 


اتدر قدش شاد و 


شو 


جوز ماهی. و قرق. شاه چرخت: ظفری ‏ و 
بتر محاق خفته بودی 
ال گذخت ی الحققة 
بودیم از حسرت تو هو سوز بت بلاق 
چون چند سرود وحه برلب 
جریا ی فقو ح مطلع الشمس 
بانقدم. خله کی, شوم جفع. 
تورم ز قدوم وارث کی 
و هییشه بود در رام 
روت بهیل وکهکشان بود 
جایر شان کر 
پادشاه ما را 
افراشته یال وکتف وماعد 


یلك تر وه هد فانته 
کشتد دررن خا» اندر 
گردند هجوم ‏ درعمارت 


وروت 


آن دره تاج تاجدار ان 
احمد شه نام جوی دیدار 


شاهی که یر و قدردان اس 


احبد شاء از حناپ ابجد 
کنم 


ای یه عدل وروضه فخر 
درجوی تو آب عدل جاری 


تو یاشی و * 


غرق دل ودتش ابر و باران 
هفتم خه خاندان قاجار 
عارف بام: یردان مع 
پنجاه و ه است بد. سیصد 
گر دید بقد ردان مساوی 
ای طرر مقدس تجل 
ای مجده گه ملوك امطخر 
وین هفت سفینه آت جواری 

و پاعشه تذروت 

چو ماه و زهره 


در رود 


وبا 


متویات دیران ادیپ الممالك 


رود بای ال تارسخ 
وآن یت لطف‌نتز 


نازد بلوای مهرو کران 


درشماره:۱ ادب‌سال ۳ ازقول‌ابوالشمقمق بجدوهزل انشا ودرج‌شد : 
را چهکه باغ لاله دار د را چدک. خته تلد داره 
هک گربه میک تنم ۱ چدک 
چهکه کوش خر 
چه‌ک حمله می 


چهکه شاخ گاو تیزاسی 


از زبان حاجی‌بی‌بی آغای نیشابوری زوجه پرویزخان دروفتیکه 
مشارالیه با اد غدر کرده وعیال دیگر اختیار نموده‌بودفته‌ام‌در 


دبران ادیپ السمالك 


شیرین و جفت پرویزم 


از لپ اندر خن عکر دیزم 
شهد گرد شکر زرأسخمق 
که از اویند شاهدان راضی 
اتکان ر پاله و فتجال 
مجهد از زمین خانه. بلقف 
انح . امبار و امد عرف 


قاتی ندارد اثذر دست 


کم کرو 


گرسفند است اگرچه گراهمز 


۱۳ سرت 
اشارتست بای قطعه نکارنده : 
خانپرویز ایکه باکاگون وخی شبرنلموی 
گذ تپرویزی وحاری گني‌ادآور بدست 

ره 


سهی_ -روی از تخم شامانکی 
یاراست رخمار و بالا فراشت 


فلعنگزنیه بامودروش کعنتجفت 
کش کل پم 


کر اعاف باهد. ستی مات 


دیران ادیپالسالك 


تشه کزفق, هر مود مرکب: فیدیر وا 
بنده فرمادم کر ام ن‌ 


2 
ِ 


مس لاه وتا 


زبان زشت راند -جن‌ليك دل 


یقولون‌بافواههم دا خران 
زیان گر گردد بگفتار 
چر ار خود پداندکه بندد دروغ 


ید ین تکته پرداخت 


ترود. خواری برآن شوخ‌چدم 


کی نام تگان برشتی برد 


سشنه ۱۳ دییم‌لثانی 


مشویات 


همیگریدش کز. بدی ‏ درگسل 
درستی ‏ زدل شدکژی در زپان 
دلوبفزوجان بردروعش گواست 
۱ کر ماه باشد برد یفرو غ 
برآند براو آفریل ز اتجمن 
که بگودی از بند فکر تگره 
کر با زمرآلرده می را بجام 
کازکنه اش راید بتخم 
ک با نام بد جامه پرتن درد 


۰ در ۱۳ فروددین ماه جلالی 


برای شاهزاده خانم عیال عماد الملك طسی نگاشته شده 


اي طرادقه لباس رد 
جابه دلکثت کلید ادب 
ادب از دانش تو ترکیبی 


از آسمان ثو قسری 


پابان حاع و نزد وی 


جز توکن یست اندرین خانه 


که خرد رنك هستی از تو برد 
0 
خرد از ینش تو تقریی 
فصل از بوستان و تمری 


طربی از شاخ دواحت شاخی 


ر تو درجهان آواز 
حال زنگی زتك "و رومی دوم 
ه تا نه دزد وته عسی 
1 


ماه و خورشید و اور مزدئو ی 


چد یزجنم یگاه 


ای دمت کرده درسحر خیزی 


خرد عبی ز روزه میم 
۱ 


حرمت را چو در فرو بتد 
کلك .این بنده‌کی تواند راد 
من وذات تو را نا گفتن 
هر آلکر بکر تهی تازم 
چرذ یه نقریبی اندران حضرت 
کلقتت ال له مظتوم 
گر اجاذت دهی بقب سلیم 
هان قرستادم آن کتاب: 


۳ 


تاک از این هزار ويك دستان 
بانوی ماک بخت شد 
عصمت: . هریمی 
سدره ‏ شاخی 
مثثوی 
شخصی سعد نام بلغی از اموال او دا بغادت برده و ادیب 
بمجیر السلطنه نامی در طی این موی تظلم فرموده است 


ای مجیرالساطنه ای جان پا تر از این آبوخالد 


مرهمت 


(۱) مقصودکتاب هزاردستان دهقان سامانی ‏ 


هت 
باه وگز اب ر ق 
ترسم ازتخمم بچبد چو نکنه 
راست پرکو ای‌برادر چونکنم 
» اطماع. ایا 

چارء اطماع 
هت روش هیچو چرمکرکدن 
مر زمان کرصاف سازد اثتها 
یل جران توا کند 


ینم اند رکوه ودشت‌این‌خواجه‌را 
( غبه دشتی) (کریم دشتگی ) 
(یاوم‌خون آعه) (خدر) کاکاصقر 
(فاسم_کاشی) ( حیب جندقی) 

اته) برار ( الا داد) 


(دلدار کد) (۱) 


(ماقی )وکا کاود 
۱ ۱ 


پس هسمدی توکه شود 


(۱) از ( سوه زار ) تا ( دلدارکرد) کلمات 
() اد (زرکر ) تا (تانیکلی) کلمات ین 


دیوان‌ادب السالكه 


ترسم اورا هم کند آخر نس 
ها اجرنی یا مجراللطه 
باچه حیت. دفع این‌ملمون‌کنم 
بده توانم بگر ز دهنی 
جرد ی شاد از مدن 
آید از کامش بروت صداژهها 
هیتش در کام مردم چاکند 
در رکا بش( سوخته‌زار )و (جاجه)را 
(صاحسرلك ) (مرادچولک) 
(حاجی بازرتی) (کرخالوظ) 
(فائد احمدخون) کرد كِ تقی 
(عودل مکور ) کرژالامراد) 
گدته حاضر از پرای دستبرد 
(جیکنی)و(داشون )و احمدندوزند. 
میزند هم با عمر هم يا نلی 
بری+عیرا مر باق عافق 
اعتا شموده بر هر حرم 
خرن بویا رو ستناهر دح 
جملهرا غارت‌کند این‌تادرست 
بگذرد از ترکانهای تکه 
دزد تشقانی و کهگیلوه را 
تمه ازفت (عنیره) ‏ رکشد 
که جر 6 مشروطة 4 «هنتید. 
چیتی چونی کجای‌کستی ٩‏ 
این برودت وین پوستا زکجاست 


تحی واز تحس هم انوتری 


بای اسابی حز 
الپلالین اسامی ال ها است 


شویات 


متفویات دیران ادیب‌الممالك سم 


کی‌شتر دزدی تواند تخم دزد 
مد تصاشق دزدی تایکی 
زوزدو صوسچگر چوذعود نیت 
آلکه خواباچگر عاشق غریب(۱) 
کی (کرماصلی)(۲)شودگاه‌طرب 
کر( کوراغلی)(ج)شهر هگردد دربلی 
کی نواند عمروبن معدیگرب 
تز هیا تا سید ذاج بود 2 
میگزی تخم غرییان چون له 
عریان شهر دزدی خوب نیست 
مرها نظمیه و کیسریاست 
خزد تواند در انجا ایبت کرد 
توی واگون جیب مردم‌را عکن 
عر ای انار را غارت. مکی 
عبن چه دزدی ازکابی سیخ‌را 
رو بررن ماتد دزداذ دله 


۱ 


ده زوار و کش اریان 
غعل یابر زنك پیش آهنك را 
سعی‌کل ا دزد تهاری شری 
ریشه جانت شود 
ازصماليك(ه) عرب یا 

(۱) چگر - چم اول نی اسم 


سررد آنهاست 


(۲) کرم واصلی - درعاشق و معشو 


(4) صاليك - دزدان و گدایان 


کی شود مریخ همچون اورمزد 


خواجه هرام ایر مزدی تایکی 


دیوان آدب‌السالك دیواث آدیب‌الممالك 
ان زبان بنای‌کب خویشرا تاث رکشت اسب خویتش را 
داخل اندر كشگر سالاد شور با میاه کرد و لز درلارغو 
یماری 8 و گاهی‌اندرغری وگه برشرق‌زنه 
کاء ازغوی سوی ما کوحمله‌ساز گاه از غکی یاکر می باز 
ّ آردوباد ونعجوان و ایروات 
مالشان‌را درهوا چون‌سقاپ 
که یاید گوشد: بریدت زگاو 
یل عمل از چون‌تونیدیوانگی‌است 
یا زجیب‌خود بمن بخفیده گیر 
اصراص, ی(۱) برد ان هرسه 


لازم است اکنون تلانها کنم 


بور گردی در یر یماد ها 


( طلیعه روژنامه نیم رسمی آفتاب ) 
گردون بخاك آید. اثارت 


کثایش بافت انك باب شادی 


قشاند شك تر برلوح کافور 


آن عنیدم 5 رریهی ار 


رويهك سخت رند و دانا بود 


می دیده ز قرط ود ینی 


داشت ریشی درازر شاخی‌سخت 


ادیب‌السالك اس و۲ اس 


دیا له مقویات هیر 


آنی ‏ باه م گرقته, چوت :همجن عوی بالا همی جهد چالا لد 


درتن برخلاف عادت انس ۷ 
رویه در شکار ویز بچرا پشت کل برمن ای گل خود رو که ساری‌است پشتگل پارو 
انس آرامی است با پر توژ شک تالم ان اود که وی کم خرش ون نود 
عطش انکدشان بسوللوبوز در فرات دی سم جح اتقوا من فرا الوم 

نی از شک پرن. شد" آعاه « انه بنظر بوراللف» 
۱ خرد ندیم به‌است 


یار دانا زگنج میم به است آی را 
مرحبا بك وحلت‌البر کة یت 
خر و پا برقاز شام نه ۱ 

ی اند و 

دقت روبه از پشت بز برشاخ 

جفته بر طاق اسمان اتداخت 

لته دنم کقت پمید 

رقم ايك خدا نگهدا رت 

من وهیدم سعی وحیلت خویش 

گر کی ببهد طلم 


بل می نتم 
شاخ خود را همی زنیستوار 


رام باشی هس رکش ومحرون 
بت این رآبعاسی لك آزمن 


اس 1۳۷ ست 


ادیب‌السالك توبات دیوان ادیب‌المما لك 


ده پایدت بودن از رمی مایوس از شرف تخت وازکرات‌ناج از هوا پوشش وز تور حراج 


آندر لین ان روشنی تست درفتیله من ارثان دایه فهرشان لالا تا فرازند در چمن بالا 
چند روزی استگفتهام انگل ن داده جلاشان ز عبرو سك 
سر فراز آمدم باستخدام کردغان را درا پدید آورد تفل‌ثان را هتر کلِد آور د 
خی تاهتوارد روارم فتلشن" آقما" ک*آرباری کرد تیه اد 
گرده ترا تفن تعل را درخکم نهاد دربهر در یکی در یکی پازهر 
میرود بهر جرم در شدوق ضدف وا هر کشيده از مین 
تا گرم دچار مرج قن از یکی خاک 
نت وت اسرد در یکی شاخ 
کار فردا ز دست دانا رقت حریکی_ چشمه ریخت شر 
چاره ادیش وجان؛ خود. برفان ی جات کش دشن 
گر نمیری زجرع گردی صید ۳ 
گفت ای خالق ستاره و ماه سالها در 
بنده را عقل پهن وهوش‌فراخ عکر قه که باز 
ی ماه شکو بکری ما ۲ 


فد ریات نوات جر 


گر کنو نقام 


حدر و رد عجز 
حیله اسر 

خویشتن را چر زر نابکفی 
بوالهوس . تدم 

بی تفر زره برون نروی 


دام مرك پا یتی 

تکاین ( 
ار جوهر آفرید وعرض 
را محو ومات وشیداکرد 

۱ بر آنبه اتانعت 
بای بنیز عارم تلا 


ابگاه از 
ازسیم و خوابگاه آززر 


ور شرید درون وی 


دیوان ادیبآلسالك 


زر هتش چون درانش مس 
کر خم ایزدی بجوش آمد 


یگرد فاش داروی همه درد سرخ سازد ازین قدح «خ‌زرد 


سرو تن تو شرد روزکاد مرد کین 


شمان نه ۱۳۲۳ درمحله چاه‌خانه رشت نکارش‌یافت. 


از لام عليك 
ان تکته رایگر بدرست 

ای درازوگام فراخ 

خط و خال بدع و قدسا 
روزی خود یکف تیاور دم 


باه امترادتم کی سو 


از هر تدیره 


ست وپای دراز من 


کثه گردم بزهر جات قرسا 


1 دیو 

اررپا وت مرك . پخه 
عرك با آن زبان وار ونه 
ک يك حم هزار پشه بدم 
بارد اندر سرم بلا چو گرك 
چم رم ات تست 
تو هین کرچکی وخردی حجم 
هلواتان و پا دشاهان را 


پالب بته و زبان خسوش 
شاهدان طراز و علخ " را 
گلذاری کد زیر سایه ‏ ید 
میخری در بان پرهشض 
چوث در آفتی بزبر لواری 


خون پاکان خوری چوپاده ناب 


۱ دیران ادیب‌الممالك وا 
دیران: ادیپ‌السمالك وان اده 1۳۱ 
سک تمقایت 


77[ رد ارت گر این . داستان خوب‌میدید می کی این تك برخود _پسندیمی 
رو یکام اعرود . ۳ سر ۲ ۱ کی اورا بدین پایه بشاند می سزای بدی را بدی خواند می 
0 تک تاودا نفد قرد ردو برم داد او تردگهان خدییو 

رفتن حسنخان بدربار ظل‌السلطان درشکایت ازبانوی خود 
خروشان وجوشان و گریان زار 
بنلطید بر ال و ال سخت 


6 ای شاه با عدل فرو تکین 


آنش تز چون 
بشه چون این‌شنید شد خأموش 


گفت کر 


کردم نصیحتت را ور 


تبانده است" دیگر مرا آبروی 
قرو خواند بر شامزاده ‏ بی 

باسخ دادن ظل‌السلطان حسخان دا 
ین صفحه باتوی دل ظل سلطان راد 1 


حین خان تراعالی 


بر ظل‌الاطان پسر 


براوار عر 


کگر شیر شد پای پیلش کنم 


لیدن حسنخان حضور ظل‌الساطان 


ت فریاد وآه 


دیرات ادیب السالك 


جال وان اد اه 3 


بفیروژ_روزی . منوچهیر 
پن آنگه هرآینه دانته باش 
فراین سایه اندر پثاه آمد ست 
اندر نهفت 

آهش - یاازها 

یت در نویهار 


دیوان ایب السالك 


و 

بوزد_ داش زآش‌خدم خویش 
اگر خواهد الدرگندش کند 
و گنه برآتش نهد چون سپند 


یگی مهر بر صدر مشور زد 


دل آزرده و اتران 


یگریاندش دیده درچد 


ارائه دادترقم للساطانبعا کم عراق‌وفر دنور ر بخاتاهمفلی 


ستمدیده بر داشت فرسان شاه 
روا شدسوی خان حا کم چنان 
چو حا کم فروخواند توقی‌شاه 
طلب کرد مردان کار آزمای 
دلیران فبولاد. مر 
بر آورده بگر کمانها بزه 
به خون عدو جائنان. تشته‌بود 


ببهدی . فرخند ه داد 


و از با رگاه 


۳6ات 


رها یر چدتن. چلوان که باشند صاحبدل و توجوان 
پر باش.. وکا پدی راست‌کی 
اگر فتح‌کردی در این‌کار زار 
عبه را یگان. شد. آقها تراست 


پس‌آلکه زروسیم. درخواست 
یتی عدوی و گشادی حمار 
مه ثایگان کنج‌شا 
تجرید از تو تاوان رارش 
راکمرد بحای فرشتته. بت دهشد شاد وخندیدسخت 
فرر خواند آن تو جوانان نو 
که گیتی چو ار پهلوانی ندید 
ا بهدی گرد جنك آورا 
بر کینشان 


ورا 


ح رکت کردن عبرزا بحیی باسپاه از داین به کشور خانقاه 
ارت بکران دهند 


نوازند شپور وکونند طبل 


عم را بدا بر خنا داد که درجنك‌بد . چون ملكکوهزاد 


خواستن میرزا بحیی آقا خان‌بيك را از آدشته 


دیوان ادیب‌السالك مقویات 


خر دیران ادیب‌لسالك دوه 


دق کر آب داری دست 


ای در این کشور ازراه مهر 
۱ 


بریزی و جوشی چویلان‌ست 
پرشی د جان گرانمایه چهر 


یاری جوانان آدشه را 


داستان گو شکرد 


عزیمت سیاه و خبردادن فیض‌الله به بانوی‌خانقاه 


چون اختر اور رون آمد از 


گفتار فیض الله بزبان مردم خانقاه 


۲ ۲ آن ادیب‌السالك 
عو ی ات دیوان‌ادیب المعالك دیران ادیب‌السالك 


۳:3۳۳۷۲7۲ ۳ نواته گرنتن به قصد ملاث من آتمکه خود آزمودی مرا 
بخاطر نداری مگر سال پار 


وری تو که امادنه دورو 
یرزی قلا در توقابونجاق 


کر آقاحین خان میالاتالا 


اگه مردی حالا وری ین‌شیه جر سس سس 


مرا تر دشمن بدل رسته باز 
ولکن از آنجا که مردان راه 
گذشته ازاین عکم شهزاده تز 


دخجات خائم جان تپاتو ماطل 
تنکله مر که دیالات قمه 
ترجمه کلمات مزبوده بفارسی بابانوی خانقاه 
ندانی‌کدوارون . شدت‌تفت ویتعت 
ندانی‌که پرسبه‌ات خورده سنك گریزی_چنینکمتر ازجنكست خدای _جهانرا جهان :لیس 
پاسخ بانوی خانقاه ب‌حد وخواستن بهاوانان را 
چو بشنید بانو چین داستات 
گعته ات گبی به ما رو 


۱ 


یاید از اینجابررن پردرخت که مار 


شتی بایران 
جرنی خفته اکنرن 


پیز افکنی گرمی 


دا آندیش‌را ینت رام آمدة ۱ 


ی 


دلداری دادن محمد بانورا 
۳ که دشن نارد در اما بیج 


جهان تك اتر شد ز آنگشتری 


‌ افروقی 
هر يك جداگانه تلیم خد 
ک چون باذ آرددگر باره - همه برده خود ببارند از 


هن جتخان بر نمو «تیم قد 


نگردد یکی جه‌شان حیف ومیل بسنجند مقدارهريك بکسیل 
خبر رسانیدن جاسوس ببانوی پر افسوس 

بودند کارا کهان که تاه جالونی: مدا 

گفنا که خائم لام عيك 


تایه پالد مکنن اسیر 
که دریره از دست باغ وخته 
ارت 

رعت‌هم گله یدزیاد 


خودت. پانی 


کی کیرشد: اه که دست. بریده رفو 


سفارش بانو با کدخدا ورئیس ووصیت‌او بافرنگیس وبلقیی 


چو بانو شتد 


چین گفت با پهلوانان خویش 


متقویات ان ۱ ۳ 
دیوان آدیب مالك کی 


شم بای ازبرعن مال ورخت دریقی نازید و کوشید سخت 
مبادا: 1 

که مالم پبه" ینم رود کنم موی و کس‌نال‌ام. تدنود 
تارد کسی گوش بر ناله ام 1 
گران سنلك چون‌اندرافد زکره 
پس‌آنگه بخواند او فرنگیی را 
بد و گقت کی ادست پروردن 

یی 

مرا بختبر گشته زاین روزکار 
تو ایتجا نگهان این‌خانه بات 
حصاری شو ای‌مه‌در ای خوش‌حصار 


گفتگوی بانوی بکانه هنگام وداع باخانه 
پسآ نگه درایوا‌خود بدگریست 


هه چرخ‌را مانی ایست‌رای 


۳ 


ی مزع ویس 


گذشتیم و دثیم و بگذاشيم 


وا ۲ را 


چ نق 7 
ور و [ورز کت 


1 


۳ 


باد وگود 


دیوان ادیپ السماللك مس وووست 


یازارم کرفار. بد کران داردم 
به دی و تلضی دمد پا 


آهنلت. حقمی اقرسودء 


خروشد درون و خراشد رخم 


ترا خوش که رقی و آسودة 
قفتادی اندر کند عدر کی نا فان ردو 

در آمدن سپاه نصرت‌بناه و ورود آنها بجانب خانقاه 
حراین کشگو برد آن خوب‌چهر 1 


بجوش آندر آمد سیامیگران 
و لکزه ستگین پر 


گرد و طرفان بر اگتته 


9 


دیران ادیب‌السالك 


دیگر مردمان بته مف گران لب با نگنت. ازمرطرف 
گریستن اهالی مشکو در فراق بانو 


مان را ه خیست یاراتد 
غلامان مه طلمت با خر.د 
ز رتارشان مرو بان بهگل 
ن پس دل غمگارانبوی 
» پرشیدی ازمهر ما 
کیب ازتو کی می توانیم ما 
پاسخ بانو ییاران و وداع با دو-تداران 
بالوی ۶ زبا که ای جمله باس چوجانمهربان 
برین زندگی زار بایدگزست 
زشادی به گوش اندر آواز باد 
د از بن به جخواه مق 
بزن آتش اینك دراین‌خاعدان 


ترا اين سیاهی بناند ‏ برخت 


هم یست. نامد ) 


اش میرزا احم‌د خان مدعی‌العه‌وم (اثتری) برای تاتر 
حمشید حم ساخته شده 


کرایشان دیر و هریمن بزدان 


دیران ادیب السمالك 


آهوو . مزدا 
خجته وممن‌و اندشه نك 
مشوده ‏ ایزد اردی هشتی 
چو. شهریور چو 


اور مزد. ازقرودیت 
تماز آرم شادرران جشید 


شهتاها کتون کر باد تو 


تو بتی بوخ رگا آهن بورزاو 
تو اندر ساغر اک 


دیوان ادیب‌السالك 


ام جات سپاریم 
که این فرمان بران درد رکه شاه 


1 


ازخون بداندیشان بوشیم 

امن اهتران با 

ان تازيم بریونان و بردوم 

شماقد پزم جر درکاخ وین 

سوتر کتازی 

بررگی هرود درتواست کردم 

تموزردی بیاغ دا بهار است شب ماروز وزندان لالمزاراست 

وگر نه ازیهارو باغ و گلگشت چه سودانراکه دورازخاتما نگدت 
چه‌سودازلالچوندل داغداراست چه‌سوداز گ که تن پا 

درود تگویم وگو ته کن مگفت شاها شا جاودان جفت 

پات از هی داریم پاست 

زبان خانم اقدس همسر خود بعروس وی نگاشته است 


نا نی توش انم وصل تو یات 


هر ادا 


یمارم و تاتوان و رنجور 


و توان و تاب دارم 


هیچر ن مرغی کر آثبا له 


۳ 
ت آرزویت 


2 
دیران ادبااممالك ۷و 


رک شمان دربرش سازندحجت شود ناريك از هر سو محت 


قرین عصمت و پرهیز کاری شررك حلم وجفت 
به‌ین اندر هرهایک هرمردی. بکا 
عکن يك وکار مرد بهنای 


گدا دریش‌هم 
رو جیر و پلكانجایکی است 
بق اینجا دلبر اینجا آمده 


شتاب و عجه را از کف گذارد 
عکن از بهر رشرت‌کار رایع 

تملیل گرك و بره که مقدمه آن ز 
آت لحظهکه در میان خون حفت آ 


»ه حور گاه باغ و بتان 
نششاخته پا زسردم 


خانه 


رد فزین ره دوسه ی 


«یران ادب‌السمالك 


سس 


اده پیماو غرل‌خرات وحریف 


شوع زشتگول وسبك در رطف 
داشت دربار ز می چند می 


خبه و مق "اررا مهتات 


رو سری لهو و سرود 


آوردند 


سرگران گشته واز دست شدند 
رت هت واهتر پی گعت 


چرخ برین بالك سرود 
بر چیخ میت روا 


متنویات دیوات ادیب السمالك سوت 


یاف وب شاي مود 
ژال یچاره دانت 5 مت 
ژد در دولت دیربه . خویش 
سغن اعل ریا باور کرد 
تفه ابیز 
تو جوانی قدح از می پرکرد 
پادب برکف پیاره نهاد 
زا بگرقت و پرسدک چیست 


پس_بلا جرعه فرو ریخت یکا 


آتقدر خوردک شد ممده 

با میکهه چوناهار کت 
دخت چمشید کیالی ۱ «کند 
چهره‌اش سرخ. وب 

آئی هشق زدش شله بجا 


گفت باخنده وباشوه و از 


پزئین پرب الکعبة 


رم کرد دل سك موز 
فتاه مراع» باع 

د از نظر آیینه‌تویش 

زد و بازی س رکرد 


گفت کر دک عشتم علجنو 


حعوورت دیران ادیب‌السالك 


سرزن چون شود از ست گرم جهن ید حاد ع 


و ت_ ۶ بخوازم کود اهر من سیرت وبتیاره شود 
زنبی‌شرم وخرد دیور دد اس 
پدرت گو قدح خون نوشد 

| خزرکی. از آنش بر ی 

پاده اندر قدح ماده مر یز وه وت د اش مر 9 تصدیق تن عید و یبای) 

بحر قارب در تجاوزات روس و انگلیس بایران 

هک گمانشک ایراز تهی شد ‏ مرد کر هو مایم ادن 
شفالان در ايند د روی دلیر 


برودی کنيم این زمین را دوبهر 
پدید آسدات کارزو داختد 4 
شمتیر بآیست وهیر بعش 


باشد ازهوشو نیروی و تاب 
هی ۱ که ایرانیان خته‌اند از درکار 
کند سخره فرزانه آشفته وا 
بزودی خورند از دم ماقررب فریب ار شد 


شاید بایرانان جنك خواست که بامرده یک 


1 راند باید 
نداند بد از خوب واندك زبیش صهرج 


3 چه درگور خسید چه اندر دواج ی ۳ 

(شعار اهده ۳۰-۲ 
و 9 تگارش عهد نامه 
سوی اتگلیی آمد از درنخت 


وگر مرده نی سخت افسرده اند 


باتوی خر گر با سفه کرش و من پر 


تن زاده و بفزاییدار اپیست 


ثه ساز سلیح و نه مرد برد 
کدیرر بسوك است وحعقان‌برج 
رسیدآندمی کز خدا خواستی 


همه دشمن خون. بکدیگرند 


۱ خواه گرگند و يار رنه اولیتما توم ۳ بایران و نت ان 


ته آزدم موز یله کی چر همرازشد ررس باانگلیس ماد خالیگر و کامه لب 


کر دشمن در آید پزتجير ما تس هت لمر 
که فردا بسی کارت آید به پیش 
5 بایکدیگر یار باشیم ودوست 
ندیم یمان نهر امتوار 


ات دیوات ادیب السالك 


۳ اوق هک خی گزرت: اسررکتی: 


رائد و زشان نماند ام 


ملا ای دلران ايران زمسین 
رود سر بدار وشود تق ‏ بچاه که دمن بتاراج. ماچیره شد 


گلرار رید چون خاروخس پرآتد کاین خانه ویران شود 
چی را ز مرعان تهی‌ساختند 

نهال نو و ثاخار کهن 

کفیدند بردار وکتتد زاد 

چهاکرد از که درمرز طوس 

ندارم دل گفت وتاب مقال 

و شد فریدون زرین کلاه 
زتها رو ریخت سرچون نگرك ۳ 
ار رف کیخرو تاجدار 
ت و رفت شاپور ر شاه 


زخونیهم زمرا زین لالهکزد 


تجاوزاث هه.ایان درحنوب و شمال 

که آنش فروزد بهر مرز بدم 

دی تاه قدا پر وبا" دشمن آهو شدند 
رز نکب این تاراج ده يار شد با ریس 

به تخیر ری‌کرفت تا گاه کوس 
چین از درکائفر 


بهم چشی او سپهدار 
چند حده در کور دید 


9 او ری 


«( گفتار در ابقاظ و تنبیه غغلت زدکان )» 
ی ی زمایکه تفقاز را بایان ۶ 


با وزین کافران سخ تکیف رکشيم 


۵ از روس مایم يتن بجای سوت 


تمئیل از گفتار بهلوان فرزند 
چم‌خوش کفت باپورخود پهلوان ۰ 2 اجاه ها زلهاز عدهررلای 9 
1 شاهشاه یزدان پناه را درود وتایش میکند 


س مات دبوات ادب‌السالك 1 ۳۳۹ مت 
سس سس ۱ پاینگی طرح شور انکی 
زآتررز ایلیا مر ۳ پندیده انصین را بیشم 
2 0 ۳ چ بر کت , ایودن یگروی 
نم ی و یخ شامی کنی استوار 
چر دارد هی‌خت‌را ازپزخك 


حران و پزرکان 1 ند ۱ 


دگل تاد بر جایخود 


ندانه از بانك جفد و خروس 
ه با شیرکوشیده » باعکال یدش از انعام بد زینهار 


سپامی کٌ آرای زره کوس 
کر عفناد وهشتاد -ا 


اگر .مرده ريك پدر بود یتی 
بر خرد را در کلاه 
مکن که برچرخ و یساناو 
کیش‌از تو در دهرشاها 


سیوزش کفت. 


از کامس یاد ‏ 


خواهش سیمر غ ازرستم برای پد 


۳ 


شندم که بر 


کنازخودسری_رفت درچاه زرف 
هنوز از رك چشم اسفند.دار 
ز پادای کار پدر پند گیر 


گر از یا بردی سرانمام وی لت چاشنی نوشد از جام وی 


دای شادمان وتت شاد خوار 
شود دوره عدل ایام تسو 
فروزنده کاخ لهراسبی 
بکردار و گفتار یاکان گرای 
کته ذانگیه برتاي 

وزآن کفور خویش آیاد کن 
چو مردی سوک تگریان درقد 
رهد از بلای تو جانهای یاك 
ز مرک تگشادی شود 

آراستد 


دار خود" باداز 


عیران ادیب السالك هب وزه سک 


جر ٩0‏ ییاد رسد آی‌ستن 
پدل برسپرد آن سخنهای . نز 


وزان پس‌سوی بارشه رخش‌راند 


بدرکاه آن خرر تاج بخش 


زین بوسه داد آنیل 

سپن کفت شاها ائوشه بزی 
فر تور کی ببالد هسی 
بن کهکدان خاکبای‌تو باد 
یدستور شاهان یکی برشتو 
رود خورو ماه اردی. بهشت 
موی خاك بردع شتابان شدم 
بدیدم حکیم چهاندیده را 
یکوه اندروث درین غار ژرف 


سهی سرو خمیده همچون کمان 


نزد بهن شاه بوراسنندیار 
تست توش اس تاجن 
وه ی وتا ای و 
خرن ره بآبادو وران نباند 
فرود آمد_ ازیشت تازنده‌رخش 
بدیدار خه برد از دل نساز 


که دریا دل و آسبان پروزی 


مرا پارسا مرد بگویدهرا 
یاریده رف 


چ و کمخت شد پرئیان 


زد گر شهشه به پشیب‌ان 
یکی بگرد پند گیرد همی 
چو زی نگ گردد همی روزکار 
وگرنه چوتیری رها شد زشت 


پفیت‌ایش, نود حط , هنسی: 


چوثه نغرا هشت وساغرگرقت 
راد ات 
ز آزار تو خلق را خواب‌نی 
دریدی دل و زهره خلق را 
زد گیری بدشمن‌دهی 


کتارنك(۱) رگنجور توساوویاژ 


پستحال نو شد سرای. کهن 
کر رفتد رشد ناشان ازمات 
ره داد و داش پذیرد همی 
گراید بانجام از آغاز کاد 
تارد دگر باره او را بدست 


ول سوخته دود هد همی 


به یداد تو کوه را تاب نی 
کیدی ز دوش گدا دلق را 
بکاهی زجان مایه بر تن دهی 
ستانند از ده بدشنام و .قا3 
درین بوستان تخم ‏ وگاوازتو تب 

کر باشی نگهبان باغش زحزد 
نمانی دران پوستان فراخ 
تنرامی دگر دیدن آف مرتداً 
شدستد ‏ درکره وماموت يه 


او ار عدلت مپرد 


«(درخشم شدن بهمن‌شاه برستم وپاسخ دستم بردی)» 


شهریار 


پد رکفت کالیوه شد هوش من 
بر نام آن مرغ جادوی شرم 


بت آنکز او جادو آموختی 


(۱) کنارنك - حا کم و مرزیان 


تهتن فرو خواند سر تا یت 


سس وا 


مه کردی از که رخت مرا دی از بن درخت مرا 
کنون زی من آوردی‌انان‌پيام تنراهم پیاشکه گم بادش نام 
گر ایدون‌شود مرمرا بخت‌یار ! کن امپدیار 
بایم پرو بالش از پای یل رود آورم رود ثیل 
تهتن پاسخ چنین گفت‌باز گ ايشه سر فراز 


عکیمی است داشور یز 


خورش کرده درکوه سبز از 
۱ 


همان که یبرغ پرنده یست 


نامر پدر را 
پماند اندر آنجا یی روزکار 


پدو بر سپرد 


ازاو یافت‌داش وزاو یات‌هر 
کانکه پرشه‌ای . خوانده ند 
کشد باجرد پآرو باهوش‌جفت 
مخن راند از لختهای سپهر 
هم ازبخ شگردون هم از کهکنان 


زسدکس و از تدر و آثرخش 


ی یز ار-وی کار 


پتدی ری 


سم که کت« 


دیوان ادیب‌الممالك 


من آنمکه درپیش کارس کی 
همه ژاژ خائد و پاسخ شید 


دل من زخضمت اتجبد همی 


نه ما گله گویند ‏ نو ایم 
که خوتمان بریزی بدلخواه‌خود 
ول گر و بری گلویم. بیغ 
ازیرا کزان کار یشین منوز 
ک ایکاش مادر ترادی مرا 
چه بوصک ازمام چوث زا 

ک 


کتی قدا کاش. دسعه 


مثویات 


خزر دشت راکی تواناستدن 
ندائم که پرخاش شه باکبرد 
نداری مگر سوی دادار چشم 
تاکانت راد ابا سارو باچ 


تو فرزند خا کی وما تیز هم 
نه تضجیر اتیر اکن تو ایم 


ای وان و ریاد و9 


(بار دیگر پاسخ بهمن برستم و پوزش ا زگفتاد بد) 


این داستا نکر دگوش 


فرون‌شد پر اندیشه ولپ 
6 گثتار داتا روان 


ید و گفت دانم گناج وتغت 


تی آتی کر ازیز الما سگون 
باپرز کوه و بمازندران 
عکستی ‏ بی‌گردن ویال وخود 
ول سوی توران علم 
مپاس تو دارم بروز وشبان 
اگر تلخیی رفت وتدی فرود 
دلم برتو کس‌کی . گزیند هبی 
که جانم بداش بر افرو ختی 
رهگ و آین. پروردیسم 
تو آزاده سروی وگردان گیا 
یه پدرت آن گرانبایه مرد 


مرا آن هاندیده مردکهن 


هرکاد پرسم ز دانده راه 
بتت(۱) جویم ازکارو گفتاربد 


تلا ورد ذانا: همع 


1 ال 
دیران ادیب‌الممالك 0 


دادی_ پثیروی‌بخت 


دیوان ادیب‌السالك - جوم نامه در روشنی همچو ماه 

5 7 > اواره (۱)نگارانم ازباژ وا 
راچد انیم سنبلا) جدهو ۶ هه 
0 در ده وشهر وکهسارو دشت 


۲ اس 


چه یاشد خر وکاروتازی توند 
هم‌از رود و کار یزوبستان و 
که" ستجند و گرند ازآی تویتر 
چو اندر کف کودکان للبتان 
بتازم برار همچو یلات. مست ری این داستان‌استاد سخن‌سنج خواسته‌است محمدد ای متلوع‌را آ گاهکند 
شاه ماش کم ۰ بر کی : 
تیا فِ 5 گر از.رتم یداد برگشته یداد وکفورداری بکوشد مخ آهنین در آن 
1 چم منك قرو نرفته وعافیت یسزای خویش رسیده است 


رت .علام ار شدم اس 
یم ایابو دعفان گدای تقریظ 
سنه» ۱۳۲درتقربظ طبع شاهنامه فردوسی امیربهادر ی گوید : 


کلفرخ پدر خواست درروزکار 
کنون چونشد آن باسانی‌طراز 
ایر خردند فرخ نو اد 
بشاه آفرین خواند وبوسید خالا 
عم یگفت کای شام دانش پووه 
پدست من آن تاه هلو ی 


پدرت ان شهشاه گرمرخناس 


الممالك 


به شهشامه موشم گرفتار کرد 
بازد بر آن کارباتی, درنش 


مایت 


تهزورم کم آززور دا 


پر وبال و کوپال من درکست 


سارک 
مین پها جز کی جوی‌خور 


۳ 


2 با ترا کی خی نجل 


1 


درآن ناف آهو 


ار پس‌فرودت 


چو اردی‌هشت 
متیر کفترر ۹ 


ت وگفی کهخشهش‌جهانرا بسوخت 


دیرات ادیب السالك مس وس 


ار زد برکام شهکام من 
خه آن امه پهلوانی چو دید 
پقرمود تا اتجن ساختد 
چوسردار ارشد دراین روز گار 
عباد المسالك به دستور میر 
گشافه دل و دست. در آتعنن 
زد و گرهر در کف راد اوست 
بهان جاق قاندند وا 


چو شهنامه بر نام محمود بود 
چو برتام محمرد برد ازنت 
به محمود شه فال شه راگفا د 
ایا باد بگذر سوی ال طوبر 
به قردومی ازمن وان 

یاف ی از ومد واه سال 


زبان هست چون خسروی باعکوه 


چنان چون زدستور یروز بخت 


شود خوانده از خامه راز زبان 


که آرد بر تام که تام امن 
زشادی دلش در 

ندین کار خاسته 

عپه را هبی باشد آموزکار 
دین کار پرداخت تفز او 

هی کار اف و دای زث 


کاهم کاردان است وهم کاردوست 


دیوان ادپ‌النسالك 


سس 


در مقدمه شاهنامه بمدح مظفر الدین شاه در ۱۳۲۱ 


زتو نام گرینده را زده کرد 
هرآ کسک برد اندرین کاررنج 


چنان کار زشت وی ازیادبرد کدکقی. نو و بر کشت 


رخ شاه محمرد شت ازگناه 


مرآن سرو ششادو ناژو وید ای نامرد تانه در روزکار چهان‌ساخت پربوی و 


مه و مهر و برجیس وناهید تو هویرا خوشا خرما کن 5 رود در باغ سالار تخت 


فردوسی هنگام طبع ) ظفر شه آن‌کر چهان خن ان رتم وم ارات 


پدر برپدر شاه وفر‌ساترو است نا پر نیا درجها نکدخداست 


به بهرام و کران و خور 


( در ۱۳۲۱ در وعف شاهنامه 


کر آراست رخاره همچون‌بهاد 
پرآکند ازگیوان مك ناب 
گرقه کران تاکران سایه اش 

الگین است. وبالا فراخ 


دا دادتراین کیتباده پیبر نقاقاش براین تخر گاه 
هک مقتر ی هر کات 

هی جر بکامش سپهر 

تو حواهی بدل‌شاد شو ياتر 


وید داد 
ک ان با 
دی وزارد سب وکند آووست 


مه واختران را ارد به چشم 


فرازد یال فروزد بچزر 


اهراده عینالدوله 


1 


۹ 


پفرد چوشیر و بدرد چو یر 
تن ی ۱ 
خرد رخت و فرهنك پیراهنش 


هی دوش ورادی گزیان وی 


ازت وکم شد کی از وکا 
ک جاوید ماند شهنشه بجا ی 
بدو یلد این تخت قرماندهی 
پداندیش شه را کم چاللیاد 
جهان برنو نازد نو برئخت‌شاه 

و 
خداوی فرمنك و فرو شکوه 


رخش‌آورمزدو دلش بهمن‌است 


هشتکن فرهنك در ری گیاه 


که باثیر زرکوتد الدر رد 
بیش رگن سپهراست‌وماه 
نهنك‌است ودریا پلنكاست وکوه 
وزو هچ رازی تشاید نهقت 

ری شاه یابد شوی 


پد به دا دکان دسترس 


بارو_نماندش‌خموش 


ترانوقی مدراعظم بوده . 


مثتوپات دیوان ادیب‌السمالك 


شده ست رسوده روزکا ر 
مپهر هنر زیر و بالا شد است 
گست ازیرندش همه تار 
بدآنانک يك گفته سر تبهین 
کنون. باید اناز وهسدست‌تد 
که درپای شه سر فشانی‌کنيم 
پرا کنده خیش گرد آوريم 
مایم ۳ تبکر ی نام خویش 
بکارم تخی دراین روز گار 
بزدکان چو کردند ای گفته گوش 
بگفنتد شه را اتماز . آوریم 
بکوشيم درکار وفرمان بریم 
بگفتد. ‏ وکردند. کاری گفت. 
هرآن سالمه کن گرایی سخن 
چو ازسال کزجی پژوهش نمود 


كِ ترحمه اشعار تیمود نصیری ( علی اللهی ) (۱) 
تیمورکه ای‌ملك شود برهم ودرهم 
لشکر صبرگرزدک چین غوامته ایرد 


غارت وقل دران ناه تا چند بماند 


پادشاهی‌است که شاهی تکند سالی و مامی 


مقتول شده واشماری بزیان مخصوص و لت وق 


آتقاق اقاده وچوذدرحدودسته:۱۳۳ استاد ادیب‌السمالك‌را ۷ 
اشمار را بطم فارسی ترجمه کرحه و دراین شوی 


نموده وچنانشدکه تفریاً یتجاه‌سال ق لگفه است . 


در پی نت کاقد و ناتک کاتد 
هرکی درپی ععی توکلاصی بینگی 
ظلم چدانکه بیی وندانی زک پری 
شهرها یکسره ویرانه و سرها همه پرداد 

| تخت ملك ناصردین شه شده ویراث 


) کستم در گیون 


ترجمه اشعار ايل بیکی مرحوم جانشین تیمور 
طاعت عالمکثم تا بتکتم بازاد جبر 


یط ۳ 


اینجنین بود است وخواها نیون ایدوستان 
زگاری دک من خلید دنا یکتم پرشور و ففان سر پر از سودامیکتم 
یا تماغا یکتم ر طووسنا میکنم 
بن بود است وخواهد شد جنین ابدوستان 
0 5 


سخت ظاهر مشود شکارا حکم از سلطان قامر مشود 


ان ظلم و متم ارعاة ۹ دو 


پنحنین بود است وخواهد شد 


اپنجنین بود است وخواهد شد چنین ایدوستان 


ور یشمار آید همی 


دیوان ادیب لسالك 


انحز ربق وش ٍ 
انچنین بود است وخواهد شد حنبي. ابدوستان 
دت چابکواران پدرتك آید همی 9 


روز عبد شیر و نخجیر پلنك آید 
ی كکازیك‌شاخ باصد گره‌رنك آیدهی() رت 


ئِ عرصه گنی بیتم خلق تک آید می 
اينچنین بود است وخواهد شد حنین ایدوستان 
مردی مردم مبدل برگراف اند اس ک 
3 ۳ راستی چود صارم کي در غلاف اند 
خق‌را سرمایه ازلاف. و خلاف اندرشو کنگزیر مرساق وا" 
اجنین بود است وخواهد هد حن. 
خوزش وغوغا ان درماك ایرانی شود ی درد 
یکدی همچو مردان ذایل 4 فانی 


سر اچیبود ات وخواهدخد چنن ایدوستان 
یدرضاکی غم دوران دلی دارم.بك . مرمریٌ ین با ظازی با 
هر ذمان در گوشم آید ره ترپ وت 0 ۰ ب ى 


کشورایر انبم خراعدچونن نك( 


1 اینچنین بود است وخواعد شد چنین ایدوستان 
قولشان یکس خلاف وعهدشان بکار‌ست 
ره یی باجواننردی فجنت 


هراس 


گیل و ر کدی ره ای یا شیرانک ار بد و زنیر آنده 
یادشاهان جهان را درجگر تر آمده روم و ابران د رکف میاد نخجیر آمده 
ن بوده است وخواهد شد حنین ایدوستان 
لبله یکتنه ۱۲ شهر دییع الادل ۱۳۳۲ تحر یر 


محمدصادق الحسینی ادیب‌الممالك 


بشفو ای فرزند تا ازین دفتر 
يك گروهی زا ینم اتقو سر 
حرقعان باشد که اندر زر 
کی بگوید چو نکن تیجد سر 
دیگران را قول نارواجتی 
یك اخراج از تخت وتاجنی 
خوالفقار آثروز مکند افرون 
شکمویان با دشاهی باه میعرو رو یا اجل ترديك بافشا مقرون 
آد آن 


۷ اس و ۳ 
اجنین بو م یه اند که ا 


جانه کرتاه وبرنه سر غزال ی 
امین ۱ 


سر( آید مدانش سرسری 3 
آنکه درمتر صاحب اورنك 
خرالفقار ارگیرد ازخون رنك 


۰ ی مج 


مات وخوار و زاردرهم وبرهم 
هر که در دنیا واجب العظیم 
بندگی سازد شاه هفت اقلیم 
خوالفقار ازظلم می‌کند بو 


دیوان اذیب‌السالك 


مر تازتد ازناة شاه خسر و شور مخموری چنیل آرازه ازشاه خراسان اس 
تاو مر ار ای درمراد خویش . دوستان. داشاد مقیدی توا نده(یمور )زو 
یداد چون دل مومن چون رخ حوری 
باقی آی صر درره داداسعه 


تِ ۰ ایتدا هت . آ 
زآنکه متانرا یست عتووی سحت از وش 


انقلاب روس) روت آشدین 
اهل حق را درین 
مر 8 دراه حق ییاز برد 


شب دوه ۱۱ خوات ۲۷ گهن ونم الاول 2۱۳۲۷ ِ 
شنت احوکشاا نو هر دیع الاول تحریر شد آز ناف او دوکوی و خرد و کی 


( راژ تیمودی ) ادیب الممالك کز برنج- لطف .سا دهد 
دودش‌بصرمست آید اف ارچ نتزی اسب 
یعتی ترزمین خورنشست آید 


1 


وانقتا ای شهار 


بالا زد ازبالا پست 


کت مهد رت از 
پیجد پای بیاری‌که چون‌ماهی 
نظم ادرحکمی ازایرانبدست آید (۱)) 


یت پیدایش شاهشاهکیی پهلوی را 
خر میدهد وشاه خرادان را نگاهبان و انگیزنده سلطت وی مداند 


۷ دیرات ادیب‌السالك : _ موان 
1 ۳ 5 1 شکند طالب آنچه زشت وبدست 
مرچه افزرن دهد عطا و نار 
هشتمین خدمت ای ستوده سیر 
ک انز و ماده هربکی ده سپر ل 

فرش باشد وان نود لایر حسدو بقش‌و عجب وکبر وغرور 

آنکه رادم تور باشد ز دردی و تهت 


تنکند با کنند وتیرشکار 


سب رهم را ابآر 


مرغ و یره پزیر کارد بود 
تگود یو ها وی شدای 


نظربد بعرش کس نکند 


ور تابوس اهل حق یند 


گوسفند. و خروس قربسه تر 
یز گردد دگر چه مجوی 
دادن جان براه جانات است 


و ۱۳۰ قل اوه وایب است" پریاران* 


خاض افندیار 
هت زان قلی مصاحب یاد 
قررن. خیر گفته نی سشحه 


چون درختت قرو تم 


رایگان خوردن توباشد زشت 
ايك کین می‌را زآن شاخ 
ازستوران ود بکنت کسان 
تك براهلیت خویش مگر 


حق باشد از آن کی خرسند که از اوشاد نی زن وقرزند 


تر خور تار و ارو 


ماس دیران 


مج زن را طلاق توان داد 


پا رود بی اجازه خوهر 
باخیات یسال ونام کند 
آنزمان از وصال او بگریز 
دیده بربتد ازوصال عروس 
زاده چون عاق بر پدر پائد 

ند داد اگر از پند 


بيك خانه 


همچین واجب است بر 


تق خودرا ز چشم نا محرم 

ترد صاحدلان با گوهسر 

عتکن. مته هپت تقو 
علق وعطلوفه شان تو مکاه 

زان حذرکن‌که او بح 

کم فروشی خلاف فرمان‌است 


۲ > 2 
تکه باسنكکم متاغع فروخت 


السمالك متفرقات 


مگر آن زنکه عرض داده یاد 
آو از که هب۶9 
کم حلال ترا حرام کند 
همچو خاشاك دك ارآش تبز 

,کند ماکان صدای خروس 
یا یماتر دش هدر یاشد 


باثوی‌که دارد شوی 


نزود .ور گصساته. دریی:زن 


باز پوشد کند چو آهورم 


تست محرم لرن مگر شوهر 
که زانساف وعدل باشد دور 


دیران ادیب السالك 
عم دوزی مدار ای کودله 
تا نودی توگردگار قسدیر 
آلکه درکردکت وا گذاشی 


دسا دزکاز دا و دیده براه 
نظرت سوی راه حی باشد 
میدی راک گوسقند .و خروس 
وآنگهی پتجشای اززر خویش 
ليك سید چو خارج ازره شد 
ه راو نثر میرد. » نیباز 
چرن شینی درون طحت جع 
حرف دیا مزن ترآ محفل 
لب فرو بتد و گرش هوش گشای 
ظرت دا برری پر انکن 
پاش یکاره پای تا سر گوش 
باحرفان یکدل بکرنك 
اهل‌انکار را بغلوت خاص 
یار سا از باه 

ای پسر دستگیر یاران 
زندگان را 


هم بخشد ت عث استا 

باش دایم زتهر حق هرا عیچکی را یثر خق شناس 
کیتدا يار واتها یار است حکم خاوندگار درکاراست. 
داشت آلود ۱ 


ککنم سل غل از پی‌بار 


حق بکار است وپالك شدمردار 


دیوان ادیب‌السمالك 


حکم خاوند گار عزت دار 


1 


بل روزه حقیتت این است 


که بگرنی ژصدق دل بکبار تم آز ید رنه :ادا 
له (پردیور) است وخانه یار 


( در زیارت خنکان بستر خاك ) 
چون گدارت ند بگووستنان 
کر سلام علیکم ای احجاب 


ای بصد آرزو غتوده با ك 


برف رکف جای‌سنبل 


نش فده 7 


ویوه در شاخ 
کار وباران جع 
اقا بز و خاها آباد 


متفر قأت 


اشرین: دیرلاخ: تا کی 


خلت جاودان بگیر و پر 

۲ گهای. بوی گردون پر 
عزم رم کن ک دی رگاهتی 
گفتم ایجان خوثادی املا 
زآنکه در این سراچه‌دلگیرم 
مرغ باغم ۵ جند ویرانسه 


شمع ,خجاموش شد 
کدی اراد 


آب باران, شاد «رفت. فرر 


گر بجیحون شری چو مرغابی 
گر بخواهی از بعد خاموشی 
مخی گو که درررق ماند 


دیران ادیبالممالك 
دیوان ادیب الاك مد کت 


متفر قات 


سین انباعتم. یاه 7 سر سس ۰ 
ن ابا شم ۳ 
ی پودی که لدگر بقنقاز راندی زانجا خط المرب یاز راندی 


واعم ازخانه هىچر آب‌حیات 
1 1 ز ارییه موی اعسواز راندی خراسان و ری وصل کردی بموصل 


هدیه کردم اجه راد آننکد شدگوهرش ‏ سرشته بداد 

یی تیلست ۳ ن چه خدت‌که یخری - یکلور خود تیگذری - بجالب ما تمی نیگری 
صاحب قدر دان صاحب قدر بدو اتجم مهین سلا له بدز سم 
۳ ز برای تدای - از.طریق وفا -. یگ موی ما 


بر دردیش گیش حق 


بپاه توکرد - چو عزم سفر 
احاطه تمود زیحر و زیر 
ترخاکه افلیم" یروس" و 
و ای نا تا هش اکن خذا را 
ود فرحی از عالم عب 
رهد تن ما 
چو ویرانه شد ملك کی کشرر جم 
ز همت کی ساخت از عدل خانم 


سای علم شراب بتوش - یجید 


حتگام ببارمان مج «سرودغر» 
غنل رسال فراع کم پبارسان مجلی اش , ۲ 
(0۳۰ ۱۳۸ ايرشك نگارستان خاکت چه برخون‌شد 
حقم اند کار عبر" ,تام 1 
ِِ ار هرا شد ۱ ۲ ۱ 


بی کی در خور ییدادی 

را ۳ آوخ دریفا دریغ شد ماه ما زیر عیغ 

سا لو نی بت تال مود توعد ریام دی 9 ی 
آوخ دریغادریغ شد ماه‌ما زیر 


از حله ید نامان شد چاله وزگره اکامان 


موی پارسا گرد بگذر از اين ره 


آوخ دریغا دديغ شدماه ما زیر میغ 


سیر مس 


درماتم تو خورشید. در مرئیه با 


گس سوی‌مهرت تا خت: 


3 


دیوان ادیب‌السمالك 

دا گشتبدخواهتو رمواگفت بتان‌تو صحراگش تگلزار تو هامون شد 
آوح دریفاددیغ شد ماه ما زیر میق 

و باغ رطب بودی شهدت زچه‌افوشد 


آوخ دریفا دریغ شد ماه ءا زیر مغ 
8 آست‌یدزچیجوفخد 


کز خون شهدان ید همرنك‌طرخون‌شد 
ا وت شد ماه ما زیر میغ 

۳ ز وق ترجه شرجل 7 
آوخ دریفغا ددیغ شد ماه مازیر میغ 

وآنکی بتو تیرانداخت ستوجب‌طاعون‌شد 


آوخ دریغا دریغ 0 


وا درقب فریدون شد 


مار ۳۳ ما زیر مغ 
ای ملت ایرانی بختت زچه وارون‌شد 


شد ماهما زیر بغ 
: ازست نو یرون شد 
دریغا ددیغ ماه ای مغ 
و آن‌قدر شناسی‌کز وآن ل رهز چرنشد 
دریغ شد ماه ما ذیر میخ 
: ادکچرری گردرن انانه ی اون 8 
آوخ دریغاددیغ شدماه ما زیر میغ 
,,سرودشادی 


سینه سیای جهان طرر تجلی شده باز 


عتفرفات دیوان ادیب‌الممالك سم 


ظلم مافکته سپر عدل قری نچه‌کده 
بگوید بگرید خحسدا چاره تما باد 
هن با حق د نع دز تب 

شخ عکنگنده خده خلّ 
۳۹ وید ها 

۰ ۰ سبلك وزن تراست 

ی کات هر مفنیاره. شید 
پارید بیار ید زر از 
4 الحمد که مجلس شده باز 
آمده مشروطه زره در برخش با زکنید 
نوازید بوازید که مهسان عریر 
تار مشروطه بموئی بنداست 
گر بود این‌پارلمان پس و کا 


چام عدالت همه‌تب نوش‌ک ار 

جوگید بوشید ک می‌صاف 

هر که‌جام‌ازبط مشروطه 

از کف جبریل رسد ساغر 

پریزید «بریزد 4 پر 

مان جوا بسی سهلشده 
عجم آزره قز 


م آزده 
اند مگ بایال پاش 
شادمان باه سپهدار و طن 
بو ببهدار یگر از غم و 
پهوسید. یوسید سم و سمند؛ 


خواهد او عافیت خلق خدا 


شخ خوردخون جگر درودغل رئجه شده 


بد خواه خدا 


۵ شوریده بهونی ند است 


حریکی کوشه ان 


تو یانی طرب می نخوری‌ستدی 
شید بشید که همرت 


در شطظ 3 ام وادب غوطه زند 
حور برافیل دهد آبای سا 


دق و دایم 


یار هل عجب اهل اعد 


داند او مصلحت شاه و گدا 


اسامی که 


پخوان اسامی والقا بکبه را یکر 
چ وکمبهمکهو تکه‌است و تاسه‌باسه 
عروض وحاطحه هم یز عبق 


دیران ادب‌المالك 


تهنیت سردار کبیر بسلث علی‌اللهی 
سردار کر یشنو .از غیب توید کایزد برخت گشود درماز امید 
یارت ظر علی است بستان جاوید آینه زاسکندر وجام ازجشید 
ابضاً 
ازنظر علی ترا چرخ بکام خورشید بطالمی و جمشید بنام 
اسکندر ازآینه رجمشید ازجام 
ایضاً 
اقذر شب قدر صبح امیدی تو 
زین جام بزن‌جر عه که جمشیدی تو 
قطعه 
جهان ففل ووکرم ایکه وحشو طیرمدام. به پیشکاه نو هستد درنماز اندر 
حروس جگل گلان دریده بایکپای بخوان نعست آنکش فحل مازنذو 
نج شاد ازیستو شر 
یم درزخ مهر جان امد حشر 


بر صفحه در ال تمیق 
ریحان ورقاع وخ وتعلبق 
درذم اب شاید ازادیبالممالك باششد 


خور وشکور و کاهلر گنراه 
رب و حلسم سیدو کام سیأ(۱)) 


سیدکه شوش داند , سار - چپ 


دیوان ادیپ‌السالك رت 
مدارخهک خون مت سل برد شوک ید ری کنت ۳۳ 
اگر نه باورت آید زبمد کشه‌شدن مراعوان که بجان پاسخت‌دهم پند! 
تانتهیبد دک وتو هی وه لباک ارو از 
اگرآدم قلنااهبطو دزی بس ازخطاب کلاحین تستمارغدا 


مرایخالكدرت‌جاودانهفردوسیاست که جانم ازوی پوند تگلد ابدا 

سپ بعضی لاقدیها ددین قطعه صحت قاقبه ازحیث دال و 
وذال ومد وضررا منظلور نکردم محمدصادق‌الصینی 
در ملح حاجی میرزا ابوالقضل عجتهد رازی سنه ۱۳۰۰ 
هر فضل ابوالفطل پر بوالفاس یکی درخت‌که دارد زفضل ودانش‌پر 
از آن بزرك پدرخواندنام وی‌بوالفل 6 دیدزاده خودرا همی بفضل پدر 
رل وقل باشد کی چو آکاه زفرع وال چوریمبکن نجته‌تبر 
بظم چامه تازی و فارسی- چونان گنه است زمام‌سخن بدست ۱ 


کگرنه شم ز قدرش یکاستی گفتی هم ازلید ریمه شتی اشعر 


مرتجلا در وصف مظفرالدین شاه هنگام شکار روبامنته 


آذشندم‌ک «رایتررزیکیروبمزفی 


روه انقدر ندارد شکار توشود 
شابد از ادیب باشد 
مزا مال رمست ازتو #سلمانی . مزار سال دیکر 
الم چه‌کتایست پراز و صحاف قضا وجلد آن بدو وساد 
عرص نمی ستت ردان ...له عازه یبسر ایتاه 
شاید از اوست 
من موموه ام واز ك لملت جانا . عله پوسه وهم عاید 


قطعه 


آن خبری راکز آب لبیل 
هکت یروج وت 
پرده از شهد کر درمصر جان 


۸۸ 
مائده درطوفان حبرت‌همچو فوح رقه در نار محت چون خلیل 
ی 
۲ یل آرد بانناء السیل 
کدد درگوش فیل 


عاقت از همت والای دوست 
رطق بهاده جان بی اختیار 
بشه گر کند زو کام‌جان 


محریر فی‌صييحة بوم‌الاحد منتصف شهرفی‌الحجة‌الحرام ۱۳۲۰ 


دوان ادیب‌السالك متفرقات 


محمدصادق‌الحسینی 


(قطعه) 


لراقه‌ها فی‌ليلة الاحد ۲۲ شهر ذی‌الحجةالحرام 9۱۳۲۰ تحول 


مفرفات دیوان ادیپ‌السسالك 
فرد شاید از ادست 
هرک جور تکردی نی‌توانتی توآن که جانی توانی رتکنی 
دباعی 
خامامگل نظام اي سلله را 
افر گله غدای چوپان شدة 
( از حکایات بخشش قاآن) 
یشهری کش ازیس هوابود سرد 
ترب‌کاشت مردی وآمد. یار 


هر برك وهر یخ قاآن راد 


الشسی فی‌هذه اللیله الی برج الحمل بعد ان مضت من 
غروب‌الشسی بافق خراسان ؛ساعت۰۲دقیقه 


زدهقان بری کشت ,نج و کرب 
الشرف‌شد ما بزندان اندریم ماء طالم گشت وما بان سکوان. اهر یم 


مه دریتا 
غرقه دریای اشگیم از غمش سر تاقدم ازقول و کیلان بدلم با شد هرل 
ای‌تن‌آسات مائده درساحل بامتخلاص‌ما لت رارقا تانب وتپ اب 
ان ای باتیاد 
پرتوی ایبهر رحمت لطقی ای بادیهاد ۱ سال اشغال ۱۳۳۲ 
سال اشقال ره لز هجرت 
کشت دربرج دلو کنکرز 
ليك ازیاد رخش عویاغ وبتان انقدیم پتج کوک شدند باهم بار 
اعییم ححبی ساز کرد طرلانی 
آقریم یادیب السالك 


لك ازمجرانار عرنار سوزان انیم 


نی بگمار کاندر موج طرفان ادر یم 


ای توصل دوستال آسوده فردارالسرود عبت مه خيه سلخ, مناه ضار 


ن زلف 


روزکاری شدکه باجمی پرشان دوزکاد 1 
حرظلمات‌هجران اندر یم 


فد زابتساع تج اختر 


اندریم 
اندییم 


9 پجله رلدی و قلائی و هز لکرنی 
میج رای ی اج ورگ در مقدمه شاهنامه 
لرسج 5 ۳۳ 

ماده تاریخ میرذا علیا کبر خان پسر میرزا علی قائم‌مقام در 

+۲ صفر ۱۳۲۹ 


قد تکنای عم تمر. زا 


ح 
عد درف ملك. اذ دیرلاخ 
ح 


گنا (بناگهات خا 


دیوان 


پاتوایچرح نم پنجه بر 
ليك مخدوم‌من آ نست کامیکو بدا 


زبان ناطقه کرته کن ایشکته قلم 
عرعجو یک ترا جهان تاريك 
مخوانحدینکه شدکا عقل‌ودین ویر 
قثان ز کوشش استا 


یک فرعتی: نفد هن پزوده خر 


شاید 


در آن‌زمان ک لو دم جانشگفت‌مدار 


ادب‌السمالك 
قطعه 


خودنهیرو یزو نه بهرامم رنهشاپورم 


لیلکم وفرماده. یووم 


یاه باش وخمش باش‌وسرگونودژم 
سخن مکوی‌که درشرق شدهوا مظلم 
مران کانه‌کا شد کار شاعری درهم 
هرخ. ازآن‌همه رنج فررنوراحعکم 
کسایه‌اش همه نج است ومیوهاش‌ همهم 
ولی بجام ادیان شرنك ریزدو سم 
۸ شمبان ۱۳۱۳ در رشت 
قلعه 
دیدم_ اندر چین‌که گل مچید 
کرد مجروح و آرفی خندید 
کل او سر راید جع 
ازادیب باشد 
بزیرجادر ناهید اگر خزد بهرام 


موی لراقمه 


ایخوشا رری ماو درگ و 


هم بقد شاخ ارعران داری 


دیران ادیب لسالك 
(قر د) 
#وستانش دا آ گفت(آسیب)زبهم نزسد ‏ دوستاش‌راآیفت (حاجت) بدشمن رسد 
قطعه 
عمد سلطه سردار امجدآتکه ندید 
ترچیز بده فرمان اوست خامه ویغ 


چرن او یکیسپهدراد 


زنده بگفتار اوست‌دانش وداد 
ارچ شود باه هرا تیچین برد اد قرو آاو 
پدان دوخرگه یداد رازن دین دو ببگه فرهك رانهد بناد 
زاو. آزاد آورا بمهر ده شود 


ایدوار «چتانم ز گردکار چهان 


ف نار وا کف 
از چبه دانی قیبت اسلام 


گفت ازآتباکه شد نصیب‌شنال 


گرده مسترفی ققا ..."من 
قی ترحمة قولم- اطع التار لغب ال ول بدان منه 


ایدرخت سبزاگرروزی‌بد 
گر نش از توبودی کیب آوردی بعمد 
با بمجلس شورای . ملی 
ای کودكك نوزاده‌که پیران جهاثر 
شاید از ادیب اد 
چدروزییشرپیشدورنه از درس کندریزگذشت ای درا گذه 
هر اکنوت بدلخاك طلب بای 


زیدردان علاجد دک 
زیدودان علاجدر ردکی 


ترجمه کلام يك حتیم اروپانی در باب عشق 
ستمک راتشک تها اگرجان 
یکممرنذ یر در علاح آترخم و بسدازرا 


پادشها جز رواق گتد کری 


وین اثر ازعدل‌شدکراحمدمختار 


دیوان ادیب‌السالك متفرفات 
قطعه 
کش زرشت را سه‌بایه بود هریکی را بچرخ سایه بود 


باه ویر جین و مهرب رگرهون کتتام ,هت ,ادلی تم خواجه سا ییخری مخرم 


کاخ حستی. بودیری سه ستو عوز 
ی خجر وتاب اف نش ادردا ای خواجه ام دید وپسندید وخرید واگهی داثت زهر تيك وبدم 
کت چم ورام بت ی اتوازم. بل «ادضی بلمان رساند من : چون نگین د رکف هردیرو ددم 
توا "یت کایی ۱ که خطاب بذ کاء الماك 
ای دربیان مدح رصفات کال تو 1 
دیاچه کلامت سر دتترکمال 
برقنه مننه نظم . دلکفت 
دانازی هرفن وهرکار وهرهنر 
تمیل 
یکی دختری داشت. درکار مرك 
پرشیده گیویش ا 
بی دانقی مادد بهربان 
گهی تاب یداش ازشانهسری 
یکی گفتش ای‌زال انده تعیب 
یکی چاره کن رتتش را بگور 
درستایش صدراعظم 
آنکه در کاهش باچرخ همیگوید 4 ع تعایی هر زان زاس 
که تو مطبوره یدادی ومن دایم . لیا خانف و ماوای غرییستم 
ایخداوند پی مدح نو در محضر عق یکن شاع دانای لیستم 
کگه دیزم واز غاله داذخزم . شك تیزم و بانفحه طیتم 
۱ 


یه دانند ز قطانی وعدنانی هد اما ببد این بنده خطیستم 
گر ادیم. یا لك شمری شاید کد ما لک ,وین لت . ای تم 
دررباط سنك‌بست بمدح عظفر هه هروه ۲ 
ستوده نام مك جاوداته درگیتی به با «لیتون زور 
بل چوشس یمف‌الهار طالم کشت نه صبح ما 
رقم : (لواقف فوزعظیم ) لیزدرمدح مظفرالدین شاه 
ماده تاریخ ۱۳۰ کان زخارف دیا بدین خریدارند 
تور حق ناه از مهط فرفان مین چونام نيك بماند بجای بگذاریش 


ار حاج مدای کاثی ین 


پرای یکدرم آتان هزار رنج برند 


دیوان ادیب‌السالك 


سس وس 


بغیر من کاچومن پهلوان عیدان ئٍ 
کدرجهانم هچ اعتا پدیوان نٍ 


که آب‌رنالم جر باخدای‌منان 


کاخانه بهرمن‌امرو کم ززندان نز 


اوه به رک یکش یکام دا 


اگرچه‌این تن فرسوده‌زنده پاجان ان 


کدام که دوزبرعکچریان از 


سرشت‌انان هرگزتهی‌زنیان 


درز ۱۳ صر 


آت آدیب‌الممالك 


بتاریخ ار اددصبیه بصیر العداله بر ادرژاده 
خود فرموده اند : 

تارخ شس‌السماده تافت درایواه 

دب حه و چارم‌تماج 

چارده ماهی بسال چارده آ سد 

ماشاءانه تارلاته نگ 

دختری الدرحجاب‌صفرت وعصمت از ماهتاب برده 9 یاک 
کت انرما رطع جاويم.. ۰ رکه کند کی 

طبش غراصیتی نبود وپی آنگاه آ 


آنچه_ز مه رفته رف گیره و 
قطعه 


عنضمن جهارماده تادیخ برای حشن تاجگذاری 
از 0 المسالك اثدر یاه داتانی لطیف و خوش دارم 
گفت در یشگاه اقس شاه خراستم طا ی فراز 
یادگاری سوده 


مپی ازتاج شاه همت‌خراست 
«شرف تاج شاهمی ازد میم 


گفت نی ازذبان شه برگوی 


روی‌تعصب_ معاندی پرسید پدر زروی‌چه‌سلی نداشت, 


بجواب‌دادم و گنت کار زاحد قرشی بر جبع 
ی 9 سا دک تن تک روا 


دیراث ایب‌السالك 


رباعی شاید ازو باشد 


ای ازتو مراگوش‌پرودیده تهی 


مه  .‏ آیادی 
عجب ترکه درسارف‌لك 


وین 


امبا گربا یل احدی 


قاقیت هانی‌که تو کردی درست 


چهانبانا همه سمراد(۱) باشد 


خوش آنکه زگوش_ پای‌دردیدهنهی 
لاش چیه آک جفقه و 


عبه گتارهاشان باد باشد 


الدیعه‌ات داماد باشد 


گرچه درفرهی فرومه (۳) بود 
و یکره 


خروهه(:) 


ایضاً ازدییاچه شاهنامه * 


رختم چه با کلمن 


بتفرقات 


گرآسان بدلم. صدکوه بارکند 
ازروزگار سیه خار است دریگرم 
گر بعت يار شود کار استوارشود 
هرجاکیار گهی‌است. خورشیدبار گهم 


تشان‌عدل چه‌جوتی دراین دوسرقافات 
وزیر زر لحاف ازهوی سخن گوید 


بگاه آل عکرم. به اهل ایران 
یکی مشاوره تأمیس شد بدارالمدل 
گرقه فاحل خخالی اندرآن سند 
برادران وطن را" عدوی‌خودشمرند 
وزردون چو بآزار یگناهی زار 
ازآن‌گزوه متبکرکه تراداره عدل 
ی مه چار پی مشورت پر انگیزد 
کبکه ازط رف عدلحق نداشت 

که برزتد بهیکباره بعم وبهار 
ی بتازد آن جاملان پدانایان 
مافران را عرعوکتان‌براه از 

حرونروند. تهی‌دست وچون‌برون آیند 
تمام کل وماکول جتی‌یکدیگرد 
یکی درد دل اصداف پهرمروارید 
به نزه طمع انجیده‌اند شانه عدل 
حرون محکبه برناز و عشوه‌افزازند 


دیوان ادیپ النمالك 


از نوك خامه خود فرهادکومکتم 
وزنام فرخ‌که شهد است دردهتم 
این شهدرا بمزم وآنخاررا بکنم 


مرجا ک ائجنی است‌سالار انجم 


که زیر شهیر سیمرع‌شد بهقله قاف 


اگرچهی 


کلصت مذیح ایمان ومدفن‌انصاف 
چوشيخ مهد ی کاشی به‌سجل ی اوقاف 


تی‌هوی‌الاجباف 


برخم مدقه ظلم رگید" چرنندافی 


۷-۱ 


چوخانه عربان از سنان فوالاکناف 
ازآن میس کستاند رشوه قد رکناف 


۳ 


حصِ- دیران ادیبالسمالك مفرقات 


وی او تال و قاای نو هروا برع" عالختقان وجوز بالاضات 

نعوذ باه ازآنمجلی‌شاوره کاوست چدجامه‌کنور! ظلم ابره جهل‌سجاف 

پسهو وعد چوزان‌انجمن‌رمد امری ‏ . چوحکم. شرع‌ندارد تمیزو استناف 
در»۱۳۲ تقریظ شاهنامه امیربهاددی 

یکی بگر این نامه نامور ۳ آن درج درجیگهر 


بنظش بباراست روی سخن 
تهشته کی یادگاری گوین به ازاین زشامان ایران زمیت 
زمی این کر نامه پارس 


هر ده بیش به از نضت تابی درو 


که قردوسی طرسی استاد فن 
کرگر خود بخوایش‌صدبارسی 


ورین شویضی یخلد برین بنگری جای, خویش 

جهان راکند پر زگرز و سنان 

دد ودام را درکنند انکند 

بکیسار در همچو مان پلك 

روان حیمان در آید ین 

۲ بگفتی بر آورده از خالث سر 

در ۱۲۳۰ خطاب برضاقایخان سب 

رخاقلیخان ای خواجکه ازسر صدق فکنده آمر تو چون ‏ بندهحلقهدرگوشم 
هنوژ می وزدم بوی: مشك وگل به مش از آن‌شبیکه چوجات بودی‌اندرآعرشم 
چهکرده امک زدل کرد فراموشم 
ک موتی ازتو بتاح ملوك نفروتم 
بر وتان کفآید اند گوش ترا از دمن قشع .هم ماکش‌گرتم 
اگرنه بطم ای‌جان چراززخم ح ترانه خوانم و ازکس نراه تهرشم 
اگرنه بربطم ای‌دل چرایه 3 سخن سرایم ودوو ازتوبرتو خوآموشم 
زچیت ریخته بردامن از باگوشم 
چر برجمک به رپوست راهی‌بوشم 
چررطمک چو بوازيم توبخروشم 
یی رضای توازجان ودل همیکرشم 
زراه جله میقکن بخواب خرگوشم 


چوبره پاش وچوبزغاله 
توشیر شوکه من اندر پرابر تگردم 
ولی اگر هنه افرایاب ترله شوی 
ازآن «قیته کنگیر خورده برته ديك 
فراش ارشدت درش وعدة دادی 
یاد زلف تر وسیم تار عداله 
پجه میه خراشم زدل ترانهکشم 
تضمین غزل زمان آقای سئیرالعارفین در مدح حلال الدین 
محمد محد الاشراف 
چر دلها را جان کاشانه‌کردند در اشك ازصرها دانه_ کردند 
سرزلف پرشان شاه کردند (زمانرا درجهان افائهکردند) 
(مکان او دا دداین ویرانه کرد ند) 
چر مامانش زهت ی گفت‌مختل غش برعیش وشادی شد مدل 


تتطرا از 


سروکارش به هتی شد محول ا( ی 
(یکامشی ریخته‌ستانه کردند) 
ف از نامحرمانش دور دیدند ی 
تش ازجان ودل پرتور دیدند (سرایای وجو 
(لباس سس ارجا 
طب‌کاران به همت پا قشردند 
گدانیرا بعش ازفرش بردند 
0 همت مردانه کردند) 
ز الفاظ وکنایات و سانی 


ت جمال خشناق) 


(موینای دلش را خانه کردند) 
1 


بزم وصاش که عالم مات و 


ن اد تمالس (جلالالدینمحمد کر جلالش) 


(هزادان کس حومن دیوانه کردند) 
قطعه 


بریده درژی ساعات و ایام 


حرخشد در قبای خسردانی 


دیوان ادیب‌السالك دیران ادیبالسالك دح 


درجشن سال دوم مجلس‌شودای‌ملی۱۳۲۵ 

مها باد اي چشن معظم بارك باد اين عد مفخم و ناه کید 
مرزندان مرز و برم ایران هرا خواها قانوت گرم ِ 0 رنه بت 

ِ و امان خلق عا ان ,کی داد اسب وکا 

.تا دفع مستبد پهمرا ک 
0 7 4 1 آن يك آررد ال و نله 
بیعوئان خر اندیش ملت مهن واب متتار و مقدم گشت یالش بلند و بر نرم 
اصار مهین شورای لی همراهان انق بیاد سکم و 
چه بیادی که بایرایه و لاف تواند ‏ بود سر (اتی اطع حقتعلیمرترا آورده اابرانپدید همچونادراهازاشارو مورا تر 
بشد در موقع این عد ملی پی بیان خود رایات مهدم عاده تاریخ برحسب تقاضای حکیم الملك و زیر معارف 


خرو ایران خدیو شرق احمدخهک قدرش . برتر از اورنك وگاه وافس مريخ 


وعکر از امواز پشمك ازیزد وباده از شیراز 


بجایازان هن ضل فتور یابازان شم ما تدم 


ایملك کامکار و شاه جوانخت* پای سعادت گذار برز برتخت 


عقریب ازهتش ینی درخت ممرفت را سایه جودگل دین وه عکس: بخ 
رخت‌شهی برتن‌تو نازد جاوید دولت دنا بایه توکشد رخت چد 


ازسارف خمة خواهد. ود درسطع ی کش عدالت‌سقف‌وداش‌ندومولت ميخ 


و چون بسهشت ازعدالت تاج شیارا وان ) برجشن شهتریخ پا 
نود لب سسانت 


چونچشم. وچراع زمره‌دیوانت 5 قطعه 
خدایگاا مرا اگر شتیدسی یکی قرشته نگهبان آفتاب آمد 
ْ مملکت آگا 
وزجمله رموز هی من آن فرشته روشن‌دلم کافکرت‌من برآتاب همی مائك‌الرقاب آمد 
گر یاتوفلك پنجه‌زند خوارشود کز دولت ایزدی عزیز الهسی 


۱۳۳ 


زشادروان کسری‌چون گذشتی گذر کن ست درایران جمشید 


وزیرم مات وحیرانکره ط‌نجم.... ویامتصوبه نردم‌کهدای‌درشش و پتجم 
قرد ین تخت جم ردهیم کری باحمد شه رسید از دورخورنید 


طراز خاتم شاهنشهی بلوح اید شداست یاتی من‌بمدیاسمه‌احمد 
قطعه ناتمام راست شد ازعطای حی قدیم 


اوقت با نتوین چربداری بری شد از گروس کمه عدل رداد احند شاه 


که اکرتفتی امک و بیش چیش رخالآویخته و بو وش کزه ریم عذل: وانکه غذای 
خاره و ستله سفته یاسم. بر برجم اقراز گشته از دم بر فا راو رم 
خرانده هگام سوق‌یش وچیش اتو کا علی‌العصا واهش 
چون سوار تکه بجولان بز رغزی گرده پوستین مرغز 
و برد ری کرخ پحشور ‏ ر 
ازروس وچاش‌ازنسه کر شگردیده ند وبشت 


۷ 


دیوان ادیب‌السالك 


لمتر (۱) وزشت وناتراشیده دل خزوشیده تن 
کته زآب ساغ.و آب دمن دائما عخك منز و تر دامن 
موخه خاه ریخه دنا خانه اورا نقس چمن زندان 
پابان کلاء ر دشارشی 
دستکیر و عصاکش و همدست 
1 ۲ 


پشت و قوت زاتو 


وطتی مااصال وطنی ما احلالك ما احسناث مااز: 
ات حبیبی وطنی ات طبیبی وطنی 


| و شیر وان حارسنا ین اپوز در جمهر ساشتا 


وا اسقند نار قارضعا واه جلنا و کارا 
وطنی مااصفالا وطنی مااحلاك ما احسنك ماازینك 
طنی انت طبیبی وطنی 
1 حشمت فیروز ومهردآد چه* 


بت عدل ولوای 


وطّی ما اصفاك وطی مااحلاك مااحسنك ماازد 
نت حبیبی وطی انت طبیبی وطتی 


حفرقات دیوان ادیب الساله ۳ 


ایتجا 


و وت رجوا ویددواشمل بید ما اجتمعوا 
مضوا وبا دوا و حبلهم. قطنوا دی شراك الپلاك تدو وا 
وطتی مااصفالك وطنی مااحلاك مااحنك مااز: 
افت حبیبی وطنی ات طبییی وطّی 
يك تن ازان‌خسروان نمانده‌,جا 
تست‌کی درزسانه حامی ما یت وفضل 
وطنی مااصفالك وطنی مااحلاك عااحسنك ماازينك 
انت حبیبی دطنی انت طبیبی وطنی 
یا, وی ات متهی ترنی ك مالی ور فك منطنی 
یم فيك الندو و الاسفی(۱) کناریات طن . پاللیف 
وطنی مااصفالد وطنی مااحلاك مااحدنك ماازينك 
ات حیبی وطنی انت طبیبی وطنی 
سره غولاست رخش رستم نو رکف دیو است انم جم نو 
کلك ادب مالك ازغم تو کرده ورق را عظم تو 
وطنی ما اصفاكك وطنی عا احلالد ءااحسنث ماازینك 
انت حبیبی وطنی انت طبیبی دوطنی 
این چند بیت از آخر يك‌قصیده بدست آمد 


سرای هت ون هبدن گر 


جله برفتد از 
جز ظر امل 


ین خانم جم داشت لمل فرخ تو 
ات قل ذپی پوسه پرلب تونهاد .. بلند. عست از تم آوز 
شنیده امک چرآنلمل گوهرآ گن‌یافت درون باه گذو 
عرآیشار زچشم تر اشران دریا ‏ . چوزنده رود روان‌شد هبی واولوم 
وزالقای دو دریای موجزن مردم زم کرانه نمودند ءاقلانه حذر 


ناگی 


جهان حدای چنانت بزركکرده که شاه 

دعای شاه یجان توستجا بتی 

(۱) اسقی - مضویت به اسفی بقصر آخرکه اسم 
مراد برطایا است . 


دیوان ادیبالسالك 


تصیده 


ای دوخته برقد تو ديای صدارت 

بانقد شرف خوانته‌سرشایه ولت 

عدلاست خلیل تو در ابوان ریاست 

عقلت شود تیره ز جاتو 

مترور بگرمی تو ز افاه 

رای توشهابی است بگرت 
_کران: 


بایی‌هده شیرینی وچربیعجيم زانك 
پر زهر بودساغر جلاب وزارت 
ابا تویدیر بگیری رطب از خار 
اچمست آتر کج ده عس 
روی قفوم کازهگاهعمد شتا 


تمفره صدرالوزر مرتع مل بود 


دمن اعرد کت 


نادیده_قدم 


طالم زینانت بدیضای 
باگنج عر ياته کالای 


عقلاست دلیل تویصحرای 
مفرت شود خیره زسودای 
مخمور ناثی تو زسهبای 
کلك تونهنکی است بدربای 
اف تقوم نمسای 
توقیم کمال و فرای 

وق لارام دلارای 
عمدوش توشد شاهدزیای 
درکاخ تودرشد بت‌رعنای 
هرد 
بتمای ز بازری توانای 
با روشتی دیده ینسای 
در چام توشد آ بگوارای 
حرکام توشد شهد معقای 


آراسته خوان و یطوای 


مظرقات دیران اد 


انا مهرصدازت. جوشینا شده 1۱ 


۳ 


یی خدعه واغراق یکبو نتانم حکمی‌ک نداردخط وانعنای ‏ صدارت 
بر نام عیمون توخوانم ابدالدهر . در یام فلله خطبه غرای مدارت 


(ت رکیب‌بند) 
دراصفهان باشارت قهرمان میرزای صارم‌الدو له که‌من‌بعد بسردار 
اعظم ملقب شدده درهجو شیخ معروف به ( خن و خون ) وید 


گر بامر خدایگات جسلال 
عجب کر دم میحای 
ای جناب اجل افخم راد 
ای پشاخ امضا وسیده ثبر 
وت «خرجه گر مر 
بر در پیش جود تو قطر ء 
ار جود تو محط ‏ خزر 
در پر باه تور تا بابد 
یته برپای سرکفان زنعیر 
کشرن حاه اد تر خاقلان 
توامان تو قح و فیروزی 
تا دزود است بر خدای ودود 
شاد زی بالشی و الاکار 
ای فروزنده تخت وخرم بخت 
حامی تو وسول و آل علی 
چون تو برخانزاد در گه‌خویش 
اختر طالعم نمایند . روی 
آن سزایم‌کهکس ندیده بخواب 
شم مردود شیخ اکی را 
اف اي 

خروا ‏ عاقت 


بزبان آمده است خانه لال 
جان در آید بآهین تشال 
ای پهر سخا وحر نو ال 
ی یاغ جا گریده نهال 
تغ يیزت محنه آجال 
کره در وزن خلم نو مقال 
تایب حلم تو تلال و جبال 
لرند در زمانه دست خیال 
هر مساق لاد تخال 
کهترین پرده دار تو چیبا ل 


بت 


گریم نك جواب 

مرمرا خواند از تب بت ام 
غ هدی دش باه شود 
جاکشی مدح این قرساق‌است 
لك دانم بدین تایج بکر 
خانه خرس و آون انگور 


من غرال . غول سرای. ترام 


مفرقات 


کار بهدی است‌کشتن دجال 
رات مگرید این ننكبحلال 
گرکنی تجربت به‌سنك وسفال 
چرن ساهیکه هست. مدحزغال 
تست این مفله‌را زیان مقال 
همه داد .مطلبی است ححال 
نشگرکان مه بچرم عرال 
چشم شوریده زا برد کسال 


با چین خرمی اوقم بجوال 
پس اثارتکن ای‌خجته‌تصال 
نا نمانم دیگر بشکر لال 


قصه دخترت باتجال 
کنمش ۲ کند صدای‌شنال 
ما له شافع ولا من رال 
رف ات ایا 4 کر شال 
:| ات زاکحل ر قیال 
مرچه خوامی بگر ۱ کاله اکال 
پایدت‌کند دز کنار با 
طرز رخارو وضع رش‌وسبال 
تا قات فد در امهال 


چرنغرالان چیس پر ازط وخال 
میچو ذیقعده از پی شواله 
زآنکه او تخت بود وش‌رنال 
در .... او کندکسی انزال 


همچو آیی که ریزد ازغریال 


. خوله سرگودان وجامال 6 کافات. ویونق 


دیران ادیب السالك 


جع هن یه خك پریشمش 
ی من‌آت ابهی‌ک ازسر جهل 
بی خبرزآنکهخیکی آردبار 
افتضاحی حنین کند اظهار 
شیخ کوتاه دست روده راز خوانده از هجو مز 
سوی دار النشون._جهل شده قوت ؟ 
ازکردی در خلا را باز 


او چر شمع‌است ومن چوپرواه 


م خورشبدکیکه معلوم است 
گرسك از نور مهکند عوعو 
ژاده" شیر حق: پنسد هد 
خذه و های های متاته 
پیره‌ژالی کر آب پیله(۱) ار 
شخ پقیوز ازآن‌دل ... گود 

زه خر درآن چنان مولد 
انتخر اتهای است اویا شد 
۰+ ز حریخ ۰۰ . ن اوخواد 
یامگر در عزای شوهر خویش 
اتخوانهای ران ار پیدا 


زن نداری ز هچ چونگویم 


رت گنه 
۱ 


رند و رمال هیز و ناپرهیز 


ترك وطرار و شاهد و تاد 
شاه ماعکیان‌روس وپروس 


(۱) یله - دراینجا بمتی چرك وریم دمل وزخم است . 


گنك وافلج ویس رکورر چلاق 


من و داش مشدیان بازاوی 


فوو(۱) تس 

وروباه و تازی وتوله 
خرو خ رگوش و خرس وخول و حلج 
باگروهی باسم ورسم چنانك 
ماستی و وشکی دوتی ‏ وکشکی 
ی و یقعلی و طنحد 
ازکافات بی‌شمارکه بود 


چون کوتر همی‌کند پرواز 
یا چر تهو در آثیانه باز 
با ...کر چون جراره اهواز 
. . من نیم خرع واو بزاز 
با فقیران حرف نان و ییاز 


۰ دراز 


عوجل 
از بفصل شتو کی مجمل 
کردم اساب عيش را ستبل 
چنك و +زماد ولادن و صندل 
کهه ردان ست مخت عمل 
کرسه وقوز پشت وفالج وئل 
تحس و مشوم واعور و احول 
گریه ومرش وخنضا و جمل 
اسب وزرافهخجل گاو وجمل 
تیان کیهد هد امین تور 
حاجی مفزی و مذعل وخزعل 
خان قلی جانقلی دادای اعتل 


۳3 


(۱) فو - فتح ارل وضم ثالی وشدید الك کپیرالضاء . 


مفرقات 


9 


اند آمد درون خانه من 


گفتی آن جبهه ونگاه. واداش 
قیی است و عطارد و زهره 


گفتم ایند بدام زلف‌توچیست 
اد دامش کز آن پاده 
گفتم اين بتک عحق آو درل 
کاش مشد سوار ۰۰ زه مق 
او زما فيالضمیرم آگه شد 
خویشترا . فکند برس من 
دست من شد به بازویش تعریذ 
:ا مکیدم لبان شریش 
۰ ار ممچو پاتاری بود 
ی صداکرفت. دسته . درماون 
هرچه پود و نود داخل. شد 
چی ادرره :ررعش‌پرون آمد 
ناه درم وه مب 
اين قدر گویت که تهیدم 
چون تراغ زکار شد حاصل 
کهه ردان زجای بر جُتد 
آن یکی بهر این گرقه عهود 
آن یکی بند زیرجامه برید 
کت مت کرد تارج 
شدی ترك اقلا بر خاست 
من‌نله بخون سیکم توروپدرای 
عرب ازجای‌جست وچو بکشید 
لن‌اقه ابو سا هسذا 


همچو خورشید سوی برج حمل 
و آن رخ وچشم وست وپا و کفل 
شمی ومریخ وشتری وزحل 
جتم از جاکشیدش یه بنل 
دم آسوده اش زدزد ودغل 
گفت این عفده ات لانصل 
گشت مدهوش وست‌ولایقل 
هچو للی شته در محمل 
می‌زد از ۰ . یه ام قبل منقل 
خواست ازجای و گردکردکفل 
تا رباندم به متهای امل 


ای گر هد بکری..متقل 


خواست یرون نچگل 
مریکی باچراغ و باشعل 
وین دگر بر آن کشیده یل 
وان دگر غد جاتش اگسل 
وآن دگر پانشرده در دخل 
گفت ای دخت شیح پخ تسل 
نجه با دور مشم- منه 

گفت ای‌ترك لا تعجل 
تلك افعلکذاله لا تفعل 


۳ دیوان ادیب‌الممالك رت ند دیران ادیب لسالك ات ۷۱1 سس 


گفت آن یار وی دگرکردی مه وه قیش ملم وری کریل ا یافش چگونه بشانم سروو ید و گل وصنوبررا 
دختر تيخ اتدران دعسوی مائد آخر اسر جنك و جدل کشتن سرو لاله کار من است 
گشت رگته‌هیچو دوغ بخيك ماند بچاره همچو خر بوحل شاعرم می‌هجاشعارمن است 
گقت دردا که عاقت دیدیم کار ما خبط بود از اول ۲ عیه داتد مرسان عراق قل من باحکیم فرساق 
ای فرساق شخ لا سذامب 1 ک چها کرد یامن آن ملحد ه پین بلکه بر هه آفاق 


ای مریدبها و صبح ازل 
خاهتر قوا1 ۱ من ود سرتب آن که پز چله‌اش بود ایماق 


1 حکیم السالك ‏ دبر ث کرد جرمم ‏ بدون استحقاق 


کر تم امن او آن سامت منرت مر برد و حول 


بزای چنین محبت و للف هجو من مکتی بهطرح غزل 


که اد شش اهشی مج توت اه تل تو تاست وتوته‌عتل برد محصول ملکیم ا زکف کرد اباب خانه ام شلناق 
از هجای تو من . تشد ایهم ک برد افو او ضایع ومهمل بی گتاهی لکته مامورش کرد ششمه باهام اطراق 


بارثالله آفرین مرسی ببی دی دو شحته وفراش پا چکمه دید نوی اطاق 


تو قرمساق برتراز خرنمی زرع وکشتم ربود از خرمن گوسفندم کشید 
گرلك عواندی سلیل حیدو دا خته دیدی مگر غخفر را ادن 
یا فرامرش کردی ای ایتر قصه عمر و تتل عتر را ای دریفا که سوختی ‏ گرم له فع/ سرد ی شناد حراق 
مرحبا از چنین تصب خام زئقه کردی جهود خر را ای که ود زضرب ... رنود در ... تحن رت دلاق 
می هبانم که جد امجد من گاء طفلی درد ازد ر زا همه وا ظر دلن ردان کرد هرچه بودش نهفته زلیردولاق 
گر هر 2 تور از چهیدل ره دمی بنض آل_ حدر طاقابروی .جفت تو طاقاست 
جزم شد عرم خامه‌کز هجوت تره نازد یاضش دقر من از ظلم حکیم خته‌دلم 
چند گری. بدخترت . فندهد" چند بدی پر کون پس بدان ای بهود هرزه عرض 
دختر ‏ پاك زاده تو اند که ریق طریق مادر که بود حرفت از طریق غرض 
ادخب از پراش عاارنا .. کفی کی یار " هر این ترکیب‌بند را استاد ادیب درآغاز جرانی دراصفهان ساخه و آنزمان هرچند 
کن‌که شکند از زلف مت مشك و ژخ عبر برحد بتوخ بالغ بوده ولی آثار نیوغ و عظمت در اشمار وی تمایانت ۰ 
تا برد از قدر یاقوت و آب گوهر (وحید) 
۱ ( از کتاب تابش مهر در فلکیات (۱) > 
جسم های طبیی از تریب یا بات گرفت یا ترکیب 
آنکه باشد مرکب ازاجام پردوقسم است‌همچو ناقص و تام 


هیچر جران و معدتی و گیاه رآن چر ابر سفید ودودسیاه 


هت جم بیط چون الاك یاچو آب وهوا و آتش وخاك 


( یکناب دست آقامد وقط این چد یت درسفته آفای‌سمد فیی. یافعشد. : 


دیوان ادیب‌السالك متفرقات 


که معدل برو کند اطلاق 


درشمالش پشات لعش صفیر 

کرده برچرخ ابتات عردج 
کترد در در نقطه این تدویر از ععدل بین و باش هیر 
اين در تقطه هبی رود شمار 
سومين دان خطی که از آغاز 
کنترین قطب آنکه شد موسوم 
باشد اهر ماه ین 


اعداین در خران و یار 
ره براین‌چار قطب برده فراز 
یل کل در امطلاح نجوم 
یا همی بگتر د و منطقتین 
آنچد ار رصد مین کفت منزل ماه یست باشد. وهشت 
> و قدم کردکارز قدیر 


تا بمصداق عاد کا لمرجون 


ای‌فلان تازه عروس چومه آ: ازه عروس‌چومهت‌را . 
آن دوات وقلم مردك رشتی. یعنی 1 ... پادشهت را . 
تراین‌سیلکت ازپول استخوان وی وپول سهت را 
بده عابه وتاج و کلهحرا ... 
ای ... سوختهکنونگهت‌را .. 
من مقتی شدم ولو وچهت: 
خرویام تی ازیس دمدهء سقف ابوان‌تو وخالك رهسوا .. 


( درمرثیت برادد عیرزا سبدمحمد مجتهد طباطبائی ) 


حجة الا سلاموماسلما نان 
حالیونون اخوة تمام 


خدا یگانا ای آنکه شاهد ظفرت 


زسی‌وهمت ورای‌توملكوتولت ودیت عزیروفرخ_وفرخنده‌وقوی حال است 


مقرقات مان ادیب لسالك 
رخت مماینه مائد یاشاب. مر 
به پیش بحر عطای‌تو ابر قطره‌شود 
بحنرت نو رمی‌را شکانی‌تهان 
حرآن براتکافرمودیم بخازن جیپ 
حرف پنجه اين پهلوان مرد بو گودرزستی نه رستم زال است 
مرا تقاضا زین کسکآبرویش‌نست . درست یختی آب جویتربال است 
بخالپای عزیز تو ايشه ازکم ویش انکجزو اثال است 
تعیب‌ما پجهان دوغ وترب هم شود کاصرف جیبداو نددست‌بقال است 
قطعه 
دازا ای کر بهگام مدیحت بورق رد ازعامه مه ومهرو-هیل یمتم 
۶ بحدیکه کز همه مدعیان پندار ند 
توهمه_ماهی وخورشیدی و ابریو تیم 
آقابیک بگردون شده #ابنده شون 
خرد پودم من ودادیم‌بزرگی چندان 
بیرهن تن سهلاست که از وجدوطرب 
شیوه بوالحنی داری وجود علوی 
ممگریدی ز خردندان در بارگهم 
کرمت ماء معین ریخت یجام هوشم 
چون تو آوردی واینجا توگهداشتيم 
می لترسم زبد چرخ وناشم حیران 
بوذآسا زچه غعه برون آرد 
تو پرستده حقی وکر این‌بنده ترا 
ود ترا تيك پرستم همه داندکنن 
گرسخن‌راست‌سرودم دهنم 


 تاحر‌خیرات‎ ( 


برا یکنقر از رنود متشاعر ممروف ۱ مرا 


محترم آفای عبرت نائینی چندغزلوی‌را 


6 1 اس دبوان 


جهان قتل ومحامد._ سپهرهوش و ادب 
ار داشت تخلصسک ا زکنال رهتر 
بروز ثیبه‌شمان برات خلد ربشا 


ماتنش نف ردیر دا چرکان 


ستاه گفت‌عف یال عن جر امه 


فقال ضم به‌آخر الفراق وقل 


ان ادیب‌السمالك 


اپرالمفاخر والمجد ز ارعداته ) 
همشه بر درش‌استاده بود خیل وسپاه 
کرقت ودرمف مینر قدم نهادبراه 
نبرد اطلس تیلی فك پرند سیاه 
سبهرگفت سق ی الله تربه وثراه 
کشید مصرع نفزی مناسب ودلخواه 
لقدفقدت امیر الکلامعبدا له 


(تاریخ دیگر هم) ۱۳۳۳ 


عدافه راد امیرررشن دل ورای 


زاو ای کساتهااتفی‌ارجه 
قرخ رخی زآل‌علی مهتری‌سترا 
(عداته بن‌عدالباقی) فکرتش 


کلکش درخت‌طوبیو دفتر جمالحور 


خد خانه کمال زهجران‌ارخراب. 


رقم وم خر ی رب 


جتم زبحر طع ( ام ی بانساس 


یو ۱ ی ۱۳۳۳ 
وفات میرزاحسین‌خان مافی فرزند نظام السلطنه) 


چارمجزصبر نان. زان کس‌را نود 


چوذامیری زغمش اگهی یافت بدرد 


(مطاٍ 


اقضل‌الملك دروغی وادیب زورکی 
وارث هرمرده_ازرهدی وطراری تم 
نی‌نتها دعوی وک ودروغ آموختم 
قافناقاف جهان از شهر نم پرشداز آنك 
حامل طتور مطرب بقچه‌دار روسبی 
درهوای گوزو گازقجه‌وسیآنکه خورد 
آزقضولی فطل جرمن افمل! 

آنکه کور ان گدایانو غرییان‌را مدام 


آنکه‌دايم ازشیرضرط وتدان‌ربروت 


هریخ نگاشت (آه وصدآه دیغ) 


و آنکه شنامد یگینی فاضا 


۱۳۹ 


درطیتقروظ مفصل‌بر کناب حالت نگاشته میرزامحعد حسین 
ملك ی فراهانی ف ماید 
دنا بیذ ز روی افکر و 


وش دیران ادیپالسالك 


گفته وی امتوار مانبو معکم 


ره گردون اگر زین بدرآید 
وی رکمال توباغ دانتل خوم 


ای زجمال توچشم یتش‌روشن 

کلکت. بارد به ثر لول مشرر نکرت دارد عثود ظم مظلم 
قضل‌وهنربوده‌م یکان‌را زین پیش لك دراین عصر برتوگنت‌سلم 
طع تور آسکون طرازد کشتی فکر تو برآسمان فرازد سلم 


قرهن, رواک کر علق‌در آید عقل مصور توئی وروح مجتم 


اشعار راجع بعلم رعل 
حضرت استاك آدیب‌را باعلم دمل هم سرو کاری بوده ودفتری 
مخصوص بخط خود درقواعد علم دمل نوشته‌وپارة از 
اصول‌رمل‌دا بنظم آورده است . برای آنکه‌ازاشعاراوجیزی 
فر و گذار نشود آن‌اییات راهم‌نقل عیکنیم 


عکش و نقی شمر زمخرج 
وچان ‏ است اواتر+صاعت 


اشکال دمل اینست وبس خواهی اگر ترتیب آن 
لحن ‏ بتاع اعقفن بغطح بود ت کیب آن 
قسم دیکر بلسان دعز 
غکل‌رملیلام‌وحاء ویاء وطاع وحم وکاف 
قسم دیکر بترتیب طبیعی 
پس ماع وعبه وانگی و عقهگر 


ل وکوسج ونصرت لقی خد پسی عته وطریق و جماعت هی پذیر 


پاسه وئست. وسه‌عین است و دوهمزهبادوقاق 


دیوان ادب‌السالك 


فیما بتعلق 
غکل انس و عنله ای فرزه 
وآنچه محصوص مشتری بائد 
هبچین حمره و نقی الخد 


قیش داخل چو تصرت الخارج 
عتبة الداخل و خرج یش 
اجساع وجبات اندر رمل 


هم باش و طرق 
قض خارج ملارم 
باشد ازراس عبة 


حمره خط و نقطه برفوق دوخط پازایستاد 
تصرة الخارج بالای در خط دونقطه برد 
قض خارج نقطه وخط را مکررکی دوبار 
عقله باشد ون دوخ ینی مان دونقط 
عتة الغارج سه نقطه روی یکخط استوار 
حرنقط_بايك خط و یکنقطهکوسج 


ره و رتست اذارلن سید زغارج 
فردوزوجی قردوزوجی‌قض خارج‌چون‌شماری 
وج فردیژوج و فردی‌قیش داخ لکشتهحا کی 
چارین باخد جماعت چارزوج] 
پلجمین . دوفرد وزوجوفردکوسج سمدوزهره 
قرعیودوزوج وفردی عقله کیوانی تحوست 
زوجسه یکفرداتگس است و کیراتحیوداخل 
زو ج‌وفردی ودوژوجی‌حمره بت نحص وهشتم 


هم‌دوروج وفردوزو جآمدیاض‌رثایت ازمه 


 کاوکلاپ‎ 


خط رنتطه خط رنقطه میشمار 
نشد. دونقطه‌تروسط 


1 ان 
پزبر خط -» نقطه پرقرار 


عکس ایتصورت نقی الشد کتباما صلح 


ناری وبادی وخاکی شقت, غط هدیه بهره 
پرده دغم ارو خاکش 

زن طدوغایب‌هفتم وخاکی‌بداخل 
۱ 


رآ متیر زک وت ردو 


سعد وآبی عم ودین آنگه سفریادوریره 


دیوات ادیب‌المالك میت 


تصرف لخار ج دوفرداست ودو زوج ازشمس عاشر 


نصرةالداخل‌دوزوج است ودوقردوسعدو کر 
عتبهالغارج سه فرد وزوج شد وزراس‌باشد 
فردوزو جآنکه‌دوفرد آمد تقی مریخ‌وطالب 
عتبتهالداخل بودزوج وسه‌فردوسمد وژهره 
روج ودورداست 

چار فردآمدطریقی از 


سمد وتحس وثئیت آن شکلهارا بای 


جماعت اولین نقطه تال 


عتته ادا خل 


سمد وشفل وشاه ومادر آنش وبادش عناصر 


مشتری آبی وخاکی زو امید. درتان جو 
آبی‌وناریوخاکی‌خصم. وحیوان. لص‌باشد 
ناری وخاکی و بادی منقلب باشر غالب 
بادی وآبی وخاکی غایان رادیده چهره 
بادی و آبی مرخان قتایارا شابت 


عاقبت دان زاب وبادوخال وآش‌نشب 


شکل لحیان بعدازان حاصل‌شود 
نقطه درم یرای یك رای 


پن جماعت حمره شد ایمتقی 


عقله حاصل کی که دورت بادغم 
۱ 


جاع آررنه از زايجه 


صورت رقعه ایست که ازهمدان بکرمانشاهان خدمت نواب اشرف 
والاشاهزاده ءحمد باقر میرزا دام اقاله خلف مرحوم 
معفو ر شاه اده‌محمدابر اهیم‌میرز اطاب‌الله ث را‌فرستادم 
بتادیخ شهر دیع المولود ۱۳۱۲ 
این چند یت تازی‌کونه راک من بده درستایش آن ذات پاك سروستم 


1 


است شاهد مدعا دانته حرآن 


اوآنجا سح ترجمان ضیر وآینه قلب هواخوامانا 
انجین فرخ کی ل کردم , 

ایدک بیت رضا دروی گرید واگر خلی درالفاظ وسانی یاعلی دراعارض 
وقوافی آن مشهرد اقند بافکرت صافی وه خروانه خود درتصیح وتقیح آن 
پکرشید. وبرمن درهمه آن معایب خرده: گیریدک ِ تن اصطلاحات 
ولفات عرب بهارت یابند و عروش وقرافی نکر دانند هنوز چنانیه شاید درگفتن 
شمر تازی قادر تبوده پلکه‌عاچز مرغی لحل وصفیر دیگر «رغان 


تواند برودو ( هرکی را امطلاحی 


و قد تفتقدك الین منبمد فقدها 
شهدنك فاستغیت. عنك من الور ی 
رآيتك با فرق الروایات تی ادلی 
فانی من القوم الذین حسانهم 


یت الاله ینو مضر 
اعز من ان یلقی. بهالسزح والعشر 
ین و لا صب تکلفا اار عر 


قجدوی یديكالفت‌فی‌الدو 


اي لقصوی من‌الل رالهی 


سس ۰ سس 


کن قلت ان الرکی فی کبتالملل 
اراك شقیق الفرقدین و تال 
پفرع ذکی من نحصون‌کریمة 
ققی یدك ای ریاض من‌الملی 
و مقرلك الضناض سیف مخنم 
نتظم نی نظم الفوافی الا 
ابا تدر آذ الين پدل پو نا 
الم تر ان الهجر عوش شهدنا 
نقی صدرتا نار وف عینا فی 
لا کد مقرو حة من 

سأدعر علی‌الین العمیت 

بلی و اله الراقصضات الی منی 


آئن ابمد تی فی‌الطریقی مراحسل 


دیوان ادیب‌السالك 


صدقت ورب‌الیت وال رکن والحجر 
الماکین تلوالپدر والانجمالژهر 


اذا اهترت اهترت‌به‌الجم و الفجر 
وفی یدك السری حیاض من‌المطر 

غليك کالمارمالذکر 
و تشرن الشر لامك الدور 


بظلمة لبل لیس فی خلفه سحر 
یم طوم اللم والعاب و الهبر 
و فی عیشنا نقض وفی مائاکدر 
فا طول اسفار تمد امن السقر 
کنوح البی اذ فال یارب لاتذر 
بهرولن ما ق الرماط وی‌الازد 
خیالك عدی فی‌المنام] وفی‌السهر 


ایضاً ابر قطعه رافرستادم 


ایا رت من خد. مقوله النظب 
و تلب بالاقلام کفك والندی 
سقی‌اته ایام مضت فی دیارکم 
لام عل ال رکب" الذين و توقیم 
رتی ید الایام نها شبا 
و ند ذیحی الين من‌هارم الهری 
نات النایا صاه فتی و فلقات 
صررف الیالی طرقت بی بدآنها 
ىا فی خطوب الدهر اعظم لوعةٌ 
لاخل الافات الا فرانکم 
مقی غاب عن عیی محاك لم ازل 
يا جر ان لم تمدق مقاالتی 
نی کل داء معضل و ملمة 


و ن‌کناء الضر عن مرسف عذب 
کامبالصبانیالروض بالفصن الرطب 
وطزبی لمن اجك فی‌ساحةالفرب 
بضرتك الملء ت‌الترل الرحب 
ریت بها فوق الجلامید فیالشعب 


قنا المرتالا دون" ذالحادتالصمب 
تکفکف _عیی‌ال کالمارش الصب 
لالکرت ممنی‌لقلب بهدی الی‌القلب 


توکكت باته ال انه حبی 


اشمارعرية 


دیوان ادیبالممالك ( 


ومما سنح بخاطری فی‌جیلان حین اقامتی فی(رشت ) قاعدة 
بلادها ۰ اصف مشیبی قیل ان یدر کنی وذلك فی‌غرة شهر 
رحب الفرد ۱۳۱۲ 
رات‌جارتی‌فودی من‌الشیب ضاعاً 
علی عارضی شیخ دب علی‌المصا 
کمرپاء ملف علی فرع تب 
وکرزمنالخمرالرری وترتقف 
فقالت للسوان جلین حذآ نها 


کررض اریش نورته لفات 
محدية من حادث الدهر قاته 
وحن طلوعالشمس تلع لات 
آشهی بهار کالهار غماشه 
د لمح تغرماشه 
مقام غراب ثم نسات) 
علیه مر ما یبلی علی غراته 
نا ظمها محمدصادق‌ال<سینی‌الفراهانی فی دقعة صداق اصف 
المنکو حةالمخدرة 
کوکب طالع و بدر الا 


پنت ‏ عدالرحیم جوهرة انعفل 


فراعت بنه. سوم السا2 
و بدر الهی و نس الحاء 
ذات مر عن الواظر عزت عر عنقاء فاف ر الکیباء 
مارآتها الیون الا اذا ما نظرت قی المیاه او فی‌المرآئی 
قصیده ذیل ازعنشأت ابی‌بنده محمدصادق‌الحسینی الفراهانی در 
عدد ۲ حریده ( ابونظاره ) منطبعه در پادیی از سنه ۲۰ ۲ 
مطابق عحرم ۱۳۱۰ هجری مندر جگردید 
و منا متح بخاطری یوم وروجی فی ز طراب 
التصور ( جدالحیدخان ) فی‌تهر ر 
برغت شمیالندود. مسنموات 
رافلات قی‌ئیاب من حریر و ن حورالعین فی‌دارا لخلود 
غانة هن کالتط من‌الدر الشید  .‏ ن یه ایع رمان الهود 
پایی‌حورآء افدیها طریفی و دی 
وعکت شاکلة الارام فی‌جفل وجد 
قفینا الفی من‌تقیلها رغم‌الحود 


کلما تشرب قنا یالهاهل ‌ خدالطیر علی الاماانواعالشید 


اس ۲۷ ۷/۲ 


رات ریا طری وچ 
وحمامات الحمی_برویش عن‌شمرلید 
عضدت من, لول قی‌تحرا تراب عنید 
کطلو عالخیر من‌راحة مولانا الفرید 
یوم تأیید الاممالمصطفی (عبدالحید) 
و امین‌اقه تی‌المزة و الملك السدید 
وابوالداية الدهیاء قوالیطن الدید 
اتکی حخیقا بونج من +حدیت 
فلقد. پورکت. یامید. م‌الفالالسید 
وقدا طرع یدیه الاس‌طرا کالمید 
وکذا تسمداللاس باحسان رجود 

ل و سجود 


عش‌حیدا الما تی‌شاهقا(تصرالمشید 


دیران ادبالسالك 


و کی القمری‌عن‌سجع حیب‌وولد(۱) 
والثریا شبه عقود بدت او کنقود 
و طلوع القمر الازهرمن‌افق بمید 
حطفی (اطرازند (۲) رحنافی‌برم عید 
آیدالرحین کیف الخلق سالارالجود 

الب اعیالسامی. علیسعدالسمود 

پفری‌قلوب الخصم من‌قبلالجلود 
هزمنذکراه روحی ياغداة الیدعودی 
یا ایراً سار قی‌م وکه جیشالوجود 
قد ملکت الخل الا حسان‌من‌یض وسود 
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بای ات ی آعی اين حشید مه 


کل‌یوم لك من‌عش جدید فی‌جدید 


قامالسید حمدصادق الحسیتی (ادیب‌المم‌الك) مدیر جریدة(ادب) 


الفارسية بمشهد 


ان بسعلکة ایران . 


وقدسنحج‌بخاطری‌مادطرقی هذهالعفحاحالکونی‌فی‌جیلان 
مقیما بقاعدنها رشت فی‌لیلةالرغانب وهی‌لیلةالجمعة لت 
مضینمن‌شهر اه الاصم سنه ۱۳۱۲ من‌الهجرةالنبویه (ص) 


لین رسم اطلال_ سقتها الحائب 
وتکنها آلارام والادم والطلی 
بحاورن. ظیاتالقلا حول رسبها 
قمازالت الامطار هری روضها 


(۱) حیب - ابوتمام طانی و 
(۲) هکتا فی البرامد 


یب بریاها الصبا و النباب 
م‌الجوذرالسان والشسی غارب 
رسافرن متهاالسصرات الكرايب 
و لازال خترالحمی والسارب 
قتب ضرام‌القب رالاع حاکب 
وظبی صفاح و شوقی جاح 
ودارا ایخت فی‌قناها الرکاب 
فبشت بهاعلشان و الورد ناضب 


- صرع القوانی دوشاعر معروف عرب ۰ 


(۲) قداز - عاتر اه صالح . 


وان ادیبالسمالك 


ان خد جمدة الفرع شالت 
عقلة در استتاء بنورها 
عکی‌الم ء والمرآت فی‌روتقالصفا 
وغرتها کالشمس تزهو بنورها 
وق ال آذر وی 
الایا ندیبی استتی .من مدابة 
ودعتی عن لیل یسمی ریا 
رخلك بیم‌افت لازال ناتعا 
فی خاي الرین غنر .رده 
۱ 


بری,.ابی: اریجی ‏ سیدع 


کریم طلی بانم. نهلل 
وللند مرلود . والنجد. والد 
ماه محبوتة و کر 
اخوراحة لوجاد نها برشحة 
موالتت والاقلام | اعلامه ای 
ی زرته لاقت سبلا عرمرمً 
علی ‏ اه حلوالفگاهة طیب 
4 خدة رب النوت بهاها 
و یمطاد قرسان الحیوشکشیفم 


ستی. ق. دار ی‌الرصول یاها 


ععية قورآء 


(۱) برتا - حا 


سس ۲۳ 


بصع برنا(۱) هاالااکف الخواضب 


پرمرهة هقاء عترآء کاعب 
عروش سلاطین الوری والبحارب 
ها خلت اتراب‌انمری. اباب 
بشارق آقاق اثری و المضارب 
رهية کری جن اعطاه حاحب 
قانی الن شرب المدامة راغي 
فد ونك یرم عم قها الرغخائب 
وتزهر بکنه الا والثواضب 
وم کقه ماع المروة ساکب 
و حم: بیم. دی مراهب 
عی‌الفضل ساطان وللعقل صاحب 
ولحید._ مطوب والرخد طالب 
و اخلاقه مطوعة والضرآئب 
تدل بالحر الفلا والباب 
عت و کتابات الوال کتاب 
وبا تاک 

الکرام 


عله علا طود وماخر جاب 


ودرن حیاض‌الخیر سا و ثارب 


پوس فرهنك حز رات اد ۷۲۵ 


انی‌الاب پراب‌ادی العر اجب بیان قان دبرکبا و یادر مسجد اسلامیاتشت (۱) 


اذا ایض جحالیل حتی اسوداده لا ی دراق الست اه وناب همه روزم برر آسمان نار همه کارم_ یالای زمین بشت (۲) 


ککلة دی الها اثرای را کی انیا ای هم زد دس تگردون پرسرم مشت ... هبی‌شد خوذديده دردلم مشت () 

غمانم چیره شد چندان بخاطر که دل ماتد طفتی پرزخو نگشت 
سرا ود ارلم ,چونطدت خونشد . که پخت ید فکند ازبام منطدی 
رقياتم که بودتی فا ده بان شنگه (و) دشنان (ه) بهردشت 
فات لابناءع الگرام مساون گذالبیات الیکارم خاطب و لاه ماود 


اپ الصر یامن کفه جاد تارة ال و اخری بالا سنة لاعب 
طلمت طلوع اشمس فوق ثئية اللدی واستارت من‌سناك التيامب 
م آنبوجد وزهره دروشت()) 
گرب ادلی توالت "بجر هیا مرا هر لد آغته در حون دل غمدیده در خون اندر آغشت 
وا تسس 3 9 رأتالمدیق الخیر والضیکاذب ۱ بسان عتچه گل گشت پر خون دلی پرزعم خار ازس رگلگشت 
وانت لدی‌الهیجاء عمرو وحانم لدی‌الجود لکن فی‌الرسلصاحب بگفت اندر شدم از بس مزیدم.. زئیتکر علامل از انگین گشت (۷) 
پاتيك نظ مدیحك معجب علی ۱ غیر مدحك الب ّ من 3 7 
_ ار ك ف تن ۳ دریدم تفج (۸) علم گویوبرهون( ٩‏ عکتم لوح نقش‌خایه وتشت (۱۰) 
وقدسنح بخاطری هذه الابیات فی‌بوم الخمیس تعشران بقین من ۱ نزو و کاهاروعی(م۱)ارجبرفت() 
رحب الفرد سئه ۱۳۱۲ فی دشت نوشتم‌سهل(ه۱)رحزذ(»۱)دوادی(۱۷)دتل . مریدم شیب (۱۸) و بالا دره ودشت 
ن الهی رقرث الکمال ۱ زقرمیین (۱۹) بقزویل رخت بردم ‏ . وزآنما تد راندم جاتب رشت 
و حلف الخاع کیف الئوال دم در رشت چون بادیک دیدی را کنداز جوا رشتیان(-۲)رشت(۳۱] 
و علال و الخط کاین الهلال ه تها من چر باد اندر گذشتم. عنپرزدیاد برع 
بتاء کبارش فطال پرشت این‌چامه را بربستم اروآنك 1 ش. ازخط کشت (۲۳) 
اگر اذپارس آید چاردرشش(۲۳) 
ی ات ی زمن این یکمدرهفتاد وه بیت(۲۰) 
مامتا فی سالف. . الاجیال سب 
قر للملم طاهراً نی التصال 
فاحل عدیم الشال 


(۱) یکی ازئشك اوستاست ۰ (۲) حاع 
(4) له جض . (و) حایش. () دص , 
در دوم حظل . (م) کاغذ . () 


خلقه الروض قه هت بسك 
لروض یه هبت 9 ‌‌ و اسطرلاب . (۱) سم. (۱۲)کوه سورا 


او 


من. بازغات الیدور 


واد نگاشتن ۰ (۱6) بفتح نون ووا 
0۱ عموار وناهمرار . (۱۷) رودخانه خشك. 
(۱۸) معر بکرمانشاهان ۰ (-۲) خاکروبهکشان : 


(۲۲) محو وطلان . ((۲۴) رد » 


(۲۰) از ایات پوس فرهتله . 


(۱) سته۳۱۲٩‏ قبری هجری ‏ . 


دیوان ادب‌السالك 


( پیوسته فره‌نك پارسی ) 
گفتارمرزا صادق غان آمیری 
در خلال سطود ع علامت عربی - ف علامت فادسی 
مع علامت معرب -- ث علامت تر کیست و این علامت 
پر جاعائی که احتمال اشتباه میرود گذاشته شده 
آن بت شوخ چشم مه سیما نظم فرهنك فرس جست ازط 
فاعلا تن مفاعن فلن کر وس خقف چاه میا 
پاك ردان وایرد است خدا(۱) مده‌ف حق ۰ ع زنده‌جی‌عیان بیدا 
دا نبی را ییمبر و و خشور خاندان املیت و جامه‌کا 
شرع آیین ظامدهنادف است حکم پرمان روش‌بود باسا(۲) 
گرژمان عرش وزی وگهکرسیج هکره و وه ثواب وعطا 
نار دوزخ صراط چنود است باغ میوفهدت روح افزا 
کاریه ی اقله چنب ف منت ناروا مع شد حلال و وا 
محر فرهنت ومعجزه فرجود نیز فرجاد فاضل دانا 
کبه آباد خوان نوی(۳)فرقان گنك دژموخت سدالائمی 
خه ملك پره ف داأن ولمهدش تبرم‌ف(4)آن بانوس تکش‌برا 
شن نامیعدشته دان‌مصوس دیم ف رخاره‌شن دان بالا 
منشی اف مردم دز یر تودی‌فاست مردم مشا(ء) 
تحویریست اف وصرّف" پاش آمد علم . منطن شمار ‏ بارگعا 
خطه ونقطه چوا بل ویده دیجا(د) 
کرمع گر روط رکزشندسار ف وین اما ع 
هچ ف عمودی و کج بود مایل قطب پاشد شین و ارض‌کنا 
هت گنوی اش .. ۶احا 


۱) تجه بدل - اورمزد واهوره مزد خدا  -‏ (۳) یاسا ترکی‌است‌بععتی 
قانون ۰ (۳) تی هم خوانده شده (؛) ملکه واپراط 
(ه) یعنی حکمای طیمی بقاری منشی ومشاییان پیرنودی هستند - 


() درین بت لف وشر مرتپ 


پای‌خوان بچوم پاچمی‌ف ور (۱) 
غرچه نامرد و قلبان کردنك 
هت سربار برد وسو تملیت 
کلله واژه دان و نوله کلام 
وات‌لفظ آرش‌است وچم دی 
نك ادراك, ونیم یرد است 
مشی آمد دیر(۲)و نیز بناغ 
جزو فرشیم و سیمنادسود(۳) 

غرلگوی باد رتگین باف 


ک وقمر سروادانت 


هم پارند فافت باشد 


پخت وتاخیره طالع است ونصیب 
ارتجك برقعدان و تدر رعد 
هت سورالآب موج وحاب 
لجه گرداب دان جریره اد الث 
حمن وقلمه وحصار . اناخون 
ارات هید مود 


هت اودر عرو کاکو خال 
ریشوالان(ه) ویقین‌واخ است 
آنج زعرورو(د) شفترنك خلبل به وسیب 
آقد وانتدشگفت(۸)ومدحغکقت آقدستا 


شهروا زد وسیم ناسره دان 


لت: ای کاتکی لمل شایسد 


(۱) هرچار لت بمعتی ترجمه است - 

(«) ال آن دو ویر بوده ۰ (۳) سوره هایکرچك ۰ 
سرابیگریند ۰ (ه) زخم ۰ (د) ازگیل . 
(۸) هردر پسطی شگفت . 


استآبی وعویا(۷) 


ار 


دیوان ادیب السالك 


وه ف بود غره قود 

فلاته پود تار وپوده است پود 

تقارب ‏ تفر یر لمود تاروستدرشع رد لت فقو 

چه خرش با شداینمنچه با چنك و رود بنفشه بود قرمه ف شاهپرم چوریحان و منبل برد آپرود 
ارفراز ۱ 


۳ 1 
زیر ازفراز است وزیرازفرود 5 
وا کانچه تو لوا ۱ سایق ۸ 
چو بربت بودبربط موچنك سنج کم نچه دا و عود عاست رود 


ربیه معروادهبود و جد م وشت(۱) لاب را نقستی وختباسروه 


پزن ای دلیر غرهقت رده ای عرستی. .وق نحد حرط 


سیاهآبه زاگای(۲)هآمه‌عواتع لام است وندش تحت درود مفاغلیی سفاعین شاعل هزج آعاژکن در هقت پرده 
حد. تيورك غبطه پزمان بود سود وستروعآهنك است پر 
همان‌مرده وريك‌است رات وارث تفع است‌وسود یرماع ی باه لو 
چ توت کذاز ققی اه مکر و اندیشه دان رود قسم س وگندوفول و شرط سدار(۳) 
زده(۳) پوش و خقنان وخرشته‌شد و گراست هم نام‌خود سرای بی روانان دخم ودخمه 

جماد" ع رگیایته دان است کامرد وضد اغکیود مرآن جتوارم‌را باکا کنجگوی مهو پروین نار پشت‌پرده(4) 
چو خدیه‌مضافا 1 همان مو کده‌ف‌بشنو این نکه‌زود قباله یت و مزد آسیابان بود ترپارسی این هردو ترده 
(سبك م وکده)عصر (گران م و کده)عتصر خالك بود 


کزان خدیه آب وك‌خدیه باد واندیشهویهره بود(ء) 


اسیری را کر بفروشند برده 
چوخجه ع خا کشیف زرچو به‌هرده 
کدك عقمق وصموه سگانهدان برد از خوبت طا ع‌اسفرود شش انداز(ه) اوستاد تردبازان ته .اهر هفت کرده 
کلنلاست عک کی عقاب عاستود بو روش سههر ازهفت خانوت شود تا دوچشم ازهفت‌پرد() 
کمیت‌اب بکهر ف‌اشقرع کرناست 

بود آلای نله ع ار آثر 

تك نان وغیار ع(۷)قوم‌موس 


مرخشه نحی و فرخنده مار 


(6) یمنی بهره پودک هکلم واحده‌است‌وروت‌و اندیشه‌هرسه بمعلی «. 


3 (ه) یز خورشی است آزتخم مرغ 
)٩(‏ پرند - جوهر ی . (د) هنت خانون سبعه سیاره وهفت پرده طقات. چدم . 


(۷) خف وغف وپرد و پرده و هرد : بمتی غوچتیاق لست ) داهرف مش 


دب‌السمالك پوسته هنك 


ورگ » مق ار چابك کرد 
غراره‌ف مضه ارابه غرسف 

اتظ ار ودرد درده 
جبد یخ منجمد باشد فره 

بند چ,ارم 

پرازسیم. وزرگشت دامان خالك 
یگرش حرد. گرهزی تابتاله 
بخران ای پر یچهره‌روحی غداك 
چم‌عنری اد حال(۲) 
قراراست(۳)هر زب است آلد 
فره وهر (ه)روح خوش‌تابناك 
تو کنگاش دان مشورت‌یم بل 
فدا برخی انازی است‌اشتراك 
می وعتبر ومشك ناریءناگ(ه) 
صدایی کر از خفتهآید خرالد 
جهانه ز شاخ درخات شت اك 
قدیداسعوانان و خفکیده کال( 
همان‌خوارباراست اند خوراك(م) 
ابوزینه (4)چزتخم‌مرغ است مالك 

با لا(۱۰)کرا یه لا ك 


» -کلمه شهادت ." ۵ - فردوهر 

مجرد وذات بیط وهتی مطلق وتصویرخیالی آن درطاق 
لازهرچیر- متشرش آن .۰ ۷ - کاك هرسه. معنی مباید 
۰ - ساقدوش داماد . ۱۱ - بروزث 

سلله سحاکیان پرهه‌اندکه عرب آنانرا مرداس مبامد 


عیوان ادیبالسالك 


ای‌حطتچون‌تازه بل وی وخ 

فاعلاش فالان فاعلان نا 
اردیان قسمی ازاشکال‌تجومو خشم‌ارد(۲) 
مکردن سکه باشد گرد نامه نقشس آن 
( کرف)قیر وزالشب ع شریین‌همان‌قطران بود 
مشتریع. برجیی دا مرینع‌شد . رزیادراد 
لمی‌را میدان پساویدت پژوهش جستجو 
کاردالی طلم و تاررته غلاف طلع دان 
تکمه‌دان ۶۱ 


حوله برهوت (۷)پرمنش طعراباند 
اخارت هم ضبیر‌آمدکشال 
لح زیوداستورسمو کارتن‌باشدرجال(ه) 
رهیر و فرنود وروشتگر هبی باشد دلیل 
هت موتنشان کشاورزو بود ورزاو گاو(۱۱) 
اعقاد آمد نشته هم سا اه ژکس 
آچه ازگر گرد یچ رخفرخاك دان 
شیم شبخو خواجم(۱۳)[ 
هتم زکت(۱۳)سجد . وشدستجرستان خانفاه مدکلا هم(تموزی خان)غرد 


پشوارا مقتعادان مقتدی بٍ ایت. ‏ بر مه مرغزار آمد چفرد 


چار مادر چار عصرهفتگردون‌هفت مام 


۳- بر پنج معی می‌آید ۰ 4 - ز 


مها استریعوای ۱۰ دنه 
زنور ورجال بىسی عکوت است 
کار ژراعتکه جوان باشد . ۱۳- شیم بهردرمعنی 


کده بوه وکمک شده: وسجد. معرب. آنست , 


هم کژه باشد لقع هست. 
صدقهع‌ارزااش سلم نیز 

بش بود کشتی‌کهاندر دیم زار آید یار 
(تو) ینی ( لادبراین ) را علهذاشمر 


زریماهن بودخبت لد ید 


دتور و کنارنك وزیرع آمد ووالی 


ان آب که پاکزه و درثن 
طوی یقرکی 


قهری وقبری امت شمپوری ساون پایمرد 
عام زن‌حشتامن ووردك جهاز اورنك. چرد 
اربشان وتحضه تور امان عراضهراهورد(۲) 
زیده ارونداست ویشاگون هر لاژورد 
لایو تاهرخت و خواب مخملو یری است‌پرد(۳)) 


هم‌کی بائد تمین(؛) 
خلم دق هکفت شاه مازه 


کمپرك رغدو()جوال کهکنان باشد الرد 


چ آگور آج رکلیعآمك سنك‌برد . 


پس‌خماهن‌دان حدید(۷)ومرد اشکمخوارژرد 


افیف ود 


دلجوئی بن کرد و ناورد بهاه 
در یحر هرج پادف و طبور وچنانه 
جان هر هیجان آمد ازین وزن وترانه 
آماجگه آنجا که گذارند شاه 
آحم ع شیه باشد وحوا ع یانه 
آوند بود ظرف ورکاب‌است‌چساه(٩)‏ 


اهآورد موغات . 


- لابلای هرچیر + :۰ لباس» خواب مخمل ویری همه راپردگریند. . 


٩‏ - نوعی ازبادتجانکه آنرا تووی گویند وتود 


یم نمی توق 
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۷ - بهره‌ایتکه ازآن خائم ارند. م - فرانه 


(٩)_رعاب‏ یقلزسی. جام, طصت ترکیادداک درآنآية وعراب تزشتد؛ وآیداز 


بادکاب دادگزند. ررعاب انپ وا 


تیه بدا کرهء‌اند مشتق ازرکوب نیست . 


دیوات ادیبالسالك چا 


7 0[ و پی لاد آواف حالف غرل وصرت رانه 
کرنه عجزح کش بفل وعانه زهاراست 
دلاك تونکو شد و گوشاسب‌فرنجك (۳) کفتور عبوری بتم اسطرره(؛) فسانه 
وقتوك بود عاشیه و بعل زکار» در رفت مخارج شد و گنجینه - 

دند است درائی که بود حب سلاطین و آن ره گدالی که زندشاخ‌بداه(ه) 


رعکان بود آن موی‌که روئده‌زعانهع 


فرشگیم بود قسمت و پرگرد بود فصل وی گرد کوالت ابید متامة: 
ریواس برد چکری وخجلت چکس آمد ده بوده برد عشر(ه)رلگام است‌دهانه 


کیت ۱ 


کهنه است‌کنانه 


دوله است همان‌شرلتن(۷) و کاذبودجال خر مهره بود پاچی و 
شلف است(۸) زنب عمل و چچله وج( ) است هش ععراه مرن است لسغاید 
آن خانه که سازی ز پی یله تلاو یماس بود جنگل و سردابه سفانه 
رفک چر جوان بطرازند تلوكك است . دروند بود ملحد و اقوس رساته 
ره طفلی کرزهدان فکند مام‌نکاه(.۱) 
کفرا گل رما و دنك است غلاقش 1 کلك وسقف سرای‌است. 
طاع تللگی و تلك کنده سبال ات 

ند 


زهی بچین دوزلف ازحجش گرفه‌خراج. . تبوده شگر حنت ول را تاراج 
مقاعن شلاتن فان فملات ‏ ز یهر مبتته 
کنوته حال وش طع وکرفدان‌شاج . جدان. بردگزه 
وظیقه جانگي و ماهواره ‏ شهر یه . پژول(۱۳) کب رگزیدو گزیت(۱۳)مالخراج 
(۱) لفت قرنگی ۰ (۲) مخطف تم خبهک ایام فرتبه فارسیان بوده وق 
ترکست ۰ (۴) کاپوس ۰ (و) در یوثائی هتور با 
یمربیامطوره‌است‌وهمه مانخوذ است از یوتای واساطیرالاولین 
ی هم اساطیررا پینی‌دساتیر دائته اند . (ه) دند - کرچ 
وئیز قسی ازکدایان ومرناضان ک شاخ وشاه مزند . (ج) پنج یود 
هم خی است  :‏ (ب) شارلانان لت فرانة آست.  .‏ (ه) یه ان 
ازآن ماخوذ است‌که ارزقی با تصویرات ۳ خاص. توشت 
)٩(‏ بعربی بظر وبترکی ذبللاقگویند ینی‌زبانه ۰ (۱۰) 
(۱۲) با 


ید . (۱۳) جزیه ات 


س ۳4لاس 


وژوه نطرء بارانکه مچکد ازستف 
قراقووت (۱) تو رخین شمار بافرفو ر 
کیدهپست(۲)وبدوره رآن کر زل(۳) ک 

کرن پهول(ه)ترتفل چرباد رنك خیار 
آ 


ایازی است‌رایاسی چوییژه(د)چشم آویز 


تویم محض و مچرد شوه برد باعث 
سیچه آنچه به بدد پروی سرکه ومی 
آیتهنی: اسج.للز دازتی "برد طرطیرتم 
رما دان یاقوتمم کامه شد برجان 
خرج بود چك براتعو یاه بش 
باشد عالا اثاش کاچار استه 


)٩‏ و گاهر کماتکش زمانومدت‌وقت 


زم) معرب لال 


(۱۱) کور . 


دبوان ادیپ‌الممالك 


چنانکه بکران ته دیكرطلمه ع نانکناج 
چوکشك پنو و آش دان تاج 
فروشه حلوا سختو همی برد ذناج(4) 
چانکه کامو کر اسپاج افانا ج 


وستی وایاغ رابدان‌تو. باج(۷) 


3 
عداوت آمده رخ ر نب شد تاراج 


مهریند طلسم آست و سرکا کاج 


اب بائد اسفیذاهج 
لمل(م)_باشدکرکند وآبگینه زجاج 

حنبه شرشه ربا ژوسار باشد اج 
ضاص برد دار جنك وکیه لماچ 
ختاب باشد اوژول ر اگهان ۲ کج 
جداندایی 


بوئه زلف ومجد نضاست وتاریداج 


حمامه کالرج(۱۱)است و 
چانچه مابون برعوه وزالباشد داح 
کنوثه عطه و یلته نیز باشد عاج 
کراس لقمه زناع‌کاره هت نومرکاج 
مشورت کگاج 
کاده صت‌کبان ر مدف ود آماج 
بوغ سر آماج 


بود تماخره(۱4)فیرید و 


+ 


پرسته فرهنك 


پوت ره 


هبوخ مشعله باشد شماله (۱) امپتدار 
نی مجوف‌غرو است ولای پرهیردت(۴) 
قراتحباشد فالاد ودجلسم. او رند است 
فکاه هت جیبی که مرنه سقط شود 
و رد 
کشك ترك عتر آمد و که کشت 
در وگراست کته کار(+)و کفدگر اسکافیم 
پدهه آمده ؛ انگارده قانه ون 
صحفت خبی, ومقاوج 
قدیم بوپاشتی و و شده حاهت 
سروش‌هوش و خردشد سرو شید. جبریل(۷) 
است بطم و بود کاکیان خسکدانه 
مقطه خامه زن ومصفاه بود بزداغ (۱) 
سغیه هست سماری‌خله بود مردی ع(۱۲) 
يتك کتابت وکرکز علامت‌است 
تیم ریم جروح است و با خمه‌نشثر 
چوگردنا گل‌سرخاسسوزعفرآن(۱6) کماس 


(ه۱) کل آقتاب‌گردان 


دیرات ادیب الماك 


اس و۳ ۷است 


افروثه و چراغ سراج 


سازندکشتی ازآن -اچ 
چو تگه طجل(ع)ریو جزیره مهراج 
چانکا آنزن نرزاد 
چنانکه حایض 


خیاط درزی و 


و قابله. پا زاج 
تام شد جلیا(ه)خاج 

یه زن حلاح 
تکدك مردم مقروض‌دان و عریان لاج 
چهار چویه در یواس و زدیا معرا 


طته کرانه صفت‌بهدت اجماج 


بر ونوله را(ه) شم ورناج 


(۱۱) بهرچهار منی , 
(۱8) ععرت_وپران - 


ی ن ادیپ السالك 


یه دیوان آدب‌السالك 


سیخ‌تباهه (۱)باب‌زن کش خوانده برخی تاب‌زت 
نترون آمد تترن پروین همی‌باشد پرت 
درغاله شعبکوهدان رنجیده را بستوه دان 
حظ کیت آمد همی ظاهر وغت آمد هی 
قند پد(ه) ابلوچ شدآیی مىاناتوج‌شد 
مغ(4) جایگاه ژرف‌دان‌هلاكگرا خودبرفدان 
شعاجی آمد. روشك شاهسپرم‌شد ونجتلك 
وستاخها کستاخها حونانع وشومان ع‌ماخها 
زئورم‌نج وبشه بق وت‌پوستین وخوی‌عرق 
حبام وجاستی کدوخ آنفارتین‌دان یارگین 
باشد فراشالرزه نب پسی برص پر بونجرب 
کچ فلیاهی‌سب صدف دفزلسطبر(۱۳ )وتاب تف 
ان سانگن یازا وآن دلبر انا وا 
آوین نتم رهده: راگن آنند 
لکنت: تاتول باشد کودمان 
پرقآدرخ ش‌آمد همی تقمیم بخش آمد همی 
ساره چرمین چفل شخ نغیی وکل کجل 
شدسخت بازوشخ کمان رون باعشوروناسحان 
اتو همی‌دان تکره(ه۱) سکوی‌یرونبا 
رمورهینوج(۱5) آمده تاج خره خوج‌آمده 


آرایش 


(۶). پاگوه . 


6 کد مکرر + 


زو استداه بای 4 


(۱۱) زکلک بعربی ولو لگرید. . 


(۱۰) بهر تومنی - 


(۱۲) ستبر خ ‏ ۰ .(۱۳) خرفه . 


پاشنك باشدآیزن (۲) جلابمم‌خودا کخ بود 


هم‌زارلهعش_ بومهن‌دیگ تلوسه _ جغ(۳)بود 
بساررا انوه دان اشکاف وائقه رخ بود 


نشیل عست(») آمدهمیدام و تژنكآ: 


نفز وتکراشگرف‌دان‌خوب وب دآوخ(۱)بود 
مفرق‌مباك رکف هبالوردانوژخ آزخ(۱۱)بود 
خایگران طباخها هم پختگه مطیخ بود 
دیگر جواب وپاورق این‌مردوان پاسخ یود 


پرهیختن ینی ادب رحلکتبگیرخ بود 
اپورهاله پره صف اسب روان‌هیدخ بود 
میدات سفامن‌شان‌را زوین‌همان ناچخ بود 
جدوارس پر آمد و آنپرپهن فرفغ(۱۳)ود 
هم‌ترجمان‌شد. "اجمان‌هم چشم‌بدچشزخ بود 
آغاز زخ شآمد همی خوب وخجته دخ بود 
پر رکلاه آمد کلل پهپه ممان. بج‌يخ بود 
قرش ونهالی ریسمان‌هم گا وآن‌نخ(ع۱) بود 
هم علکن شد پتجره هم دامنک شخ بود 
رد هویین لوچ آمده لاعر یدن لل بود 
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اربد شید اهرمنآه و فوس 


۷ 


وخ بود 
وآتش مخ پود 


ك تاچغ(۱۷) بود 


(۳) غلاف کارد وششیر . () دام‌صیادان 


کی مس رو اس باه 


. مفاك ازین ماده است‎ )٩( 


(۱۵) نخ بهر چهار متی می آید . 


(ه() لای .لا گنک یعربی مناعات است ۰ (وو) تقو ی‌کودلك وریسسانگ 


آریخته پدان تاب خورند ۰ (۱۷) بهرسه معتی , 


اي دل 


ای دلیر طرازی با 
مان فان 
بازی ریسبان را گونند دار باز 


مراب وص منت نوی کارتاعل 


پوت هنك 


ی در زن برد چنازی 


بی خی و لطافت هم نازکی‌است پازی 


یام وتوند سرح هم اسب اسکدارات() 


بروان‌همی برد پروه مرمار خامه‌د 


مجتیق. وتیره و تاريك رخش 


وبورو سمنداست و کرنك وخنك ورخش 


() دربرقع شب بامطلاح. عرب 


(+) باه پهانه تینه هنه بسنی 


دیران ادیب لسالك 


هفت خط جام جه‌ئیدی وجز آن 
رخ بر افروخت همچو آیه 
پی زحر خقیف باز 
قاعلانن مفاعلن 


ست هواس دیوان 


هرمدکررو)گنده ینزب م(مور) 


هت (شیاز) و (شببره) خفاش 


چیه دا طور هست (کواژ) 


غهر یشین 


() ناد 


(کاررانك )_ ترند و 
روز نورود وجسه ( 

دانکاندران_ برد ( چنه ) 

پحتت بو د ( هر آینه ) 

دک رکیه)(0) 

آیگیته آیسته 

ن دل ([کبد) 

1:2۴ 

ادگاه پاریته)(ه) 

هفت چرخ است(هف تگنجینه) 


صدرو پتاذوسرزنش(سیه)()) 


دیوان ادیب‌السالك 


در اصطلاحات قمار 


1 ۳ حالرخت ات و 
خدمجاهزسوزیان گر و بو رپهلوی(۱)اشتالنكدان 


داو را رمق 2 


خصل عذرارا ره دان 


هم 


کنان بدور مهآباد چاریخش شدند 


نخضت هیربد ومقا 5 
رم شهان وجهان دار درگتی 


9 که ا 
تسار(م)شدآن قوم سلحور و بای کاند رگه کر شش هبه‌صاحب هترالئد 


نوی(٩)‏ امنو خوشیان(.) طایقه پشه وراند 


انم انادهایهات کوز 


(۱۲) ینی‌افلیم چهارم پهردواسم خوانده 


رو زهای ماه‌های پارسیا 


پیوسه فرهنك: دیوان ادیپ‌السالك 


نامهای بروح بارس 
آن ده ودر ‏ وکرشك‌کامد خانه یا 


شت جی افرام در دسائبرش 


پسکمان‌شد( کمار و (مزد) بزاست 
امهای دزدعه را 


ار رد اماب 

( کلنك) ازتیردان‌مه(قامشید) است بفر شیم(۳) (د سا یتر جی افرام) 
در شناسانی حهار سوی زمیم 

چار سوی کراه گیتی گِ 


مشرق ومقرب وجوب وشمال خارر و (باختر) (نار) وتو 


نیز نام انگشتان بیادسی 


5 


تین اهیای ی 
۳ ۳۳7 


وان ادیب‌السمالك 


هفت‌قام آدایش زنان 
بان کازآ: ن باغ حسز 
خجك(۱) زرك و غازه 
هفت اندام‌مر دم نمازی 
ترا بایدک‌هفت‌اندام هگام‌نماز اندر 1 


در اوستا نام هفت اشامپدان خدای 
آز پس شهریور امپندارمد. خر 
(اولین)_ بمنیکه بزدان زند 
سومین‌نظم مقدس دان چهارم قدر: 
آزششم‌دان تدرستی هفتمین . بی‌م رگی‌است 
(دراقسام قند مکرد) 


تقد بکرر نج قم است کر بالمات بد شنامی 


نام هفت 7۲شکده پارسیان 


زان مقتاختر بدادر فرس هفتآننکده 


(سلیمانی)و(فانید) است و(ابلاحع) چهارم (سنجری) بتجم ( 


( دراسامی قبایل عرب ) 
قایل عرب عابری است پنج گروه کمانده زازشان اسی‌تهی ززسنم. جر 


اک پرسی انناء رهطان گویم یچرهوج 


تا ) درنامها یو ره‌های فارس 
هفت. (پر گرد)(4)بود ره ۱ کوههای قاس را نام ۳ 


(در داش زء ذمین وبخشهای او 
تا تویی که قدت سرو باغکاشمر است رخت بهار خ: ۵ 
زیحر نیت ایل‌چانه عگ 


اد موم جدیی عمالیق » > یل احیم 
یات مجنیم 4 فجیلات ۱ (ه) او ۲ 


پیرسه‌فرهنل 


بزیرو(برشته) بر زپراست 


)(۳) خر ابو بی‌اثراحت 


بود بلفظ فرانی ایانگار جمیل 


امی,صحایه سیل آسمان, و غرا 


فآ ش‌استوقیامت‌شمار( 


اعه قسمت‌جنوبی‌زمیق (۳ 


اقترا فرعنك‌فراننه بفاوسی ادیپ السمالك 


درتعایه اعداد از يك و 


ست وان ومومیلیوآنگهی 
هط 
درشماره ایام هفته ازیکشنه تاشنبه 
سمن؛ که ۰ هفته‌بود روزهاش پات 

دیما تش, لوندی:ماردی:و پاره. مر 

(درشماره شهور شسیه مایق پروج منطقه) 
ژاتویه فوریه ومارس چو اودیل 9 

بطانه؛دو پلر وروت اس تکوچه‌چوب‌بوا زود و زیبه اراورهاه جرب" هرسه 

ماه مپتمبر که آید ز پیآن اکتر 
قوس باجدی‌همانماه تومیر است 


چومتر(4)ساعت-و 


ر (4) تتمکاشتی (ه) عرق وشراب 


۳ 


قطعه 


1 
هد ( 


لمما لك 


دیران ادیب‌السالك قرهنكفرانه‌یقارسی 


بحر دعل در اسامی انگشتان بعربی و فادسی و فرانسه 
خات دیگر ازفرانه4 محتوی برشش‌بیت 


مع بتظم ندرین مقطوعه کامد بهتر 


( بلغت عربی اسماء اصابع ) 


ن پادسی نام انگشتان ) 


ن_بی گفتگو شست. ودا 


( قطعه بحر مضارع «حتو 


سس 


( درتعداد بایتخت دول 
عاکرد 


مك جم بود (طهرآن) 


لکته) مضر (ناهره)د 


(۱) تخت 


پیوسته فر هن «یوان ادیب الممالله 
۱ (فاس) ازمار لك 

عجر وئسه راست شهر 

(لزیون) پرتفالو (لاعه 

پای تخت فرالمه ( 

( مادرید ) است 

هم (یلگراد ) راز 


ازدانیمارك خود ( کی 


(ساننباکو) ز (شیلی)است اما (کاراکاس) 
فهرست پیوسته فرهنك 
تقریظ بر یوسته فرهنك ازفتار مصنف 
بند اول -- آنبت شرخ چشم مه سیما 
ند دوم بت من چر این داستان 
ود سوم- بزن ای دلیر هرهقتکرده 
بندچهارم - سیده چرزد دامن 
پند رلجم -- ایحطت چر 
بند ششم - دوشنه چوآن شوخ‌شد 
اد هفتم - زمی بچین درزلف ازحش 
بند هتم - ایآنک کار 
بند نهم - ای دلبرطرازی پبا 
ند دهم ای رخت چرنماه نغشب وی لبت لمل‌بدخش 
بندیازدهم - بخ 
بیان ترقی وتنزل ارواح -۱ 
اصطلاحاث قمار - مگیا گر شد مقامر با 
طبقات تاس درعص مه آیاه - کان بدوره 


سس ۲ وس دیوان ادیبالسمالك 


طبقات فاس درعصر جم‌شید - شد چارمف آراسته اندر 


اسامی هفت ؟شود ای انکه روی توبرمه فروغ بخش بود 
روزماه پارسپان - روزماه پارسی باشد تفح 

روزماه حلالی - وز ا ازماه جلالی جشن‌ماز 

اسامی خمسه مسترقه بپادسی - دک درآخر ماه آیان 
اسامی خسه‌سترقهدراوستا - 

تام‌انگشتان بیادسی وعربی‌وفرانسه- 

نام بر وج‌ببادسی - د کوش کامد خانه سیار 
نام بر وج‌دردساتیر 

نام‌دزدعه دردسات 


س 

گفت 

ازمفرنان 

هفت اندام‌ذمازی - : ت‌اندام هنگام در ۰ مارا 

آتشکده‌های‌فرسی - - عتآتتکهه ارتاه اش 
د آیده ازء ره 


فرحودهای(زحکانه زرتشت - بح 
٩‏ در آخر سطرعلامت() ؟ا 


بشتهای‌اوستا < 
ایزدی‌قروغها - ابر قروغهای- 
بایه آیین مازدینی 
امشاسندان‌خدای - « 

قند مکرن - با قد مکرر بقم/ است 
قبائلعرب عابری - فبال عرب ۶ 

کورهای‌فارس -کررهای 

دردانش‌زمین وبخشهای او - 7 


ودرویل صفح‌یر باید فوخته 


باس دیوان ادیب‌الممالك اعلان 


صاحان کتابخانه و ارباب فوق از داشتن مطبوعات 
اداره‌ارمغان بشرح ذیل نا گزیرند 


۱1 
دوره چهارده ساله ارمغان - در چهارده جلد. دارنده یش 
اردهجلدیزر کترین کتابخانه‌ادلی فادسیوتازی‌رادرست خواهدداشت 
۳( 
دیوان استاد ( ابوالفرج دونی ) با تسحیحبروفسرچایگن‌روسی 


وحواشی ادیب فاضل میرزا حمدعلی خان اصح 


۳1 
دبوان کامل باباطاهر عربان - مشتمل‌بر قریب هزادبیت شعرود 
هراریت کلمات قصارعربی ‏ دیوانباباطاهر باین کمال ونفاست ه رگن 


سترس کی ننوده )14 
کاب جام جم‌اوحدی - بانسحح وهقاباه کامل - بهترین کتاب 


اخلاقی واجتماعی و یادگار از يك شاعر بزرلك باستانی . 
() 
بختبارنایه . لبغاتعصرساسانی که‌استادبزرلكباستان(دقایقی‌مروزی) 
ازیهلوی بادسی ترجمه کرده, ضمیمه فهرست ۱۲-الهمجله‌اره‌غان 

1) 


دیوان کامل اشعار قائم‌مقام- مشنمل برشرح‌حال این بزرك مرد 


ره‌آورد وحید- جلد اول ودوم وجلد سوم هم عنقریب بطبع 
خواهد رسید . 


کتپ فوقرا فقط از کتابخانه خاور واداره مجله ادمقان بایدخواست. 


دیا دب السله 


پی از تم دیوان حضرت ادیب السمالك ۳ خان ملك که درنسب و پوند 
با استاد از يك وشه است و مه چهار سال استاد در خائه پد رش مهمان بوده 
اوراق متفرقی که بخط وی یادگار داشت برهی تقویضش داشت و اشصاری که در 
یل ازقطمه وقصیده دیده می‌شود نتیجه پاس وگامبانی‌آن دانای محرم است . 


فقصده 


راجع بمدرسه مزینیه‌بنات درژعا وزارثمعارف آقای‌حکیمالملك 
مزیتی ه کتون ‏ رونقی و یگ دارد که ازسعادت اولاد خوذخیر دارد 
هرار یضه زرین‌بزیر پر دارد 
زدوشیزکآن خودچو پهر سهیل وشتری وزهره وقمر دارد 
بود يشة که اندروی وال ماده. قروتی ز شیرتر دارد 
جمالوزینت انان‌بداش است‌وهر کدی شرف ازدانش وهتر دارد 
تفاو بشر ازجانور بسعرفت‌است جزاین‌چه خر وفضیلت بجانوردارد 
کی که گنجدرو نآ کند بگرهر عم چه احیاج بکنبیه گهر دارد 
کیکه نقدسارف بدل ذخره کند 
پرشك عم‌برای مریض جهل ایجا 
قرشتهایست‌م و کل‌درا+ 


چه انا براولمل‌وسیم‌وزر دارد 


بی‌مقرح ومعجون و کاشکر دارد 


3 لاله رازه اپرو ژالهتر ذارد 
مدیرمدرسه_ماست آن فرشته تور که شاخ معرفت ازهتش‌تمر دارد 
بزیایه ایال شهربار جوان نیم عدلعراینبوستان گذر دار 
پراستی‌پدر مت است خسروملك خوشابحا کی کابنچین پدر_دارد 
شبیکه د رکف عد لاو بخوابرويم هزار بژده پنا قاصد محر دارد 
قلوعکرمت ماو زیر علوم عم ز دادار دادگ 
خدایگادسارفین(حیکیم الملك) کلروح مملکت عم پهرمور دارد 
زمانهتهش برآب اس و این تودموزیر زعزم ثابت خودنقش بر حجر 


یات مدرسهآسوده ازنات‌الدمر بات نعش صفت برفلاك مقر دارد 


دیوان ادیب‌السمالك 


خهابها ملکا خسروا خدارندا 
یکارخانه باری نگرکه . درصنمت 


این‌ملكکرده ازپی آن 


یکی حدیث یار تومختضر دارد 
درودگرنه وکار درودگر دارد 
کر ملك رازوجود تومفتخر دارد 
وسلطان متظر دارد 

از دولب یگنه اثر دارد 


ترا ازمانه بر دارد 


که بدنقش تگین خاتم جم 
گر جویم شان زاذنقش‌خانم 
مقر بگزید والاسماء عم 
یاغ خلد تلقین ‏ شد بر آدم 
سیق آموخت ادریی بکرم 


راند اهر دلیم 

این ستد سلم 

ید این راز برعسیین صیم 
علاج اکنه و درمات ابگم 
هزاران مرده را ایا یکدم 
بگردون وقت بی مرقات و علم 
باحد عاتیا را بود خاتم 
که برش ایب وصهروپرعم 
ز ی جد رحمن ین ملجم 


رید این خاتم ازخلاق عالم 


دیوان ادیب‌السالك 


انیا با اومیا کس 
نه از خیر الوری شنید. بوذد 
نه ازشاه خراسان شیخهعروف 
بگر پدیخت مردی در فلسطین 
کهازابلیی دستان خوردواین نام 
یکتم آنهگفتی راست کنتی 
ولی اینان‌کبرخواندی من‌ازیش 
هم از تقیر, واییات‌بزرگان 
تخواهم منکن برخوانی توابیخ 
بخواهم آنچه نه کلبی بدانت 
بر آنم کاسم اعظم را بدا 
پرآنم تا دراین الحاننکنم‌جفت 
چام ات آنکه آردشیروتکر 


اگر زین راز پهان میچ داتی 
یگفت از صدر ایوان رسالت 


شندم کاسم اعظم داند آلکس 
لسانالسسی را داد مردان 
بگتم گر چین باشد کگرنی 
ک دارای لسان الصدق باشد 
ریس جع ستوران درلت 
خداوفی که شیر بشه باشد 
هرد دز سالك سینه اجدوو 
یکی چون اجوف واوی‌باعلال 


تونی ای میر آن ذات مقدس 


که گر بردیده گردون 


بدان راز مقدس تست محرم 


نه از شیر خدا آموخت مثم 


ه از سجاد اراهیم ادهم 
ززماد جهان کش نام بلمم 
فرام شکرد و رفت اندر جهتم 
سرموتی نه افرون بود ونهکم 
برایر خوادم ار آیاتسکم 
هم ازگتتاد دانایان السقم 
ز قول حبزه و گفتار اعثم 
۵ سعودی اه وصافو#سجم 

پرده زین اسرار مهم 
ان باماله دی بايم 
۱ 


ز یش عقرب و دندان ارقم 


یگ ور خود ثمی دانی مزث 


شیدستمکه هرون رآل جاس 
بی در کار اقظیم خراسان 


ییحی گفت مروت کارآن ملك 


همی زد رای بایجیبن اکتم 
قرون ازحد. پر‌شان‌استودرهم 


از درهم شاید صت‌مرهم 


انکندند طرح. شور یاهم 
همی‌کردند درسوراخ. کژدم 
سحابی_قرگون پروحشت وغم 
میاه جنگجویان را میم 
سرای مور طرفان شد زشبنم 
رید از دامن عمان بدیلم 


بخرتگاه و بهگتد و ام 
گرتق سخت با بازوی سکم 


دیران ادب‌السالك 


بت قطعه فکاهی ذبه 


بود پرورده قحش از فوراحش 
رن خر حرات/ ون ان 


شنیدستم شبی از حرص بی پیر 
بای دید چون فردوس ودروی 
جناب حاجیآقاشد در آن بزم 
گرفت ازنشاه می چشم حاجی 
قماری زد کگر فتفور می زد 
قادی تا ابد در گوش گیتی 
وگرخافان یروس 

درد دل تتادی تاقيامت 
چه جورش‌را حریغان‌جو رکردند 
عصا و خاتم و زتجر ساعت 
مند داد از برای وجه باقی 
سحرگاهان پی ایصال این‌وجه 
بحاجی گفت کات مغ برداز 
ملل زکرد تس 


کتف زخم و برهنهپای و کون لشت 


است‌وایك گفته‌یقور(۳) 
کند درلپ مر جهد یسور 


قوع ف نسم آعازات) تقو 
گروشد هرچه برد ازجوروناجور 
تای مه ای شتان ۲ 

که در نقدش‌ند پر 

جوانی از حریفانیگشت مآمور 
وبا وجهش حوالتکن بگنجور 


تشدد ساخت‌کالمآمور معذور 


چرالار 


(۱) شخ شدن در اصطلاح عوام و رنود خر شد تست . 


(۲) یقور اسم جمع است برای بقر . 


بی جزو کلم‌انه پر نور 


پنوسی وشب تار و که طور 


کادرساعت فضرن ش کشت قمصور 


ک بدپیزیش چونکندوی 


عن آمد برسرش شد جارومجرود 


بسالی‌کز درون خلق 


از ریا روت زهای 
ارچ ماه وخورش 
رلک 


موچش 


شمارا درپی‌روزی‌بدست‌تواست‌چشم‌اينك 
فقیران رابده ازخرمن خود خوشة درا 
مپرد این‌نامه را یمقوب 

چودرمصرآمدند اخوان‌شدند اندر بریوسف 
ولی شناختد آن‌شاه یکتارا زکو بینی 
برایشان مهربنیکرد ورحم آورد وبنشایش 
ات لب سعوبرا بوشت. بی‌قایاه 
سپس باهريك ازاخوان خوان آژدر رحمت 
بجای آن همه خواری‌که بروی‌آمد ازآنان 
من‌ازتاریخ وتفیروحدیث‌این‌داستان‌خوانم 
ندیدم کس که همچون یوسف صدیقبااخوان 
بجزشخص همایون توکت دستورجاویدان 
پزیرسایمات هريك ازاخوان شادچون مومن 
ولی در جمع اخوانت امیرالملك پنداری 
ماد قرش ازرحله صیف وشتا دیری 
گهی بات رکمانانگاه باترکان درآلاچق 
بجا ی آنکه م‌سومش زسبعین یشتر پاشد 
بجای‌آنکه دامانش شووزین‌آستان پرزر 
ایدارنقا مداشت ناگه در ترل شد 
نگويم جور کردی یا سم کردی معاذاقه 
ولی شنوحدیت مصطنی‌را زآنکه فرماید 
خداوتدی‌کن ای مولا بچاره سکتی 


چطفلی رحمت آو رکوطنیل آمد. بدرکاهت 
من ازدامان الطا 


ید داریا 2 


کداندر خرمن‌جود توپرو ین‌خوشه چین 
کاندرجیم قرزندانش سالاری امن 
وزایشان بررخ خوبش هزاراد آفرین 
خلاف شه که ازیزدانش چشمی را 

که ظبش باکرم همراه وبارآفت 

که جاری ازیاش چشمه ماء میب 
عایتهای گرناگون ازآن شاه میین 
کرامت کرد وتلیمش ز وب‌المالمین 
که نقل‌راستان اند رکتاب راست 
کندئیکی بدستوری کش ازرو ح‌الامبی 
زقضل ودانش وتقوی وعقل‌ودادودین 7" 
زیر سایه طویی. پفردوس. برین 
درون گله همچون آن بزلك پسین 


دوان دردشت و کوه ازدورایموستین 


ای کلك تو دام داد داده 
یس شاه که مشود پیاده 


دیوان ادیپ السالك 


بر ایگانی 


(حندییت از يك‌قصیده 
۱ 


مرا وزارت‌عدلیه از نشتین‌پار 


چراکفاقدهرشرط وجامع هرخلف 


( خطاب بارباب کیخسر 


ناتمام مانده بخط استاد) 


ندید قاپل شققت‌نخواند لایق‌کاد 


و شاهرخ بخط 
کر 


خودش ناتمام ) 


یام 


دیران ادیب‌السالك 


زمرداد یادت نگهان و 


کر دیگر تکردی ازین بنده یاد 


داد خرم‌کنی شاخ ار 

چه یش آمد اییار فرخ 
اران یش‌کان خواجه آید بری 
زکرمان پی نامه ها سوی‌طوس 
ازان تاسعا یانقم کام و نام 
چ وگتردهرت دراین‌خالارخت 
کر والا تراز نه سپهر 


برا فروخت زان گوهر شبچراغ 
همانا از این در شگفتی درم 

( دوقطعه ناتمام بخط وی ) 
گفت چون فاووق برسندین خلق ‏ خوالدندش امیر 
کارا بای کج قرمودرا داد مظلوم ازستیگ 
بود روزی برسریر عدل حق برده در فکرتسق ازمابق 
اختران آسسان. دین و داد نی امجاب رسول پاکزاد 
جمله برکزدش همیکرده هجوم خواجه‌همچون بدر 
ا کهان آراز غوقا از برون 


روری‌آن خواجه بهمراهی بخت 


نا گه ازخارج مسجد برخواست 
خلن ظاره غرقا گشه 
دوجوان بارخ چون ماه منو * 
دستها درکبرش از در طرف 
چوت رسیدند برآن دکه داد 


کای خداوند - تاهمین جاساه 


دیران ادیب‌السالك 


قطعهناتمام بخط خودش 
ای پرده طریق خانه حق مرغ شید ای ۲ یا ته 
ای چر موی شنيده اندر طور از درعت وفا ترانه 
ازپی کرشمال طبع ‏ حروا برنفس تا زیانه 
ثیح خوان اطته ات متر انم در ۲ ثیا ته 
احیدا شادزی که زی مقصد راء جتی تو از نداه 
ازطرف احترام‌السياده قائم مقامی مدیر مددسه بنات اسلامی برای 
طبع در رقعه دعوت بانوان بمدرسه انشا فرموده 
امام العصر مولیالخافقین . فرزندپیفمبر 
امتحان آندر ی که ازیهرش‌باط جشنیآرایمبزیب‌وفر 


اضادارم ازالطاف بی پا یان‌در آنساعت زنشر یف قدوم‌خود دهداین بزم رازیور 


ترا ازره‌لم است‌خوشبختی 
فرد 

ان علیخان بر آنگوری 
( درعلم کف شناسی ) 


نام تلها ی کوا کبک بود د رکف دست کر زایهام شماری وب‌ختص رگروی 


ببار بهررفیقان توتارو طتبرری 


تیرومریخ وقمر يك شناس ای‌آخوی 

خط مريخ چو اززهره ببرجیی‌روی 

خط قوس‌ازمتوازی بخط مریخ‌است نام آن‌خط یات ل شاد شوی 
ت وشرحفالتوزانتيك‌قوی 

قوس آن سوی‌قبر خط بداهت‌شنوی 


خط قومی زشمس سوی زحل 


خط قومی ز زهره تا برجیس 
متوازی؛ بدان ز قسوس دگر 
گرعمودی زشمس شدسو ی کف 
افقی زیر تیر خط قران 
هت نهر المجره .از مریخ 
افقی ‏ مابل 


مه حظ. تفیل داخل اوه 


مرکز نطق پشسد دوم شت 
تام توس پزد 
هل مریخ یا مثلث آن 
بخط رأس و زندگی محدود 
زاویه ارش‌ک عیا خد 
هم زتل قسر ابا مرخ 
زاویه دوم انی ازخط سر 
پرسر تل ماه میگتره 
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زاویه وش بود. بجهات 


لك درسطع کف دسه گر 


آثکارا نهد سه پایه وسیخ 
عط حتبت:ردد بط چگ 
ررشتی ازمه و متاره برد 
زاتقاء کبد بخط جات 


که هویدا پود خطوط دگر 


( ماده تاریخ ) 


درقتراین وحشت سرادرساحت‌این‌خا کدان 
آ نکوزخالكآید همی‌خواهد بخالاندرشدن 
مرگادی همچوناژدها جان‌می‌ستاند بی‌بها 
دراین سرای عاریت روژی دومهماتمبا 
یشبهه و یگفگر بامرك گردد دورو 


چون شد هزاروسیصد وسی‌وسه ازدور قمر 
از ناظم‌اللطان مهی دارای عمرکرتهی 
انم بررك ناژین باقسیان شد همشین 


پدشرفتالزداغش‌درامف 


هرروز راباشدشبی مرئوبهاری را خزان 


آری دریکتی‌کی باقی نماند جاو 


آورد درعقبی رهی‌یرون‌شدازاینع کدان 


۱ آ 


واندر جوارحورعین آسود دربهد جنان 


پحر شرافت‌را صدف مهر حیارا آسمان 


دیوان ادپ‌السالك 


کاك امیری لاجر یله وادوه وغم ‏ چون‌خواست‌تاریخش‌رتم گفتا(درنازآن‌جوان) 


قطعه ناتمام بخط وی ۱۳۳۳ 
کلد معرفت آتت کاری عان درعالم بحث آنچه درفکر 
زالفاظ اعرت در حجطه یمه پدید آید هزاران امننی پکر 

عاده تاریخ 
چر رفت برباد زدست یداد ای تا ظاد 
فان برآعد زسرو وشمشاد خروی تظانتهولالد یک 
شدد . جر‌فاتی سیگرااز ی ز دیده میل سرشك جاری 
فاد دردشت خروش وزاری پرآمد باغ فیروغظنل 
شکت نرین بدست ياره خقای افزرعت بل "زاره 
سین گریان شود پاره بنفشه بگلود گره زکاکل 


درایی مصیت که دیدسردار زچرخ یبهر زدهر غدار 


داغ فر ز ند 
هی _ توگوئی . زریشه خودکند 


هار شادی ده زستانه 


زسوك آنمه دودیده درپاست 
دل زناه ز منك خار است 
لین عرش چهارده بسود 
دوش رفقش درون ره بود 
ایری آنوك ممی‌که شتفت دش هی‌شد بوزوغم جفت 
درونگلزار به بللان گفت برای تاریخ درخ ادیدگل) 
(رباعی) ۱۳۳۲ 
شاه" یل و شهر بانی‌چکنم باصدر پرنس. وید مان چکتم 
گیرمک بازم چنین‌شاه ووزر با آن خر ترل قره داغ‌بکنم 
ایضاً 
بنید متاده قشه حارث را ثانی یی غاصب ثالش را 
پرزیش میا رکش ینید گنون پاصد مدر ثلائی محدخرا 
(فرد) 
.. بازی درسرییری پادباری .چرا باچنین‌ر یش‌سفیدای‌بیرگه کاری چرا 
دروصف قناث عین‌الشر ف که نیرالدوله درصحن مطهر جاری‌ساخته 
۱۳۳۰ 
این گهرزايم رخشندهکدکان شرف است 
همت شهراده رخشنده گسهر 
ترالدوله که چرن تراعظ 
شد زآمال ایران سلف برخور دار 
خلثی بهتر ازین کار تشاید وی را 
پاسکندریگر ایخضر هیون که عث 
چشمه حیوان‌جاری زسرکوی رضادت 
هرک زین‌باده کشد زده جاوید بود 
۱ دآریازانك 


ايل روضه بوداری‌ازانك 


ملع خیرات 


شرف دنه رت یت 


کلك‌تو با رلاقه برملك 4 


نیک آسمانش ازقیض‌خود دعدآب 


دیران ادیب الممالك 


مماندم یاند هزاران سوار 


دگر پهلوانان بر خا شخر 


گرفه بلان جان شبربن‌بدست 


گویند مردمان آروپاگه کذب وشید 


هتد اگر نقوس اروپا چومورنارد 


ای انکه بلعل حقه. مرجائی 
ه از ملك وه‌انی ونه‌ازجانی 


(در وقعه‌هفتم محرم> ۱۳۳ گوید) 


کباندار و جاندار وشمشیردار 
زترك ور کرد وگل وخزد 
بزین_ آشرونچست. چرذاروپاد 
پرآوازه شد دشت شیران هبی 
جهان تشد ازکران تا کران 

ن چر خگردون شدی گردباز 


عله آزمی بهر اآن:شاه عجت 


قطعه 
باطتت اهالی ایران سره 


ایرایان بسبت ایشان فرشه 
(رباعی) 

در کالد حین وملاحت جانی 

جان منی و بام آقاجانی 


قطعه ناتمام بخط استاد 


تادر پهوای ار هند 
رکوه _ مپد کرفته ‏ فش 
نود بخواب هم مش 


درراه و فا وا حق پرستی 


و امویه شاه گرد مامند 
کرشتاسب: مپدسان بن اش 
تا سود درون حق پوستش 


پرداخت یکارها در دستی 


 برحاشهوکت‎ 


عم وکرات باشد بملکی صواب 
اگر احدال است لفل‌تعنك 
مرام_ شمارا عبه دیده اند 
وی آه کاندر زسان عل 
توگفتی که راحت شود رنجر 
توگنتی سارف تمائی 

اگر متار اگلیی بو 
اگر شاه نوکر زروس آورد 


۲ 


ا زگنجر 
ربان وطن ازچه دادی زیاد 
عمه انگلیسی شود 
آ 


ورد 


شد روزش 


زیاش همه سند روس 


متفرقات دبوان ادیب‌السالك 


چر ستخدم آید زملك فرانس 


بالگ برایران شود میرزایاتی 
چو عالم نمودند هم ابن وبنت زیکب برنحد در پارلشت 
مطایبه راجع بعارف حاعی 
حجابکاغ اگرب رکشد زرخ‌تر با بگریش بهزاران زیان جملت قداك 
الا بگاه نشستن بمسفل وافور حذ رکنید زیباا کی 
جمال لوله ترباك پیش عارف‌جام هرا 
یکی خبر یرید ازبرای زاهدشهر که جانشین شده ترباك لهر دختر 
اگر زخامه زهاد شورباده برفت یازحقه ماگوش‌کن ترنم راك 
کیا قم صف ذاتا وگندتحریر که ماسوی همه گویند. ماعدالقداك 
الاچکامه نفز ایب وومف‌چن برای‌خواش(یامی)استگوکندادرالد 
گر ظر طی ین در فکند ظارة ازپس مرك بخشدم ز 
پر خرد بحضرتش کوا 
خاطر متکریکه شد مخت چوستکذارة 
در طلب مکات؛ او عنته زمر کارة 


ار مره هتر 


پرودلل عاشقان آنکه ز تور معرفت 
ازسختی چو اتکین کرده زموم نرمتر 
با همهکودکان او کار گر دکان او 


ماپی‌دفع خواب‌خوشخاسته ازمقام خود 
ابگا همان نست درآستااو 


پستروخوا 
زاهد جرعه نوش اگرست‌شدازعصیرمی 
مامی وکوکنارراکرده فدای يك نظر 
جرظرعی دراين یستر آقت ومرض 
ای نظر علی دلم در ره اتظار تو 
چم من ازعایتت دوخه بز جام 
اه موق سرکنم دیده زائك نرکتم 


سنك من‌ازتو زرشودلك‌چوسرعات دود 


روگشاهة مت ز جام بادة 
بحرخجلزموج او چرخ‌کله اوج او 
شه‌چوباصقهان رود دجال ازجهان رود 
رمدی ند طبل محمدی زئد 

برالوفا مر وحیب‌ومصطفی 


ی خه حوین ازبرکات یوم‌دین 


تراهم رفی در که مدانم 


دیده چنان‌مست تما 
دردوا 


مفرقات 
دیهان تهاقف وگ ۳2 
کی بنظر خوش آیدش روشنی ستارة 
خنه پك یز در در بن هر مفارة 
برده ز انیا میق راده بدشت بارة 
شاهی و کامزاده نامی و مامپارة 


ساخته تست فوج او اژصده وهزارة 


جفری مسقدم زرارة 


خرران . مظرالمدارة 
عقد گوهری‌چشم تو چون‌قوارة 


رسدت_ عکنتگیگر تو درستکارة 


کی 
ین‌ی‌کار ویش‌را گر ذیی بهارة 
مان و 


یاورمن توئی بکن 
( فرد ) 


دردیرو حرم قبه است‌محرا 


(.غوّل ) 


آب‌دوابروش 


رکنم 


جان رقص میکند پامید وصال‌تو 


متقرقات دیران ادیب المبالك 


ته طاق‌که بباند دل من ازطلبش 
شیی‌به بستر من خفته پزدوجان‌مرا 
چرا روی زپی اودلا بدین, جرئت 
تمود دعوی جرئت بماشقی قرعاد 


مشو دلیر بشیرین زیانی خوبان 


( غزل ناتمام ) 


نه جرتی‌که شودتن روانه درعقبش 
نود جرئت یکوسه از دولمل لش 
گر توغافی ازصلح وقهر بی‌سبشر 
کعش قکوفت سرش را بسنلك وکردادبش 


که هست‌شنده شیر آزفزونیغطبش 


برای فرستادن هدایا برسم هزل وسئوال وجواب قرماید 
( حما یل ) 


ی[ تک ترا چو مه شمایل بائد 
1 


اندرعوض دست‌من‌ای رشته زر 


جالم 4 شمایل نو عایل اعد 
بگذار گردتی حمایل باشد 


( حواب ) 


ای[ تکه وش است‌درفراقت مردن 
آن‌رشته حمایل تورا انکندم 


درهج توچارهیست‌جزعم خوردن 


چرن رثه مهربایت درگردن 


(انگشتر)(۱) 


ای وصل‌توازملك سلیمان خوشتر 
ازحلقه او حال دل من بشناس 


دادم ز برای تویکی انگشتر 
وزگوهر اولمل لب خود بنگر 


(جواب) 


آنگفتر التفانی ایدوست رسید 
آنگشت رضایهچشم وجان ببنهادم 


ایزد تکتد ازتو مرا قطم امید 


درحقهبند گی . شدم‌چون‌خورشید 


(گوشواره) 


زر دررمت ازچهره تار آرردم 


گر یادص رناد اعرکوفت 


ت وکوشوار کردم در گوش 


حیرا نکمال و عقل وهوش توشدم 
سل یک زانلقه بگوش توختم 


( دست بنده وخلخال ) 


چون شددل وجاتم ازنگاهی‌ستت 
جان رهم چشی دلشد خلخال 


0 آگتر نطای اتسمال عرام است وخواص هنه جا الگشتری گفته اند 


لنش کچ دببهد بوعد حدست 


رزچشم برون آمده شدیابتت 
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۶ (جواب) 
آن‌سرداری کرلطلف کرد آن «ل شد نت اندامم و پرایه بر 


تادید فلك شمه اورا گفتا خورئید بهبین زد ا زگریباش‌سر 
(قا) ۲ 

ای گشته قبای‌حسن برقد توراست قدت‌سرو ی که گلشن جان آراست 

گربرعت اين‌قا به‌پوشی نه عجب سروی وژبرلك برتن‌سروقبا است 


( حواپ) 


قیا کندست رنج مه‌ماست پیراهز 


ریم به چایکی و خربی‌او مائد قای صحت اندرتن راست 


ای‌آنکه باوج حن تابنده هی باروی سفید وگیوان سیهی 
بستان زمن اي کلاه وبرسربگذار تاخل بداندکه صاحب کلهی 


ازه کله‌ک داده دلیر ماست 
پوسیدم‌ویر فرق سرش جا دادم تاخلق بدائندکه تاج سرماست 
از یلی غم رخ بقل آورد بادل سخن ازمشتم 


تایای مارك نهد برسر خالك 


وزدست دلت تاله برافلالگ 


آن‌جامهکه ازدست‌عمت. 


(سردادی) 
عبواره خمار 


آزبهر و دوختم من 


دیوان ادیب‌السالك 


(حواب) 
۲ در برآن طره روبنده شدم 
چوتمهکه زابر برقع افکنده‌یرخ 
(کمربند) 
ای‌آنکه درون دیده جایت دانم 
دیدم‌که میان خود به موئی یتی 
(حواب) 
خواهم بشکر تك تو را شکستن 


چون نیست دهان نیتوانم گفتن 


بردیم بردوست تار از كگل 


ای‌دوست زتولكخامه مشكآورمی 

درعش قگمانمکنتر! ضعف‌دلی‌است 
(یاس) 

ع‌خونین الماس 

نگذاری امید من یاس شود 
(حواب) 


یز وعاشی قدر شناس 


اس برحذر باش‌ویضوان 


(هندوانه) 


ای خال تو مندواه الدر آتد 
ای خال تو مندواله اندر آتش 


آزین دوسه هندوانه گر پپذیر: 


۱ به تار خاك پایت دادم 


ای دا 
بت دادم 


ناچار کمربند پرا 


خواهمکمرت را بیان پورتن 


چون تست ما نکجا توانم‌ستن 


هتیم اگرجه شرسار ازيكگل 


مرگر شود تصل‌بهار ازيكگل 


بتمود دلم ایدوار از يكگل 


روان سل سرشکی دایم 
که تححه ید مشك دارم 


سوی‌توروانهکرتم این‌سته یاس 


هگام فراق دوستان‌سوره تاس 


ری‌چشم توت رکاه ورویت مهرش 


گردم بنلامیت چه‌هندوی‌جش 


دیران ادب‌السالك 


تاداد دوهندوانه آنلبت مست 


یابهر تو ازغیر بریدم که بدهر 


دادم یضورت ام خریزة 


جزآنکه خرویز ازبرت دورکتی 


چونآرررانبسوی‌من خر بزهداشت 


آذخ بزهبس خوش‌مزه 


ازعط تو وروی منش‌هست‌تشان 


لوف اوه داده بودی یارا 


کرنودات مرن اس 


(حواب) 


(خربوژه) 


(جواب) 


جان‌آمد وهندوائه برخاك نشت 


کته مزمتدرآ مکی مراقتدت 


وانگاه دهی_بوسكیس خوش‌مزة 


ازبرسه لملم طلب جایزه داشت 


دیوان ادیب السالك 


باد ترتجم آن‌پری یکرست 
داد ترتجم آنبریب 


ترنجی‌که زلیخا دربزم 


ازرنك زمانه و زيترنك خان 


این‌میوم‌کباروی_تو همرنگستی 


خوردیم یاه غم دویت ام 


ای‌قد تو در گلشن جان‌نخل‌امید 


دایم پحضور تو مد روسیهی 


آی‌دوست اگراهل وف خواهی‌شد 


غرم جسع کرادت ده 


(حواب) 


(لیمو) 


یكکته پنهان بحققت پوس 


ها وونن کاردکفیدند بهست. 


از چرخ گذشته نعرم ستانت 


ميرابم کن زلیموی پتانه 


(جواب) 


اطف وتا رسمچون‌جان‌شد 


درمان. هزار درد یدرمان شد 


(نارنگی) 


(جواب) 


زسییق 


(جواب) 


(انگود) 


(حواب) 


(خرعا) 


آغاز نما حکایت یکرنگی 


غمه چم خوری‌بلوش ازایننرنگی 


درمان دل عاغق حل تگتی 
نارنگی نیست بلکه پرنگتی 


خطت چوبفشکه در باغ دمید 


سیب یک چورخار توسرح است وسقیدٍ 


دریتلگ غمت :سا ,با 
این راست شودکهسیب‌سیری‌باشد 
وزقینب خود شربت کافورم ده 


از جام لت یاده انگورم ده 


انگوز دی باده فا سای 
ورصب رکنی زغوره حلواسازي 


وزمردم اخلاص وصقا خواهی‌شد 


خرما چهخوری‌مرید ما خرامی‌شد 


خرمای‌تو میخورم وی میترسم 


يك‌شیش هگلاب ارمنان دادم من 
| کیک هگل از رش رختر یخت: 


ای‌آنکه شق تردوعالم سمری 
دادی زیرای‌من گلایی: چوذاتك 
(شراب) 
۲ ساغر هجرت بتکتيم با 
توزین م یگلرك همی نوش کم 


(جواب) 
وین باده قرستادمت ایرشك پری 


چوت رگ مست ستم تاپشمار 


ای کته گل | زراك‌جمالتو 

قدری عرق ازبهر تثار لب تو 
(جواب) 

ای لاله بخون زچهررنگین شم 


وندانه لب یاله دا وسدیم 


ای‌آنکه تورا همیشه 


من قد مکرر آورم پیش 


دادم بحضور آن تگاری‌کچون هرگوشه هزار درد برچ 


ای شیر رده زاهوان ستت 


گر تر تگاه بد فدای نگهت 


لی‌آنکه دل عاشقگریان شما 
این بره بای من وکالت دارد 


خودت‌را بری 


ایآ تکه‌رخت بدید کان نورمن است 


مجرانت راگزی بکوزی نخرم 


ماهی دادم بر دوچشمم ینهی 


مورحم قلوکرج ‏ آشاف. رح 


1 ای‌آنکه برآسمان خبی ماهی 


حردیده چودید عکی ساقت دلمن 


ای‌آنکه بکارعشق باعل وعتی 


دادم زبرایت ای پری رخ چاتر 


لا خول و لاقوة الا باه 


چون تحفه ‏ نا 


آ 


سر آوردم برت پس از عسر 


درتخته غم نشسته‌ام باغم‌وسوز 
چر نکنیقه شبرازه عنرماوراق 


سس 


آن نقش حریف رند بازیگرست 


يك خال بروفکند وصد مهره من 


هزارآن‌تک»می‌باید کاجز عاشق اند کس 


۳ 


واندرشطرنج غوط دارمشپ‌وروا 

افاده بروی‌خالك نقمی چون‌دوت 
سس 

عدق توچو اسب فیلراساختهز 


مومرجه افرن رل 


حرش هم نظروهم‌روبود 
در هرورقی_بروی‌من مرو بود 


دردس تگرفته تخته بر تخت نشست. 


پشکت مگرمهره مهرم بشکستد 


مر سس 


پنداشتمت شخص حریفی بودی 


وقی دیدم دام یازی بردی 


دلدار نگارین ظریفی بومی 
منلوم شد مکهنه حریفی . بودی 


از غرور آوردی 


من دیده خود. فکنده‌ام در تظرت 
سس 

ای آنکه مرا بمه دسارکتی 

ای‌کاش شوی‌عاشق ترکیکعمش 


ایآتکه کردی سخن عق ادا 


کلام وخندهدشنامرگله‌ضرب ‏ وکنایت 
ی 
جانا بدل ارچه مهریانی تکنی 
اایکه زباتت ازعکر خود 
ایآنکه دمان چشه کا 
باتلغی دشنام توس 
آن رلف وب گرش توابرو توداست 
رف توچوقیراستو نا گوش توسیم 
ازسیم نا گوش توچون ریخته شد 
هرجاکه دلی عاشقی بود 
چون ازسرزلفآنصتم آب چکد 
گوتی یهبناگوش وی از عتبرتر 
اف دلدارمیبت چشنه باغ ارم شد ‏ 
عکل‌نافتاختدازسیم استادان‌چیتی 
خراهم‌صنماپوسه برآن‌ناف زئم 


چون ستیمن از م‌عشق تو بود 


تاله پرط شنو بداد داش‌رس 


(ازعبدالعلی‌خان نامی پالتو خواسته ) 


این رشتهتارو پود. اعلاص‌من‌است 
تصدقت‌شوم ای گلمذار 

قربان نوضئوم یا حالم ین 
ووس‌ندالیتمرا کارشکلاست 
بابی. انت وامی زخدا میخواهم 
دردتبجائم ایب تامهرا 

پیش م رکت شوم ای لت قر خندهچین 
عزیزمن_ بخداج تويك‌عزیز ندارم 
مطاعمشفقا تا چند عغلت‌داری از حا 
رفق مز مهن ارم لاله 
فدایت شوم یتو ارعمر سیرم 
پرادرا بعرون تشاط هم 
قبله گاها سال‌رماهتتابدفرخنده‌باد 
ختارند گاواا ترا کی نو عال 
مرسائم بعز عرش حور 
نوش لین گفت مطص ,و1" 
بکه یشان دروغ 


(راجع بعباس نام ) 
جامی مارواج شامی دارد 
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( درهجو استاد محمد دلاك ) 
استاد محمد_ آتکه دلاك بود دم 
مقراض اجل تسمه عمرش ببرد 
باید تگربت تیغ همچون شش 
گرکند شردکند نهم برپایش 


این در خزانه حماری را درحوض _ بلور خر 


دیون ادب‌الممالك 


( درهجو استاد رضای نجاد) 


سالههای مقصل حرق 


وربا وسوی ومسط و 


اوسران وساله مناطاعیار ما اوله الالف 


ای‌شده درره پیبد ۷0 
اف‌براین دیوار اد ۷۹ 
که بر 
ازتوا 
ایا تگا 
ییا 
آمررزکحقرا_ پیشروطه قبام است 
الحذر ایمدعیالعمومک دزدی 
ایکه دایم کدیور قلمم 
آن" شتدم یو ایوااسم. مسکفیرا 
بوالتح اسکندری گقته اسعه 
آزاندمی کپدیدار گشت‌هوش تخت 
تاد فاضلان سخنور ذکاء ملك 


ای بر افراشته رگا 


ن هقت‌خطیکد برنگارند 


یف لا جوودگریرمین بدگری 
ایک باعجازسخن 
3 


ای سیای زمان 
اول‌که مرا پدام عویش آوردی 


ایدو نت حریر بودی وچ 
ای مانده بگور زنده ازب ی کفنی 
ای‌آنکه بمجمع جان صدر توفی 


از آرد شدی 


آقای معین, نرم تر 
ای نکن جم وتاج‌کی واورنك قباد 
ای درطریقت عشق برخلق گشته هادی 


آیکهگیتی‌همه جدمست و تواش چ 


رکمبه که می 


مااولهالباء 


عااولهالتاء 


زباک یکنر جهایان: خرستد 


ماو له‌الذال 


عااولهالراء 


دیوان ادیب‌الممالك 


۸+ رشاتلیخان ایخوایذک 


۷۰۰ روز آدینه وقت بانكخر 

۷۰٩‏ راست‌شد ازعطای حی‌قديم 

۷۲۱ رات‌جارتی فودی من‌الشیپ‌ضاعکا 
مااله الزاء 

4۱ زمی قدرت چوندل طورسی 

۲ زان یشک 

۷ زامدن فرودین وه 


۷۰ زبکه ازدل مردم همی براید 
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شهریاریکه اهرمن 21 ان 
عااوله‌الصاد 


مااوله‌الطاء 


عااوله‌الفین 


فرهك فراته بفارسی 
قهرست یوسته قرهنك 


مااوله‌القاف 


۰ کارم هم‌جا 
5 کسی 
۲ کش 


نوزده نطاقیک با دلت 
مااوله‌الواه 
هب وزرانایان پادشهند 
په۳ وقت‌خروش‌خروس لا 
ااپواجن 


۶ می‌نازد مللفوهمی یااد بخت 
لت همه‌پاکدا 


زصا ی 


ِ 


۱ 


را را 


ظ 


ِِّ 


را لد ار را ار 0 


استاد ادیب الممالك در حدود نجاه سال استاد ادیب الممالك در حدود نجاه و هفت سال 
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